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 مقدمة مؤلف

ار بسياري از روشنفكران و فرهنگيان امروز در باره دين دچار مشكلات فراوان و افك ـپ
اند كه آيا دين يكي از حقايق حيات و اركان زندگي است؟ و در اين فكر اند؛ پريشان شده

و  امـروز علـم  صـورتي كـه    و بفرض اينكه چنين بوده در آينده نيز چنان خواهد بود؟ در
دانش مسير زندگي را تغير داده و در همه شئون اجتماعي وارد شده است. امـروز جهـان   
براي درك مطالب علمي آماده گشته و در روي زمـين جـز بـراي علـم و حقـايق علمـي       

 ،؟ و يا اينكه با پيـدايش علـوم  رود ميپايگاهي نيست، آيا دين هم دوشادوش دانش پيش 
بخـود از ميـان رفتـه و     رانجام موضـوع آن خـود  و س ـ دهـد  ميخاصيت خود را از دست 

در جهـان امـروز پايگـاهي ديـن      ،و بعبارت ديگر ؟دگرد ميمقامش بعلم و دانش واگذار 
 برچيده شده؟ و بجاي آن حقايق علمي به رسميت شناخته خواهد شد.

آيا دين مورد احتياج جامعه بشريت است؟ و يـا اينكـه يـك سـليقه شخصـي اسـت؟       
 و هردو يكسانند!؟ ،شود مي دين بي دار و هركس بخواهدهركس بخواهد دين

 ، و با مشكلنگرند مي سپس اين قوم نسبت به دين اسلام نيز از دريچه همين افكار

كـه ايـن ديـن يـك      ندگوي مي كه رهبران اسلام به مردمزيرا ؛ شوند مي ي روبروتر بزرگ
فضـائل اخـلاق    قماش مخصوصي است، تنها عقيده نيست، تنهـا تهـذيب روح و تربيـت   

يك نظام عدالت اجتماعي و اقتصادي متوازن و قانون جزائـي  ها  اين هءنيست، بلكه با هم
و سياسي و مدني متناسب است، يك آئين روشنفكري و تربيت بدني مترقـي اسـت، كـه    

افته و بر اساس عقيدة فطري استوار ببا هم آن را  كامل جزئياتهاي  نگييك رشته هم آه
ائل اخلاق و تهذيب روح آميخته است، همينطور اين گروه روشـنفكر در  ساخته، و با فض

 ور اسـلام بـآخر و  كـه د  كننـد  مـي  ميان امواج اين افكار پريشان سرگردانند، گاهي گمـان 
 لام روبـرو ي آن بپايان رسيده، سپس در سراشيب اين افكار ناگهان با رهبران اس ـها هدف
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در موزه افكـار  آن را  آثار باستاني نيست، تا امروزكه اين دين از  ندگوي مي !! آنانشوند مي
هـم بـا دقـت     و نمايشگاه عقايد به تماشا بگزاريم، بلكه يك موجود زنده ايست كه هنوز

كامل نظر به زندگي آينده بشريت دارد، و هم اكنون قادر است كه اركان زندگي آينـده را  
تر از هر نظامي  آبرومندانهنمايد،  نظام كمونستي بهتر و شايسته تر اداره ياز هر نظامي حت

است كه تاكنون بشر بتجربه رسانده است، در اين هنگام ناراحتي آنان شديدتر شده، عنان 
را مبـاح    بردگي، آيا اين همان دين است كه آئين تيول و زنند مي تابانه نعره بي گسيخته و

را  اسـت كـه زن   آيا اين همان آئـين كرد و سيستم سرمايه داري را برسميت شناخت؟ 

بشـر   ،را در بيغوله خانه زنداني ساخت؟ و حال آنكـه بشـر   نصف مرد قرار داد و او

 چه مرد و چه زن!! ،است
آيا اين همان نظام است كه سنگسار كردن و تازيانه زدن و دست بريدن را جزو قوانين 

تـن  كيفري خود قرار داد؟ آيا اين همان نظام اسـت كـه پيـروانش را بخـوش گـذراني و      
ر آمد آنان تحـت عنـوان   تا از اضافه د ،اده و منتظر احسان ديگران گرداندپروري عادت د

 ق چرخ زندگي را بگردانند؟زكات و تصد
آيا اين همان نظام است كه اجتماع بشر را به طبقات مختلف و ممتاز تقسيم كـرد كـه   

 اسـتعمار كشـيد، و  ديگر را بـه  عده ديگر را اسير نموده و گروهي گروه اي  عده در اثر آن
انتخاب نمود، در سايه چنين نظام است كه رنجبران تاكنون  بردگيطبقه ديگر را باي  طبقه

، در اختيار شان نيستاي  چاره سليمتأمين زندگي ندارند، و در برابر تجاوز ستمگران جز ت
 آيا اين همان نظام است كه چنين كرد و چنان كرد....؟

امروز زنده بماند تا چشم اميد بآيندة آن دوخته شـود؟  آيا چنين نظامي ممكن است تا 
در دنياي كنوني كه سراسرش را انقلاب علمـي فـرا گرفتـه و نظـام      تواند مي هم آيا هنوز

اجتماعي و اقتصادي آن بر اساس علم و دانش پي ريزي شده روي پاي خـود بايسـتد؟ و   
آيـا اميـد   ي پايـدار بمانـد؟   در ميدان مبارزه با علم شركت كند؟ و در مقابل قوانين علم ـ

  ؟را حفظ نمايد هست كه چنين ديني در اين مبارزه پيروز شده و مقام خود
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پيدايش دربارة رسي كنيم و لب بايد كيفيت اينطرز تفكر را برقبل از بحث در اصل مط
تحقيق لازم بعمل آوريم، تا بـه خـوبي بدسـت آريـم كـه آيـا ايـن قـوم         ها  اينگونه شبهه

را  ناا مقلدند و گفتار غرض آلود ديگرخود ميبافند؟ و ي را در كارگاه فكر ها آن روشنفكر
 انند؟گرد ميبدون داشتن هيچگونه هدفي جز تقليد از بيگانه دست بدست 

مخصوص آنان نيسـت و بلكـه فكـر     ها نابساماني آنچه معلوم است بطور يقين اينگونه
لازم است چند گـامي در تـاريخ   آنان از بافتن چنين قماشي ناتوانست، پس در اينصورت 

را با دقت بررسي كنيم، تا به نتيجه برسيم ...! در قـرون   بعقب برگرديم، و گوشه اي از آن
ي صليبي در ميان اروپا و عالم اسلامي به اوج شدت رسيد، سپس بعـد از  ها جنگ وسطي

 در اينجـا  هـا  جنـگ  مدتي خاموش گرديد، و لكن خطا است اگر كسي گمان كند كه ايـن 
بپايان رسيد، واقعاً خطاي بزرگي است، اگر بگويند اين آتش هستي سوز خاموش گشـت  

 و صلح و صفا در ميان دو ملت برقرار شد.
زيرا اينك (لرد اللنبي) فرمانده نيروهـاي صـليبي در ايـن جنـگ هنگاميكـه بـر بيـت        

 الآن هان«د: گوي مي قدس غالب شد و پس از پيروزي نفس راحتي كشيد با بيان روشنمال
از اين بيان بخوبي پيداست كه پيروزي نيروهاي صـليبي و  » ي صليبي بپايان رسيدها جنگ

 و دري صليبي بـوده اسـت،   ها جنگ شكست مسلمانان در نظر اين گوينده آخرين مرحله

عالم اسـلامي آغـاز    را بر زدهم اروپاي استعمارگر يورش خودوي هجدهم و نها قرن

پـس از خيانـت توفيـق پاشـا و      1882، و در سال گرفتنمود و اين محيط را به غارت 
همكاري وي با ارتش بيگانه بر عليه انقلاب ملي مصر كـه بـه رهبـري عربـي پاشـا اداره      
ميشد لشكر اشغالگر انگليس وارد مصر شد، و اين كشور را به تصـرف خـود درآورد، در   

را در عالم اسلامي  خودناچار بودند سياستي را پيش بگيرند كه جاي پاي  ها انگليس اينجا
را با روح اسلامي همآهنگ بسازند، كه مبـادا روزي   محكمتر كنند تا از اينراه بتوانند خود

را درهم بريزد. اينك بـراي روشـن شـدن مطلـب     ها  آن هاي اين روح طغيان كند و برنامه
جـا  سخنان مستر گلادستون نخست وزير دولت بريتانيا در زمان ملكه ويكتوريـا را در اين 
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ي سياست خودرا در پارلمان آن كشور چنين تشريح قگلادستون طي  نط :مكنـي  مي نقل

كرد؛ در يك دست قرآنكريم و با دست ديگر اشاره به نمايندگان گفت: تا اين كتـاب  

است (منظورش همه مسلمانان است) براي ما در اين بلاد آرامـش   ها مصري در ميان

كه هنوز آثار تعصب صليبي از بين نرفته جنگ  ، پس از اين سخن بخوبي پيدا استنيست
همان جنگ صليبي است، فقط بمقتضاي زمان تغيير قيافه يافته است، در نتيجـه سياسـت   

 !…مطلوب انگلستان در اين كشور از چند جهت آغاز فعاليت نمود
 ت نمودار ساختن اصول دين در نظر مردم مسلمان كوشش بسزا نمود. سس در -1
 ريخته شد.ها  نقشه ها مسلمان و پاك دامني در نهاددر كشتن روح تقوي  -2
از آن  خود بخودصورت اسلام را در نظر پيروانش چنان زشت نمودار ساختند كه  -3

كـار از  بطـور خود  هـا  مسـلمان  بين نمودند كـه را بدين چنان بد ها دل بگريزند، و
ي قوانين آن سر پيچي نمايند، كه سرانجام براي اسـتعمار مـداران فرصـت مناسـب    

دولت انگليس  ،بدست آمد و آزادانه توانستند در اين كشورها حكومت كنند؛ آري
زيرا كـه در فرهنـگ ايـن     در مصر اين نقشه شوم را با مهارت كامل اجرا نمود،

كشور سياست آموزش و پرورش را طـوري تنظـيم كردنـد كـه در مـدارس      

 مسلمانان از حقايق اسلام چيزي تدريس نگردد. 
هـا و  و نمازهـا   را فقـط يـك رشـته عبـادت     ري تصويب شد كه اسلامطوها  و برنامه

دعاهاي مخصوص و تسبيح و سجاده و صوفي مـآبي و قرائـت قرآنكـريم آن هـم بـراي      
 تبرك و اذكاريكه فقط ناظر بر مكارم اخلاق است نشان دادند.

و داراي قوانين سياسي  اما از اسلاميكه داراي نظام اجتماعي و اقتصادي سالم است
عالي فرهنگي است، از اسلاميكه بهترين راه زندگي هاي  داخلي و خارجي و حاوي برنامه

و بارزترين راهنماي پيروزي و بهروزي است، چيزي به گوش دانشجويان اسلامي نرسيد، 
ئيكه اروپائيان صليبي مذهب ها نابساماني وها  بلكه بجاي برنامه صحيح فرهنگ اسلام شبه

 جويان تـدريس نمودنـد، تـا از ايـن راه بتواننـد     بدانش ـ ،بودنـد  و مستشرقين پديـد آورده 
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را تحميل و انجـام   ي شوم استعماري خودها غرض را از دين خود دور كنند و ها مسلمان
 .نمايند

نابسامان اروپائي هاي  درخشان اسلامي برنامههاي  سرانجام بجاي همه برنامه ،آري

ظام اجتمـاعي  چنان گمان كردند كه ندر شعاع اين پرورش  ها مسلمان برگزيده شد و

و تنظيم قانون صحيح اقتصادي را فكـر اروپـائي لازم اسـت،     ست،حقيقي فقط در اروپا
آئين سياست و حكومت سالم را از تجربه اروپائيان بايد آموخت؛ حقوق ثابت انسـاني را  

 ريتانيافقط انقلاب كبير فرانسه پي ريزي كرده است، و دموكراسي واقعي را فقط احزاب ب
ند تصويب كنند، كاخ تمدن حقيقي را امپراطوري روم بنا كرده، و خلاصه در نظـر  توان مي

مردم مسلمان، اروپا به صورت يك قهرمان شكست ناپذير جلوه گر شد، گمان كردند كـه  
استقامت و پايداري در برابرش تا ابد امكان پذير نخواهـد بـود، و مشـرق زمـين را يـك      

اروپا راه برود، و بدون الهـام   ةند كه بايد تا پايان عمر با اشارنداشتموجود پست و زبون پ
 اروپا هيچكاري از آن ساخته نبوده همه جا و همه وقت بايد غلام جان نثار از آن باشد. 

را بخشيد، كم  را كرد و در مدت كوتاهي تأثير خود عاقبت اين سياست شوم كار خود
بار آمدند، كـه در نهـاد شـان فـروغ هسـتي و      ب روهي از جوانان مصري با اين روشكم گ

عاطفه انسانيت خاموش شد، و شخصيت و اعتماد بـنفس در افكـار شـان مفهـومي بجـا      
اروپا و در منجلاب بندگي تا سرحد امكان فـرو   بردگينگذاشت، مردمي بودند داوطلبان 

عقل بكار  رفته، گروهي بودند كه در هيچ كاري با چشم بصيرت نگاه نكردند، و با نيروي
صلاح ديدند قبول كردند، و هرچه آنـان خواسـتند   ها  آن نپرداختند، هر چه اروپائيان براي

 اجرا نمودند، و هر فكري كه از اروپا سر زد بدون دقت پذيرفتند. 
آن  در نتيجه روشنفكران امروز فارغ التحصيلان دانشگاه اين سياست شومند كه برنامـه 

چيزي را  ها نابساماني ست كه از اسلام بجزاز اينجاوده، ي استعمار تنظيم نم ـها دست را

، و روي همـين اصـل   اروپائي چيزي فرا نگرفتنـد هاي  نشناختند و از دين غير از الهام
 .دانند مي مانند اروپائيان علم را از دين و دين را از سياست جدا
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ــاق    ــذر نف ــد ب ــار آورن ــه بب ــراي اينك  ب
 

 مذهب و ديـن از ازل نقـاب زدنـد    ربچه 
 

 نشــان مهــر بقــانون ايــن تمــدن نيســت
 

 بر اين صحيفه با آب دهـن لعـاب زدنـد    
 

و از اين نكته غافلند كه آن ديني كه اروپا از زيـر  اند  آنان فراموش كردهصورتي كه  در
آن چيزي و بارش شانه خالي كرد، با ديني كه رهبران اسلام بسويش ميخوانند فرق دارد، 

  اين چيز ديگر است.
كه سراسر اروپا را فرا گرفته و اروپائيان را به عـداوت  ها  و سببها  آن علت نددان نمي

در مشرق زمـين بوجـود   ها  آن ست، تاكنون نظيراها  آن خود دين وادار ساخته مخصوص
 نيامده و نخواهد آمد.

خبر و از  بي بنابراين، اين گروه در دعوت بر عليه دين هنوز از تدبير زندگي آبرومندانه
بلكه بوسيله اين دعـوت يـك رشـته     اند، شئون اجتماعي و سياسي و اقتصادي عاجز ادارة

، همان افكاريكه اروپائيان در محيط خود دهند مي افكار كشنده را در ميان مسلمانان رواج
در سرزمين اروپـا علـت   ، كنند مي بستند، بدون مناسبت اينان در اين محيط اجرا مي بكار

م و دين اين بود كه كليسا يك رشته افكار و نظريـات بـه   پيدايش مبارزه در ميان عل

اصطلاح علمي را در آنجا پرورش داده و بنام قوانين مقدسه آسماني بر جامعه اروپـا  

ريـات  ظافكار كليسا را روشن نمود، و بن و هنگاميكه علم و دانش فسادتحميل كرده بود 
نش برگردند، و بـه علـم و دانـش    آن پيروز شد، چاره نماند جز اينكه مردم از كليسا و دي

ايمان بياورند، و يگانه چيزيكه در اين ميان بيش از همه به آتش ايـن مبـارزه دامـن زد و    
باعث شد كه مردم يكباره از دين برگردند، اين بود كه كليسا در حفظ مقام و آبروي خود 

كمال قـدرت  پافشاري نمود و آئين خودرا آئين خدائي نمودار ساخت، و در اجراي آن با 
و ديكتاتوري كوشيد، مانند غول خون آشام به زندگي مردم سايه گسـترده و شـب و روز   

ي سـنگين تصـويب   هـا  ماليات را سلب كرد،ها  آن مش و آسايشادر خواب و بيداري، آر
ش ساخت، چنانكه بنام قانون خداوند يك كرندار بانمود، و در مقابل رجال دين همه را و

كليسا  نةنمود، يكي از كارهاي ناجوانمردا مي تحميلجامعه  ت را برسلسله اوهام و خرافا
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را بجرم اينكـه بكرويـت زمـين     و كسانياين بود كه علما و دانشمندان را شكنجه داد، 

مخصوص آدم سوزي هاي  قائل شده و حقيقتي را از راز هستي كشف كردند در كوره

صاحب هر ضـمير روشـني   اين سخت گيري بحدي رسيد كه هر روشنفكري و  ،سوزاند
ساختن اين ديو ستمكار با يكديگر همكاري كنند و براي  وظيفه خود دانست كه در نابود

و را بكار اندازند، بطوريكه ديگر نتواند بمردم تسلط پيدا كنـد،   سركوبي آن نيروهاي خود
كردن ديني كه از طرف كليسا به رسميت شناخته شـده بـود و مبـارزه بـا      سر انجام رسوا

 لازم و آرمان مقدس شد. ظيفةدانشمندان و شيفتگان آزادي و هسادش بر همف
هاي اسلامي هنوز چنين حادثه غم انگيزي نداريم، پـس  اما ما مسلمانان در كشور

چرا در ميان اين دو موجود پاك فتنه و آشـوب بپـا    چرا بايد علم را از دين جدا بدانيم؟
ي شيطاني لطمه بر دين و عقيده زده؟ كي ها غرض كنيم؟ آخر كدام حقيقت علمي دور از

و كجا در سايه اسلام بر علما و دانشـمندان آزاري رسـيده؟، اينـك ايـن تـاريخ اسـت و       
دان طبيعـي و رياضـي و   نبهترين گواه، كه پزشكان مشهور و ستاره شناسان نامي و دانشم

شايسـته  را بنحـو   بزرگ در پرتو حمايت اسلام برخواستند، و وظايف خودهاي  شيميست
و  ،زاعـي در ميـان علـم و ديـن پيـدا نشـد      انجام دادند، و هرگز در افكارشـان سـتيزه و ن  

ي اسلامي چيـزي باعـث شـكنجه و آزار و يـا     ها حكومت همچنين در ميان دانشمندان و
سوزاندن آنان نگرديد، بلكه تا بودند همه غمخوار يكديگر بودند و در حل مشـكلات بـا   

 ند.كرد ميهم همكاري 
امروز بنام اصلاح جامعه تحريـك شـدند،   اي  حرفه اكنون چه شد كه روشنفكران ،هان

ند از جهاني كـه دانـش در آن قـدم نهـاده ديـن را      كوش ميكه علم را از دين جدا كنند، و 
را بآن منسـوب سـازند، ايـن موجـود     ها  بدي هبيرون نمايند، كور كورانه و بدون اراده هم

سـر  ها  آن است مانند ناله تب داران كه ازهائي  ناله ،ريپاك را در صف متهمين بنشانند، آ
 خبرند. بي ميزند، زهر كشنده استعمار است، جرعه جرعه سر ميكشند و از فرجامش
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رصورت اين نامـه  ه اگرچه از اول اين گروه روشنفكر از حساب من بيرون بود، اما به
هـا   آن ر آنكـه رهبـران غربـي   مگند، گرد ميرا مينگارم و يقين دارم كه آنان براه راست برن

 ند.برگرد
پس از آنكه از تمدن مادي خود مـأيوس بگردنـد و در كـوي نـدامت بـه بـن بسـت        

 انـد،  پشيماني برسند، آنگاه تشخيص بدهند كه راه چـاره جـز آنسـت كـه آنـان برگزيـده      
برگردند بسوي نظامي كه هم مادي و هم روحاني است، همان نظاميكـه شـامل عقيـده و    

بلكه روي سخنم با گـروه ديگـري از جوانـان خـوش بـاطن و      دگي است، آئين و زن

ضمير است، جوانانيكه هميشه با صداقت و درستي شيفتگان حقيقتنـد   نروش نونهالان

. و سازد ميناپاك راه را برآنان دشوار هاي  ، اما اين شبههنددار برميو در جستجويش قدم 
زيرا كه استعمار پرتزوير پيش چشمشان  مجهول است!.ها  آن چاره دفاع از حريم هدف بر

ي غم انگيز حيران و سـرگردان گذاشـته اسـت؟. و از طـرف     ها تاريكي پرده كشيده و در
ي هـا  كوشـش  ها آن ي كمونيست در گمراه ساختنها شيطان ديگر سر سپردگان استعمار و

ايت شـده و  ي هدكه اين گروه تازه نفس براه زندگ ترسند مي، و از آن برند ميفراوان بكار 
نـد و  گيرند، پيروزي و بهروزي بدست آورراه آزادي پيش بردند، گبا حقيقت آن آشنا 

 سعادتمندانه زندگي كنند:
پس بر اين جوانان پاك روان و بر اين روشنفكران خوش نهـاد ايـن كتـاب را تقـديم     

و چشم اميد بسوي خداي بزرگ دارم كه توفيقم بدهد تا بتوانم ايـن خارهـاي   داشته 

   .موم را از سرراه آنان بردارممس
 محمد قطب



 
 
 

 

 مقدمه مؤلف در چاپ چهارم

م مشـكلاتي را كـه   دانسـت  ميهنگاميكه اين كتاب را بخوانندگان ارجمند تقديم نمودم 
يك رشته مشكلات واقعي است كـه در افكـار و وجـدان     كند ميبحث ها  آن اين كتاب از

، امـا  سـازد  مـي را بخود مشـغول   فكر اوجوان روشنفكر پرورش يافته و مقدار زيادي  هر
اين اندازه از اين كتاب اسـتقبال خواهنـد    ها جوان م درك كنم كه اينتوانست ميواقعاً من ن

اهتمام و استقبالي كه  لكن آنچيزي و درمانش چيز ديگري است، وكه درد  زيراكرد؛ 

 ـ  نونهالاناز اين  اي  انـدازه  اپاك روان مشاهده كردم باعث شد كه بدانم اين كتـاب ت

چنانكه يقين بيشتري حاصلم شد كه آنان نيـز بكـار    را انجام داده است، مأموريت خود
امـروز   اند، از پيش بصيرت پيدا كرده پيش آيد مي پيش هائيكه در اين راه سامانينباسلام و 

را در مقابل اين نعمت بزرگ  ، خداوند دارم ميكه چاپ چهارم آن را بدوستانم تقديم 
تا هميشه توفيق خير و سـعادت نصـيبم    خواهم ميو از او  كنم ميبم فرموده شكر كه نصي
 فرمايد.

 محمد قطب





 
 
 

 

 آيا مقاصد دين بپايان رسيده؟

زمان بـا ترقـي و پيـروزي علـوم گمـان      مه هزدودر قرن هجده و ن ها غربي ري ازبسيا
اگـذار نمـود و   را بعلم و دانش و را بپايان رسانيد و مقام خود كردند كه دين مقاصد خود

گمـان شـدند، مـثلاً     شناسان نامي در اروپا با آنان هـم معظم دانشمندان اجتماعي و روان 
 .كند ميفرويد روان شناس معروف زندگي بشريت را سه مرحله تقسيم 

 .خرافات حلةمر -1
 .تدين حلةمر -2
 علم و دانش. حلةمر -3

رديـد و دانشـمندان   گها  ما در مقدمه كتاب موجباتي را كه باعث پيدايش اينگونه شبهه
آن قـوانين   با دين مخالف و ازايكه  اروپا را واداشت كه اين نظريه را بپذيرند، همان نظريه

كه در ميان كليسا و دانشمندان پديد  كه آن ستيزه و نزاعي بيزار است بيان كرديم و گفتيم
جز انحطاط  دويگ مي بدانند آنچه را كه كليسا را وادار نمود كه حق را دريابند و آمد، آنان

را بعلم  و سيرمعكوس و خرافات نيست و لازم دانستند كه اين مولود كليسائي پايگاه خود
بشريت آماده شده و آزادانه بسوي تمـدن روان   فلةبسپارد تا راه براي پيشرفت قا و دانش

 مسلمان نشين شرق پديد آمد.هاي  گردد، سپس انگيزه تقليد شوم محكوم بفنا در سرزمين
تقليديكه در نظر تهي دستان اين محيط چنين وانمود ساخت كه يگانه راه ترقي  همان

را از پاي  همان است كه اروپاي پيروز پيموده، زيرا اروپا از همين راه حريف خود
درآورد، و خيال كردند كه بر آنان نيز لازم است دين خودرا پشت سربگزارند چنانكه 

 و سيرمعكوس بسر برده و درحال انحطاط  ابد دراروپا گذاشت، و در غير اين صورت تا 
دانشمندان و  ةاما با اين حال هم خرافات و عقب ماندگي سرگردان خواهند ماند، هةرا بي

نويسندگان اروپا دشمن دين نيستند زيرا از محفل آنان خردمنداني برخواستند كه نهادشان 
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كه عقيده براي بشر يك امر از ماديات اروپا آزاد است، و اين حقيقت را درك نمودند 
 .باشد ميضروري و فطري و عقلي است و در هر زماني بشر بآن نيازمند 

 ستاره شناس نامي جيمس جنيز است كه زندگي خود ،از مشهورترين دانشمندان اروپا
را با شك و ترديد آغاز نمود و سپس از راه بحث و تحقيق باين نتيجه رسيد كه مشكلات 

جنيـز  (است ها  آن و همچنين از .اهد شد مگر با وجود خداي بزرگبزرگ علم آسان نخو
تقـد  ع، زيـرا وي م شـود  مـي  دانشمند شهير اجتماعي كه افكارش با دين اسلام تاييد )برگ

و نظام مشـترك   ،يندآحي بايد در يك فكر و يك نظام دراست كه قوانين مادي و آئين رو
اش  شـيرين و صـادقانه   در گفتار )امسامراست مو(مشهور  هو اينك نويسند .تشكيل دهند

پديـدي ايمـان   اي نورا بدور انداخت و از نو بخد د: امروز اروپا خداي خودگوي مي چنين
آورد و آن معبود تازه كار علم است، اما متأسفانه علم يك موجود اضـطراب آميـز اسـت    

و آنچـه   دكن ميدائم دست خوش انقلاب بوده، آنچه را كه ديروز نفي كرده امروز اثباتش 
و بهمين جهـت بنـدگان و پرسـتندگانش را     ،را كه امروز اثبات كند، فردا نفي خواهد كرد

 بيني و هرگز آرامش ندارند. مي دائم در حال تشويش و اضطراب
و حقيقت اين تشويش مزمن كه زندگي غرب را فرا گرفته همان اضـطرابيكه اعصـاب   

ي گوناگون جسمي و روحـي مبـتلا   ها ضمر همردم را در آنجا فاسد و فرسوده ساخته و ب
هستي سوز است كه نه در زمـين بنيـروي ثابـت    هاي  نموده نتيجه حتمي يك رشته ستيزه

ملكوتي پيوسته، و بهمين جهت همه چيـز در اطـراف ايـن     ةسمان بقوتكيه زده و نه در آ
قوم متغير است، حقايق هستي در كـانون فهـم آنـان دسـتخوش طوفـان انقـلاب اسـت،        

و خلاصه حقايق علم و دانش دائم در حال ها  سياسي و اقتصادي روابط دولتهاي  هبرنام
 تغير است.
ردم در اختلافـات زنـدگي و در   اگر در اين ميان يك نيروي ثابتي نباشد كه م ،بنابراين

هـا   آن تلخ اجتنـاب ناپـذير در كمـين    ةپناهنده شوند بطور يقين يك نتيج افكار بآن ةستيز
 تشويش و اضطراب دائم است. و آن همان  ،است
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را در زندگي بشر جـز آرامـش خـاطر و احسـاس      دءو اعتقاد بمب پس اگر ايمان بخدا
و در  ،آورد مي لطف پروردگار بدست يةكه انسان در سا اشد، همان آرامشينب ةامنيت فائد

و در اجراي  جنگد ميو براي رضاي او نيروي شر و فساد  كند مياعمالش بسوي او توجه 
، همين بندد ميرا در عمران و آبادي جهان بكار  وي و انتظار پاداش نيك همت خود ةادار

 خود قرار بدهد. ةرا بهترين توش اندازه بس كه بشر دست بدامن عقيده بزند و آن

 عقيده در جهان داراي ارزش هست؟ بي آيا انسان
 ايمان بعالم ديگر از فوايد انسانيت نصيبي دارد؟  بي آيا بشر

و بخـوبي   ،ي است كه انسان بخوبي ميداند كه نـابودي و مـرگ در كمـين اسـت    بديه
ميداند كه عمر كوتاهش در برابر آمال و آرزوي فرد ناچيزتر از هرچيز است. پس بـا ايـن   

تـا بلكـه در زنـدگي     رود ميتش انباشد هميشه بآساني دنبال شهو مبدءه اگر ايمان ب ،حال
 ـ كوتاهش بهترين لذتها را بدست آرد و گي و حـرص حيـواني بـر زمـين و     دبا خوي درن

اينجاسـت   ،ين استفاده را ببـرد تر بزرگ آورد تا از كمترين فرصت موجود مي منافع آن رو

و قانون تنازع جلب سود و دفع زيـان بكـار    آيد مي كه منافع شخصي و خصوصي پيش
. كننـد  مي وطاوج انسانيت سق د، مردم يكباره ازگرد ميميافتد، زور آزمائي شخصيت آغاز 

ي زندگي بغلط هـدف  ها هدف ،دهد ميرا از دست  احساسات و افكار بشر خاصيت خود
، كاروان بشريت دچار بحران سـتيزه و آشـوب   شود مي گيري شده و وسائل حيات پايمال

انسانيت از كار افتاده و مفهوم دوستي و  ةد، بطوريكه ديگر نبض عاطفگرد ميز هستي سو
و سـرانجام كـاروان    شـود  مـي  پـاك  ها دل و نوع پروري از لوح مودت و قانون خودياري

ريكـه تـا ابـد    ، بطوآيد مي اشرف مخلوقات در منجلاب تن پروري و شهوت پرستي فرود
 نجابت و معناي انسانيت را فراموش نمايد. ةعاطف

هسـتي سـوز انـدكي از منـافع و     هاي  بديهي است كه مردم در اين راه و در اين ستيزه
آورند، اما همه را با هجوم و ازدحـام دسـته جمعـي فاسـد و تبـاه       مي را بدست دنيا ذلذاي
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در  كننـد  مـي  ، گرسنه وار در بدست آوردن آن از يكديگر سبقت جسته پايمالشسازند مي
تسلط پيـدا  ها  آن . اما افراد طوري شهوات برشوند مي نابودها  ملت اين راه هم افراد و هم

و محكـوم  هـا   ، اسـير انگيـزه  گيرند ميدگان شهوت قرار در صف بن خود بخودكه  كند مي
، رونـد  مـي ي جهان سوز ها جنگ دائم بسويها  ملت ند و اماگرد ميحيواني  ةبفرمان غريز

و نه زندگي، پس علم بدون ايمان همان ابزار هستي  شناسد ميئيكه نه لذت ها جنگ همان
 .نمايد ميني خطرناك رهبري سوز است كه انسانيت را رو بنابودي و جهان را بسوي ويرا

جز اين نباشـد كـه ميـدان را بـراي      ةرا در زندگي بشر فايد اگر اعتقاد بمبدء ،بنابراين
 دهـد  مـي  بشـريت قـرار   ةزندگاني آماده ساخته و آرزوي زندگي جاويد را سرمشق برنام

خـواه  جاويـد دل ي ها نعمت ده و از تماميآرزوها در آن بر آورده ش ةهمان زندگي كه هم
، خلاصه اگر عقيده را جز تخفيف بحرانهاي روي زمـين و آمـاده   شود مي آن بهره برداري

ي مناسب براي پرورش افكار دوستي و بـرادري و بشـرنوازي مـأموريتي    ها فرصت كردن
زنـدگي   ةرا بهتـرين توش ـ  نباشد همين اندازه بس كه انسان عقيده را محترم بشمارد و آن

 دهد. قرار
خره صاحبان مقاصد عالي و افكار و عقايد با ارزش انسـانيت  لاابايد توجه داشت كه ب

را كي مأمور كرده كه در مبارزه اين اندازه سرسخت و صبور باشند؟ كه بآنان دسـتور داده  
ي انسانيت تا اين حد با قواي شر و فساد بجنگند؟ آيا ها هدف كه در راه رسيدن بافكار و

ن ميساخت؟ نفع شخصي كه ارزشـي نـدارد   سود شخصي كه انتظارش را داشتند وادارشا
شان قبل از رسيدن بنفع منظـور،   ريخته شود، زيرا بعضي و بلكه اكثر ها خون تا در راهش

 از جان شيرين ميگذرند بلكه هدف اين گروه هدايت كاروان بشريت بوده و بس.
تكيه بر نفع شخصي زند، هرگز رستگار نخواهد شد؛ مگـر  ايكه  واضح است آن عقيده

، كنـد  مـي نگاه كه هدف ناچيزش بدست آيد و متأسفانه تا بدست آيد تندبادها ويـرانش  آ
ريشه  نب مانند خار ها هدف شهوات و منافع خصوصي زيرا كه اين گونههاي  تندباد ،آري
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بت ندارد، بنابراين سود شخصي زودگـذر علـت صـبر بـر شـدائد و باعـث ايـن همـه         اث
 نبوده و نه خواهد بود. ها فداكاري

را از  خـود  ةهستند كه نيروي صبر مبارزاي  حرفه ر مقابل اين طايفه بعضي مصلحيند
گروهي امتياز خواه و هاي  شخصي خود و يا از كينههاي  ، از كينهگيرند ميدروني هاي  كينه

، و اين مصـلحين دروغـي   گيرند ميالهام اند  ملتي كه در ميان آن بزرگ شدههاي  يا از كينه
 .شوند مي نائل ي خودها هدف گاهي هم ببعضي

تـن در   هـا  گرفتاري و ها رنج ةهمه كه ب رسد ميض آنان بحدي غگاهي شدت كينه و ب
، اما متأسـفانه عقائديكـه   سازند ميرا براي هرنوع فداكاري آماده  داده و در راه هدف خود

و كينه و پشت پا برآئين دوستي بزند هرگز ممكن نيست كاروان بشريت را  ضغتكيه بر ب
سر منزل بهروزي و آسايشگاه سعادت برساند، بلي گاهي مشكل موقتي را آسان و گاهي ب

و لكن هيچگاه درمان قطعي آلام بشر دردمند نخواهد بود، زود  سازد ميستمي را بر طرف 
است كه منحرف شود، آري بناچار هم منحرف خواهد شـد زيـرا كـه هميشـه از پسـتان      

، در نتيجه شري را بـه شـر بـدتر و ظلمـي را بظلـم      خورده است شير ها عداوت وها  كينه
بر همگـان روشـن   تري تحويل خواهد داد،  شديدتري تبديل و سقوطي را بسقوط عميق

 برنفع آني و زودگذر استوار نباشد.ايكه  است عقيده
هـدفش ايجـاد   ايكـه   سيراب نشـود عقيـده   ها عداوت وها  كينه ةاز سرچشمايكه  عقيده

با شر بخـاطر اينكـه شـر اسـت     ايكه  اري و برادري باشد، عقيدهدوستي و نجابت و حق ي
، اين همان عقيده است كـه  كند ميپاس اينكه خير است دفاع ه ب و از حريم خير جنگد مي

د، اين همان ايمان كامل است كه جهان را بسوي خير كشيده و كوش ميفقط بنفع بشريت 
هدف عالي كي توان رسيد مگر راهـش   ،، بنابراينسازد ميرا بقافله سعادت نزديك  انسان

بجز ايمان بنوع ياري و برادر دوستي است؟ مگر راه اين هدف غير از ايمان بخير اسـت؟  
پايان خدا پيوسته است، مگر راه اين مقصود با عظمت جز ايمـان   بي همان خيريكه بوجود

 بخداوند ، پس بدون ايمانشود مي بحق است، همان حقيكه زندگي بشر با آن اندازه گيري
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 رسيد. همان ايمانيكه حس فنا و  توان مي و اعتقاد بعالم ديگر چگونه باين هدف عالي
بخشد،  مي نابودي را از روح زائل ساخته و بجاي آن احساس دوام و بقا و زندگي جاويد

فائده و افكار پـر ارزش خـود    بي همين جا است كه ديگر اين روح كوشش و كردارش را
و   خواهد يافت، تا اينجا بحث ما در عقيـده بـود، عقيـده بخداونـد    را عاطل و باطل ن

 ايمان بعالم ديگر و حيات جاويدان.
*** 

آنانيكه در خاطرشان نقش بسـته كـه اسـلام وظيفـه      ،است اما اسلام را حساب ديگر
كه اسـلام بـراي    دانند نميرا بپايان رسانده است هنوز  ي خودها هدف را ايفا كرده و خود

ئيكه برنامه آن ها درس هماناند  ي تاريخ فراگرفتهها درس درها  آن ؟ همان طوركهچه آمده
كه اسلام فقط براي بر انـداختن بـت    كنند مي چيان دلسوز تدوين نمودند خيالرا استعمار

ت پرست را بپرستش خداي يكتا بخواند، روزيكه اعـراب  ب پرستي نازل شد، آمد كه بشر
هـا   آن يل متفرقه بودند دشمني و سـتيزه جـوئي در ميـان   ند و قبازيست ميدر حال توحش 

هـا   آمد، اسلام آمد آن تفرقه مي حكم فرما بود و غارت و خون ريزي شعار مقدس بشمار
را كنار گذاشت و آن قانون را درهم ريخت، در ميان آنان هم آهنگي ايجاد نمود و همه را 

اب خوار و قمارباز بودند و مفاسد در يك اجتماع منظم قرار داد، اعراب پيش از اسلام شر
را از باده گسـاري و قماربـازي وسـاير    ها  آن ند، اسلام آمددانست مياخلاقي را نيكوكاري 

و زنده بگـور كـردن دختـران    ها  انسان چنانكه از گروگان گرفتن ،كارهاي زشت بازداشت
ده خـانوا  ءو باين موجودات خارج از صف بشـريت حـق اجتمـاع داده و جـز     ،داشتباز

 بشريت بشمار آورد.
نيز بنـدايش جـواب مثبـت    ها  آن اسلام آمد پيروانش را به نشر دعوت خود خواند و 

هائيكه بتوسعه اسلام منتهي شـد   و لشكركشي ها جنگ دادند و بتبليغ اسلام قيام كردند، تا
ي فراوان ريخته شد تا اسلام بحدود جغرافيائي معـروفش رسـيد، و   ها خون برپا گرديد و
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ي اسـلام  هـا  هدف ور از اين دعوت غير از اين نبود و آن هم كه حاصل شد در نتيجهمنظ
 در اينجا بپايان رسيد.

و سطور تـاريخ درآمـد و در   بنحو شايسته انجام داد و خود جز و اسلام وظيفه خودرا
و اكنون كه در عالم اسلامي بت پرسـتي وجـود نـدارد و     ،گرفت رديف آثار باستاني قرار

بزرگ و متمدن تبديل گرديد موضـوع بـاده   هاي  نيز بتدريج و كم كم بملت قبائل وحشي
پيمائي و قماربازي و مسائل اخلاقي بحال خود واگذار شده و بر خـلاف همـه اديـان در    
 اجتماع مترقي امروز محترم و اجتماع پسند شد و گفتگو در اطراف اينگونه كارهـا ديگـر  

 ،و بعبارت ديگـر  .بدون باده و قمار فروغ ندارد فائده است، زيرا كه امروز هيچ محفلي بي
وت اسلام ، پس روي اين حساب هنگام انتشار دعشناسد ميرا برسميت ها  آن اجتماع روز

بنيان امروز پست جديدي براي آن در نظـر گرفتـه نشـده اسـت.     بسر آمده و در تاريخ نو
 رسانده است. اسلام مأموريت خودرا انجام داده و مقاصدش را بپايان ،بنابراين

ما اين است كه بسوي تمدن جديد روي بيـاوريم و آن مـا را از هـر     ةهم اكنون وظيف
 ساخت. نياز خواهد بي جهت

تعليم و تربيت استعمار است كه امروز بـر فرزنـدان و   هاي  اين همان الهام برنامه ،آري
صـحيح   تمدنما بنام  ةشرآميز در جامعهاي  همين برنامه جگرگوشگان خود ياد ميدهيم و

فروغ افكار سرسپردگان استعمارگران غربي سـر درآورده   بي ةشناخته شده چنانكه از روزن
اند  و در ميان غرب پرستان معروف است، ولكن اينان و آنان هيچ يك تاكنون درك نكرده

ماننـد   بـي  پايان اين نظام بي جان سخن اين است كه حقيقت ،كه اسلام براي چه نازل شد
ارزش آزادي گنجيده است، و بعبـارت ديگـر اسـلام حقيقـت آزادي و آزادي     با  ةدر كلم

حقيقت اسلام است، اسلام و آزادي دو حقيقت پاك و تفكيك ناپذيرند، اسلام مساويست 
و يـا از پيشـرفت آن    سـازد  ميزمين قافله بشريت را مقيد  ةبا آزادي از هر قدرتيكه در كر

يدن باردوگـاه انسـانيت بـاز ميـدارد، اسـلام      بسوي آسايشگاه بهروزي و سعادت و از رس
زور و فرمـان روائـي سـتمكاران، همـان     ي هـا  حكومـت  مساويست بـا آزادي از چنگـال  
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ستمكارانيكه هميشه بشر را از براي بهره برداري خود ميخواهند و همه جا با قهر و غلبـه  
 .سازند ميو ايجاد خفقان مردم را اسيرخود 
انساني و خلاف حقيقت تصويب مينمايند، و سعادت و  و بر عليه انسانيت قوانين ضد
 .برند ميه را بغارت عاحترام و دارائي جام بي راها  آن خوشبختي افراد را تيره و ناموس

نيروهـا در   ةانستن همقدرتها بسوي خداي يگانه و منحصر د ةاسلام با برگرداندن هم
د در افكار و قلوب مردم از هـر  اختيار پروردگار و با بيان كردن اين حقيقت بزرگ كه باي

 خداوند  مالك الملوكبديهي بديهي تر گردد و آن عبارت از اين است كه همه بدانند 
بندگانش غالب است، حكومت و فرمان روائي واقعي سزاوار  ةاست، و او است كه بر هم
سـود و زيـان خـويش مالـك      و در مقابل او هيچ بشري بـر  اند، او است، همه بندگان وي

يست، اينجا است كه پس از روشن شدن اين حقيقت ديگر هر بشري از آزار بشري مانند ن
و ميدانـد كـه    ،خود آزاد است، زيرا بخوبي ميداند كه از بشر ناتوان كاري سـاخته نيسـت  

 پروردگار قهار مغلوبند. ةادخودش و ديگران در مقابل ار
حيـات  صورتي كه  در شهوات؛ حتي شهوت حيات، ةاسلام مساويست با آزادي از هم

را بـراي سـركوبي بشـر بكـار      اراده و يا با اراده آن بي ستمكاران است، ةاسلحترين  برنده
، زيرا اگر مردم اسير شهوات نباشند هرگز تن بذلت نميدهند و هيچگـاه از ميـدان   برند مي

و بهمـين جهـت اسـلام عنايـت و      داننـد  نمـي مبارزه با ظلم و ستم عقب نشيني را جـايز  
شاري مخصوصي با آزادي مردم دارد تا در مقابل شر و فساد در صف مجاهـدان جـان   فپا

 باز قرار بگيرند نه در مقام رياكاران سست و زبون.
اين قرآنكريم اسـت   .اينك فرمان بسيج آزادي را از زبان سخن گوي اسلام بشنويد

 ساند.كه اين فرمان را از طرف خداي بزرگ خطاب به پيغمبرش بگوش جهانيان مير

مََۡ�لٌٰ  قلُۡ ﴿


زََۡ�جُُٰ�مۡ وعََشَِ�تُُ�مۡ وَأ


ۡ�نَاؤُُٓ�مۡ �خَۡ�نُُٰ�مۡ وَأ
َ

إنِ َ�نَ ءَاباَؤُُٓ�مۡ وَ�
ََۡ�تُمُوهَاٱ ُ�م مِّنَ  ۡ�� َّ إَِ�ۡ بَ حَأ ٓاَه

     �ۡو  ضۡ رَت ُنِ�ٰ      �َ َو اَهم    دا  سَ ك َنۡوَشۡ      �  ٞ ةَرٰ  �ِتَ  ِ ٱ َّ  ِ رسَُوِ�  ۦوَ
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ادٖ ِ� سَبيِ ِ وجََِه ْ  ۦلهِ �ََ�َّصُوا     َ�ِ
ۡ
أَ ٰ ي َّ ُ ٱَ� َّ  ِ مۡرهِ

َأ
ُ ٱوَ  ۗۦ ب هَۡدِي  َّ  ﴾٢ لَۡ�سِٰقِ�َ ٱ لۡقَوۡمَ ٱَ� �

 ].٢٤ة: التوب[
: اگر پدران شما، فرزندان و همسران شما، برادران و خواهران شما، )بمردم(هان، بگو «

جارتيكـه از كسـادي بـازارش    و فاميل و خويشان شما، اموال و ثروتيكه اندوخته ايد، و ت
و كاخ هائيكه دلبستگي كامل بآنها داريد نزد شما از خداوند و پيـامبر و  ها  ، خانهترسيد مي

منتظر باشيد، و خويشـتن داري كنيـد    ؟از جهاد در راه خداوند عزيزتر و محبوب تر است
 ».كند ميتا خداوند امرش را روشن سازد و يقين بدانيد كه او گروه فاسق را هدايت ن

شـهوات جهـان را در    ةزش و چه فرمان با عظمت است كه هم ـشگفتا چه اعلان با ار
و جهـاد در   صو پيامبر  ديگر دوستي خداوند ةميزان حقيقت نهاده و در كف ةيك كف

 عجب ميزان عدالت و سنجشگاه حق و حقيقت است. ،راه خداوند را قرار داده
 ،تـر از كفـه شـهوات اسـت، آري     دوستي سـنگين  سپس در هنگام سنجش كفه خدا 

 سنگين تر بايد تا شرط كمال ايمان و زينت بخش محفل معرفت گردد.
نا گفته نماند كه منظور از آزادي از شهوات تنها مقاومت و پايداري در برابر ستمكاران 

تا ، شود مي ي شخصي نيز بكار بردهها هدف و زورگويان نيست بلكه با حفظ سمت براي
طبيعت آزاد بسـازد و زيربـار سـلطان    هاي  را از قيد بندگي غريزه واند خودبشر بآساني بت

  ديواندرون خود نرود.
كـه پـيش از    كنـد  مـي واضح است كسيكه غرق در شهوات اسـت در اول كـار گمـان    

كن اين خيال خام و اين پندار يديگران از لذائذ حيات و مزاياي زندگي بهره مند است و ل
را بدست عبوديت و بذلت بندگي مزمن ميسپارد، بطوريكـه   او پيشه در اندك زماني خطا

شقاوت و تيره روزي خانمان بر انداز گرفتار گردد، و تا ابـد  ه راه نجات برويش بسته و ب
وي سلب شود، زيرا هيچگاه كيسه طمع و شهوات با افـراط و زيـاده    آسايش و آرامش از

ه كه افـراط و فشـار بـيش تـر وانگيـزه      و بلكه هر انداز شود ميروي و با فشار ستيزه پر ن
د و سر انجام پيروانش گرد ميستيزه شديدتر شود اين ديو گرسنه دهان بازتر و گرسنه تر 
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را  كه نتوانند از چنگالش بيـرون آينـد و بعـلاوه دام خـود     سازد ميرا چنان بخود سرگرم 
، بـديهي  رود يم ـاختيار بسـويش   بي هر شهوتراني خود بخودگسترد كه  مي چنان استادانه

است كه در اين محيط، زندگي ديگر امكان پيشرفت نخواهد داشت و همـاي دور پـرواز   
ت آزاد شده و از ابپرواز درآيد، مگر آنگاه كه از فشار مرگبار شهو تواند ميبشريت ديگر ن

قيد بندگيش نجات بيابد، تا در ميدان آزادگان عمـل كنـد و در صـف بـا عظمـت احـرار       
واه اين عمل بصورت علمي درآيد كه زندگي را براي بشر هموار بسـازد  استخدام شود، خ

يا تا جان داده و سرمايه زندگي جاويد بدست آورد، و  دو يا بفداكاري و جان بازي انجام
پايـان   بـي  آن در افق افكار روشن بپرواز درآيد، و جهـان  ةعقيده و ايماني باشد كه بوسيل

جا اسـت كـه اسـلام عنايـت خاصـي بـآزادي بشـر از        بشريت را زير بالش بگيرد و از اين
هـاي   شهوات خود دارد، اما نه بتصويب نمودن رهبانيت خشك كليسائي، كه تمام شيريني

زندگي بكامش تلخ است، و نه با جلوگيري از لذتهاي گوارا كه انسـان را بقـانون شـكني    
ذائـد بقدريكـه رفـع    وادارد، بلكه با تهذيب كام خواهي افراد و مباح ساختن مقـداري از ل 

حـق   ةارد تا بتواند در پيش برد و بزرگداشت كلم ـاحتياج كند و نيروي آدمي را آزاد بگذ
 مردانه بكوشد.

 اسلام با اين اقدام دو سود بزرگ را در نظر گرفته
يك سود براي خود فرد كه با بدست آوردن مقداري از لذت و آرامش خـاطر بآسـاني   

 ده نمايد.بتواند از مزاياي زندگي استفا
در راه خير و سعادت بمقتضاي و سود دوم براي اجتماع كه با بكار انداختن نيروي آن 

د و اجتمـاع را  كوش ـ مـي هم آهنگ ساختن فرد و اجتماع  وسيع خود كه هميشه در يةنظر
و همچنين اسلام بآزادي عقـل از خرافـات و اوهـام     كند ميبسوي ترقي و كمال رهنمائي 

كه پيش از اسلام بشريت در خرافات و اوهام غرق بود، قسـمتي از   اپرستي نظر دارد. زير
آن خرافات را خود بشر ساخته بخود و بخدايان مصنوعي نسبت ميداد، و قسمت ديگر را 

 رجال دين بافته و بخداي زمين و آسمان منسوب ميساختند.



 27 آيا مقاصد دين به پايان رسيده؟

 

ز پسـتان  و همه اين كارها ناشي از يك رشته جهالت بود كه عقل بشر در كودكي ا     
 آن شير ميخورد.

تيكه ااسلام آمد كه بشريت را از چنگال خرافات نجات بدهد، همان خراف ،بنابراين    
اسلام آمـد كـه كـاروان     ،يدگرد مي تان يهود، و اوهام كليسا، نماياندر پيكر بتها و در داس

، و بشر را از خرافه پرستي بسوي حق برگرداند، بطوريكه عقل بپذيرد و حـواس بشناسـد  
تـا بـا    خوانـد  مـي براي بكار انداختن نيروي خـود   را ضمير ايمان بياورد، اسلام افراد بشر

ط اينكه در ميان عقل و دين عداوت و در ميان ررهنمائي آن پي بحقايق زندگاني ببرد، بش
 ـ     ه پرسـتي مجبـور و در   علم و دين دشمني پديد نيايـد، و انسـان در خـدا شناسـي بخراف

ناچـار نگـردد، بلكـه بـا اطمينـان دل و        بانكار كـردن خداونـد   و دانش گرويدن بعلم
استقامت ضمير اقرار نمايد كه خداي بزرگ هرچه در زمين است تحت فرمـان وي قـرار   

و بخوبي بداند هر راز علمي و هر سود مادي كه تاكنون بشر بآن رسيده توفيق  ،داده است
سـزاوار شـكر و مسـتحق     هـا  نعمـت  و بخاطر همين ،پايان خداي بزرگ است بي و فضل

وجهي بايد در ستايش او بكوشد و بهمين جهـت  ترين  پرستش است، با بهترين و شايسته
يـك  هـا   اين ةمخالف آن و همحكيم معرفت را جزو ايمان قرار داده نه  است كه خداوند

 است ممكن نيست بپايان برسد. ي است كه بپايان نرسيده و تا بشر بشرها هدف رشته
 تـوان  مي گفت: اكنون بشريت از چنگال خرافات نجات يافته؟ آيا توان مي آيا ،بنابراين

گفت: از فشـار عزائـز و    توان مي گفت: از قيد تسلط ستمكاران و زورگويان رها شده؟ آيا
مرگبار شهوات آزاد گشته؟ نصف سكنه جهان هنوز هـم در بـت پرسـتي بسـر      ةاز صيح

ستوده و آرمان  ةقاط عالم هنوز هم بت پرستي شيو. در هند و در چين و در اكثر نبرند مي
كه در گمراه اند  و نزديك بنصف ديگر نيز امروز بخرافات نوپديدي گرويده ،مقدس است

هـا   انسـان  ساختن بشريت و فاسد نمودن افكار و پندار مردم و قطع كردن علاقه و ارتباط
جديد همان علم بـدون   كمتر از بت پرستي نيست، و بلكه خطرناكتر است و اين خرافات
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ايمان است. جاي انكار نيست كه علم در كشف حقايق از مهمترين ابزار معرفت اسـت و  
 زيادي پيش برده است.هاي  در راه ترقي و پيشرفت، بشريت را مسافت

ي معرفـت بجـز   ها راه ساختن بر اينكه او خداي يكتا است و مسدود ها غربي اما ايمان
مقصـد خـود دور و افكـارش را در ميـدان تـاريكي محصـور       علم تجربي انسـانيت را از  

عمـل كنـد و آن عبـارت از ميـدان      توانـد  مي كه فقط علوم تجربي داني ساخته، همان مي
حواس است. بدون شك هر اندازه هم كه وسعت اين ميدان بيشـتر باشـد بـازهم نسـبت     

بـازهم در برابـر    انسان تنگ است و هر قدر ارتفاع فضايش بالاتر باشـد  ةبنيروي خدا داد
قدرت پرواز فكر و روح بشر ناچيز است. زيرا هر وقت كه انسـان بـا فكـر و روح خـود     

ظاهر و بـاطن در آن حـال از    ةد و با ديدگرد ميپايان حق متصل  بي بپرواز درآيد به روح
، و البته اين معني بالاتر از آن خرافـات اسـت كـه پيـروانش     نمايد مينور معرفت اقتباس 

را بهمه اسرار هستي آشـنا  ها  آن تواند مي و ايمان دارند كه فقط علم تجربياند  دهخيال كر
چـه را از اثبـاتش    پندارند كه هر آنچه اين علم اثباتش كرد حـق، و هـر   مي سازد و چنين

دربـارة  هـم   ناتوان شد خرافات است، و حال آنكه علم تجربي هنوز طفـل اسـت. هنـوز   
حقيقت  ةهستميان نفي و اثبات سرگردان و از شكافتن بسياري از حقايق جهان هستي در 

 موجودات عاجز است و بلكه هنوز نتواسته از اوصاف و ظواهر تجاويز نمايد. 
را از درك  و چـون آن  رونـد  ميمعبود خود بشتاب  اما پرستشگران علم در داوري كار

جربي در ميـدان  وجود روح را منكرند و بجرم اينكه علم تاند  محسوسات ناتوان يافتهغير
را بـا عـالم    تاريك حواس بشر محدود است نيروي برق آساي انسان و ارتباط معنـوي او 

و انكـار آنـان    كنند مي هم براي علوم طبيعي مجهول است انكار خارج از حواس كه هنوز
نه براي اين است كه در پشت پرده حقيقتي نيست بلكه براي اين اسـت كـه ابزارشـان از    

ممكن نيست در برابر علـم تجربـي    ت، و چون حقيقت ذات خداوند اثباتش عاجز اس
و بلكه گروهـي قـدم بـالاتر     دانند مي نياز بي را از او سر فرود آورد پرستشگران علم خود

 نهاده وجودش را منكرند.
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اكنون بخوبي روشن شد كه دنياي امروز باسلام محتاج تر است چنانكـه   ،بنابراين

دنيا امـروز باسـلام محتـاج تـر اسـت كـه از چنگـال         ،بلي .سيزده قرن پيش محتاج بود
خرافاتش برهاند و عقل و روحش را از اوهـام پرسـتي نجـات داده بـاوج عظمـت خـدا       
شناسي برساند، خواه آن خرافات، بت پرستي باشد و يـا دانـش پرسـتي، بـآن معنـي كـه       

اين محتاج است تـا  ند: بلكه امروز عالم بوجود اسلام بيش ازگوي مي غربيون پيشرو امروز
 ةته و آرامش از دسـت رفتـه را بجامع ـ  در ميان علم و دين از نو صلح و صفا برقرار ساخ

عقايد فاسد دنياي غرب ويرانش كرده، عقـل  ايكه  بشريت دوباره باز گرداند، همان جامعه
با يكديگر  و وجدانش را با هم آشتي بدهد تا بداند كه احتياج بعلم و احتياج بخداوند

لام نيازمنـدتر  د اس ـوميگذرد دنياي متمدن امروز بوجايكه  ازگار نيست. ديدي هرلحظهناس
 يوناني را از نهادش بيرون براند. ةاين روح ناستود ةد تا مگر بقيگرد مي

از امپراطوري روم ارث برده است، همان آن را  همان روحيكه اروپاي متمدن امروز
همان روح باط عداوت و دشمني ميپنداشت، را ارت كه ارتباط بشر و خدايان روح پليدي

با زور از دست  رسد ميخيريكه بشر بآن  معرفت و هر اسرار ةناپاكي كه معتقد است هم
بشر مضايقه  بطوريكه اگر اين خدايان قدرت داشتند همه را از شود مي خدايان گرفته

يان و خدا اينجا است كه هر كشف علمي در اين قاموس، پيروزي بر ند و ازكرد مي
شفابخش آلام بشريت محسوب است؛ و اين روح پليد هنوزهم در باطن عقل اروپائيان و 

د؛ از گرد ميآشكار ها  آن گفتار ةون كمين كرده و گاه گاهي از دريچدر نهاد عموم غربي
و  ها. اين طبيعت و رسيدن علم تجربي باسرار هستي و مانند قبيل اصل پيروزي انسان بر

تواني كه فقط نا كنند مي سرميزند و خيالاپنداري و خداشناسي از آنان همچنين در راه خد
آنان هركشف علمي را كه انسان  ة، زيرا به عقيدسازد ميبخداشناسي  را وادار انسان او

را بالا برده و در مقابل يك درجه خدا را تنزيل  بدست ميآورد بهمان نسبت يك درجه او
اسرار علم آشنا شده و  ةور ادامه دارد تا انسان بهمهمينط. و اين ترفيع و تنزيل دهد مي

واب تعبير برموز آفريدگاري قدرت پيدا كند، و بدميدن حيات بپردازد، و اين همان خ
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دانشمندان امروز كمين كرده است و معتقدند كه: اگر بشر در  ةناپذير است كه در مخيل
برابر خدا رها شده و خود  اين كار پيروز گردد براي آخرين بار از ستايش و خضوع در

اين  پس ديدي كه عالم امروز چه نياز بزرگي باسلام دارد تا ازآفريدگار خواهد بود. 

ت غارت شده را باز گرداند، از ينو بروح و روانش آرامش و ام گمراهي نجاتش بدهد
با خبرش بسازد و آگاهش نمايد كه هر  لذت رحمت و حلاوت لطف خداوند

ين سعادت است كه از تر بزرگ برسد و هر سوديكه نصيبش گرددمعرفتيكه بشر بآن 
از  د كه در صورتي خداوندزپيشگاه خداي توانا در اختيارش قرار ميگيرد، آگاهش بسا

گرانبها را در بهروزي اجتماع بكار ببندد، و نيز هاي  بشر راضي است كه اين اندوخته
برموز هستي، خداي بزرگ  آگاهش بسازد كه هرگز بجرم شناختن حقيقت و پي بردن

يك ه شدن ب و همچنين هنگام كشف و آشنا دهد ميرا مورد خشم خود قرار ن انسان
را مورد  ؛ بلكه وقتي انسانترسد نميستائي بشر قيقت علمي، پروردگار دانا از خودح

معرفتش را در راه اذيت و آزار مردم بكار هاي  ، كه اندوختهدهد ميعتاب و غضب قرار 
را از چنگال ستمكاران ها  آن ؛ تا گريبانواقعاً كه مردم امروز باسلام محتاج ترند ،اندازد

و زورگويان نجات بدهد، همانطوريكه سيزده قرن پيش نجات داد. واضح است كه امروز 
ستمكاران فراوانند بعضي از آنان پادشاهان و برخي گردن كشان و گروهي سرمايه دارانند 

برنده فقر و احتياج  ةخون زحمت كشان را ميمكند، و با اسلح كه دائم با وسائل گوناگون
سراني هستند كه با توسل بزور ، و گروهي ديكتاتورها و خودسازند ميآنان را سركوب 

هاي  جاسوسي و محكمههاي  ي آتشين و تشكيل دادن شبكهها سلاح بردن سرنيزه و بكار
را مجري  و با كمال پرروئي خودسوارند ها  ملت هگرد تفتيش عقائد حكمراني كرده و بر

و خادم طبقه رنجبر ميخوانند. اسلام امروز مردم را واقعاً و بدون ريا از ها  ملت ةاراد
اگر اسلام  :ند بپرسندتوان مي ها اينجا بعضي ،. بليدهد ميچنگال اين گروه ستمكار نجات 

رش را از چنگال ملوك ستمكا اينطور نجات بخش است پس چرا ملت مظلوم خود
حبس كرده و ها  ها را در سينه هم بنام اسلام نفس ؛ همان ستمگرانيكه هنوزدهد مينجات ن
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زالوصفت دائم بمكيدن خون بيگناهان مشغول و در هتك احترام ديگران لحظه اي غفلت 
ندارند، پاسخش اين است كه اشتباه نشود هنوز اسلام در اين بلاد حكومت ندارد وحتي 

ن واقعي نيستند، از اسلام فقط نام مسلماني را دارند، اين حكم اهل اين محيط مسلمانا

نزَلَ ﴿ :فرمايد ميآشكار  ،است اين گروه كاملاً صادقدربارة قرآنكريم 
َ

ٓ أ َّل نمۡ َ�ُۡ�م بمَِا  مَ

ُ ٱ �كَِ هُمُ  َّ ٰ َٓ �ْوُأ


 ونَ ٱَ آنانيكه بر خلاف حكم خداوند حكم برانند « ]٤٤ة: المائد[ ﴾٤ لَۡ�فٰرُِ

َّل لمۡ ﴿ :فرمايد ميوهمچنين طي فرمان ديگري خطاب به پيامبر مبارز اسلام  .»رندكاف ُ
ا يدَۡخُلِ  َّ م َ لَو اَنۡ  َلۡسَأ ْآوُلوم


  ق نِ�ُٰ    �َو ْاوُنِم     ؤُ يَ�نُٰ ٱ بآنان بگو: « ]14الحجرات: [ ﴾ِ� قلُُو�ُِ�مۡ  ۡ�ِ

م زيرا كه هنوز ايمان كه بناچار اسلام را پذيرفتي ئيدبلكه بگو، هرگز نگوئيد: ما مؤمنيم
البته آن اسلاميكه امروز ما بسويش ميخوانيم طبعاًً آن ». شما راه نيافته استهاي  بقلب

نيست كه اين گروه مسلمان نما در مشرق زمين دست آويز كرده و بنام آن با تمام قوانين 
 ندگاهي مطابق دستورهاي اروپا و گاهي موافق احكام خداو كنند مي مخالفت  خداوند
 نمايند. رفتار مي 

آماده و آگاه باشيد آن اسلاميكه ما  ،انصاف دارند ةا آن قصد عدالت و نه با اين ارادنه ب
ش درآمده تا تختهاي ستمكاران را بلرزاند و آنـان  بم امروز تازه بجنكني مي بسويش دعوت

اسـلامي   را با كاخهاي ظلمشان واژگون سازد. يا باطاعت خود وادارد و يا از زمـين پـاك  
، شـود  مـي  بيرونشان كند؛ مثل آن اسلام مثل آب بـاران اسـت كـه در روي زمـين جـاري     

و مـورد اسـتفاده    مانـد  ميحبابش فاني و نابود گشته و آنچه بنفع مردم است در دل زمين 
 قرار ميگيرد.

﴿ 
َأَف

ا ا ينَفَعُ  َّز�َدُ ٱ َّ ا َم َّ م
َأَو  ٗۖءٓاَفُج ُبَه       ذَ َيَ�مۡكُثُ ِ�  َاّسَ ٱيَ �ضِ� ٱ 

َ
 ].17الرعد: [ ﴾ۡ�

] بـه حـالتى    اما آن كف [روى سيل و روى فلز گداختـه در حـالى كـه كنـارى رفتـه     «
 رسـاند  ] به مردم سود مى رود، و اما آنچه [چون آب و فلز خالص متلاشى شده از ميان مى

 .»ماند در زمين مى
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واهـد كـرد   خ  بديهي است وقتيكه اين اسلام حكومت كند چنانكه بياري خداونـد 
 هيچ ظالمي در بلاد اسلامي ديده نخواهد شد.

حكومـت   ةو بهيچ كسـي اجـاز   شناسد ميبرسميت نزيرا كه اسلام هرگز جفاكاران را 
و دسـتور    ، بلكه آنروز همه بايد در همه جا طبق فرمـان خداونـد  دهد ميخودسرانه ن

دل و احسـان  حكومت ع  و شكي نيست كه حكومت خداوند ،رفتار بنمايند  پيامبر
حكومت را بدست ميگيرد بـاين معنـي كـه يـك عـده       ةآنروز كه اسلام رشت ،است؛ آري

جـز   توانـد  مـي اسلام تربيت يابند هيچ زمامداري ن ةوانان مؤمن و مردان مجاهد در سايج
معزول شناخته شده و  خود بخودقانوني اجرا كند و در غير اينصورت   قانون خداوند

با صراحت بيان  صديق  حضرت ابوبكر هنخواهد داشت، چنانكمردم  حق زمامداري بر
دارم اطـاعتم كنيـد، و    فرمان خدا تا روزيكه ديديد سر در ،اي مردم :در عهد خود ميگفت

هرگاه كه ديديد منحرف شدم و عصيان ورزيدم ديگر حق زمامـداري بـر شـما نخـواهم     
مـال ملـت و در قـانون    داشت. و همچنين آنروز زمامدار بـيش از يـك فـرد معمـولي در     

بزمامداري برسد مگـر   تواند ميحقي نخواهد داشت و نيز در آنروز زمامدار ن  خداوند
ايـن مقـام اسـت كـه جـز عـدالت و        ةشخصي شايسـت  نخبه، با اراده و انتخاب آزاد مردم

رشادت و نيكوكاري قيدي نداشته باشد، روشن است كه اين اسلام روزيكه حكومت كند 
تنها از خودسري و زورگوئي جفا كاران داخلي نجات ميبخشـد بلكـه بـا     ملت خود را نه

حفظ سمت از طغيان مستقيم بيگانگان نيز جلوگيري خواهد كرد، زيـرا كـه اسـلام ديـن     
 دارد و همـه جـا آن   گهميشه از كرنش و تواضع به استعمار نن ،عزت و دين شرف است

 را بشدت زشت ميشمارد.
سخت و شديد خداي  ةبه استعمار با كيفر و مواخذرنش و ك رضايت در نظر اسلام

زمان با وسائل  قهار مساويست، اين همان اسلام است كه مردم را همه جا و در هر
كه ما امروز بوجود ، پس ديدي خواند ميعليه استعمار و استعمارگر  هموجودش بمبارز

مار پاك كنيم، تريم تا بزير پرچمش درآئيم و كشور خودرا از لوث استعاسلام نيازمند
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آگينش را از چنگال زهر افكار و ارواح و اموال و خلاصه عرض و ناموس و عقايد خود
باشيم، اش  و دين برگزيده پايان خداوند بي آزاد بسازيم تا بوسيله آن سزاوار لطف

يَۡلَ�ُ  ۡ�َوۡمَ ٱ﴿ :فرمايد ميهمان خداي بزرگي كه  ۡ�مَمۡتُ ع
َ

لَتُۡ لَُ�مۡ دِينَُ�مۡ وَ� ۡ�م
َ

مۡ أ
رضَِيتُ لَُ�مُ  َِ� وَ سَۡ�َم ٱنعِۡم  امروز دين شما را تكميل و نعمت خود« .]٣ة: المائد[ ﴾دِينٗا ۡ�ِ

  ».را بر شما تمام كردم و اسلام را بهترين دين برگزيدم
هم دور اسلام در اين حد متوقف نخواهد ماند؛ زيـرا كـه نفـع     و لكن اشتباه نشود باز

چنگال ستمكاران داخلي و خارجي تنهـا بـر ملـت مسـلمان     آزاد كردن اين قطعه عالم از 
اهل جهان، نعمت بزرگ و سرمشق درخشـان   ةد نيست، بلكه با حفظ سمت براي همعاي

زندگي است، همان جهانيكه با ضربت مرگبار جنگ گذشته بخون خود غلطيـد و جنـگ   
 . كند ميآينده نيز بنابودي وحشتناك تهديدش 

را از سر بگيرد چنانكه  را بازگرداند و عظمت خود خود عالم اسلامي هستي اگر ،آري
هسـتي سـوز و ايـن     ةه قدم نهاده. بطور يقين ايـن سـتيز  تازه در اين را  بياري خداوند

خـاموش شـده و نيـروي     كنـد  مـي آشوب خانمان برانداز كه امروز دنيا را بنابودي تهديد 
 ذقـدرت و نفـو   رفت، هـم از گ سومي بوجود آمده تعادل نيروي ملل را در اختيار خواهد

شـد، در آنـروز نـه روسـيه      غلبه و پيروزي كمونستي مانع خواهـد  سرمايه داري و هم از
بما چيره شود و نه امريكاي سرمايه دار چشم طمع بسـوي مـا خواهـد     تواند مي شوروي

دو در جلب رضـايت   بلكه آنروز هر كنند مي كمال پرروئي امروز رفتار دوخت، چنانكه با
ديدي كـه دنيـاي    ،بنابراين .و خوشنودي مسلمانان با يكديگر رقابت خواهند كرداسلام 

ي موجود هـم كسـي از آن   ها مسلمان اگرچه غير ازامروز به پيروي اسلام محتاج است 
پيروي نكند، زيرا كه تنها پيروزي آن عالم را از ترس مزمن و از ناراحتي اعصاب نجـات  

از آن را  ز چه احتياج بزرگي باسـلام دارد تـا آنكـه   ميبخشد. شگفتا دنياي پر آشوب امرو
شـهوات   بين اروپاي متمدن است كه در منجلاچنگال سلطان شهوات رها سازد. اينك ا

باده شهوات سرمست است كـه   چنان غرق است كه به بيرون آمدن قادر نيست و چنان از
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اين كه امروز علم  كنترل اعصاب از دستش خارج است، اگر بگويند چه نتيجه اي بالاتر از
مگوئيم: صحيح است كه علم و دانـش ترقـي كـرده امـا      .و دانش اين همه پيشرفته است

 را تاكنون ياد نـداريم جامعـه اي   ،متأسفانه از ترقي بشريت خبري نيست كه نيست!، آري
كه اسير شهوات خود باشد و در گرداب محسوسات مادي درماند و بـا ايـن حـال ترقـي     

 افراز گردد.سر زندگي بكند و در
فريفتـه  ي علمي در سراسر شرق و غرب بعضي مردم را چنـان  ها پيشرفت امروز ،بلي

هـاي اتمـي و هيـدروژني و     پيماهاي صـوت شـكن و بمـب   ساختن هوا كنند مي كه خيال
اختراع دستگاه راديو و تلويزيون و كنترول نيروي الكتريسيته فقط وسيله پيشرفت و ترقي 

 انـد،  كه ميزان صحيح ترقي آن نيست كه آنان پنداشته نه بايد گفتو بس. اما متأسفا است
پذيرد اين است كـه انسـان همـه جـا و همـه وقـت بـر         نمي بلكه آن ميزانيكه هرگز خطا

را كنترل كنـد در نتيجـه    غرائز خودهاي  شهوات خود پيروز شود و بخوبي بتواند خواسته
انـدازه در ايـن كـار    كتر اسـت و هـر   چه در اين كنترل قوي تر گردد بتمدن نزدي بشر هر

م علمي هم برسد. و بديهي توان تر شود از تمدن دور است، گرچه در عالم ببالاترين مقانا
آن را  اين ميزان فرمايشي نيست كه بدون دليل اديان و مذاهب و يا علم اخـلاق  است كه

در نهـاد   ساخته باشد، بلكه يك قانون طبيعي و يك ميزان فطري است كه خداوند بـزرگ 
 .بشر بوديعت نهاده است

 پس بنابراين، چه خوش است چند ورقـي از تـاريخ بخـوانيم و انـدكي بزنـدگي     

ند در عـالم بـا قـدرت و نيرومنـدي     سـت توان مي كهها  ملت چه گذشته بپردازيم:هاي  ملت
زندگي كنند و در راه خير و بهـروزي بشـريت بكوشـند نكوشـيدند و بجـايش خـود در       

و شهوت پرستي فرو رفتند و سر انجام بسرنوشت شومي دچار شـدند.   نهايت تن پروري
آيا كاخ عظمت يونان باستاني را چه ويران كرد؟ و بساط امپراطوري روم و ايران قديم را 

عباسي چه نابود كـرد؟  هاي  چه در هم كوبيد؟ و قدرت عالم اسلام را در آخر عهد دولت
تي از خـود نشـان داد؟ آيـا در اولـين     ملت تن پرور فرانسه در جنگ گذشته چـه شـجاع  
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ضربت كه بر پيكرش خورد تسليم نشد؟ زيرا ملت فرانسه همان ملت تن پـرور بـود كـه    
در داده بود، ديگر آن انرژي را نداشت كـه  ه همه نيرويش را در عاشي و خوشگذراني به

ر پسـت  مادي و معنوي خودرا در دفاع ازحريمش بكار بياندازد. فرانسويان دهاي  اندوخته
دشـمن از ويرانشـدن كاخهـا و    هـاي   همتي بجائي رسيده بودند كه هنگـام ريـزش بمـب   

ند و بـر  ترسـيد  مـي پاريس بيش از نابود شدن هستي و سعادت تاريخي خـود  هاي  كاباره
 اين شهر پر از فساد بيش از استقلال كشورشان احترام ميگذاشتند.هاي  قاصخانه

 تر بزرگ ين، ملت امريكاي شهوت ران امروزاي بسا در نظر غفلت ربودگان مشرق زم
از هر ملتي نمودار است، زيرا كه اين ملت آلوده بشهوت پرستي با وصف اينكه تن پـرور  

 ين توليد جهان در دست اوست.تر بزرگ است هنوز داراي قدرت و نفوذ است و
را  آنپندارنـد تـاريخ    مـي  اما متأسفانه اين خيال پرستان كه امريكا را اين قـدر بـزرگ  

خود خرج نكرده دوران افـزايش   ةه هنوز جوان است، هنوز از اندوختكاند  فراموش كرده
و تاكنون سرد و گرم روزگار نچشيده اسـت و ايـن نكتـه را     كند مينيروي جواني را طي 

كه جوان هميشه در تحمل بيماري و بردن رنـج توانـاتر اسـت بطوريكـه از      دانند مي همه
ثـار  آ تواند مي متخصص ب. و با اين حال چشم طبيشود ميودار نبيرون بدن آثار مرض نم

پرتزوير جواني دريابد، و در اينجا براي روشن شدن حقيقت، اين  ةبيماري را از پشت پرد
تـا   كـنم  مـي جهان منتشر شد نقل  خبر مشهور را كه در فضاي عالم پيچيد و در جرايد دو

خـود بوديعـت نهـاده     ةتي در نهاد آفريديكه آفريدگار هسفريب خوردگان بدانند آن قانون
قانوني را كـه   تواند مييش هرگز نها پيشرفت بدانند كه علم با همه زپذير نيست و نيريتغي

در طبيعت بشر و نهاد موجودات است تغيير بدهد، زيرا كـه علـم نيـز پـاره اي از همـين      
 فطرت خداداد است و هيچگاه آئين خدا را متغير نخواهي ديد.

كارمنـدان وزارت خارجـه    نفر از )33( سه و اين است كه دولت امريكا سي خبر اول
جنسي دچار شده بودند از كار بركنار كرد، زيـرا كـه بـا     ةرا بجرم اينكه بجنون غريز خود
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كـه لازم   ند اسـرار دولـت را آن طـور   توانست مياين وصف ديگر مورد اطمينان نبودند و ن
 است حفظ نمايند.

بيست هزار نفر جوان امريكائي از نظام اجبـاري فـرار    و يكصداين است كه  خبر دوم
رتـش امريكـا و همچنـين نسـبت بملـت جوانيكـه       ابته اين عدد نسبت بمجموع كردند. ال

همين مقـدار   ،بلي .براي بدست آوردن رهبري جهان بكوشد عدد بزرگي است خواهد مي
يد، و اگـر ايـن ملـت    خواهد رس نمونه اي از رسوائي اين ملت است و بقيه در پشت سر

داشته باشد. اين بـود يكـي از علـل رسـوائي مـردم       هن آلودگي ادامه بدهد بايد هم بقيباي
 امريكا.

علت دوم اينكه توليدات امريكاي بزرگ تاكنون فقط در عالم مادي بوده است. و لكن 
اين ملت با آن همه ثروت سرشارش و با آن همه نيروي جـوانيش، و بـا آن قدرتيكـه در    

اك و در افرادش ذخيره شده هنوز چيز قابل توجهي توليد نكـرده اسـت كـه در دنيـاي     خ
امروز در رديف ارزشهاي معنوي و قابل تحسين باشد، زيرا اين قوم هنوز در تن پـروري  

شـهوت اسـت كـه آنـي      ةاز حد مشغول اسـت، چنـان سـرگرم بـاد    و شهوت راني بيش 
بطوري گرفتار است كه ديگر حركاتش ماننـد  از آن محيط حيواني بيرون بيايد،  تواند مين

 !آري، در رسوائي اين مـردم بشردوسـت  ابزار صنعتي شده و از اختيارش خارج است. 

 كند. كه با سياه پوستان بومي خود آنچنان وحشيانه رفتارهمين اندازه بس 

!؟ هيهـات هيهـات   ،از دور تماشا كنـيم آن را  كه امروز ما ميزان ترقي و آفاق بشريت
ت ترقي كند، اكنون ديـدي كـه دنيـاي    ابا فرورفتن در لجن زار شهو تواند ميز عالم نهرگ

كه سيزده قرن پيش محتـاج بـود تـا     متمدن امروز، چقدر باسلام محتاج است!! همان طور
فـاق  آي برهانـد و نيـروي حيـاتش را بسـوي     مگر گريبانش را از چنگـال شـهوت پرسـت   

نقـاط جهـان برسـد و لبـاس افتخـار       ةبهم ـا خير وجودش درخشان بشريت روان سازد ت
كه ديگر اين مطالب كهنه شده و گفتگـو در ايـن    تش آراسته گردد، نبايد كسي بگويدبقام
تلاش مذبوحانه است جز خستگي جـان   ها تلاش اين ،و بعبارت ديگر .فايده است بي باره
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 رسـانده كـه   م: پيش از اين انسـانيت بتجربـه  گوئي ميكندن نتيجه ندارد. زيرا در پاسخش 
از طريق ايمان و عقيده ترقي بكند و بديهي است هر كاريكه يكبار انجام گرفـت   تواند مي

 ـبار ديگر نيز ممكن است. و امروز بشر همان بشر است هـيچ تغي  ري در طبيعـت آن رخ  ي
 نداده است. 

كه دنياي قبل از اسلام مانند امروزش در منجلاب بنـدگي   اين نكته قابل انكار نيست
بوديت شهوتها افتاده بود. هيچ فرقي نداشت جز اينكـه امـروز وسـائل شـهوت رانـي      و ع

حيـائي كمتـر از پـاريس و لنـدن و      بـي  مدرن تر شده، امپراطوري روم قديم در پرروئي و
شهرهاي امريكاي امروز نبود و ايران باستان آنروز طوري در هرج و مرج اخلاقي گرفتـار  

 .دهند مي نياي كمونيزيم نشانشده بود كه امروز نظيرش را در د
را ترميم نمود و آن وضع ننگين را بيك زندگاني  ها خرابي اين ةسپس اسلام آمد و هم

آبرومند و سرشار از جنبش و نشاط تبديل و زندگي را براي توليـد خيـر و اصـلاح روي    
زمين آماده ساخت، و بشر را در همه نقاط شرق و غرب بپيشرفت اخلاقي و ترقي روحي 

فكري بسيج نمود و هرگز از شر و فساديكه دنياي آنروز را پر كرده بود عاجز نمانـد و   و
بدون اينكه بوضع آنروز اعتنا بكند بسوي هدفش روان شد، و بدين ترتيب مدت زيـادي  

كاروان ترقي بشريت گرديد، و در  نور و منبع سعادت و رهبر عالم اسلامي در جهان منشأ
ر بدسـت آوردن قـدرت مـادي و پيشـرفت فكـري و علمـي       را د اين مدت هيچگاه خود

 ـ بـارز   ةمحتاج بشهوت راني و هرج و مرج اخلاقي نديد؛ بلكه پيروانش در همه جا نمون
اعتنائي زمامـداران عـالم اسـلامي     بي انسانيت شناخته شدند، تا زماني فرا رسيد كه در اثر

ديو شهوت اسير شـد و  اخلاق اين ملت بتدريج رو بانحطاط رفت كه سرانجام در دست 
 جاري و به سرنوشت شوم دچار گرديد.اش  باره سنت خدا در

را بـراي يـك    پنهان نماند اين جنبش اسلامي كه امروز بتجديد نيرو پرداختـه و خـود  
گذشـته خـود الهـام    هـاي   جنبش بزرگي است كه از اندوخته سازد ميبسيج عمومي آماده 

بفـرداي آينـده اميـدوار اسـت. و      اليت نمـوده و ميگيرد و با نيروي موجود امروز آغاز فع



 هاي روشنفكران اسلام و نابساماني   38

 

 ،انجام بتدريج تمام وسائل مادي و معنوي براي پيشرفتش آماده خواهد شـد. بنـابراين  سر
آن اعجازيكه اسلام، روز اول  تواند مي بخوبي پيدا است كه اين نهضت نشاط آميز بآساني

نـايتش از مـنجلاب پسـت    انجام داد دوباره بجهان برگرداند، در نتيجه انسـان در پرتـو ع  
 ، همـان سـعادتيكه از پايگـاه زمـين،    رسد ميشهوت پرستي بساحل سعادت آميز بشريت 

گز باين اكتفا نكرد كـه  اين فضائل اسلام هر ة، و لكن با همدهد ميرا هدف قرار  ها آسمان
روحي و يا آئين تهذيب اخلاقي و يا دعوت بصوفي مآبي و تأمل در ملكـوت   ةتنها عقيد
اسلام دين خشك نيست بلكـه دينـي اسـت عملـي و      ،باشد، و بعبارت ديگر  خداوند

زنـدگي و روابـط    كاري از كوچك و بـزرگ در  ناظر بر تمام جريانات عالم بطوريكه هر
مردم اعم از سياسي و اجتماعي و اقتصـادي در نظـرش يكسـان بـوده و بـراي هـر يـك        

 ارزش قائل است.  بمقتضاي شأن خود
حدود قدرت بشر  مانندش را تصويب و در اجراي آن در بي قوانين ،و در برابر هر يك

 د، بشرط اينكه در ميان فرد و اجتماع و عقل و وجدان سازش و در ميـان عبـادت  كوش مي
گار و كار دنيا و همچنين در بين زمين و آسمان و دنيا و آخرت ارتباط و هم آهنگـي  دكر

شـترك درآورد، البتـه ايـن فصـل آنقـدر      بر قرار نموده و همه را تحت قانون يك نظـام م 
گنجايش ندارد كه در اطراف نظام سياسي و اقتصادي و اجتماعي اسـلام بتفصـيل سـخن    

ي آينده وقتيكه باشكالات اروپا و اروپاپرستان ها فصل گفته شود، اما بياري خداي توانا در
مختلـف   ي اين نظـام درخشـان از جهـات   ها قسمت پاسخ ميدهيم. بتفصيل در پاره اي از

 گفتگو خواهيم كرد. و در اينجا نيز لازم است بچند نكته دقيق و حساس ذيل اشاره كنيم. 
بايد بدانيم كه اسلام دعوت نظري نيست (دين خشك نيست) بلكـه ديـن عملـي     -1

 است.  كوشاها  آن آشنا و در رفع گرفتارياست و كاملاً بر احتياجات مردم 
د كـه  كوش ـ مـي  ةبانـداز  ها نيازمنديو رفع اين بايد بدانيم كه اسلام در راه تحقيق  -2

در درجـه اول در   ،تعادل قوا در حدود توانائي طبيعت بشر محفوظ بماند، بنابراين
هم آهنگي كامل  عقلي آنهاي  سمي و روحي و خواستهجات جانهاد فرد بين احتي
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 يكي بر ديگري غالب شود، و از اينجا است كه گذارد نميو هرگز  سازد ميبرقرار 
و همچنـين   شـود  مـي نيروي زندگي در راه ترقي هيچگاه بوسيله روح سـركوب ن 

از مقام  انسان راكه  كند ميفشاري نبي و استفاده از شهوات، آنقدر پااسلام در كاميا
 انسانيت پائين آورده و در محيط پست حيوانيت جاي دهد.

يمانه طـوري هـم   مادي و معنوي در يك نظام حك را اعم ازها  اين خواسته ةاسلام هم
، سپس دوباره ماند ميكه هيچ فردي در جلب سود و دفع زيان سرگردان ن سازد ميآهنگ 
كه فرد نتواند بر فرد و يا بر اجتمـاع،   نمايد ميفرد و اجتماع را طوري تنظيم هاي  خواسته

كنـد،   همچنين نژادي بنژادي و يا ملتي برملتي نتواند جفـا  و اجتماع بر فرد چيره گردد، و
تـا از برخـورد و    دهـد  مـي قـرار  هـا   ايـن  ةرا در ميان صفوف هم بلكه اسلام هميشه خود

اختلاف جلوگيري كند، و همه را بسازش و تعاون عمـومي در راه خيـر انسـاني دعـوت     
نمايد و پس از اين دو مرحله براي آخرين بار در ميـان اجتمـاع بـين نيروهـاي مختلـف      

و  سـازد  مـي وي اجتماع را با يكـديگر هـم آهنـگ    تعادل برقرار ساخته قواي مادي و معن
 .نمايد ميتعادل عوامل مادي و عوامل انسانيت را كنترل 

اسلام مانند نظام كمونيزم معتقد نيست كه فقط عوامل اقتصادي و قواي مادي  ،بنابراين
همه جا و همه وقت بر انسان غالب است وهمچنين ماننـد دعوتهـاي روحـي و مـذاهب     

 توانـد  مـي  آبي) ايمان ندارد كه تنها عوامـل روحـي و فضـائل اخلاقـي    (درويش م خيالي
يـك رشـته عناصـر مختلفـي     هـا   ايـن  ةاسلام هم ةبشر را تنظيم نمايد. بلكه بعقيد زندگي

هـا   نظـام  و همچنين بعقيده اسلام بهترين شود مي انسان، انسانها  آن هستند كه از مجموع
جسـم  هـاي   ات زندگي باشـد، خواسـته  آنست كه همه وقت و در همه جا شامل همه جه

ي روح را با حفظ تعادل اجابت نمايد بايد بدانيم كه اسـلام  ها نيازمندياحتياجات عقل و 
نظير و نظام اقتصادي خودكار است كه هميشـه بـذات خـود     بي داراي يك فكر اجتماعي

 اتكا دارد.
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ا كمونستي و لكن گاهي بر حسب تصادف در خارج با بعضي مظاهر سرمايه داري و ي
 د، اما چون نيك بنگري خواهي ديد كه اسلام چيز ديگر است.گرد ميهم قيافه 

هيچ گونه ائتلافي با سرمايه داري و كمونستي ندارد و بدون اينكه در خط سير خطاها 
 دو را دارا است. قرار بگيرد تمام مزاياي هرها  آن و انحرافات

راند مانند دنياي غرب كه  نمي تند ن قدرماننديست كه در فرد پروري آ بي اسلام نظامي
را موجود مقدس ميشمارد و فقـط در حفـظ آزادي وي    فقط فرد را اساس قرار داده و او

د، در نظام غربي اجتماع در برابر فرد حق اعتراض و حق اظهار وجود ندارد، پس كوش مي
نظـام  منشأ نظام سـرمايه داري هـم همـين جاسـت، همـان       معلوم شد كه سر خود بخود

 شوميكه بنيانش بر اساس آزادي فردي قرار گرفته تا اجتماع را سرنگون سازد.
، چنانكه ايـن روش  كند ميو همچنين اسلام در حمايت از اجتماع آن اندازه پافشاري ن

محكوم بفنا، در اروپاي شرقي برقرار است، و در تمام شئون زنـدگي اجتمـاع را بـر فـرد     
محكوم، فرد بتنهائي هيچ ارزشي ندارد جز اينكه داخل گله  مقدم ميدارد، در نظر اين رژيم

، در نتيجه در اروپاي شرقي فقط اجتماع آزاد است و فرد حق ندارد بگويـد:  آيد مي بشمار
منشأ رژيـم تاريـك كمونسـتي هـم      شد كه سر بالاي چشم آن ابروست، پس بخوبي پيدا

گي داراي ارزش دانسـته و  همين جا است همان رژيم سياهي كه فقط اجتمـاع را در زنـد  
 .سازد ميرا جز در ميان گله محكوم  فرد

هـم فـرد و هـم     ،نظـام  بلكه اسلام يك نظام عادل و حد وسط است در ميان ايـن دو 
 دو را همرنگ و پاره تن يكديگر ميداند. خود برسميت شناخته و هر اجتماع را در حدود

را حفـظ نمـوده و بحقـوق     خـود كه هستي  دهد ميبراي فرد آنمقدار آزادي  ،بنابراين
ديگران تجاوز نكند، و براي اجتماع و يا دولتيكه نماينده آنسـت بانـدازه اي آزادي عمـل    

آرامش و تنظيم  ةداده كه هرگاه روابط اجتماعي و يا اقتصادي از تعادل خارج شد در اعاد
هـا   ملـت  ةتـود اساس دوستي متقابل در بين افراد و  برها  اين ةآن عاجز نماند و هم ةبرنام

بقاتي آنطوركـه رژيـم   ط ةه و بغض و مبارزبطور حكيمانه پي ريزي شده، نه بر اساس كين
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كه اسلام اين نظام عادلانه واضح است  .را بر آن استوار ساخته است خود ةكمونيزم فلسف
بشر معرفي نكرده است  ةادي و با تصادم منافع شخصي بجامعفشار ضرورتهاي اقتصبا را 

هيچگونه فشار اقتصادي و برخورد منافع شخصي چنين نظامي را ايجاد كـرد،  بلكه بدون 
قبل از آنكه دنياي آنروز بارزش عوامل اقتصادي پي ببرد و يا با حقيقت عدالت اجتمـاعي  
آشنا شود، چنانكه امروز از بركت وجود اسلام ما آشنا هسـتيم و از آغـاز تـا امـروز و از     

ام آسماني بهردو نظام شـرق و غـرب مقـدم تـر بـوده و      امروز تا پايان عمر جهان اين نظ
هم رژيم سرمايه داري و هم سيستم كمونستي آخرين نظـامي  صورتي كه  خواهد بود، در

 اند. كه دنياي امروز در عالم اجتماعي و اقتصادي برسميت شناخته شدهاند  بوده
و دولت  باصطلاح اساسي كه كارل ماركس دست آويز نمودههاي  البته آن خواسته

دانست و بدين وسيله در تاريخ جهان انقلاب بزرگي براه انـداخت  ها  آن را مسئول اجراي
جنسي همگـاني چيـز    ةمسكن و اشباع غريز ةيب عبارت است از تأمين غذا و تهيكه بترت

اسـلام بـوده كـه    هـاي   نيز شمه اي از خواستهها  آن تازه اي نيست كه او آورده باشد بلكه
كـس كـه    هـر «: فرمايد ميدر اين باره  صيان كرده است، پيامبر اسلامسيزده قرن پيش ب

كارمند ما باشد اگر همسر نداشت بايد اختيار كند و اگر خانه نداشت بايد تهيه شود و اگر 
احتياج بخدمت كار داشت بايد استخدام كند و اگـر مركـب نداشـت بايـد در اختيـارش      

كارل ماركس بعلاوه چيزهـاي ديگـر نيـز    هاي  هگفت ةاسلام بهم ،. بنابراين)0F1(»گذاشته شود
طبقاتي را برانگيزد و يا انقلاب خونين بپاسازد و نيز هيچ هاي  اشاره كرده بدون اينكه كينه

 باشد انكار نكرده است.ها  يك از اركان زندگي را كه بيرون از اين قيافه
ديني كه اركان و و بديهي است  ،مانند اسلام بي نظام حقايق بارز اين بود شمه اي از

اصولش اين است، آنچنان ديني كه باين عالم پهناور از زندگي بشر محيط است در اعمال 
ش و كردار و در افكار و وجدان در امور اقتصادي و اجتماعي و در حال ستايش و پرسـت 

                                      
 مسند احمد و سنن ابي داود. -1
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ر در مـدار تـاريخ   ينظ بي اين مطالب يك نظام عادلانه و ةناظر است و از براي همها  آن بر
بـا   ها هدف هرگز ممكن نيست مقاصدش را بپايان برساند، زيرا كه اين كند ميايجاد خود 

 نيز باقي است. ها هدف زندگي بشر مساويست مادام كه اين حيات باقي است اين
دنيـائي اسـت كـه هرگـز      كنـد  مـي احوالش كه امروز زندگي  ةو بطور يقين دنيا با هم

 ياز بداند.ن بي را از راهنمائي اسلام خود تواند مين
و در  !آنچنان دنيائي كه تعصب نژادي و امتياز طبقاتي آن در قلب امريكاي تمدن سـاز 

هم محتاج  افريقاي جنوبي در اين قرن درخشان بيستم باين صورت وحشيانه رسيده هنوز
براهنمائي اسلام است، همان اسلاميكه سيزده قرن پيش در ميان افراد بشر حقوق انسانيت 

با هم يكسان نمـود، نـه در ظـاهر و     ◌ً سرخ را واقعام كرد، سياه و سفيد و را مساوي اعلا
بطور رياكارانه، و بجهانيان اعلام كرد كه هيچكس برتري بر ديگران ندارد مگر با تقوي و 

با ديگـران يكسـان كـرد، بلكـه      انسانيت ةسياه چهره را نه تنها در رتب بردگانپاكدامني، و 
بآنـان برسـد بسـياهان عطـا و مقـام ارجمنـد        تواند مي سلمانترين مقامي را كه يك مبالا

: فرمايد مي ص زمامداري و فرماندهي را براي آنان پيش بيني نمود. پيامبر هوشمند اسلام
زمامدار شما باشد تا سـر   كه سرش مانند كشمشي (كوچك است) سياه حبشي ةاگر بند«

م اينكـه سـياه اسـت از فرمـانش     ؛ و حق نداريد بجر)1F1(»در فرمان خدا دارد اطاعتش كنيد
  .و نافرمانيش نافرماني او است سرپيچي نمائيد، يعني فرمان او فرمان خداوند

همان دنيائيكه بخطرناكترين   بردگيآري، اين دنياي غرق شده در منجلاب استعمار و 
هم بوحي و الهام نشاط آميـز اسـلام محتـاج اسـت،      وحشيگري نزديك شده هنوز ةدرج

ميكه از روز اول استعماركش بوده و كشورهائي را كه بقصد توسـعه و انتشـار   همان اسلا
آنچنـان كوشـيد كـه قهرمانـان     هـا   آن حسن رفتاري كه داشت در اصـلاح  حق فتح كرد با

و در تهذيب اخلاقي بحدي رسـيد كـه    .مصلح نما و خيره چشم اروپا از ديدنش عاجزند
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و حتـي نزديـك    زيانه مقرر نمـود تا،  براي فرزند عمرو بن عاص   عمر بن خطاب
، بود كه خود عمرو را هم تازيانه بزند در حاليكه عمرو يك حـاكم نيرومنـد و قـوي بـود    

 بود. زدهبدون مجوز  را مصري قبطي نصرانياينكه فرزندش يك جوان بخاطر 
هم نيازمند بنظام اسلام  آن جهانيكه در مفاسد پليد سرمايه داري غرق است، هنوز

ركن بزرگ اين رژيم فاسد را كه عبارت از  اسلاميكه در سيزده قرن پيش دو است، همان
دني را مجرم نابخشوها  آن ربا و احتكار است با شديدترين وجهي محكوم كرد و ارتكاب

گستر اسلام هم بنظام داد احاطه نموده هنوزآن را  بكارشمرد، آن جهانيكه كمونستي نا
د، كوش ميدالت اجتماعي تا آخرين حد امكان محتاج است، همان اسلاميكه در بسط ع

 انسان راخشك نمودن سرچشمه روح انسان متوسل شده و فهم ه بدون اينكه در اين راه ب
بشريت  ةجامع در محيط تاريك محسوسات محبوس نمايد، و در تحميل عقايدش بر

ٓ ﴿ :دگوي مي بزور ديكتاتوري نيازمند شود، بلكه اسلام بصراحت اهَ  َ� َّ�َبَّت دَ  ّ�ِينِ� ٱِ� إكَِۡر   
در دين اجباري نيست، زيرا كه ديگر راه رشادت و حق « ]٢٥٦ة: البقر[ ﴾لَۡ�ِّ ٱمِنَ  ُّرشۡدُ ٱ

، آن جهانيكه از »يابي از راه جهل و گمراهي شناخته شده و هيچ ابهامي باقي نمانده است
لام محتاج است، زيرا اس نةهم بقيام دليرا جنگ هميشه لرزان است هنوز نهيب هستي سوز

قيام اسلام است، هيهات كه اسلام  رسد ميتا پايان عمر جهان، تنها راهيكه بصلح و صفا 
بشريت كمتر از روزگار پيشين نيست،  ةيان برساند، زيرا نقش آن در آيندمقاصدش را بپا

همان اسلاميكه با پرتو درخشانش كره زمين را روشن ساخت، روزيكه اروپاي متمدن 
 .برد مي ز هنوز در نهايت ظلمت بسرامرو





 
 
 

 

 بردگي در اسلام

در گمراه ساختن جوانان دست  ها كمونيست گي ناپاكترين شبهه ايست كهبرد ةشبه
 ست نمودن عقائد نسل جوان بكارس حربه ايست كه درترين  ، و برندهكنند مي آويز
هرگز  كنند مي انش ادعارهبرزماني سازگار بود چنانكه  ند: اسلام اگر با هرگوي مي ،برند مي
گي بهترين دليل است كه اسلام براي و برسميت شناختن برد ،كرد ميمباح نگي را برد

خود در رديف آثار تاريخي و سنن  ةودي نازل شد، و پس از انجام وظيفمدت محد
 گرفت. باستاني قرار

بخود  خودها  و ترديدها  شك ةجوان با ايماني پار بديهي است كه در اينجا براي هر
را برسميت شناخته، اين ديني كه بدون ترديد   بردگي، كه چگونه اسلام شود مي عارض

براي  ◌ً نيست و قطعا هش جاي شبهتنازل شده و در صدق و صح از جانب خداوند
را قانوني دانسته،  بردگيخير بشريت آمده و با تمام ادوار زندگي سازگار است چگونه 

اصل افراد بشر را در يك  ةمساوات كامل قيام كرده و همراري آنچنان ديني كه براي برق
را  بردگيروي اين اصل مشترك رفتار كرده چگونه ها  آن ةمشترك يكسان ميداند، و با هم

 قانون تصويب نموده است.اش  از نظام خود قرار داده و در باره ةپار
 ؟تقسيم شودگروه مالك و مملوك  اين بوده كه بشر هميشه بدو  خداوند ةآيا اراد

، شود مي راضي  عادل در جهان همين است؟ آيا خداوند پروردگار ةآيا واقعاً خواست

مَ ﴿ بشري كه در شأنش َّرمۡنَا بَِ�ٓ ءَاَد  ك ۡدَقَلَ    صادر نموده گروهي از آن مانند كالاي  2F1﴾و
 همين است؟ بردگانبازرگاني ببازار خريد و فروش عرضه شود؟ چنانكه حال 
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 ن امر راضي نيست پس چرا در قرآنش بصراحت شراب و قمار و ربا وباي او اگر خد
 ؟حكمي صادر نكرده بردگيالغاء دربارة ر چيزها را حرام كرده اما ساي

ايماني يقين دارد كه دين اسلام حق است، ولي مانند (ابراهيم خليل  البته هر جوان با
نداري كه ال شود آيا باور ؤاز وي س ، وقتيكهباشد مياالله) در جستجوي اطمينان بيشتري 

بدست آورم،  ياطمينان بيشتر خواهم مي اما د: چرا!گوي مي ؟كند مي خدا مرده را زنده
  .خواهم ميتري بيش يآرامش قلب

، كه حق آشكار كند مياما آن جوانيكه عقل و عقائدش را استعمار فاسد كرده صبر ن
د: اسلام نظام فرسوده گوي مي شود، بلكه چون دائم اسير هوا و هوس است بدون تحقيق

 را انجام داده و مقاصدش را بپايان برده است. ايست، زمانش گذشته و وظيفه خود
را در  آنان كه درس خود ،اساس علمي بي اما كمونستها و بخصوص مدعايان مقام

 سازند ميفوق علوم نمودار را ما ، و ادعاي خودگيرند ميمكتب رهبران كج رفتارشان فرا 
كه ديگر جاي بحث و گفتگو اند  پايان رسيده بي يك حقيقته كه تازه ب كنند مي و خيال
 نيست.

و اين ادعاي دروغين همان عقائد محكوم ماترياليستي است كه زندگي بشريت را 
 :و آن مراحل ضروري بترتيب ذيل است، كند ميبمراحل اقتصادي قهري معدودي تقسيم 

 -5رژيم سرمايه داري،  -4دوران تيول،  -3،  بردگيدوران  -2اشتراكي ابتدائي،  -1
 سيستم اشتراكي دوم كه در قاموس كمونيزم پايان عالم است.

ها  آن و افكار كه تاكنون بشر با و همه عقائدها  نظام اين نظام معتقدند كه: تمام پيروان 
كس شده، و يا از يك سلسله جهش و شنا شده از يك رشته حالات اقتصادي منعآ
زمان خود پديد آمده كه با زمان و علل محيط خود سازگار بوده، و صادي هماقتحولات ت

سازگار نخواهد بود، و  دگرد مياقتصادي نوين پي ريزي  ةمسلماً بر پايايكه  با عصر آينده
ادوار زندگي بشر  ةلم هيچ نظامي ديده نشده كه با همست كه تاكنون در عااز اينجا

 سازگار باشد.
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و اول دوران تيول  بردگيهنگاميكه اسلام آمد دنيا تازه بآخر عصر  ند:گوي مي آنان 
قوانين و عقائد و نظام آن نيز مناسب همين قسمت از تحولات  ،رسيده بود، بنابراين

و آئين تيول را برسميت شناخت. زيرا از محيط  بردگياجتماع بوده كه بناچار نظام 
خود سبقت گيرد، و يا قانون و نظام قدرتش بيرون بود كه بر تحولات اقتصادي همگام 

 جديدي بياورد كه هنوز امكانات اقتصادي براي پذيرفتن آن آماده نشده بود.
ين دليل گروه كمونيزم اين است كه كارل ماركس رهبر و پيشواي عالي مقام تر بزرگ و

 آنان گفته كه پيدايش اينگونه نظام در عالم امكان پذير نيست.
 در اسلام. بردگي در باره ها مونيستك هةشب ةاين بود خلاص

و پيروانشان وارد شويم  ها كمونيست م قبل از آنكه بمعركه غبارآميزخواهي مياكنون ما 
از نظر اجتماعي و رواني  را در حدود حقيقت تاريخي و جغرافيائي و  بردگيموضوع  
ا بدست رسي كنيم، زيرا وقتيكه از اين را بحقيقت پي برديم و اصل مطلب ربدقت بر

آورديم، ديگر نه از دانشمندان ادعائي كمونستها باك داريم و نه از جنجال پيروان كج 
 انديش آنان ميترسيم.

در شعاع آن را  م وكني مي نگاه بردگيامروز كه در اين قرن بيستم بموضوع 

ر ميدهيم. و آن رفتار مورد دقت قرا كه در عالم انسان فروشي انجام ميشد جناياتي
يك آن را  م،كني مي تاريخ در عصر امپراطوري روم ثبت كرده با فكر مطالعهايكه  وحشيانه

كه: وجدان ما  مكني مي بينيم و احساس مي جوانمردانهكار وحشيانه و يك جنايت بس نا
 گونه رفتار ضد بشري را كار خردمندانه و مشروع بشمارد.اين تواند ميهرگز ن

بشريت  ةروي اصل عاطف رار گرفته، وسپس از اين لحاظ تحت تأثير احساسات ق
 را برسميت شناخته. بردگيم؛ كه اسلام چگونه گوئي ميبتعجب  خود بخود

اين است كه بشر را از تمامي  و قوانين آن متوجهها  برنامه ةهمصورتي كه  در

و از شدت ناراحتي و سوزش  در هر قيافه و رنگي كه هست آزاد سازد بردگيهاي ديق
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م؛ كه ايكاش اسلام قلب ما را كني مي ر نظر گرفتن امكانات، آرزواحساسات، بدون د
 .كرد ميرا قدغن  بردگيراحت و عقل ما را مطمئن ميساخت، و با بيان صريح 

  بردگيآري، بايد اينجا در مقابل حقايق تاريخ اندكي توقف كنيم و بموضوع 

شيگريها كه در زيرا آن وقت خواهيم ديد آن جنايتها و وح دقت لازم بعمل آوريم؛
را برسميت ها  آن هرگز تاريخ اسلام گرفت مي انجام بردگان هامپراطوري روم در بار

 نشناخته است.
ما را  تواند مي در امپراطوري روم بردگاندقت بزندگي ترين  مطالعه و كمترين  ساده

بوجود آورده هدايت كند. حتي بفرض ها  آن بسوي آن تحول بزرگي كه اسلام در وضع
بطور عموم  ،آري .نه اقدامي نكرده استاگر بگوئيم كه نسبت بآزادي آنان هيچگو غلط

موجودي بود خارج از صف  ◌ً برده در قاموس امپراطوري روم غير از بشر بود، واقعا
وظايف سنگين و  ةنداشت و با اين وصف هم ةبشريت و از حقوق انسانيت هيچگونه بهر

 كارهاي توان شكن را بعهده داشت.
كه اين گروه محروم از ارزش انسانيت از چه راهي  نون اول لازم است بدانيمهم اك

 و بچه علتي باين كشور فساد آلود وارد ميشدند.
كشيهاي روميان تمدن ساز باين ي خونين و لشكرها جنگ كه از طريق واضح است

 .شوند مي ديار كشانده
 ود، يگانه علت اينآئيني نبيكه هرگز براي پيشرفت فكري و تثبيت ئها جنگ همان

اين بود كه ديگران بايد براي مصلحت كشور باستاني روم استعمار شوند. براي  ها جنگ
اين بود كه غارتگاران روم در ناز و نعمت و در نهايت عياشي و خوشگذراني بسر ببرند، 
لباسهاي فاخر بتن كنند و از لذتهاي گوناگون و از حمامهاي سرد و گرم استفاده نمايند، 

روميان چيده شود و نجيب  ةرنگ و گوارا در سفرهاي رنگاراي اين بود كه انواع غذاب
گون و بزمهاي عيش و طرب فسق و فجور گشته از شرابهاي گونازادگان رومي غرق در 

و شب نشينيهاي باشكوه بهره مند گردند، و ها  شنجروي مه پيكر، و از  و زنان زيبا
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ند، و براي كرد ميندگي از اسارت ديگران استفاده بناچار روميان در تأمين اينگونه ز
 ند.برد مي آسايش وحشيانه خود از مكيدن خون دگران لذت

بلي، بهترين شاهد سخنم كشور باستاني مصر است هنگاميكه در تصرف روميان 

زيرا كشور مصر  بود و قبل از آنكه اسلام از چنگال جنايت كار آنان نجاتش دهد.
ي روم مانند يك مزرعه پيش خريد بود، بهر نحويكه هوسش اقتضا هميشه براي امپراطور

، آري، از روز اول استعمار روم از اين برد مي بتاراجآن را  اموال و ثروت كرد مي
  بردگيشهوتراني پليد متولد شده، و بآداب و رسوم آن خو گرفته بود، و بديهي است كه 

 ود.نيز يكي از محصولات شوم اين استعمار جفازاده ب
كه در  اين رفتار وحشيانه يكنوع موجوداتي بودند. همان طور ةدر ساي بردگاناما 

بكار ها  نصيب، دائم در مزرعه بي گذشته بيان شد از مزاياي هستي و حقوق انسانيت
بستند،  مي هاي سنگين كنترل بپاي آناند و براي اينكه فرار نكنند زنجيرمشغول بودن

 از فرار جلوگيري كند. بطوريكه از كار باز ندارد و
د كه فقط زنده بمانند و كار كنند، نه براي آنكه حق غذا دنميدا ةو خوراك و غذا بانداز

خوردن داشتند، حتي بقدر چهارپايان، و نباتات، بلكه فقط براي بهره برداري و استفاده، و 
نكه جرمي را رانده ميشدند. نه براي آ بهر سوها  در هنگام كار در اثناء عمل با تازيانه

آنان از آزار و  ةه نجيب زادگان رومي و يا نمايندبلكه فقط براي اينكاند  مرتكب شده
 شكنجه اين مخلوق خارج از صف انسانيت لذت ببرند.

متعفن و تاريك بوده در گودالهائيكه هاي  سپس هنگام استراحت؛ آسايشگاه آنان بيغوله
ونت داشتند، و اغلب در اين محل سكونت موشها و ساير حشرات موذي بود، سك

جاه نفر ميرسيد، هاي كنترل كه در پا داشتند عدد شان به پنزنجير گودالهاي ظلماني با
ها  ده باندازه دو رأس گاو نبود كه در محل زندگي حيوانات براي گاوفاصله دو نفر بر

 .كنند مي آماده
 ف آيد.يوصتب و لكن جنايات توحش آميز روميان بازهم دلخراش تر از آن بود كه
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و خود بهترين دليل است كه چه توحش عجيبي گريبان طبيعت امپراطوري كهنسال 
وز از روم و نجيب زادگانش را گرفته بود، همان وحشيتيكه اروپاي تازه بدوران رسيده امر

وسائل و ملل ناتوان  بي مردم بردگيحق بجانب در استعمار و  ةروميان ارث برده و با قياف
 ند.برد مي بكار

پناه  بي بردگانمبارزه براي هاي  شرمانه اين بود كه روميان ميدان بي از اين جنايات ةشم
نـد، و خـود   كرد ميجگرشكاف آنانرا مسلح هاي  آماده نموده و با شمشيرهاي برنده و نيزه

اركان دولت و گاهي خـود   ، رجال مملكت وزنند مي در اطراف اين ميدانها دور هم حلقه
را از بردگـان در آن اجتماع ضد انساني شركت ميجسـتند، تـا مبـارزه حقيقـي     نيز  امپراطور

 نزديك تماشا كنند.
. و چگونـه ضـربات   دهنـد  مـي  پناه چگونه با هم مصاف بي و ببينند كه اين موجودات

، و چه سان از جان گذشتگان ايـن  آيد مي واردها  آن دفاع بي بر بدنها  و سرنيزهها  شمشير
جان ستان قطعـه قطعـه   هاي  بران و نيزههاي  روا يكديگر را با شمشميرپ بي ميدان استعمار

روحـش   بي حريف خود پيروز شده و جسم ، بلكه هنگاميكه يكي از مبارزين برسازند مي
. شادي و سرور تماشاچيان با انصاف تكميل و بحد كرد ميرا آغشته بخون نقش بر زمين 

براي تهييج ساير مبارزين كه هنـوز   ها دست و بهورا و تحسين بلندها  اعلاء ميرسيد، فرياد
سـعادتمندانه  هـاي   ند بهم ميخـورد، صـداي كـف زدن و خنـده    كرد ميبا جان خود بازي 
 .كرد ميحضار فضا را پر 

در امپراطوري متمدن آنـروز، و بـا ايـن بيـان      بردگان راز داستان رقت با ةاين بود شم
و برده فروشي سخن بگوئيم و از آزادي  بردگيديگر احتياجي نداريم كه از وضع قانوني 

بدون اينكه آن بيچاره حق شـكايت و  ها  آن مالك در بهره برداري و در آزار دادن و كشتن
نـد  كرد مـي از فشار درد نالـه و يـا شـكايت     ◌ً يا ناله داشته باشد گفتگو كنيم، و اگر احيانا

ي بشـكايت وجـود   آنان بدهكار نبود و مقام صالحي نيـز بـراي رسـيدگ    ةگوش كسي بنال
 نداشت.
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از نظـر تضـييع    بردگـان و اما در ساير كشورها مانند ايران و هندوستان رفتار مردم بـا  
حقوق انسانيت و تحميل كارهاي توان شكن چندان اختلافي با امپراطوري روم نداشـت،  

 گاهي از نظر شدت و ضعف در اين بلاد اندك تفاوتي ديده ميشد. ،چرا
 ز فساد و در اين زمان تاريك اسلام آمد.سپس در اين محيط پر ا

 ـ بي ن بشراي ةاز دست رفت آمد كه انسانيت د، آمـد بهـردو گـروه    پناه را بخود باز گردان
 :، آمد كه بـآدم فروشـان بگويـد   )3F1(»شما پاره تن يكديگريد ةهم« :مالك و مملوك بگويد

را از تن  خود ةبرد يرا ميكشيم، هر كس عضوي از اعضا را بكشد او خود ةهر كس بند«
 انسـان را ، آمد كه اصل وحدت و منشأ و سرنوشـت  )4F2(»جدا كند از وي قصاص ميگيريم

و اي غـارتگران نـاموس    ،اي بـرده فروشـان  (« :براي او بيان كند، و بـا آواز رسـا بگويـد   
، شما همه فرزنـدان آدميـد و آدم   )بردگيو اي غفلت ربودگان وادي  بردگانانسانيت، اي 

ا بعنوان مالكيـت  ، اسلام آمد تا بيان كند كه هيچ مالكي ر)5F3(»بوجود آمده از اين خاك تيره
خويش برتري و فضيلت نيست؛ بلكه فضيلت و برتري فقط در تقوي و پاكـدامني   ةبر بند

، بدانيـد عجمـي را بـر عـرب و     )اي اهل جهان«(نهفته است. اسلام آمد تا اعلام كند كه 
 بـا  رخي را  بر سياه پوست حق تقدم نيست مگرعربي را بر عجم، سياهي را بر سرخ و س

، اسلام آمد تا بگوش برده فروشان برساند كـه بـا زيـر    )6F4(»تقوي، و پرهيز از كردار زشت
دستان خود خوش رفتاري و در حق پدر و مادر نيكوئي نمائيد، پيونـد قرابـت را محتـرم    

دور و نزديـك را  بشماريد، و از يتيمان و بيچارگان دسـتگيري كنيـد، و حـق همسـايگان     
و بر بندگان خود حقوق انسانيت عطا كنيد، كبر  ،منمائيد، دادرس درماندگان باشيد پايمال

                                      
نۢ َ�عۡضٖ ﴿ -1  ].25النساء: [ ﴾َ�عۡضُُ�م مِّ
 [صحيح بخاري، صحيح مسلم، سنن ابي داود، سنن ترمذي، و سنن نسائي].صحديث پيامبر اكرم -2
 [صحيح مسلم و سنن ابي داود].  صحديث پيامبر اكرم  -3
 روايت كرده است.   »آداب النفوس«در كتاب  طبري اين حديث را از رسول اكرم  -4
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و غرور نورزيد، حيله و تزوير بكار نبنديد زيرا كه خداي توانا حيله گران و فخر فروشان 
(را دوست ندارد

7F

ائي و . اسلام آمد تا بجهانيان بگويد: كه روابط مالك و مملوك رابطه آق)1
پيونـدي و برادريسـت، و    ةت بلكـه علاق ـ نوكري نبوده و ارتباط تسخير و حقـارت نيس ـ 

 اند. مالك و مملوك و غلام و كنيز در نظر اسلام اهل يك خانواده ،بنابراين
بايد از مالك گرفته شود، كه بجاي پدر محسوب  ◌ً حتي اجازه ازدواج آنان نيز احتراما

ن﴿ د:گوي مي است. قرآن َمَ مۡ  و ن ينَكِحَ  َّ
َ

سَۡتَطِعۡ منُِ�مۡ طَوًۡ� أ َفمِن  لمُۡؤۡمَِ�تِٰ ٱ لمُۡحۡصََ�تِٰ ٱ�
تََ�تُِٰ�مُ  يَۡ�نُُٰ�م مِّن �َ

َ
َلَكَتۡ � ا م ُ ٱوَ  لمُۡؤۡمَِ�تِٰ� ٱَّ نۢ َ�عۡضٖ�  َّ عۡمَُل �إِيَِ�نُِٰ�م� َ�عۡضُُ�م مِّ

َ
أ

َنُهوُحِ�ّ ٱَف    َنُهوُتاَءَو َّنّ       هِلۡهَأ ِ


  ۡذن َنُهَروُجُّ  إ  


  ِ وفِ ٱب كسيكه قدرت « ].25النساء: [ ﴾لمَۡعۡرُ
همسر بماند، از دوشيزگان با ايمان  بي مالي ندارد با زنان آزاد و پاكدامن ازدواج بكند نبايد

چه مالك و (شما  ةهمسري خود انتخاب كنيد، همه ايند بشم بردگانخود كه كنيزان و 
 خواستگاري كرده و باها  آن احبانپاره تن يكديگريد، كنيزان را از اهل و ص )چه مملوك

 ».را بنحو احسن بپردازيدها  آن ازدواج نموده و حقوقها  آن
زيردست خود  بردگانبا ... مالك و مملوك برادرند: «فرمايد مي صپيامبر اسلام 

زير دستش قرار بگيرد بايد از  بردگيبرادرانه رفتار كنيد، هر كس برادر همنوعش بعنوان 
كارهاي خارج از قدرت بايشان  .ش بپوشاندهد، و مانند لباس خود لباسغذاي خود باو بد

. و براي اينكه حال اين گروه )8F2(»رجوع نكنيد و در كارهاي سنگين آنانرا ياري نمائيد
مبادا كسي به بنده : «فرمايد مي ص دلشكسته را بيشتر مراعات كند پيامبر هوشمند اسلام

                                      
1- ﴿ ِ �َ ينِۡ ٱو َ�ذِِي  لَۡ�ِٰ�َ نٗا و ٰ كِ�ِ ٱوَ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱوَ  لۡقُرَۡ�ٰ ٱإحِۡ�َ ٰ َ�َ ِ ٱوَ  لمۡ ار ِ ٱوَ  لۡقُرَۡ�ٰ ٱذيِ  ۡ�َ ار نُبِ ٱ ۡ�َ  َّصاحِبِ ٱوَ  ۡ�ُ

 ِ بيِلِ ٱ بنِۡ ٱوَ  �بِ �َۡ ٱب َّ َۡ�نُٰ�ُ  س ي
َ

تۡ � َلَكَ ا م َمَ َّنِ  مۡۗ و َ ٱ تَاٗ� َفخُورًا  َّ ن َ�نَ ُ�ۡ ُّبُِ� َ َم  النساء: [ ﴾٣

36.[ 
 صحيح بخاري. -2
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، )9F1(»، بلكه بايد بگويد: دختر و پسر جوان منستخود بگويد: اين غلام و يا كنيز منست
بينيد  مي را چنان پر كرده بود وقتيكه  چنانكه اين احساسات پاك وجدان ابوهريره

را هم  او« :فرياد ميزند رود ميكبش سوار و غلامش در پشت سر پياده مركسي بر 
 .)10F2(»سوارش كن مگر برادرت نيست، مگر روحت با روح وي فرق دارد

بيـان شـد در برابـر دريـاي حسـن        بردگـان اين نمونه كه از رفتار اسلام در بـاره   ،بلي
 آن خيلي اندك و ناچيز است. كسلو

در ايـن   بردگانولي شايسته است كه قبل از رسيدن بفصل آينده، ميزانيكه اسلام براي 
 ـ  ةاين گفتيم كه اين طايفـه در جامع ـ  فصل معين كرده بيان كنيم، پيش از ه آنـروز هيچگون

ارزشي نداشتند و در پرتو عنايت اسلام در صف بشريت قرار گرفتند. و در اين نظام روح 
هنوز جنس برده را غير از ها  ملت سايرصورتي كه  مالك و مملوك مساوي اعلام شد، در

جنس مالكش ميشناختند، و معتقد بودند كه برده موجودي است كه فقط بـراي بنـدگي و   
جهت بود كه هرگز وجدان شان از شكنجه و آزار و كشـتن و   و از اين ،ذلت آفريده شده

(توان شكن ناراحت نميشدهاي  سوزاندن و ساير كارهاي ضد انساني و تحميل وظيفه
11F

3(. 
 گان شتافت.ز فساد بود كه اسلام بدادرسي برددر اين محيط پر ا

اء داد، وآنانرا از اين منجلاب پست وحشيت، بمقام كريمانه برادري و نوع پروري ارتق
 نه تنها در عالم ظاهر و خيال، بلكه در عالم واقع و حقيقت نيز با شـهادت تـاريخ كـه تـا    

                                      
 .متفق عليه، [صحيح بخاري، و صحيح مسلم] از ابوهريره  -1
 مصنف ابن ابي شيبه. -2

منفور) از پاي اله خلق شده اند، بناء ايشـان بـا ايـن خلقـت شـان      هندوان باين عقيده اند كه بردگان ( -3
شود تا زمـاني كـه ايشـان ذلـت و      حقير و ذليل اند. و هرگز اين وضعيت فلاكتبار از ايشان دور نمي

عذاب و شكنجه را تحمل نكنند. در اين صورت، شايد روح ايشان به مخلوقـات بهتـر و افضـل تـر     
 يت لعنتي بدي ديگـر بـر ايـن وضـعيت لعنتـي بـدي ايشـان اضـافه        تناسخ كند. بنابر اين، يك وضع

 دهند.   مي گردد، و ايشان بدون هيچگونه مقاومت باين ذلت تن مي



 هاي روشنفكران اسلام و نابساماني   54

 

كه حسـن رفتـار اسـلام بـا     اند  متعصب اروپائي انكارش نكرده كنون كسي حتي صليبيون
سابقه بود، خـوش   بي در صدر اول بحدي از انسانيت رسيد، آنروز در تمام جهان  بردگان

د كه آزاد شده گان اغلب راضي نبودند كه از خـانواده صـاحبان خـود    رفتاري بجائي رسي
ند بخـوبي  سـت توان مـي  جدا شـوند، و حـال آنكـه ديگـر داراي آزادي اقتصـادي بودنـد و      

و ن در پرتو پرورش اسـلام آنـانرا جـز   مشكلات زندگي را متحمل شوند، زيرا كه مسلمانا
 ند روابط خون خانوادگي شده بود.مانها  آن خاندان خود قرار داده بودند، ديگر روابط

 ـ   بردگانكوشش و عنايت اسلام  ةدر ساي يافتـه و   را بـاز  خـود  ةهسـتي از دسـت رفت
را از نو آغاز كردند. و در پرتو قانون اسلام داراي احترام و سعادت شـدند.   انسانيت خود

 بحقوق شان تجاوز نمايد. ◌ً و عملا ◌ً ديگر قانون اجازه نميداد كسي زبانا
د را بنده خطاب نكند ممنوع كرد كه ديگر آقا بنده خو ◌ً اكيدا  پيامبر اسلام :ناًبازاما 

كه با جمله هائيكه ذلت بندگي را از پيشاني آنان پاك كرده و مشعر بر محبت  و امر فرمود
كـه   ه فروشـان چنـين فرمـود   خانوادگي باشد خطاب كنند؛ و در توجيه اين مطلـب ببـرد  

را هـا   آن ك و مسلط قرار داده، اگر ميخواست با قدرت خـود خداوند شما را بر آنان مال«
 ةيك علت خارجي است، كه بر جامع بردگي، پس بايد بدانيدكه )12F1(»كرد ميبر شما مسلط 

تـار نمـوده، ممكـن اسـت روزي چـرخ      گرف بردگـي بشريت عارض شده و آنان را بذلت 
 گردد و آنان بر مالكان امروز خود مالك شوند.بر

رده كاسته و همه با اين بيان حكيمانه از تكبر و غرور مالكان ب صسلامپيامبر بزرگ ا
يجه تنرهبري نمود. در  سازد ميهم مربوط پايان انسانيت كه همه را با  بي ةرا بسوي عاطف

مخـتلط از   ةبرادري همه جا بر آن جامع ةنيروي دوستي و محبت چنان قوي شد كه رابط
 آقا و برده فرمان روائي كرد.

                                      
خود ذكر كرده و گفته است كه اين از آخرين » إحياء علوم الدين«اين حديث را امام غزالي در كتاب  -1

 باشد. مي صسفارشات رسول خدا 



 55 بردگي در اسلام

 

پيامبر روشن  ،در قانون اسلام كيفرش مقابله بمثل است تجاوز جسمي و عملي:و اما 
اين فرمان حكيمانه ». ...را بكشد او را ميكشيم هر كس بنده خود: «فرمايد ميضمير اسلام 

جهـات   ةك و مملوك در اصول انسانيت از هميك اصل متين و دليل روشن است كه مال
م است در بيان تضمين هائيكه براي تـأمين زنـدگي   كاملاً مساويند، و همچنين دليل محك

اين گروه بشر لازم است، همان زندگي بيمه شده اي كه ديگر هيچگونه عوارض خارجي 
 را از صفات اصل بشريت بيرون كند.ها  آن نتواند

را بحـد   بردگـان محكمي اسـت كـه   هاي  روشن است كه اين تضمينها يك رشته بيمه
ر هيچ قانون و نظامي نه پيش از اسلام و نه بعـد از آن نظيـر   عجيبي ميرساند كه تاكنون د

آنـان  دربـارة  حقوق انسانيت  ةزيرا كه در اين قانون آسماني هم نداشته و نخواهد داشت،
مراعات شده، حتي بمحض زدن يك سيلي بدون قصد تأديب و آن هم از حـدود تأديـب   

 د.گرد ميي بنده خانوادگي و تربيت پدر و فرزندي بيرون نباشد باعث آزاد
 .كنم ميپس از بيان اين حقايق درخشان بفصل آينده عطف سخن 

آزادي واقعي قدم ميگذاريم. تـاكنون آنچـه بيـان شـد در واقـع       ةبمرحل ،بعبارت ديگر
را بسـوي  هـا   آن بود كه بـا بيـداري نمـودن حـس رشـادت،      بردگانراجع بآزادي روحي 

، كـرد  ميكوم مانند يك بشر سعادتمند رفتار انسانيت كامل رهبري كرده و با اين گروه مح
؛ ماند ميي انسانيت فرقي نبطوريكه در ميان مالك و مملوك و بنده و آزاد از نظر اصول كل

در جهان از يك رشته عوارض خارجي دوام ناپذيري بوجود آمـده   بردگيد: گوي مي بلكه
ه و در غير ايـن نقطـه   از بشر تحميل شد ةر اجتماع آنروز بر آزادي يك طايفو در ظاهر د

 حقوق انساني استفاده نمايند. ةبايد از كلي بردگان
زيرا كه قانون كلي اسلام در همـه   و لكن اسلام هرگز باين اندازه آزادي اكتفا نكرد.

جاي شبهه  ،افراد بشر است ةبرقراري مساوات كامل در ميان هم جا و در همه وقت براي
 افراد عملي نيست. ةزادي واقعي بهمات بجز با اعطاء آنيست كه اين مساو
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عبارت از قانون بزرگ كه  ةكيمانه عملاً با دو وسيلاسلام براي اجراي اين قانون ح

  .قيام كرد بردگاني ده است بآزابعتق و قانون مكات

را بـدون قيـد و شـرط آزاد نمايـد،      اين است: كه شخص مالك برده خودقانون عتق 

 رو و رهبـر پيش صيك نمود؛ اول پيامبر آزادي ساز اسلاماسلام در اين باره مردم را تحر
براي  ،و بعبارت ديگر ،را دسته جمعي آزاد ساخت كاروان شد، بيك باره بندگان خود اين

اولين بار در اسلام عفو عمومي را در محيط خود اجرا كرد، و يارانش قدم بقدم از جنابش 
مصـرف   را ثـروت فراوانـي    بـوبكر جمله امن د،را آزاد نمودن پيروي كرده بندگان خود

 .كردبندگاني را از بزرگان قريش خريده و آزاد  هكرد
و از درآمد بيت المال هر چه اضـافه از مخـارج ضـروري بـود بـراي خريـدن و آزاد       

 اختصاص داشت. بردگانساختن 
من از طرف عمر بن عبدالعزيز مـأمور جمـع آوري زكـات     د:گوي مي يحيي ابن سعيد

رفتم صدقات آن ناحيه را جمع كردم. و بعد بسراغ فقرا رفتم، فقيـري نيـافتم   افريقا شدم، 
كه زكاتي از من بگيرد، بناچار همه را دادم بنـدگان زيـاد را خريـدم و آزاد كـردم. پيـامبر      

اگر ده نفر مسلمانرا بخواندن و نوشتن آشـنا   بردگاناعلام نمود كه هر يك از  ص اسلام
 بخود آزاد است. انجام بدهد خود ها مسلمان ي بنفعسازد يا اينكه يك خدمت بزرگ
بعضي از گناهانرا آزاد كردن بنده اعلام نمود، چنانكه خود  ةقرآن كريم بصراحت كفار

كه در مقابل گناهي كه از انسان سـر ميزنـد بنـده اي را     كرد ميمردم را تحريض  پيامبر
 آزاد كنند.

عدد بزرگي را تشكيل خواهند داد، بخود  بديهي است كه اين قسمت آزادشدگان خود
خطا و گناه هميشه با بشر همراه است و همه : «فرمايد مي بطوريكه خود پيامبر اسلام

چه خوش است كه اينجا بخصوص بيكي از كفارات اشاره كنيم؛ ». اولاد آدم خطا كارند
را  قتل خطا ةزيرا كه دلالت مخصوصي بنظر اسلام دارد و آن اين است كه اسلام كفار

(غير عمد را) بدو قسمت كرده؛ يكي پرداخت خونبها بوارث مقتول، و ديگري آزاد 
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مُؤۡمِنًا خََ� ﴿ د:گوي مي نمودن يكنفر برده. قرآن بصراحت ن َ�تَلَ  َمَ ُّم ٖةَبَ�َر ُر�ِرۡحَتؤۡمنِةَٖ  ٔٗ و         � 
 ِ هۡلهِ

َ
ٰ أ َٓ �ِإ ٌةَمَّلَسُّم ٞة       َ روي اشتباه بكشد بايد يك  هر كس مسلماني را از« ]92النساء: [ ﴾ ۦيِ

 ».آزاد نمايد و نيز خونبهاي مسلمي بوارث مقتول بپردازد بردگيبنده مؤمني را از قيد 
او از دسـت   ةحقيقت يك روح انسانيت را خـانواد  پس انسانيكه باشتباه كشته شده در

ود داده است، چنانكه با كشته شدن آن، يك آدمي از اجتماع بشر پيش از بهره برداري مفق
 گرديده است.

و چون در اينجا حق دو طايفه ضايع شده، اسلام نيـز بـراي قاتـل دو نـوع وظيفـه در      
 ؛ پرداخت غرامت بوارث و پرداخت غرامت باجتماع.كند ميپرداخت غرامت مقرر 

بنابراين، آزاد ساختن يك برده اسير در مقابل فقدان فردي كه در اثر اشتباه فرد ديگري 
كردن يك نفس انسانيت است، زيرا كه در نظـر اسـلام، بـر خـلاف      انجام شده خود زنده

مرگ و يا مانند مرگ است، و بهمين جهـت اسـلام همـه جـا      بردگي، بردگيتمام قوانين 
مغتنم شمرده و با توجه فوق العاده بآزادي آنان همـت   بردگانفرصت را براي زنده كردن 

(ميگمارد
13F

1(. 
طبق قانون عتـق   بردگانعدد بزرگي از  اسلام ةند با اين اقدام خردمنداگوي مي تاريخ

نه قبل از اسلام و نه بعد از آن ديده ها  ملت آزاد شدند، كه تاكنون نظيرش در تاريخ ساير
فقـط مراعـات    ركه عامل آزادي اين گروه اسـي  دهد مينشده، و چنانكه اين تاريخ نشان 

؛ هـدف رضـاي   رفـت گ مي چشمهان سرعاطفه انسانيت بود، كه از ضمير پاك مسلمان

 بود و بس و بجز خوشنودي او عامل ديگري در كار نبود. خدا

خواهان آزادي باشد در ميان  ةو آن يكنوع قرارداديست كه هرگاه برد اما قانون مكاتبه
مالك و مملوك منعقد گشته و از طرف مالك در مقابل دريافت مبلغ معلـومي كـه مـورد    

. آزادي حاصل از اين پيمان پـس از پرداخـت   شود مي او آزادي دادهه قبول طرفين باشد ب

                                      
 نوشتة استاد شهيد سيد قطب رحمه االله. »اعي در اسلامعدالت اجتم«از كتاب  -1
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ناديده بگيرد و يا بوقت دلخـواه خـود   آن را  تواند ميمبلغ مزبور اجباريست، ديگر مالك ن
موكول نمايد، و در صورت تخلف از متن پيمان بناچار حكومت اسـلامي ( قاضـي و يـا    

حكـم قـرارداد را   استان دار منصوب از طرف دولت وقت) دخالت كرده، و با نفوذ خـود  
 .كند مياجرا و بنده را آزاد 

با تصويب و اجراي اين قانون حكيمانه يك دريچه اميد بخشي از نو در تاريخ اسـلام  
ند كرد مي، بروي كسانيكه در باطن ضمير خود نسبت بآزادي احساس تمايل بردگانبروي 

اسـب بطـور رايگـان    مني ها فرصت ار آن ننشستند كه مولي درظبانتها  شد، ديگر برده باز
گاهي باشد و گاهي نباشد، عجب  ها فرصت بآزدي آنان اقدام نمايد. زيرا ممكن است اين

درخواسـت   تواند مين يبرده خواهان پيمان شد ديگر مول تر از همه اين است، از ساعتيكه
را نپذيرد و از طرف ديگر در اين مورد هيچگونه خطري متوجه آرامش دولت اسلامي  او

شد، زيرا از نخستين ساعت پيمان عمل آن برده محترم و تـأمين زنـدگي نيـز بـا     نخواهد 
، اگر مايل باشد نزد مالك خـود بـا گـرفتن اجـرت بكـار      شود مي دست رنج خود او تهيه

تري بدسـت آورده و  اجـرت بيش ـ ، و كند ميد و اگر بخواهد در خارج كار گرد ميمشغول 
درست است كه نظير ايـن قـانون در قـرن     ،بليهر چه زودتر مبلغ پيمان خودرا ميپردازد، 

اجرا كرده بود آن را  پس از هفت قرن كه اسلامچهاردهم در اروپا بتصويب رسيد يعني 
و لكن با يك فرق بزرگ كه در غير اسلام وجود نداشت و آن اين بود كـه عـلاوه بـر آن    

مبـذول   نظيريكه در آزادي رايگان و فقـط بـراي رضـا و تقـرب بـدرگاه خـدا       بي كوشش
ميداشت، دولت اسلامي نيز كسر بودجه كساني را كه مشمول اين قرار داد بودند تضـمين  

اجتماعي كارگران بدون كسر حق بيمه در باره آنان از هاي  در واقع قانون بيمه. كرد مي

 طرف دولت اسلامي اجرا ميشد.

ِ ﴿ د:گوي مي چنين كند ميمحل مصرف زكات را بيان ايكه  شريفه ةآن آي مَا ۞إ َّ

اءِٓ وَ  َّصدََ�تُٰ ٱ َرَ كِ�ِ ٱللِۡفُق ٰ َ�َ ا وَ  لَۡ�مِٰلِ�َ ٱوَ  لمۡ يَۡلََه َّلَؤُمۡفَةِ ٱع   ة: التوب[ ﴾...رّلَقابِ ٱقلُُوُ�هُمۡ وَِ�  

زكات و براي  ةزكات و صدقات واجبه مخصوص فقرا و مساكين و كارمندان ادار« ].٦٠
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ده كه يك قسمت زكات از بيت المال در اين آيه بصراحت بيان ش». ...است بردگانآزادي 
 بردگانمسلمانان كه در قاموس امروز دارائي ملي ناميده شده براي دستگيري و معاونت 

انجام كار عاجز بمانند كسر  كه هر وقت از پرداخت دين و يا از عاجز اختصاص دارد
 از اين خزانه ملي بايد تأمين گردد. ها  آن ةبودج

بزرگـي در تـأمين   هـاي   عملاً گام ين دو قانون حكيمانهاسلام با تصويب و اجراي ا
برداشت، و حد اقل هفت قرن زودتر از ديگـران در ميـدان تحـول تـاريخ،      بردگانآزادي 

دولـت   ةبعهـد  بردگـان گوي سبقت ربود، و عوامل ديگري را نيز مانند حمايت و كفارت 
مين كرد كه دنيا تازه امروز را از صندوق دارائي ملي تأها  آن واگذار نمود. و كسر پرداختي

بمزيت آن عوامل رسيده است، و همچنين عوامل سودمندي ديگري بر اين اقدام حكيمانه 
خبر است و بمقتضاي آن با حسـن رفتـار    بيها  آن هم دنياي امروز از خود افزود كه هنوز

ا از نو رها  آن زادي رايگانبيدار، و با اعطاء آ بردگانخود حس شخصيت يابي را در نهاد 
انسانيت تحويل داد بدون اينكه در اين مقصد با بحران اقتصادي و يا فشار سياسي  ةبجامع

با اين مشكلات روبـرو   بردگانو آزادي   بردگيروبرو شود، چنانكه دنياي غرب در الغاء 
مشت محكمي بدهان ياوه گويـان  و با تصويب و اجراي اين دو قانون حكيمانه گرديد 

مادي باطل گرديـد، همـان    هاساس پيروان اين فلسف بي شد. و تمام ادعايكمونيزم نواخته 
ي قهـري تحـولات   هـا  قسمتكه اسلام نيز يكي از  كنند مي هم خيال كه هنوزينياوه گويا

اقتصادي بوده، و بمقتضاي آئين ماترياليستي در وقت طبيعي خود بوجـود آمـده و هفـت    
را انجـام داده و در رديـف آثـار باسـتاني      ، وظيفه خودبردگيقرن پيش از پيدايش فلسفه 

هـر نظـامي در    كـه  كنند مي هم گمان قرار گرفته است، و همچنين رسوائي كسانيكه هنوز
زمان خود منعكس شـده و كليـه   هم عالم حتي نظام اسلام از يك رشته تحولات اقتصادي

 د.افكار و عقائد هر نظامي با تحول اقتصادي همگام خود سازگار است روشن گردي
بر تحولات اقتصادي همگـام خـود سـبقت     تواند ميند: هيچ نظامي نگوي مي آنان ،آري

بگيرد، دليل اين طايفه اين است كه عقل خطا ناپذير كارل ماركس رهبـر خـوش نـام مـا     
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هرگز كوشش بفرمـان  چنين حكم كرده است، زيرا اينك اين اسلام و تاريخ اسلام است، 
عرب و نه در ساير نقاط عالم، نه  ه، نه در جزيرهنبود عصر خود بده كار نظم اقتصادي هم
و نه در توزيع ثروت، نه در روابـط حـاكم و محكـوم، و نـه در      بردگاندر شئون زندگي 

را بـدون   ارتباط كارگر و كارفرما، بلكه اسلام هميشـه نظـام اقتصـادي و اجتمـاعي خـود     
هم اكثـر قـوانين    ، و هنوزكرد ميبرخورد با بحران اقتصادي و با كمال دور انديشي انشاء 

 نظير است. بي آن در تاريخ
كه دائم افكـار و وجـدان بشـر را حيـران سـاخته در اينجـا نمايـان         اكنون آن سئوالي

 د.گرد مي
برداشـته و بـدون تحمـل     بردگـان اگر اسلام چنـين قـدمهاي سـودمندي را در آزادي    

اين يك قـدم نهـائي را    هيچگونه فشاري گوي سبقت را از ديگران ربوده است، پس چرا
را اعلام نمايـد؟ و بـا برداشـتن ايـن      بردگيبرنداشت تا با صراحت كامل در جهان الغاء 

نظيري در عالم بشريت انجام ميداد؟ و خود كاملترين نظامهاي  بي آخرين قدم يك خدمت
، واقعـاً بجـا و شايسـته بـود از     مانـد  مـي يد و ديگر كسي را مجال گفتگـو ن گرد ميجهان 

را به ساير مخلوقات خود مقدم شـمرده  ها  آن را گرامي داشته و يكه فرزندان آدمخدائ
 چنين حكم صادر شود.
را در پاسخ اين سئوال آماده سازيم بهتر است كه يك رشته حقايق  ما براي اينكه خود

 حلقـه زده و باعـث تـأخير    بردگـي اجتماعي و سياسي و رواني را كه در اطراف موضوع 
 رسي نمائيم.ن عمومي گرديده برصدور اين فرما

هائي واقعـاً  مددر اثر بعضي پيش آ بردگيچيزي بايد بدانيم كه الغاء  گرچه پيش از هر
ه ميداد كج رفتاري و شهوتراني از مقصود اسلام بتأخير افتاد، زيرا اگر اسلام بمسيرش ادام

در » بس بردگي«م هوسباز از پيشرفت آن مانع نميشد، اين انتظار بپايان ميرسيد و حك ةعد
 عالم صادر ميشد.

 پس از اعتراف باين حقيقت اولاً لازم است در پاسخ بگوئيم:
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در عالم نظـامي رسـمي جهـاني بـود و بلكـه يـك عمـل         بردگيهنگاميكه اسلام آمد 
اقتصادي و اجتماعي محسوب ميشد، زيرا هم داراي منافع خصوصي و هم شامل عوامـل  

 كـرد  مـي و در نظر كسي زشت نبود و هيچ كس فكر نبزرگ اجتماعي و سياسي شده بود 
كه ممكن است روزي اين نظام شوم تغير بپذيرد، و بهمين جهت ابطال يا تغيـرش بطـول   

 زمان و عمل تدريجي نيازمند بود.
و حال آنكه بخوبي ميدانيم با وجود اينكه تحريم شراب كه يك عادت شخصـي بـود   

شراب گاهي در مظاهر اجتمـاع آنـروز بطـور     هم چند سال بطول انجاميد، بلي گرچه باز
داري خوردن آن خـود ، اما بعضي عربها در زمان جاهليت هم از كرد ميرسمي خودنمائي 
مـردان بـا شخصـيت     ةفساد بزرگي پنداشته و شايست ةگساري را ماي مي مينمودند، و بلكه

 هم تحريم آن بطول زمان احتياج داشت. ند. بازدانست مين
در هستي اجتماع و در اعماق فكربشر آن روز بـيش از هـر چيـزي     يبردگاما موضوع 

چنانكه پيش از  دانست ميزشت نآن را  رسوخ كرده بود، بحدي رسيده بود كه ديگر كسي
 اين بيان كرديم.

وقت لازم داشـت،   صبيش از زمان زندگي پيامبر اسلام بردگيو بهمين جهت ابطال 
ي بود كه مرتب وحي نازل ميشد و جنـابش  زمان كوتاه صزندگي پيامبرصورتي كه  در

دائم مشغول تنظيم قوانين و تشريع احكام بود فرصت بيشتري نداشت، و از طرف ديگـر  
 دانسـت  ميرا بهتر ميداند، اگر ها  آن خود آشناتر است و صلاح ةخداي توانا بوضع آفريد

و در ، كـرد  مـي چه زودتـر صـادر    كه براي تحريم شراب صدور يك فرمان بس است هر
كه ابطـال   دانست ميظرف چند سال بتأخير نميانداخت. و همچنين اگر پروردگار مهربان 

معمـولي بـس اسـت هرگـز از صـدورش مضـايقه        ةرا در عالم يك تصويب نام ـ بردگي
 .كرد مين

افراد بشر نازل شده و بـا هـر زمـاني     ةنچه گفتيم كه اسلام بنفع هماشتباه نشود، آ

معنـاي   كنـد  ميو نيروي هستي را بسوي كمال و بقا رهبري  و تمام عوامل سازگار است.
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، نمايـد  مـي مسائل جزئي، قوانين تفصـيلي تصـويب    ةن اين نيست كه اسلام در برابر همآ
 زيرا كه اينگونه قوانين در مواردي لازم است كه هيچ وقت تغير نپذيرد.

 ـ اما در موارديكه دائم در حال تغيير اصـول كلـي    ةاراست وظيفه اسلام اين است كه پ
ان اصـول پـيش ببـرد. اسـلام در     را در حدود هم ـ مقرر نمايد كه بشر بتواند زندگي خود

نيز همين طريقه را بكار بسته، زيرا كه با تصويب يك رشته قوانين حكيمانه  بردگي ةمسئل
در حـل ايـن مشـكل     سـت توان مـي  نزديكترين راهي را كـه انسـانيت   بردگانبراي آزادي 

رسد. فرمان نهـائي را بـراي از بـين     نشان داده تا فرصت مناسب تري فراكهنسال بپيماند 
بردن انسان فروشي صادر نمايد، بر همگان واضح است كه اسلام براي تغير دادن طبيعـت  
بشر نازل نشده، بلكه در حدود فطرت و طبيعت بشريت براي تهذيب افـراد آمـده، بـراي    

نسان را ببالاترين مقام انسانيت برساند، حتي اين آمده كه بدون هيچگونه فشار و اجباري ا
چ نظـامي در  براي نمونه در تهذيب بعضي افراد بحد اعجاز رسيد و رسيد بجائي كـه هـي  

مردم را در تهـذيب   ةوجود اين اسلام مأمور نبود كه همانجا نرسيده است. اما با تاريخ بد
 كـرد  ميق بشر را فرشته خلاخلاق باين مقام برساند، زيرا اگر خدا ميخواست در روز اول 

واگذار مينمود، كه هرگز خطا نميكننـد و آنچـه را كـه    ها  آن ةو وظايف فرشتگان را بعهد
، و لكن اين موجود را بشر آفريـد و خـود بقـدرتش    دهند مي حسن انجاما بنحواند  مأمور

 كاملاً آشنا است، و بهتر ميداند كه براي پرورش انسان تا چه حدي كوشش لازم است.
را هفت قرن پـيش   بردگاناين افتخار براي اسلام بس كه جنبش آزادي  ،بهر حال

اقـدام  و بـا ايـن    و خود شـروع كـرد،  لمراز آنكه ديگران بمزاياي آن آشنا شوند در ق

عرب خشك نمود، بطوريكه اگر منـابع ديگـري   لا ةجزيررا در  بردگيمنابع  ةحكيمانه هم

عـالم   ود شايسـته بـود كـه در آينـده نزديـك در     در ساير نقاط جهان بتوليد آن مشغول نب
را رسـماً در   بردگيرا رسماً اعلام نمايد، براي اين آن روز نتوانست  بردگياسلامي ابطال 

عالم الغاء نمايد، كه تنها بعالم اسلامي مخصوص نبود بلكه اغلب بدشـمنانش اختصـاص   
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ول جنگ اسـت و مـا   محص بردگيداشت كه از محيط اسلام بيرون بودند و آن عبارت از 
 اندكي بعد از اين بتفصيل در باره آن سخن خواهيم گفت:

 و ثانياً بايد بدانيم كه آزادي هيچ وقت بآساني بدست نميآيد و بلكه هميشه باجبار
 توانـد  مـي معمولي نيز ن ةب نامي، و بهمين نسبت بايد بدانيم كه تصوشود مي از شير گرفته
بـا   بردگانامريكائيان است كه در آزادي  ةاين سخن تجرببكند، بهترين شاهد  برده را آزاد

 لن در آن سرزمين انجام گرفت.وقلم فرسائي آبراهام لينك
 لن در ظاهر آزاد شده بودند نتوانستند حريت خودولينك ةيكه با تصويب نامبردگانزيرا 

خـود  پذيرفته شـوند بسـوي مالكـان     بردگياميد اينكه دوباره به را حفظ كنند. سرانجام ب
گشتند. و عملاً تقاضاي بندگي نمودند، براي اينكه اين آزادي از داخل ضمير آنان نبود، بر

 ند.كرد ميدي احساس ناتا واقعاً آزاد شوند و بهمين جهت در نهاد خود تمايل بآز
، امـا اگـر در پرتـو    رسد ميپوشيده نماند كه اين مسئله در ابتداي امر خيلي بعيد بنظر 

حدود قانون فطرت مورد دقت قرار بگيرد هيچ بعيد نيست، زيـرا كـه    حقايق رواني و در
كـه در مسـير آن    رنگ است و بعد عـواملي  بي زندگي بشر در بدو امر يك عادت ساده و

كه وجدان و افكار و دستگاه احساسات دروني بشـر رنـگ آن    شود مي قرار ميگيرد باعث
 ود.عوامل را بخود گرفته و بآداب و رسوم محيط تربيت ش

پيدا است كه شخصيت و هستي برده با شخصيت و هستي انسـان آزاد فـرق    ،بنابراين
از پيشـينيان   ةر اسـت چنانكـه عـد   فاحش دارد، نه از اين نظر كه بـرده يـك جـنس ديگ ـ   

طوري شده كـه دسـتگاه تشـخيص     بردگيبلكه از اين نظر كه زندگي آن در اثر  ،ميگفتند
دگي را بخود گرفته و با اخلاق پست عبوديـت  دروني و افكار و وجدانش رنگ محيط بن

ببار آمده، بطوريكه نيروي اطاعت و فرمان بري در نهادش تا آخـرين حـد ممكـن ريشـه     
دوانده و در مقابل بهمان نسبت دستگاه احساس مسئوليت و تحمل زحمت زندگي دچـار  

از طـرف آقـا   ديد كه برده وقتيكـه   توان مي بحران ناتواني شده است. زيرا با كمترين دقت
حسن انجـام  ا فرسا را بدون احساس ناراحتي بنحوبس دشوار طاقت هاي  مأمور است كار



 هاي روشنفكران اسلام و نابساماني   64

 

، بجهت اينكه جـز حسـن اطاعـت و روح فرمـان بـري در نهـاد خـود چيـزي را         دهد مي
طاقت، هنگاميكه مسئوليت بخودش اما اگر همين برده، همين بشر پر ،شناسد ميبرسميت ن

ها باشد، نه براي اينكـه  كارترين  ساخته نيست، گرچه آسان واگذار شود هيچ كاري از وي
احــوال بــراي درك اينگونــه مطالــب  ةدر مقابــل آن نــاتوان و فكــرش در همــجســمش 

نارساست، بلكه براي اين است كه نفس او هيچگاه بدون فرمان آمده بكار نبوده و بـدون  
د همـوار سـازد. زيـرا    مشكلات مسئوليت وظيفه سنگين زندگي را بخو تواند ميفرمانده ن

روح فرمان بري و پيروي از غير و فكر حلقه بگوشي بر اعماق بشريت وي تسـلط كامـل   
دارد و چون فرمان و فرمانده بالاي سرش نباشد در آن مسئوليت خطرهـاي موهـوم را در   

بـه  ، و براي اينكه سازد مياساسي را در ضميرش مشكل تر  بي نظرش مجسم و مشكلات
 .كند ميگردد از انجام وظيفه شانه خالي نبا خطري روبرو محظوري دچار و 

 هنوز در جهان مشهود است  بردگيآثار 
بـا دقـت    هـا  مصري شايد كسانيكه در عصر حاضر در زندگي عموم شرقيها بخصوص

بخوبي مشاهده خواهند كـرد،  ها  آن نهاني را در نهاد بردگيكامل نگاه كنند اثر لطيف اين 
ه استعمار پليد چه اثر شومي در روح اين مردم بوديعت نهاده است، بآساني خواهند ديد ك

 را براي بندگي و سرسپردگي دول استعمارگر غرب آماده تر سازد.ها  آن تا
همچنين اهل دقت اين آثار ذلت را در اكثر كارهاي تعطيل شده اين سـرزمين بخـوبي   

ه سسـتي در كارهـاي   . كاملا پيداست كه علت اساسي تعطيل و ايـن هم ـ كنند مي احساس
در امور جاري ها  مشروع فقط ترس روبرو شدن با محظورات موهومي است، حتي دولت

مملكتي بدون احظار مستشار انگليسي و يا امريكائي نميتوانند عملي را انجام بدهد، زيـرا  
كه تا نظارت متخصصين خارجي نباشد بار مسئوليت  كنند مي چنين گمان ها حكومت اين

ي خطرنـاك همـه جـا    هـا  نابساماني برداشته نخواهد شد، و همين طور اينها  آن از دوش
كارمندان دولت را فرا گرفته و بنان جوين محتاج نموده است، و به همين جهت هيچ يك 

، نه دانند نميرا براي انجام كاري قادر  بدون اجازه و دستور ناظرين خارجي خودها  آن از
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اجزنـد، بلكـه دسـتگاه مسـئوليت و همچنـين دسـتگاه       براي اينكه همه از انجام وظيفـه ع 
احساس استقلال در نهاد شان تعطيل شده و رگهاي بندگي و فرمـان بـري كـاملاً متـورم     

 ند در لباس آزادي.بردگانگرديده و در حقيقت چون خوب بنگري آزاد نيستند، بلكه 
  بردگـي و اين همان شكستگي روحي و احساس حقارتسـت كـه بـرده را بـذلت     

 ميدارد.وا
را حقير شمردن از خصوصـيات ذاتـي بـرده     بديهي است كه اين پست پنداري و خود

زندگي و از يك رشته عوامل خـارجي پيـدا شـده كـه طـوق       ةنيست، بلكه از محيط آلود
 فرمان بري بر گردن اين بشر نهاده است. 

ط زنـدگي  اينطور نيست كه هميشه بايد در اين ذلت بماند. بلكه با قرار گرفتن در محي
 ةرا دريابد، ماننـد شـاخ   استقلال و شخصيت خود تواند مي نيروي ذاتيه سالم و با اتكاء ب
درخت آويزان شود، قسـمتي از آن در   ةثر فشار باد حوادث بشكند و از تندرختي كه در ا

دل زمين پنهان گشته و با مرور زمان ريشه دار شده و اسـتقلالي بدسـت آورده سـرانجام    
گردد، و بر همگان روشن اسـت كـه ايـن كسـالت روحـي را هرگـز بـا         درخت تنومندي

دولتها علاج نتوان كرد، بلكه اول با ايجاد عوامل ديگر و محيط سالمتر و بـا   ةتصويب نام
پرورش دادن افكار نوين در داخل ضمير و آماده ساختن دستگاه رواني در نهاد برده ايـن  

 عارضه را بايد مداوا نمود. 
را ماننـد بشـر آزاد بمحـيط زنـدگي      او تـوان  مـي  چنين كوشش حكيمانه و در اثر اين

 بندگي نجاتش داد.  انساني باز آورد و از زندگي ذلت بار
زيـرا كـه در    انجـام داد.  بردگـان باره مان عمل كريمانه است كه اسلام درو اين ه

بهتـر   اين مورددر  جوئي آنان شتافت و بديهي است كهاول با حسن رفتار خود بدل ةدرج
مـوده  نرفتاري چيزي نبوده كه بتواند نفس منحرف برده را تعديل از حسن سلوك و خوش

را دريابـد و   و اعتبار از دست رفته را بوي بازگردانـد تـا در اثـر آن بتوانـد هسـتي خـود      
را بشناسد، و اينجا است كه طعم شيرين اسـتقلال در كـامش شـيرين تـر      شخصيت خود
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آزاد شـده امريكـا    بردگـان ر از آزادي نميگريـزد، چنانكـه   د و با چشـيدن آن ديگ ـ گرد مي
 گريختند.
تا حد اعجـاز   بردگانكه اسلام در خوش رفتاري و اعطاء اعتبار بشريت ب دانند مي همه

از  ةي بخش اسلام پاررسيد، بآن ترتيب كه سابق در ذيل آيات قرآن و احاديث پيامبر آزاد
ديگري در باره اجراي واقعي اين قـانون  هاي  و در اينجا نمونه ،آن بيان شـد هاي  نمونه

 م.كني مي بيان

رابطه بـرادري ايجـاد كـرد،     بردگاناز بزرگان عرب و  ةدر ميان عد ص پيامبر اسلام
 ةو بنـد  ،خثعمـي  ةسياهي بيش نبود با خالد ابـن رويح ـ  ةاح را كه بردبچنانكه بلال ابن ر

ه ابـن زيـد را بـا ابـوبكر بـرادر      و خارج ،را با عموي گراميش حمزه ابن حارثه خود زيد
و اين عمل حكيمانه در واقع يك رشته اتصال دامنه داري بود مانند رابطـه خـون    ،خواند

قرابت تا حدود شركت در ارث پيش ميرفت، عجيب تر اينكه پيامبر روشـن ضـمير بـاين    
، زيـرا  شـان تـري انجـام داد   اندازه نيز اكتفا نكرده بار ديگر قدمي فراتر نهاد و اقـدام درخ 

خود زيد نامزاد كرد، واضح اسـت كـه موضـوع ازدواج     ةدنرا بهمسري ب خود ةدختر عم
يك موضوع حساسي است، از طرف زن زيرا زن مردي را كـه از خـودش بهتـر و بـالاتر     

بـا كسـيكه در رتبـه و     شـود  ميد، و هيچ وقت حاضر نپذير مي مسريه است با افتخار به
كـه ايـن    كنـد  مـي ست ازدواج نمايد، و هميشه خيـال  مقام و در اصل و نسب كمتر از او

كـه پيـامبر    شوهر براي وي ننگ است و از بزرگي و شخصيت او ميكاهد، و لكن هـدفي 
در نظر داشت بمراتب با ارزش تر از ايـن معنـي بـوده، و آن عبـارت بـود از       ص اسلام

نان بـا  نمودن آ و هم مقام بردگاناز عالم و بالا بردن سطح زندگي  بردگيانداختن مفهوم 
قريش، بازهم پيامبر بزرگ باين اندازه اكتفا نكـرده قـدم    ةبرجستهاي  بزرگان و شخصيت

 ديگري بپيشرفت.
در آن شـركت   از بزرگـان  مهـاجر و انصـار   ةدهي ارتش پيروز مسلمانانرا كه همفرمان

 ةمانـد فر را زيد كشته شد فرزندش اسامههنگاميكه و  .خود زيد واگذار نمود ةداشتند ببند
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عظمت آزادي تحـت فرمانـدهي بـرده و بـرده زاده     رتش باا، يعني بايد مقرر فرمودلشكر 
و عبوديت بجهانيـان نشـان    بردگيين منبع تر بزرگ بجنگد تا بارزترين نمونه آزادي را در

كه همه صاحب منصـبان عـالي رتبـه اسـلام      صرمبايمعظم ياران پصورتي كه  بدهد. در
زيد گرد آمـاده بودنـد.    اسامه بن زيد و پسرش واي فرماندهيبودند در اين ارتش تحت ل

بـا ايـن كردارحكيمانـه نـه تنهـا مسـاوات انسـانيت         ص پيامبر هوشمند اسلام ،بنابراين
و  ،آنان واگـذار نمـود   ةو رياست بر آزادگان را نيز بعهد داد، بلكه حق زمامداري بردگانب

كه در ميان همه ملت اسلامي و بلكـه   اين گروه خارج از صف بشريت را تا آنجا بالا برد

؛ )را باز كنيد و حقيقـت را بشـنويد  ها  گوش ،هان اي مردم(«جهانيان بصراحت گفت: 

اگر بنده سياه چهره حبشي بر شما زمامدار شود تا قانون خدا را در ميان شـما اجـرا   

 .)14F١(»بايد از وي فرمان ببريد كند مي
ين تـر  بـزرگ  رمان حكيمانهبا اين ف ص سلامكاملاً پيدا است كه پيامبر آزادي بخش ا

 عطا كرد، حتي بعـد از وفـاتش وقتيكـه عمـر بـن خطـاب       بردگاني را بمقام كشوردار
را بجانشيني خـود انتخـاب    اگر سالم غلام ابي حذيفه زنده بود او«گفت:  كرد ميوصيت 

روشـن   نمونه ديگري در باره احترام ببردگان كـه خيلـي    و همچنين از عمر». مكرد مي
بيـت المـال روبـرو شـد و بـلال بـا        ةدر مسـئل   است بيادگار مانده، هنگاميكه با بلال

در جوابش عاجز مانده رو بسـوي آسـمان    شديدترين وجهي باو اعتراض نمود و عمر
 بـر   ، و حال آنكه عمر»مرا از شر بلال و يارانش محفوظ بدار ،بار خدايا«كرده گفت: 

بجـاي   هـم احتـرام بـلال    مه كار از وي ساخته بود، بازمسند خلافت تكيه داشت و ه
 خود محفوظ بود.

و بر  بردگانآزاد نمودن وجدان و ضمير  ها، البته مقصود اسلام از نشان دادن اين نمونه
بود، چنانكه در اول بحث اشاره كـرديم تـا در خـود    ها  آن انگيختن انقلاب آزادي در نهاد

                                      
 صحيح بخاري.  -1
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تضمين واقعـي اسـت   ا مطالبه كنند و اين همان ر احساس شخصيت نموده و آزادي خود
 ةصحيح است كه اسلام با هم ـ ،در نظر گرفت. آري بردگانتأمين آزادي دربارة كه اسلام 

نموده اما در واقع خود اين بسـيج   ضتحري بردگانساختن  وسائل لازم مردم را براي آزاد
نيـز ماننـد   هـا   آن ردند كهبخوبي پي ب بردگانمانند بود كه  بي عمومي نيز قسمتي از تربيت

ند از نعمت آزادي كامياب شوند، و در اثر همين اقدام خردمندانه بود توان مي صاحبان خود
پذيرفتـه و از  آن را  افزون تـر ميشـد، و داوطلبانـه    بردگانكه هر ساعت تمايل بآزادي در 

زيـرا   ند، و همين جا است كه اسلام در اعطاء آزادي شـتاب نمـود،  ترسيد ميمسئوليتش ن
 حفظ نمايند.آن را  ندستتوان مي ديگر مستحق آزادي شده بودند و بدون زحمت

كه يكي مردم را  كه فرق بزرگي در ميان اين دو نظام موجود است دانند مي همگان
و هر وقت  سازد ميزادي تحريك نموده و همه وسايل لازم را آماده آت آوردن براي بدس

شتافته و آزادي رايگان در ها  آن درنگ بياري بي ديد كه محيط را مناسب و مردم را حاضر
 اختيار عموم بگذارد.

را بحال خـود واگـذارد كـه    ها  و ديگري گرچه خوش نيت هم باشد برخلاف آن، كار
مشكلات زندگي و مفاسد اجتماعي روي هم انباشته و بقيام انقلابهاي خـونين   خود بخود

گنـاه جـان    بـي  ريخته و هزاران بشر ها خون اقتصادي و اجتماعي گوناگون منتهي شود، تا
و انقلابهـا، يـك رشـته آزادي اجبـاري     هـا   نشاندن فتنه را فدا كنند، سپس براي فرو خود

 هنوز براي نگهداري آن قدرتي پيدا نكرده تحميل نمايد.ايكه  بجامعه
ه اول جامع ـ بردگيالغاء  ةيكي از فضائل افتخار آميز اسلام اين است كه در مسئل ،بلي

لن تنها بخوش ونمود و مانند ابراهام لينك ضي كسب آزادي از داخل و خارج تحريرا برا
 نيتي اكتفا نكرد.

پايگـاهي   بردگـان هنوز در داخل نفـوس  ايكه  لن در امريكا با تصويب نامهولنيك ،آري
ميخواسـت نتوانسـت بدسـت    ايكـه   نداشت اقدام نمود، سرانجام با آن همه زحمت نتيجه

 آورد.
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اسلام تا چه اندازه با حقيقت  كند مييكي از دلائل بسيار محكمي است كه ثابت  و اين
خيرانديشـي  مطلب آشنا بوده و بچه خوبي بيماريهاي بشريت را تشـخيص ميـداده، و بـا    

يـه كـرده و در   ههاي انسان سـوز را ت خود بهترين وسائل را براي علاج اين درد ةحكيمان
 وشيده است.بهبودي اين بيماران تا حد اعجاز ك

ختيار بشر قرار داده و قبل از علاوه حقوق مسلم بشريت را بدون منت و رايگان در ارب
طوري تربيت كرده كه خود داوطلب آزادي شده و از مشـكلات   انسان را ها، اين كار ةهم

، و همه را روي ميزان دوستي و محبت متقابـل در ميـان   كند ميبدست آوردن آن استقبال 
طوري پي ريزي نموده كه قبل از آنكه در اين راه با يكديگر ستيزه كنند و ها  ملت طبقات

 بجنگ و خونريزي بپردازند بهدف ميرسند.
چنانكه اين حادثه ناگوار در اروپا اتفاق افتاد و اين همان فتنه عالم سوز است كه منابع 

ميگـذارد،   را از خـود بيادگـار   هـا  عـداوت  وها  شعور و افكار مردم را خشك كرده و كينه
 د.گرد ميبطوريكه هر سوديكه ممكن است نصيب بشريت شود قبل از حصول تباه 

كـه اسـلام را    ين عـاملي تـر  بـزرگ  تا ببينيم هم باصل مطلب برگرديم، در خاتمه باز
و چـرا اصـل آزادي    ؟چنين قدمي بردارد چه بود  بردگيدي اواداشت تا در باره اسيران و

نين كلي و تدريجي تصويب كرد؟ و سپس بحـال طبيعـي   را در ضمن يك رشته قوابردگان
 بردگيواگذاشت، تا رفته رفته در مسير زندگي تحليل برود؟ و چرا نتوانست در باره الغاء 

تـه را باختصـار گفتـيم كـه     بصراحت قانون بخصوصي تصويب نمايد؟ در گذشته اين نك

ك نمـود، مگـر يـك    عرب خشال ةرا با همت عالي خود در جزير بردگيمنابع  ةاسلام هم

محصول جنگ بـود و اكنـون در     بردگيمنبع كه از حدود قدرتش بيرون بود و آن همان 
 م.گوئي ميتفصيل آن سخن 

پريشان آنروز يك عـادت سـاده و معمـولي ايـن بـود كـه        ةكه در جامع دانند مي همه
و واقعاً  نگه ميداشتند، و يا همه را دسته جمعي ميكشتند بردگياسيران جنگ را يا بعنوان 

 رسم ديرينه جهان تيره آنروز همين بود.
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زنجير بهم پيوسـته و  هاي  زديك بانسان، اول مانند حلقهنهمينطور در ظلمات تاريخ تا 
بخود يكي از لوازم ضروري انسانيت بشمار ميآمـد، وقتيكـه    در حالات مختلف بشر خود

خـواه نـاخواه در ميـان     نـد، برد مي اسلام آمد مردم جهان همه در اين زندگي تاريك بسر
از  ةعد ها جنگ در اين ين اتفاق افتاده و بديهي است كهي خونها جنگ اسلام و دشمنانش

گرفتار ميشدند،  بردگيمسلمانان در دست دشمن اسير و بمقتضاي اين رسم ديرين بذلت 
يد و آن ظلم و سـتميكه  گرد ميخوش دشمن هوسباز در نتيجه آزادي يكعده مسلمان دست

 معمول بود در باره آنان نيز اجرا ميشد.ها  ه بردهدر بار
 و عرض و ناموس زنان و دوشيزگان پاكدامن برايگان در اختيـار شـهوت رانـان قـرار    

و گاهي در كاميابي از يك زن اسير، مردان يـك خـانواده و بلكـه دوسـتان آن      ،گرفت مي
ترين احترام انسانيت ند، بدون اينكه رسم و قانوني در كار باشد و يا كوچككرد ميشركت 
مراعات شود، و اما اطفال معصومي كه بـاين سرنوشـت دچـار ميشـدند در     ها  آن در باره

 پرورش يافته و براي بهره برداري آينده آماده ميگشتند. بردگي ةهمين ذلت ناجوانمردان
اسـيران   ةهم ـ توانست ميط تاريك هرگز اسلام ندر اين موقيعت حساس، در اين محي

 اد بگذارد، زيرا كـه از حسـن سياسـت و تـدبير خردمندانـه بـدور اسـت، در       دشمن را آز
كيشان خودرا در دست چنين دشمن گرفتار و در افراد خانواده و برادران و همصورتي كه 

طاقت فرسا و زجرهاي گوناگون مبتلا ببينـد، و خـود بـا آزاد كـردن     هاي  زير بار شكنجه
 عليه خود برانگيزد. اسيران دشمن را بر

در  تـوان  مـي  و بلكه يگانه راهي است كهترين  لبته در اين مورد در رفتار بمثل عادلانها
 مقابل دشمن بكار بست.

در صـدر    بردگـي بر همگان روشن شد كـه   پس با روشن شدن اين حقيقت تابناك
اسلام يك امر ضروري و اجتناب ناپذير بوده و چون دشمن در اجراي آن اصـرار داشـت   

ناديده بگيرد، و ناگزير بود كه در مقابل رفتار دشـمن دسـت   آن را  وانستت مياسلام نيز ن
 باقدام متقابل بزند.
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واضح است كه اسلام بر دشمنان خود تسلط نداشت تـا بتوانـد ايـن مشـكل را بنفـع      
، كـرد  مـي رفتار  ضبشريت حل كند، پس بناچار بمقتضاي ضرورت در حال كجدار و مري

خود با اسيران جنگي تجديد نظر كرده و راه ديگري انتخاب تا مگر دنياي آنروز در رفتار 
كند، و از اين گونه بهره برداري ضد انساني منصرف شود، و با وجـود ايـن، خـط مشـي     

 اسيران جنگي با ديگـران فـرق داشـت، هميشـه از    دربارة لام هم در قانون جنگ و هم اس
و خونريزي و اسير كـردن   ئيكه در غير عالم اسلامي واقع ميشد، جز قتل و غارتها جنگ

يد كه ملتي ميخواست گرد ميبراي اين شعله ور  ها جنگ يكديگر هدفي در ميان نبود، اين
را وسعت بدهـد، و يـا دارائـي ديگـران را غـارت       ملت ديگر را نابود كرده و قلمرو خود

نموده از حقوق بشريت محرومشان كند، و يا اينكه فقط براي اطفاء شهوت يك ديكتاتور 
را راضـي و قـدرت    ، تا غـرور شخصـي خـود   گرفت مي يا فرمانده خونخواري صورت و

را بديگران نشان بدهد، و گاهي نيز براي فرونشاندن شهوت انتقامي، صـحنه   بازوي خود
ي ضـد انسـاني از   هـا  هدف يد، و يا براي سايرگرد ميآرامي بجنگ خانمان سوزي تبديل 

نبردگاه گاهي گرم ميشد و روشن اسـت  هاي  عرصه اين قبيل، كه غالباً مانند يكديگر بود،
گرفتار ميشدند براي اين نبود كه  بردگيدارها اسيراني كه از هر طرف بذلت  در اين گير و

حقي و يا مرام با ارزشي قيام كرده بودند، و نيز براي ايـن نبـود كـه سـطح      ةعليه عقيد بر
لكه فقط جرمشان ايـن بـود كـه    اخلاق و افكار شان از غارت گران پيروز پست تر بود، ب

 هـا  جنـگ  زور بازو كمتر داشتند، و در ميدان جنگ مغلوب دشمن ميشدند، و نيز در ايـن 
هيچگونه نظم و قانوني وجود نداشت كه بتواند از هتك احترام عرض و ناموس و ويراني 

 ايد.گناه و پيران عاجز جلوگيري نم بي پناه و كودكان بي زنان ةرحمان بي شهرها و كشتار
ثابتي  ةبدون اينكه در راه پيشرفت عقيد ها جنگ اين بود شمه اي از وضع رقت بار اين

 و يا هدف عالي انساني واقع گردد.
را باطـل و بـا   هـا   اين نابساماني ةدر اين زمان پر از انقلاب و طوفان، اسلام آمد و هم

 را تحريم كرد. ها جنگ ةاعلان آتش بس عمومي هم
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اد در راه خدا بوده و يا دشمني را از سرزمين مسلمين دور كند، مگر جنگي را كه جه
بوجود آمده و موجب نابساماني گرديده ها  آن و يا فتنه و آشوبي را كه در داخل

ْ ﴿ د:گوي مي فروبنشاند، قرآن ِ ٱِ� سَبيِلِ  وََ�تٰلُِوا ِينَ ٱ َّ َّنِإ  َّ  ْۚآوُدَتۡعَ� َ�َو           مُ�َنو  لُِتٰ   �ُ َ ٱ َّ  �َ
ُّبُِ  اي گروه مسلمان، پيكار كنيد در راه خدا  با كسانيكه « ]١٩٠ة: البقر[ ﴾١ لمُۡعۡتَدِينَ ٱ

با شما سرجنگ دارند و از حدود خدا تجاوز ننمائيد كه خداوند تجاوزكاران را دوست 

ُ�ونَ  وََ�تٰلُِوهُمۡ ﴿ :فرمايد ميو نيز ». ندارد َ�َ ٞ و ٰ َ� تَُ�ونَ فتِۡنَة َّ هُّ  ّ�ِينُ ٱَ� ِۚ  ۥُُ ّ َِ﴾ 
دين براي خدا  ةد تا فتنه و آشوب حادث نشود و همبا دشمنان بجنگي« ]39الأنفال: [

 ».ثابت و محكم گردد
كه هرگز كسي را بپذيرفتن خود  زيست ميبنابراين، اسلام يك نوع دعوت مسالمت آ

ٓ ﴿ :فرمايد ميقرآن  كند ميمجبور ن اهَ ِ�  َ� َ  ّ�ِينِ� ٱإكَِۡر َت دَبّ   َ ة: البقر[ ﴾لَۡ�ِّ ٱمِنَ  ُّرشۡدُ ٱَّ

در اين دين هيچگونه اجباري نيست، زيرا كه راه و بيراهه از دور پيدا و نور و « ]٢٥٦
 ».ظلمت از يكديگر مشخص گرديده است

و باقي ماندن يهوديان و مسيحيان در عالم اسلام در دين خود يك دليل انكـار ناپـذير   
اسلام تاكنون كسي را با زور شمشير بپذيرفتن خـود وادار   كه كند مياست و بخوبي ثابت 

(نكرده است
15F

پس اگر مردم بدين حق هدايت شوند، يعني اسلام را بپذيرند ديگر جنگي  .)1
، در آنـروز نـه مسـلماني را بـر     كنـد  مـي ، و هيچ ملتي باجبار بملتي كرنش نماند ميباقي ن

مـي را بـر عـرب فضـيلت و برتـري      بر عجم و يـا عج  را مسلمان ديگر امتياز و نه عربي
 خواهد بود مگر با تقوي و پاكدامني.

                                      
إلـى   ةچنانچه بر اين امر چند تن از دانشمندان مسيحي اروپائي چون البرت و ارنولد در كتاب (الدعو -1

 دهند. مي گواهي »الإسلام
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را نگهدارد  نظام آن عقيده و ايمان خود ةاسلام را نپذيرد و بخواهد در سايو اگر كسي 
هم اين راه بروي وي باز است و از جانب  بهتر است باز ةبا ايمان اينكه اسلام از هر عقيد

 و نخواهد بود.اسلام هيچگونه اجبار و فشاري بر ا
بپردازد و بزندگي خود ادامه بدهد، و  (جزيه) فقط در مقابل حمايت اسلام بايد ماليات

(باطل خواهد شد خود بخودهر وقت كه مسلمانان از حمايتش عاجز بمانند اين ماليات 
16F

1(. 
اگر كسي از پذيرفتن اسلام و پرداختن ماليات خودداري نمايد در اين صورت طبعـاً   ،بلي

نـد ايـن   خواه نمـي دشمنان و مخالفين سرسخت اسلام قرار ميگيـرد كـه هرگـز     در صف
هميشـه بـا نيـروي مـادي خـود      هـا   آن دعوت مسالمت آميز عمومي پيشرفت نمايد، بلكه

از رسيدن اند  را كه داوطلب هدايت ميخواهند اين اختر فروزان را خاموش كرده و مردمي
 بهدف خود باز دارند.

م جنگ را لازم ميداند و ليكن بعد از آنكه با اندرزهاي فقط در اين صورت اسلا
حكيمانه دشمن را نصيحت كرده و بپاس حفظ نفوس و جلوگيري از خونريزي باو 

، سازد ميرا آشكار  ، و بدين وسيله در نقاط جهان دعوت خوددهد ميفرصت كامل 

َف ۞�ن جَنَ ﴿ د:گوي مي ص قرآنكريم در اين باره خطاب به پيامبر اسلام لۡمِ  َّ سلِل ْاوُ    جۡنَحۡ ٱ
 ََ � ۡ َّ �َوَتَو اَه     ِ ٱَ و اگر به صلح گرايش يابند، تو [نيز] به آن بگراى و « ].61الأنفال: [ ﴾َّ

  ». بر خداوند توكلّ كن بى گمان او شنواى داناست

                                      
مثـالي را كـه ارنولـد در    كننـد، از آنجملـه دو    مي در تاريخ مثالهاي زيادي است كه دلالت بر اين امر -1

وهمچنان در معاهدة كه بين مسـلمانان و  «كند:  مي ) ذكر58إلي الإسلام ص  ةكتاب خود بنام (الدعو
اهالي شهرهاي همجوار آمده است: اگر ما از خطر تجاوز دشمنان شما را حفاظت نموديم جزيه تـان  

قتيكـه ابوعبيـده فرمانـده عـرب از     .... و«گويـد:   مـي  . و»براي مان روا باشد و در غير آن روا نيست
آمادگي حمله هرقل خبر شد به مسئولين شهرهاي فتح شده در شام نامه نوشته ايشان را امر نمود كه 

   .»جزيه هاي را كه از اهالي شهرها گرفته اند برگردانند....
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كه هرگز بر اساس شـهوت كشورگشـائي و اسـتعمار     اين است معناي جنگ اسلامي
نبوده و هيچوقت از هوسراني يك فرمانده جنگي و يا از فكـر يـك    كردن ديگران استوار

سلطان ديكتاتور الهام نميگيرد، زيرا كه اين جنگ فقط جهاد در راه خدا بـوده و بمنظـور   
وسائل مسالمت دچـار بحـران    ةقتيكه همراهنمائي كاروان بشريت انجام ميگيرد، آن هم و
حكيمانه بـاز هـم بـراي    هاي  اين پيش بينيشده و از هدايت بشر عاجز بماند، و با وجود 

 جنگ شرايطي هست كه پيامبر آزادي بخش اسلام در وصيت خود بيان فرموده است.
بنام خدا و در راه خد با كسانيكه بخداوند جهان كافرند بجنگيـد، در ميـدان   « ميگويد:

نكنيد و گوش و جهاد مردانه مبارزه كنيد، حيله و تزوير بكار نبنديد و كشتگانرا پاره پاره 
تا بجهان عاجزكش شناخته نشويد، زيـرا كـه در    )17F1(»دماغ كسي را نبريد، كودكانرا نكشيد

مـردم  هاي  قانون اسلام كشتن اشخاص غير نظامي حرام است، ويران كردن شهرها و خانه
و ناموس ديگران جايز نيست، و نيز در اين قانون شهوت پيروزي  ه ننگجاوز نمودن بتو 

زيـرا خـداي توانـا فسـاد خواهـان را دوسـت       «، باشـد  ميتن شر و فساد آزاد نو برانگيخ
 .)18F2(»ندارد

حتـي   ،ندكرد ميمراعات  ها جنگ اين آداب و رسوم نجيبانه را در ةآري، مسلمانان هم
كه اندكي پـيش   همان دشمني ي صليبي هنگاميكه بر سپاه دشمن پيروز شدند.ها جنگ در

داده و پرده احترام مسـلمانانرا دريـده بـود و بـر مسـجد       ادبانه جولان بي در همين ميدان
اقصي تجاوز نموده پناهندگان آن مكان مقدس را كه در حقيقت پناهندگان خدا بودند قتل 

 خون جاري ساخته بود.هاي  دفاع نهر بي عام و از خون مردم
از ه صورتي ك ند دراما مسلمانان هنگاميكه پيروز شدند از چنين دشمني انتقام نگرفت

مَنِ ﴿ د:گوي مي معامله بمثل داشتند، قرآن ةطرف اسلام اجاز َف  ۡ�تَدَىٰ ٱ�َ يَۡلَُ�مۡ  ْ ٱع  ۡ�تَدُوا

                                      
 صحيح مسلم، سنن ابي داود و سنن ترمذي. -1

َّنِ ﴿ -2 َ ٱ ُّبُِ� َ  َّ   ].77القصص: [ ﴾٧ دِينَ لمُۡفۡسِ ٱ
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ا  يَۡلَهِ بمِِثۡلِ َم يَۡلَُ�مۡ  ۡ�تَدَىٰ ٱع  هر كسي كه بر شما تجاوز نمايد شما هم« ]١٩٤ة: البقر[ ﴾ع
صد عالي تري را در شه مقيولي مسلمانان هم». يد بمانند رفتارش با او رفتار كنيدتوان مي

د، حتي در عصر درخشان نظر داشتند كه واقعاً ديگران در جهان از رسيدن بآن عاجزن
 و شرايط جنگي مسلمين با ديگران. ها هدف اين بود فرق اساسي .تمدن امروز

از چيزهائيكه در اينجا لازم باشاره است فقط يك آيه از قرآنكريم است كه وضع  

ٰ تضََعَ ﴿ د:گوي مي ،سازد ميوشن اسيران جنگ را كاملاً ر َّ �َ ح ًءٓاَدِف اَّم� ُدۡعَ          � �ّۢ   نَم اَّم  
رَۡبُ ٱ ارهََا ۡ� َز وۡ

َ
اسيران را نگهداريد تا آتش جنگ خاموش شود و پس از « ]4محمد: [ ﴾أ

انجام بدهيد يا احسان نموده جوانمردانه ها  آن اعلام آتش بس يكي از دو عمل را در باره
بينيم اين آيه اصلا بموضوع  مي ».يد و يا در مقابل گرفتن فدا رها سازيدآزاد شان كن

بلكه فقط  بشريت قانون دائمي گردد. ةنكرده كه مبادا براي فرداي جامع اشاره بردگي
از فديه گرفتن و آزاد كردن بدون پاداش سخن گفته، زيرا كه در نظر قرآنكريم هر دو 

 قانون قابل دوام بوده.
هـا   آن در آينده و در همه جاي عالم مشكل اسيران جنگـي را بوسـيله   ندتوا مي و بشر
 حل كند.

مسلم و روشن است كه مسلمانان از روز اول در اثر همين فشارهاي علاج ناپذير بـود  
ند از آن شـانه  توانست ميرا برسميت شناختند، زيرا كه آنروز بهيچ وجهي ن بردگيكه اصل 

ناگزير بآن عمل  ها مسلمان سلام يك قانون مستقلي بود ودر ا بردگيخالي كنند، نه اينكه 
 ند.كرد مي

 بردگـي شـه اسـيران را بـذلت    يهم شعار اسلام اين نبود كه هم وجود اين فشارها بازاب
 را آزاد گذاشت.ها  آن گرفتار نمايد، بلكه هر جا و هر وقت كه اطمينان حاصل كرد

نگ بدر را بدون قيد و شرط آزاد اسيران مشركين ج ص مي بينيم پيامبر بزرگ اسلام
ه اسـلام در  را باز فرستاد، براي اينكها  آن كرد. و از نصاراي نجران فديه گرفت، و اسيران

تاريخي و قافله سالار كاروان بشـريت گـردد. هنگاميكـه آدمـي      ةآينده يك شاهد بر جست
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هوات خود قادر راي كنترل شزاده از كردار ناستوده موروثي نياكان خود دست برداشته و ب
جنگ نيز اين مردانگي را شعار هاي  عالي انسانيت مفتخر گردد، و حتي در ميدان ةو بدرج

خود سازد و در اين وقت است كه اين بشر مورد تحسين و پذيرش اسلام قرار ميگيرد، و 
گرفتار ميشدند با اين عمل كريمانـه روبـرو بودنـد.     ها مسلمان بعلاوه اسيرانيكه در دست

ه و عذاب نبودند، بلكه دائـم  ه در گذشته بيان كرديم. و هيچگاه گرفتار ذلت شكنجچنانك
 آزادي بروي آنان باز بود. ةدريچ

را در مقابل مشكلات آزادي توانا ميديدنـد آزاد ميشـدند،    هر وقت ميخواستند و خود
 ـبردگـان اگرچه قبل از اين گرفتاري نيز اكثر شان آزاد نبودند. بلكه اغلـب از   د كـه  ي بودن

 را بجنگ مسلمانان ميفرستادند.ها  آن استعماري روم و ايران آنروزهاي  دولت
را از حـال  هـا   آن نيـز  بردگـي حتي در زمـان   را اسلام هميشه محترم شمرده اما زنان

پستي و بيچارگي كه در خارج از بلاد اسلام بودند بيرون آورد و عرض و نـاموس آنـانرا   
 وس قرار نداد. چنانكه اغلب اوقات خوي جنگجويان دررايگان در دسترس غارتگران نام

ي غير اسلامي چنين بود. بلكه اسلام زنان برده را مخصوص صاحبان خـود قـرار   ها جنگ
هـا   آن دربـارة ون مكاتبـه را  داد، بطوريكه ديگران حق تصرف نداشـته باشـند، و نيـز قـان    
شد، خـود و فرزنـدش را    دمراعات نمود و بعلاوه هر كنيزيكه از مولاي خود داراي فرزن

زنان دائم با رفتار كريمانه اسلام روبرو و از سفارشـهاي محبـت آميـز     ،آري .آزاد ساخت
 پيامبر آزادي بخش بهره مند گرديدند.

در اسلام كه خـود يكـي از صـفحات درخشـان تـاريخ       بردگياين است داستان 

ست، بدليل اينكه ديـديم  موافق نبوده ا بردگيهرگز اسلام با اصل  ،. بنابراينبشريت است
 بردگيكوشيده و تمام منابع  بردگانكه همه جا و همه وقت با وسائل گوناگون در آزادي 

را در عالم خشك نمود تا دوباره بشر فروشي بعالم اجتماع برنگردد، و فقط در اين ميـان  
نداشت و آن ايـن بـود كـه در حـال جنـگ       ةضرورتي ماند كه اسلام بجز پذيرفتنش چار

تنهـا بعـالم اسـلام اختصـاص       بردگـي ار بود با دشمنانش معامله بمثل بكند، زيرا كه ناچ
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 نداشت، بلكه اغلب بدولتها و ملتهائي مربوط بود كه از محيط تسـلط آن بيـرون بودنـد و   
ضـد انسـاني معـذب    هاي  ند، و با شكنجهكرد ميوادار   بردگياسيران مسلمانان را بها  آن

مخالف بود و ليكن در اين مورد ناچار بود  بردگياول با اصول ميساختند اگرچه اسلام از 
 رفتار نمايد.ها  آن مانند خودها  ملت كه با اين

همين طور اسلام مدتي در حال نگراني بسر برد و نتوانست اين محصول جنگي را در 
را تا مگر وقتي ف ـ كرد ميرفتار  ضكجدار و مري دنيا غير قانوني اعلام كند، بناچار با وضع

هـا   ملـت  ةخاتمه بدهد، و هم ـها  ن نابسامانيرسد و فرصت مناسبي پيدا شود كه عالم باي
كه اسلام از روي  بردگيدست اتحاد و برادري بيكديگر داده و براي از بين بردن اين منبع 

 ناچاري پذيرفته است با يكديگر همكاري نمايند.
 جهـان بوجـود آيـد اسـلام    و بطور يقين در نخستين ساعتيكه اين اتحـاد عمـومي در   

د، كه با قدرت و صـراحت كامـل و بـدون اينكـه     گرد ميدرنگ بقانون عمومي خود بر  بي
و آن قـانون ايـن اسـت كـه      ،تصويب كرده استآن را  مجال سخن بماندآن را  كوته نظر

 است.ها  ملت ةو مساوات حق مسلم هم آزادي براي همه
و زمـاني از  ي دينـي بوجـود آمـده    ها جنگ كه از غير راه بردگياما آن قسمت از 

روزگار در ميان مسلمانان ديده شده و از طريـق آدم فروشـي و بشـر دزدي در بازارهـاي     
برده فروشي معمول گشته بود... بهيچ وجه به اسلام بستگي ندارد، زيرا كه در ايـن نظـام   

 جايز نبوده است. بردگياصولاً اينگونه 
سلام مانند اين اسـت كـه زمامـداران سـركش و     با  بردگينسبت دادن اين رنگ  ،بلي

هم بستگي باسلام از انجام  ةكه در ساي دهند مي سر امروز را بآن نسبت ديكتاتورهاي خود
را در همه جا و در همـه وقـت در    دادن هر نوع جنايتي دريغ ندارند، و مقاصد شوم خود

 ـ سازند ميلباس قانون نمودار  ن دو گـروه مسـلمان   ، صريحاً بايد گفت كه هيچ يـك از اي
 نيستند.

 تذكر بدهيم: بردگيدر خاتمه لازم است كه چند نكته حساس را در باره 
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بدون اينكـه جـز فشـار شـهوت     ها  ملت در ميان ساير بردگيبايد بدانيم كه منابع  -1
وان بـود، اي بسـا بـدون    ارا وادار نمايد فـر ها  آن استعمار كردن ديگران و فشاري

هوت آدم فروشي ملتـي ملـت ديگـر و نـژادي نـژاد      داشتن هيچگونه هدفي جز ش
بـر گـردنش مينهـاد، و گـاهي بعلـت فقـر و        بردگـي ديگر را اسير نموده و طوق 

از مردم بذلت اين بلاي خانمان سوز گرفتار ميشدند، و گروهي نيز  ةگرسنگي دست
بوده و اسير ميگشتند و بلآخره در نظامهاي تيول بضميمه  داز راه ارث بنده مادرزا

  .ش و ساير انتقالهاي املاك زراعتيريد و فروخ
  بردگـي كه كارگر كشاورز بود (كشـاورزان) خريـد و فـروش ميشـد و يكنـوع       بشري

اين منابع را غيـر قـانوني    ةهمچنين بايد بدانيم كه اسلام هم ، وآيد مي مخصوصي بوجود
از بـين بـردن   اعلام كرد جز منبع جنگي و آن هم كه از محيط قدرتش بيرون بود. و براي 

بخـود   آن بناچار موقتي قبولش كرد تا روزي فرا رسد كه اين فشار برداشته شـده و خـود  
 اجرا درآيد. ةدر جهان بمرحل» بس بردگي«قانون 
لكن هيچگونه فشـار و  فراوان بود و بردگيبايد بدانيم كه در اروپا با اينكه وسائل  -2

وصـف روزيكـه قـانون     ضرورتيكه باعث ايجاد آن گردد وجود نداشت و با ايـن 
بتصويب رسيد از روي اختيار نبود، بلكه يك نـوع فشـاري موجـب      بردگيالغاء 

 پيدايش اين فكر گرديد.
در اروپـا غيـر قـانوني اعـلام شـد كـه        بردگيند: روزي گوي مي زيرا نويسندگان اروپا

كمتـر از مخـارجش گرديـد و     بردگـي عايدات آن رو بضعف ميرفت و در آمد حاصل از 
 اروپا بعلت كسر بودجه سرنگون شد. بردگيرت ديگر دولت بعبا

كه ديگر تـوان جسـمي و تمايـل     دها ديده بودناروپا در زندگي فشار بردگاناز بسكه 
 بكار در وجود آنان بپايان رسيده بود.
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بيش از درآمد شـان شـده   ها  آن بطوريكه در اثر اين بحران بتدريج مخارج اداره كردن
 ـ ةدر اروپا يك محاسب بردگيء الغا ،بود. بنابراين سـود و   ةاقتصادي بوده كه هميشه بر پاي

 زيان استوار است.
پس در اين صورت هيچگونه معناي انسانيتي در اين آزادي وجود نداشت كه بتوان در 

 مراعاتش اين آزادي بوجود بيايد. باحترام جنس بشر پيدا كرد تا با ةآن كوچكترين اشار
فشارهاي زندگي و فقدان وسائل ابتدائي انقلابهاي پي در پي در بعلاوه از بسكه در اثر 

اين رژيـم سـياه را غيـر ممكـن      ةميان اين گروه براي كسب آزادي بوقوع پيوست كه ادام
بـر نداشـت، نـه     بردگانهم اروپا باين سادگي دست از گريبان  ساخت و با وجود اين باز

را تغيير داد، و  بردگيبا نيرنگ تازه رنگ  نگذاشت بلكهها  آن تنها آزادي رايگان در اختيار
 عمومي تبديل نمود. بردگيخصوصي ب بردگياز 

هـاي   باين ترتيب كه اول برده شخصي بودند و پس از اين اقـدام تـابع قطعـات زمـين    
 خريـد و فـروش زمـين انجـام     ةبضـميم ها  آن زراعتي گرديدند، بطوريكه خريد و فروش

 محيط خود تجاوز نمايد. ، و هيچكس حق نداشت كه ازگرفت مي
فـراري و   ةو اگر احياناً كسي از محيط مخصوص خود بيرون ميرفت تحت عنوان بـرد 

يد، و براي اينكه ديگران عبـرت بگيرنـد بـدن    گرد ميبا زور قانون دست و پا بسته جلب 
همينطور ادامه داشـت تـا    بردگيند، و اين رنگ كرد ميگداخته داغ هاي  را با آهن فراريان

 هجدهم در انقلاب كبير فرانسه غير قانوني شناخته شد.قرن 
نماهاي آزادي ما را بفريبد، زيرا درست است كه ظاهراً انقلاب كبيـر  ين دورنبايد ا -3

در امريكـا  آن را  لنوپايان داد و همچنين آبراهام لينك بردگيفرانسه در اروپا بعمر 
ر الغاء ايـن رژيـم   يكي پس از ديگري بها  ملت غير قانوني شناخت و سپس ساير

 بردگـي استعماري متفق شدند؛ اما پس از اين همه جنب و جوشها بايد ديد كدام 
قـانون   ةبر صحف» باطل شد«در عالم لغو گرديد و كدام دست عدالت تاكنون مهر 

 زد.  بردگي



 هاي روشنفكران اسلام و نابساماني   80

 

اگر اين رژيم انسان سوز در جهان باطل شده پس نام اين حوادث غم انگيـز كـه هـر    
هـاي   چيست؟ آن كار هائيكه دولت فرانسه در كشور شود مي لم نمايانلحظه در اطراف عا
چه نام دارد؟ و آن همه رفتار ضد انساني را كه امريكاي تمـدن   دهد ميغربي اسلام انجام 

انگليس را در  ةهمه اعمال وحشيان باسياهان بومي خود دارد بايد چه ناميد؟ و نام آن !ساز
جز پيروي و تبيعت اجبـاري ملتـي از     بردگيحقيقت افريقاي جنوبي چه بايد گفت؟ آيا 

بشر از حقوق مسـلم  اي  عده ملت ديگر است؟ آيا مفهوم واقعي آن غير از محروم ساختن
بشريت و منظور راه زنـان وادي انسـانيت از    ةانسانيت است؟ آيا مقصود غارتگران صحن

و يـا    بردگيان زشت است؟ خواه تحت عنو بردگيانجام دادن اين اعمال ناستوده غير از 
 تحت عنوان درخشان آزادي و برادري و مساوات نمودار شود؟

حقايق و ناپـاكترين  ترين  تلخها  آن اين تابلوهاي فريبنده رنگين مادام كه در پشت

عقايد تاريخ بشريت پشت سر هم رديف شده هـيچ فائـدة بحـال جامعـه نداشـته و      

برده همه وقت و همه جا بـا خـود و بـا    ، و لكن اسلام هرگز خدعه بكار ننخواهد داشت
 ـ مـي  پرده ميگفت و بي ديگران يگرنگ و روشن بيان است،  بردگـي ايـن   ،د: اي مـردم گوي

 بردگـي باز و طريق الغـاء   بردگاناست و علت پيدايش آن نيز اين است، راه براي آزادي 
 ةطير بعهـد خ ةو اين وظيفها  ملت محكم در گرو اتحاد ژهموار است، اما فتح نهائي اين د

آنـان   بردگـي اسيران جنگي دامن مردانگي بميان بسته از دربارة جهان و جهانيان است كه 
 پايان انسانيت را مراعات بنمايند. بي ةدست برداشته عاطف

م هرگز چنـين  كني مي روح كه ما امروز در سايه بانهاي آن زندگي بي اما اين تمدن

 صراحتي در وجدان خود سراغ ندارد.
را در  همگان روشن است كه چگونه در همه جـا و همـه وقـت همـت خـود      زيرا بر

گاههاي اي حقيقت پوشي را در انظار و گذرتحريف حقايق بكار انداخته و چگونه تابلوه
ها  و كينهها  ستيزه ها، مكرها، حيلهها  آن ةدر پس پردصورتي كه  ، دركند مينصب بشريت 
دسته جمعي در تونس و مراكش هاي  كشتار يناست، و اگر غير از اين است پس اانباشته 
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هزاران ميزند چيست؟ جز اين است كه بشر الجزائر ه سر بها  آن و الجزائر كه اغلب تعداد
كـه   خواهـد  مي؟ آزادي خواهد ميرا  و يا انسان تونسي و مراكشي حق مسلم آزادي خود
 ةدر خانـه و كاشـان  كه  خواهد ميزادي در بلاد خود بدون دخالت بيگانگان زندگي كند؟ آ

خود دور از چشم اغيار با زبان مادري سخن بگويـد؟ و بـا عقيـده اي ثابـت خـود زنـده       
زحمات و كار و كوشش خود براي خود بهره برداري كند؟ و آزادانه با  ةبماند؟ و از نتيج

 ديگر روابط سياسي و اقتصادي بر قرار نمايد.هاي  ملت عالم و با
آب و نـان   بـي  گناهـان و يـا در زنـدانهاي تاريـك     بـي  پس معلوم شد كه كشـتار ايـن  

پناه، و دريـدن   بي و هتك احترام و تجاوز بناموس زنانبراي چيست؟ ها  آن نگهداشتن

 شكم مادران باردار براي تشخيص نوع جنين از كدام عاطفه انسانيتي الهام ميگيرد؟
قرن درخشـان   اين رفتار وحشيانه و اين اعمال خلاف بشريت امروز در قاموس ،آري

بيستم تمدن و ترقي نام دارد. نام اين مولود عصر دانش نشر آزادي و بـرادري و خلاصـه   
 بسط مساوات كامل انسانيت است.

دربـارة  نظير كه سـيزده قـرن پـيش اسـلام      بي اما آن حسن سلوك و آن رفتار كريمانة
هـا   آن زاديبشـر بـه آ  ابراز داشت و بدون درنظر گرفتن هدفي جز احترام جـنس  بردگان 

و عملا به جهانيان اعلام كرد كـه بردگـي يـك    اقدام و در همة شئون زندگي شركت داد، 
وضع موقت عارضي و دوام ناپذير است، در قاموس بيخـردان متمـدن امـروز انحطـاط و     

 عقب ماندگي و تحوش و بربريت است.
د نويس ـ مـي هـا   و مهمانخانهها  بلي، هنگاميكه امريكاي متمدن در تابلوهاي سر در هتل

ورود سـياه پوسـتان و   «د نويس ـ مـي شـرمي   بي و با كمال» مخصوص سفيد پوستان است«
و همچنين هنگاميكه در اين كشور متمدن تا يك عده سـفيد پوسـت يـك    » سگان ممنوع

بينند همگي با هم بسويش هجوم آورده نقش بر زمينش نموده  مي نفر و يا سرخ پوستي را
 تا جان بجان آفرين تسليم كند. زنند مي ك پاميزنند. آنقدرتا جان در بدن دارد با نو
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و حال آنكه پليس كه مأمور حفظ جان و مال ملت است در اين وحشيگري مانند يك 
كـه   دهـد  مـي راه ن ، و هرگز بخاطر خودكند ميروح بتماشا ايستاده و دخالت ن بي ةمجسم

ن و هم كيش و هم زبان من پناه قطع نظر از برادري در اصول بشريت هم وط بي آخر اين
 است.

سـياه  كه اين وحشيگريها براي اين است كه آن بشر سـياه چهـره و    دانند مي پس همه
اين جرم ديگري ندارد. در امريكـاي تمـدن سـاز هـيچ      بخت همرنگ آنان نيست، و بجز

را  سـفيد پوسـت كـه نـاموس خـود      ةشيز سياه و يا سرخ نژادي جرئت ندارد كه بيك دو
خود بوي نزديك شود، همان دوشيزه و يا  ةبا اجاز دهد ميدسترس عموم قرار  برايگان در

را فداي شهوت ديگران نموده و با ميل خود هر ساعت با يكي بسر بـرده و   بانوئيكه خود
براي شخصيت خود هيچگونه ارزش بشري قائل نيست، نگاه سياه پوستان بسويش جـرم  

تمـدن   ةقل ـترين  ، و اين بلندآيد مي قي بشمارنابخشودني و براي سفيد پوستان تمدن و تر
 است كه تاكنون قرن درخشان بيستم بر فرازش پا نهاده است.

با اينكه عمر  كند ميرا تهديد بقتل  مجوسي، عمر بن خطاب  ةاما هنگاميكه يك برد
و حـال   كند مييدش نعمنظور او را ميداند از قدرت و نفوذش استفاده نكرده حبس و يا تب

از نظر قانون اسلام اين بشر مجوسي ناقص است، زيرا كه هنوز آتش پرست بوده و آنكه 
از حق روشن پيروي نمايـد. زيـرا    خواهد ميندر پرستش باطل خود اصرار دارد، و هرگز 

را انجـام   آتش پرست تهديد بقتلم كرد، آزادش گذاشتم تا كار خود ةد: اين بندگوي مي كه
تخت اسلامي فرمـان  نايت بزرگي را مرتكب شد و در پايداد، و در مسير تاريخ بشريت ج

 رواي مسلمانانرا ترور كرد.
را  او را آزاد گذاشـت، تـا مقصـود خـود      هم اكنون بايد ديد براي چه بود كه عمر

قبـل از ارتكـاب جـرم از كسـي      تواند ميانجام داد؛ براي اينكه در قانون اسلام هيچكس ن
 اص قبل از جنايت در اين قانون جايز نيست.قص ،انتقام بگيرد. و بعبارت ديگر
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و داستان محروميت سياه پوستان افريقا از حقوق مسلم بشريت و كشتن و يا باصطلاح 
بجرم اينكه اين بشر سياه پوسـت جرئـت   ها  آن و جرايد انگلستان شكار كردنها  روزنامه

ر است مطالبـه  بهم رسانده، پي بشخصيت خود برده، آزادي خود را كه حق قانوني هر بش
 تمدن است. كند مي

آري، در مسير تاريخ بشر مفهوم عدالت در قاموس بريطانياي كبير جز اين نبـوده و در  
 قرن درخشان بيستم ارمغان تمدن و نوع ياري نيز جز اين نخواهد بود.

را پـرچم دار   كه در همه جـا خـود   دهد مياروپاي خوش رفتار اجازه ه و همين معنا ب
را از متوليـان بشـر    خود ،نمودار سازد. و بعبارت ديگرها  ملت سرپرست رهبري جهان و

 بداند..
اما در نظر اينگونه مردم اسلام يك نظام هرج و مرج و توحش است، زيرا كه اسـيران  

و اعتـراف باصـل انسـان     بردگـي جنگ را فقط بعنوان معامله بمثل اسير مينمود نه بعنوان 
 فروشي.

ران واقعاً اسلام نظام عقب افتاده و قانون فرسـوده ايسـت،   نظصاحب  ه نوگدر نظر اين
دفاع بجرم اينكه سـياه چهـره    بي زيرا كه هيچوقت انسان شكار نبوده و هرگز بكشتار بشر

 پـرده بپيـروانش   بـي  است اقدام نكرده، بلكه در وحشيگيري و انحطاط بحدي رسيده كـه 
ادام كه بر خلاف قانون خدا قدمي د: اگر زمامدار شما يك برده سياه حبشي باشد مگوي مي

 بر نداشته نبايد كسي از حكم وي سر پيچي نمايد، يعني فرمانش فرمان خدا است.
بـود پـس از ايـن     و چگـونگي پيـدايش آن در اسـلام    بردگيتا اينجا سخن در اصول 

 م:گوئي ميزنان برده از نظر اسلام سخن دربارة اندكي نيز 
از زنان را كـه در ميـدانهاي جنـگ اسـير      ةعد تواند يم ر مردي اجازه داده كهاسلام به

بعضي  تواند مي استفاده نمايد، و اگر بخواهدها  آن ميشدند نزد خود نگهداشته و بتنهائي از
اروپا از اين عمل متنفر است و بخيـال  صورتي كه  مسري انتخاب كند، دره را بهها  آن از

فقط كـالاي كاميـابي و يـك عـده      اخود يكنوع كردار زشت و درندگي است كه كنيزان ر
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در زندگي جز ها  آن ة، بطوريكه وظيفدهد مياحترام قرار  هاي بي ارزش و تن بي هايجسد
سير كردن ديوشهوت پرستان نيست، همان شهوت پرسـتانيكه هرگـز از وادي حيوانيـت    ا

 بيرون نميآيند.
م اين است كه زنـان  ين گناه اسلاتر بزرگ پرده بايد گفت كه در نظر مردم اروپا بي ،بلي

راني مباح نسـاخت،   را براي هر شهوتها  آن د، و ناموسبرده را در جهان ملي اعلام نكر
عفتي كشـيده ميشـدند، و بجـرم اينكـه      بي زيرا كه زنان اسير در ممالك ديگر باين پرتگاه

 نو از طرف ديگر مالكـا اند  را از دست داده و از كانون خانواده دور افتاده سرپرست خود
غيـرت   ةشعور حفظ ناموس در نهاد خود احساس نميكنند، و هرگز نميتوانند با ديدها  آن

پناه و بيرون از عالم بشريت را بناموس فروشي  بي بسوي آنان بنگرند، در نتيجه اين گروه
 عفتي وادار ساخته و از راه ناپاك تجارت ناموس، سود سرشاري بدست ميآورند. بي و

عفتي را برسميت نشناخته و زنا را هيچ  بي عقب افتاده هرگز اين اما خوشبختانه اسلام
وقت جزو قوانين اجتماع خود قرار نداده، و هميشه مردم را براي حفظ و تشكيل اجتماع 

عفت فروشي و زنا تحريك نمـوده اسـت، زيـرا كـه زنـان بـرده را        ةخارج از محيط آلود
اموس و رفـع احتياجـات غريـزه    مخصوص كرده و غذا و مسكن و حفظ نها  آن بمالكان

جنسي را بعهده آنان گذاشته و كاميابي عمومي و بهره برداري ديگران را اكيداً قدغن كرده 
 است.

اروپائي!! هرگز طاقت ديدن اينگونـه رفتـار كريمانـه را     ةو لكن ضمير پاك و پر عاطف
خـود آزاد  راحتي وجدان خود زنا و عفـت فروشـي را در محـيط    بران ناندارد!! و براي ج

گذاشته و اصول ناموس فروشي را همه جا برسميت شناخته اسـت و هنـوز هـم در هـر     
ناموسي را تـرويج نمـوده و    بي زنا و رسد ميكه پاي استعمار مداران اروپائي بآن  كشوري

ن امروز بايد پرسيد كه آيا پس بنابراين، از تمدن سازاند، كوش ـ ميدر قانوني ساختن آن 

آيا بـراي زنـا و    را عوض كند؟ بردگيماهيت و حقيقت  تواند مي نامشما تغيير  ةبعقيد
هـر شـهوت    ةناموس فروشي احترامي جز اين هست كه هيچ زني نتواند دست رد بر سين



 85 بردگي در اسلام

 

بايـد   شوم شهوت پرسـتان پسـت فطـرت   هاي  خواسته ة؟ و بناچار در برابر همراني بزند
مـنجلاب  تـرين   ادن بـه پسـت  هيچكس او را جز براي افت ةتسليم شود؟ و در چنين جامع

؟ اما فقط براي رفع خسـتگي ديوشـهوت   خواهد مي؛ چرا خواهد مينبدبختي و تبه روزي 
 .كند ميهدايت نآن را  انسانيت الهام نگرفته و هيچگونه روح بشريتي ةكه هرگز از عاطف

با انصاف بايد داوري نمود كه آيا اين ناپاكي ظاهري و باطني كـه در محـيط اروپـا از    
ر پيداست، بآن حسن رفتار و روابط انساني كه در نظام اسـلام در ميـان زنـان بـرده و     دو

مالكين آنان وجود داشت با هم يكسان است؟ آيا تاكنون كدام مسلماني ناموسـش را ايـن   
 طور ضايع كرده است؟

اسلام هميشه با خود و با مردم صراحت بيان داشته و هرگز خدعه و فريب بكار نبرده 
و انسان فروشي خو  بردگيبيان روشن همه وقت ميگفت: اي مردم، اي بشريكه باست، با 

از هـا   آن ند و رفتـار بـا  بردگاناين است و اين زنان اسير شده نيز  بردگيگرفته ايد حدود 
 اين حدود نبايد تجاوز نمايد.

وده و اين وضـع سـزاوار آبـروي    اما هيچگاه نگفته كه اين رژيم براي بشريت دائمي ب
يكنـوع ضـرورت    بردگيكه رژيم  ست، بلكه همه وقت و همه جا ميگفتانسانيت ا ةآيند

  بردگيعليه آن متحد شود و اسيران جنگ را بذلت  جنگي است، هر وقت بشر بخواهد بر
هم ايـن   كه تمدن پليد امروز هنوز پروا بايد گفت بي امامتأسفانه، رسـد  مينگيرد بپايان 

ده است، بلكه خيلي كه بخود فشار آورده نام زنا و بيان را در خود احساس نكرصراحت 
خود بعـالم بشـريت خـدمت بزرگـي      هنگذاشته، و بعقيد  بردگيتجاوز بحريم ناموس را 

 ضرورت اجتماعي و از لوازم تفكيك ناپذير زندگي ناميده است.آن را  انجام داده
عفتـي   بـي  چـرا آخـر   :عاطفه و از اين خدمتگذار انسانيت پرسـيد  بي بايد از اين تمدن

 ؟كند ميايجاب آن را  ضرورت اجتماعي شده؟ و بچه دليل زندگي امروز
زحمـت عيـال و    خواهـد  مـي نبراي اين است كه مرد متمدن اروپائي هرگز  ،آري

؛ خواهـد  مـي مسئوليت زن و زندگي را بپذيرد، مرد اروپائي فقط از زن، تـن عريـاني   
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را بسوي وي روانه نمايد، هر  طفه خوداو را بسوي خود جلب و يا عا ةاينكه عاطف بدون
 ـ   باشد و از هر كجا بدست آيد تا بار خواهد ميكه   ةشهوتش را فرو نهـد و آتـش افروخت

جنسي را مدتي خاموش كند، بنابراين، اينگونه مرد در محيط اينگونـه تمـدن    ةكنون غريز
ات واژگون يكنوع جسم متحرك است، مانند چهار پايـان در هـر رهگـذري بـدون مراع ـ    

اندوخته شـهوتش را   تواند مي هيچگونه آداب و رسومي بهم جنس مادينة خود ميپرد و تا
و همچنين زن هـم در پرتـو ايـن     سازد ميتحويل وي داده و مدتي خود را راحت و آرام 

تمدن سياه يكنوع جسم متحركي است، ماننـد يـك حيـوان ايـن بـار شـهوت را تحويـل        
 بلكه از هر رهگذري كه بتواند تحويل بدهد. ميگيرد، آن هم نه از يك شخص بخصوص

ضرورت اجتمـاعي نـام دارد و در   ها  بديهي است كه در قاموس اروپائي اين نابساماني
وادار   بردگـي كـه زنـانرا ببـدترين نـوع      دهد ميتمدن اروپائي اجازه معصر حاضر بمردم 

 نمايد.
 را بفضـاي  يـد و خـود  و لكن اگر همين مرد اروپائي از اين منجلاب حيوانيت بيرون آ

پايان انسانيت برساند و بر ديوشهوتش اين اندازه خود مختاري عطا نكند خواهد ديـد   بي
 اجتماعي و يا غير اجتماعي ناميد.آن را  هيچگونه ضرورتي در كار نبوده كه بتوان

بسي شگفت انگيز است دولت هائيكه در جهان كنوني غـرب كـه آوازه شـان فضـاي     
 ست زنا را غير قانوني اعلام كردند، اما نه براي اينكه شخصيت و وجدانعالم را پر كرده ا

از اين لحاظ ناراحت بوده و يا سطح اخلاق روحي و جسمي انسان غرب نشـين از  ها  آن
منجلاب فساد آميز درندگي نجات يافته است، هيهات كه اين موجود بتوانـد اينگونـه نـا    

براي اين است كه در اين سرزمين علم و هنـر  راحتي را در نهاد خود احساس بكند، بلكه 
كه زنـا   ترقي خواه غربي را از وجود زنان منحرفي ةك دسته هوسباز پيدا شدند كه جامعي

نياز ساخته، و رنـگ ننـگ آميـز     بي فروشي را وسيله كسب معاش قرار داده بودند و خود
تجملات  ةجمل ت ديگر ناموس فروشي را نيز ازراموس فروشي را عوض كردند، و بعبان
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افتخار آميز خانوادگي بشمار آوردند، الحق اينگونـه زنـان در ميـدان شـهوتراني كمتـر از      
 مردان نيستند.

ي غـرب  هـم دنيـا   و از همه شگفت انگيزتر اين است كه پس از اين همه رسوائي باز
 ةزنان برددربارة را  بردگيتر است كه نظام اجباري و موقت امروز از همه روزها خوشحال

صـورتي   آنروز بر دين اسلام عيب گرفته و در همه جا دست آويز خود ساخته اسـت، در 
سيزده قرن پيش بساطش برچيده شد و آنروز هم از طرف اسلام اعلام شـد كـه نظـام    كه 

 موقت است و قابل دوام نيست.
تر و پـاكتر از هـر نظـامي اسـت، كـه در قـرن        هم اسلام نظيف و با اين وصف هنوز

 تـرين  طبيعيآن را  تم در دنياي تاريك غرب موجود بوده و تمدن سياه امروزدرخشان بيس
 .كند ميمعرفي ها  نظام

يرش نكوشيده اسـت  يزشت نشمرده و در تغآن را  بطوريكه تا اكنون هيچ انسان غربي
 و در نظر مردم آن سرزمين مانعي ندارد كه تا پايان عمر بشر و جهان دوام بپذيرد.

خود داوطلبانه و  ةكه اين زنان شهوت پرست با اراد بگويد تواند يمهان! اكنون كسي ن
 ، بـراي اينكـه آزاد و آدم آزاد  دهنـد  مـي  عفتي و خودفروشـي تـن   بي بدون اجبار باينگونه

 از تمام مزاياي آزادي استفاده نمايد. تواند مي
ان در نيـز وقتـي كـه آزادي رايگ ـ    بردگانم: بسياري از گوئي ميزيرا ما هم در مقابل آن 

را اختيـار كـرده و    بردگـي داوطلبانـه   اختيار شان قرار گرفت نپذيرفتند و بـدون اجبـار و  
  بردگـي بخدمت اربابان خود ادامه دادند. و لكن ما اين موضوع را هرگـز دليـل و مجـوز    

نظـامي   بردگـي نميدانيم؛ نه در نظام اسلام و نه در ساير نظامها، بلكه مقصود مـا از نظـام   
بشر را با اوضاع سياسي و اقتصادي و اجتماعي و با اصول فكري و روحي  است كه جامع

در مقابل  خود بخودوادار نمايد. و يا وضعي پيش بياورد كه اين قافله را  بردگيبپذيرفتن 
عمل انجام شده انسان فروشي قرار بدهد، بطوريكـه راه چـاره بـرويش مسـدود گـردد و      

واضح است كه تمـدن اروپـاي تمـدن سـاز      بر همگانبرسميت بشناسد. آن را  بناچار
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تصـويب  آن را  را فوج فوج بزنا و ناموس فروشي واداشـته و رسـميت   امروز، زنان

آن  ةهيچ فرقي ندارد كه زنا دادن رسمي باشد و يك عده زنان منحرف بوسيل كرده است،
 كسب معاش بكنند و يا يكدسته زنان شهوتران و هوسباز براي اطفاء سوزش شهوت خود

 رايگان در اختيار هر رهگذري بگذارند.ه ا بر
 قـرن بيسـتم.   !در اروپا تا عصر درخشان بردگيبلي، اين است داستان پر ماجراي 

اموال و ذخائر روي زمين   بردگيو خلاصه ها  و نژادها  ملت بردگيمردان و زنان،  بردگي
بـا فـزايش    آن فراوان و اسباب توليدش هـر سـاعت و  هاي  است كه وسيله بردگييكنوع 
 است.

كه آنروز اسلام را در مقابل عمـل انجـام شـده قـرار      ضرورت و فشاري ،و بعلاوه آن
 .ميداد امروز در محيط اروپا وجود ندارد

كمال  ةاز مرتبها  آن قوطغرب و سهاي  ملت چرا مگر بگوئيم كه رذالت و پست همتي
اجتنـاب ناپـذير   انسانيت بمنجلاب شهوت پرستي، خود يكنوع فشار بـزرگ و ضـرورت   

 اجتماعي است.
هـاي   ديگر بس است!. همين دنياي پر آشوب كمونستي را بحال خود بگذار، تا دولـت 

و ذلت عبوديـت گرفتـار نماينـد، كـه كسـي       بردگيرا چنان بقيد  خودهاي  ملت كمونيزم
بشـر سـوز در عـالم    هـاي   مالك بر آزادي خود نبوده و آزادي مسكن و مأوا را با حسرت

 ة مردمن رژيم سرمايه داري مردم و سرمايريزي كنند، و همچنين بگذار غارتگراخيال پي 
رنـد، تـا حديكـه بجـز     بگي  بردگيچه كه دارد ب رپناه را با ه بي بكنند و اين بشررا غارت 

 سرمايه داران استعمار نژاد، اراده و اختياري در كار نباشد. ةاختيار و اراد
ز خود و از فكر خود دور كن؛ زيرا كـه خدعـه و   هر دو گروه جفا مدار را يك لحظه ا

 نيرنگ در عالم فراوان خواهي ديد.
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خوش نقش و هاي  بس است تاكنون آنچه كه بيان كرديم از رنگهاي فريبننده و صحنه
را بعالم معرفي كرده و بنام تمدن پيروز،  كه هميشه با زبان حال، آشكارا خود بردگينگار 

 اب ناپذير اجتماعي رسيده است.پيشرفته و بمقام ضرورت اجتن
وقتيكه اين ستمكاران شرق و غرب و ايـن جغـدهاي غربـي و شـرقي را از نهانخانـه      

فريبنده را تماشا كن. و خود انصاف بده كه آيـا  هاي  فكرت دور كردي، از دور اين صحنه
ج بشريت در اين چهارده قرن دور از نور هدايت اسلام ترقي كرده است؟ و يا اينكه بتدري

سرازير گشته و هنوز هم اين سـيرمعكوس ادامـه دارد؟ و حتـي     بردگيدر گودال تاريك 
امروز بيش از هر زماني برهبري و راهنمائي اسلام محتاج تر اسـت؟ تـا مگـر بوسـيله آن     

را از اين گرداب تاريك بدبختي و ناداني نجات داده و اشـتباهات گذشـته را    بتواند خود
 جبران نمايد.





 
 
 

 

 مايه دارياسلام و سر

 بديهي است كه سيستم سرمايه داري در عالم اسـلامي بوجـود نيامـده، زيـرا همگـان     
كه تاريخ پيدايش اين رژيم پس از اختراع ابزار صنعتي بوده اسـت، و اختراعـات    دانند مي

م: بطور تصادفي در اين گوئي ميدر دنياي غربي پا بدوران گذاشت و علت اينكه  ◌ً تصادفا
اين است كه ممكن و نزديك بود در آندلس با دست عربهـاي مسـلمان   سرزمين پيدا شد. 

ي سياسـي زيـاد دوام   هـا  گرفتـاري  پديد آيد، و ليكن دولت اسلامي در اين محيط بجهت
هـاي   نارواي صليبي آن را زود واژگـون نمـود. و همچنـين محكمـه    هاي  نكرد، و تعصب

سـابقه بـود بـراي     بي خ عالموجهي كه در تاريترين  تفتيش عقايد و جاسوسي با وحشيانه
هـم ريخـت؛ بلـي،    با تمام نيرو كوشيد و تشكيلات نوبنيان مسـلمانان را در سركوبي آنان 

نهضت دانش بطور طبيعي در كشور آندلس كم كـم و بتـدريج بسـوي اختراعـات پـيش      
 هـا  قـرن  ميرفت، و ليكن موجبات سياسي كه در آن سرزمين دست مسلمانان را كوتاه كرد

اين نهضت مانع شد تا سرانجام اروپا از خواب غفلت بيدار و از حـال مسـتي   از پيشرفت 
مسلمان عربـي بكـار    ةجامع ةبيرون آمد و بر علوم عرب و علوم يوناني كه تازه براي ادار

غفلـت نجـات داد؛ و بهمـين     را از چنگال ديـو  افتاده بود دست يافته و بدين وسيله خود
 رقيب پيشرفت. جهت در ميدان اختراعات صنعتي بدون

كـه دولـت اسـلام در چنگـال     بلكه اين رژيم محكوم بفنا وقتي بعالم اسلامي رسيد 
استعمار اروپائيان گرفتار و در منجلاب فقر و مرض و گـرداب جهـل و انحطـاط غوطـه     

 ـ  ميخورد. و در چنين حال آشفتگي و با آنگونه تح  ةولات سياسي و اقتصـادي كـه از ناحي
سـام آوري پيشـرفت و   داري در عالم اسلامي بـا سـرعت سر   مايهاروپائيان پديد آمد، سر

بعضي مردم بيخبر از همه جا چنين گمان كردند كه اسلام اين رژيم استعماري را با همـه  
خير و شرش قبول كرده و هرگز در نظام و اصول اسلامي با سرمايه داري مخالفت نشـده  
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 اسلام مالكيت فردي را برسـميت  دليل اين گروه اين است كه:ترين  و نخواهد شد. روشن
، و سرمايه داري همان مالكيت فردي است كه در اثر فشار تحـولات اقتصـادي   شناسد مي

جهاني باين صورت نامطلوب در آمده است، و بديهي است ماداميكه اسلام اصل را قبول 
 .د زيرا كه پذيرفتن اصل مستلزم پذيرفتن فرع استپذير مي نيز فروع را خود بخودكند 

از  ةكوچك و بديهي كه هر كسـي بهـر   ةيك قضي در رد گفتار اين گروه كافي است
تشخيص بدهد يـاد آوري كنـيم، و آن ايـن اسـت كـه       تواند مي الفباي اقتصاد داشته باشد

سرمايه داري باين صورت كه در اين عالم پهناور ريشه دوانده بـدون پشـتيباني دو اصـل    
اسلام ايـن دو   دانند مي همهصورتي كه  ار بماند، دربزرگ ربا و احتكار ممكن نيست پايد

 ةاصل را هزار سال پيش از پيدايش اين نظام فريبنده تحريم نموده، و بديهي است كه لازم
 فروع و نتايج آن است. ةتحريم اصل تحريم هم

اما مقصود ما اين نيست كه در ابطـال دلايـل ايـن يـاوه سـرايان شـتاب كنـيم، بلكـه         
م كه اختراع ابزار صـنعتي، اول در عـالم   كني مي ن بگوئيم كه ما چنين فرضم بآناخواهي مي

م ببينيم خواهي مياسلامي بوجود آمده چنانكه نزديك بود در آندلس پديد آيد، و در اينجا 
اسلام چگونه با اين تحولات اقتصادي كه بناچار از اختراعات ابزار صـنعتي پـيش ميآمـد    

مخصـوص خـود    ارفرما و توليـد را بـا نظـم و قـوانين    روبرو ميشد؟ و روابط كارگر و ك
 .نمود؟ مي چگونه تنظيم

نويسندگان اقتصادي حتي كسانيكه با سرمايه داري مخالفند و در رديف اول آنان كارل 
ماركس قرار گرفته همگي اعتراف دارند كه نظام سرمايه داري در آغاز پيدايش خود يـك  

مختلف زندگي بشريت خدمات بس گرانبهـائي  پيشرفت بزرگي در عالم بوده و در شئون 
را انجام داده و در اثر پيدايش سرمايه داري توليدات جهان روز بروز رو بفزونـي نهـاد و   
وسائل ارتباط بشر اصلاح شد، و منابع سرشار ثروتهـاي طبيعـي را در سراسـر جهـان در     

ان نسـبت بـدوران   اختيار بشر قرار داده و در اثر سيستم سرمايه داري سطح زندگي كارگر
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پيش از پيدايش سرمايه داري هيچيـك  صورتي كه  زراعت بطور شايسته اي بالا رفت، در
 مشهود نبود. ها پيشرفت از اين

، طولي نكشيد كه تيره شـد، زيـرا كـه رژيـم     درخشان تاريخ ةاما متأسفانه اين صفح
ند باعث گوي يم ستييسرمايه داري در اثر تحولات طبيعي خود چنانكه پيروان مكتب كمون

كران در اختيار سرمايه داران متراكم شده و در اثر اين تـراكم بتـدريج    بي شد كه ثروتهاي
سرمايه و دارائي كارگران بضعف عمومي دچار و هر آن با سرعت بسـوي زوال رهسـپار   

ساماني كشيد، رفته رفتـه سـرمايه داران بـزرگ     بي نظمي و بي گرديد، كه سر انجام كار به
 را كه بقول پيروان كمونستي مولد حقيقي ثروتمند براي بدسـت آوردن ثروتهـاي  كارگران 

 ،پايان شب و روز بكارهاي دشوار و طاقت فرسا وادار ساختند، و در مقابل آن همه كار بي
اجرت خيلي ناچيزي كه از تأمين يك زندگي سـعادتمندانه عـاجز بـود بـراي ايـن طبقـه       

فع سرشار را بصورت سـود سـرمايه بـراي خـود     پرداختند و درآمد و منا مي زحمت كش
 روز افـزون خـود بكـار   هـاي   زندگي و عياشي ةبيهودهاي  اختصاص داده و در راه تجمل

 بستند. مي
بعلاوه حقيقت ديگري هم در اين ميان وجود دارد و آن ايـن اسـت كـه نـاچيز بـودن      

كارخانـه   اجرت كارگر در ممالك سرمايه داري هميشه از استهلاك محصـولات توليـدي  
خـود  جات در داخل كشور مانع است، زيرا اگر كارگر اجرت قابل توجهي بدسـت آورد  

محصـولات   ةقدرت خريد و مصرف در مملكت بالا رفته همه و يـا قسـمت عمـد    بخود
د، بديهي است كه در اين صورت از انباشـتن سـود سرشـار سـرمايه بـه      گرد ميمستهلك 

ته اين وضع براي سرمايه داران خيلي ناگوار است، ميزان قابل توجه كاسته خواهد شد، الب
استهلاك، و پر واضـح   زيرا هدف سرمايه دار از بكار انداختن سرمايه سود بردن است نه

كم بودن اجرت كارگر و كثرت توليد اين است كه همـه سـاله اجنـاس و     ةاست كه نتيج
ايه داري بـراي  سـرم ي هـا  كالاهاي توليدي متراكم و رويهم انباشته شود، و بناچار دولـت 

هاي جديد و فـروش كـالا كوشـش و    بمصرف رساندن كالاهاي خود در جستجوي بازار
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ث پيـدايش اسـتعمار شـده و عـوارض     و همين سعي و كوشش دولتها باع كنند مي رقابت
مانند بـر خـورد منـافع در بدسـت آوردن بـازار و فـروش رسـاندن كـالا و         «مطلوبي را نا

نظـام سـرمايه داري    ةو با وجود اين بناچار در ساي كند ميجاد اي» همچنين تهيه مواد خام
اجتنـاب ناپـذيري در اثـر    هـاي   انضـباطي  بـي  يك رشته بحرانهـاي شـديد پـي در پـي و    

سودپرستي بوجود خواهد آمد كه سرمنشـأ آن كـم بـودن مـزد كـارگر و عـدم اسـتهلاك        
 محصول كارخانه جات در مقابل توليد روز افزون است.

از اينگونه تفكر شگفت انگيزي كـه راهنمايـان عـالم مـادي و مـؤمنين       با چشم پوشي
بجبريت اقتصادي را وادار كرده تا بگويند: اين همه مشكلات عالم گير هرگز از سوء نيت 
و حرص و از طبيعت سرمايه داران سر نميزند، بلكـه علـت اساسـي اينگونـه نابسـاماني      

ديگر نظر از فكر سادة حيرت انگيز عمومي طبيعت خود سرمايه است، و همچنين صرف 
افكار و وجدانش يك مخلوق عـاجز و غـارت زده اقتصـاد     ةكه از هر سو انسان را با هم

، بطوريكه در مقابل فشار و ازدحام نيروهاي اقتصادي همه نيرو و قـدرت  سازد مينمودار 
سـوز  را از دست داده و بر نيزه بيچارگي تكيـه كـرده اسـت، ايـن خيـر انديشـان دل       خود

يم كـه عبـارت از پيـدايش    گـرد  ميسابق خود بر  ةشريت را در همين جا گذاشته بفرضيب
سيستم سرمايه داري در عالم اسلامي است، تا درست بررسـي كنـيم اگـر چنـين رژيمـي      

آمد نظام اسـلام چگونـه بـا آن روبـرو ميشـد و در مقابـل آثـار شـوم آن چـه           مي بوجود
 .كرد ميتصميماتي اتخاذ 

ند: اگـر  گوي مي نويسندگان اقتصاد حتي ماركس ةكه هم در قدمهاي نخستينبنابراين، 
اين نظام براي عالم بشريت يك منبع خير عمومي يا حد اقل خيـرش بيشـتر بـوده بطـور     

 ، زيرا كه هرگـز بـدخواه بشـر نبـوده بلكـه     كرد مييقين اسلام از پيشرفت آن جلوگيري ن
 م است.دائمي اسلا ةپخش خير و بسط سعادت عمومي وظيف

ر نكرده همه جـا  و با وجود اين، باز هم اسلام رژيم سرمايه داري را بحال خود واگذا
خود روابط كارگر و كارفرما و سرمايه دار را بطور صحيح تنظيم نموده  ةبا قوانين حكيمان
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. خواه آن عوارض از سوء نيـت سـرمايه   كند ميو هميشه از عوارض ناگوار آن جلوگيري 
 يا در طبيعت خود سرمايه نهفته باشد.دار سر بزند و 

هاي  دولت ةش بيني كرده و با تصويب آن از همدر اين باره پي يگانه قانوني كه اسلام
سرمايه دار گوي سبقت ربوده اين است كـه كـارگر را بـا سـرمايه دار در منـافع شـريك       

باين  ند،ا دانسته حتي بعضي از فقهاء مالكي مذهب حدود شركت را تا نصف تعيين نموده
ترتيب كه همه مخارج سرمايه گزاري را سرمايه دار بعهده بگيرد و كارگر هم در كار خود 
استقلال كامل داشته باشد، و بنابراين، سعي سرمايه دار با كوشش كارگر در توليد مساوي 

 .نمايد ميبوده و روي همين اصل در آمد را در ميان هر دو برادرانه و متساوي تقسيم 
ايـن اسـت كـه اسـلام      شـود  مـي  مايـان نه حقيقتي كه در اينجا از اين قانون نبلي، يگا

مـردم از خـود    ةفشاري عجيب و عنايت بخصوصي در بسط عدالت اجتماعي ميان تـود پا
نشان داده و در طرز تفكر و اجراء آن بر تمام نظامهاي جهان سبقت جسته و در تصـويب  

ده است، همـان فشـاريكه بعـداً در جهـان     قوانين بهيچگونه فشار اقتصادي سر فرود نياور
بصورت نيروي فعال پديد آمد، و در دنياي كمونسـتي پـيش از همـه جـا نمايـان شـد و       
همچنين اسلام هرگز مبارزه طبقاتي را در انشاء قوانين خود مؤثر نديـد، همـان طوريكـه    

ي مبـارزه  كه تنها عامل فعال در تحولات اقتصاد كنند مي بعضي رهبران آئين اقتصاد گمان
 طبقاتي است.

چـك و سـاده دسـتي    بعلاوه صنعت را در بدو تشكيلات آن يـك رشـته كارهـاي كو   
كمي كارگر در اين كارگاههاي ساده مشغول ميشدند، و همين انـدازه   ةتشكيل ميداد و عد

قانون اسلام كه گفته شد بس بود كه روابط كـارگر و كارفرمـا و سـرمايه و كـار را را بـر      
نظيري اداره كند كه هنوز هـم اروپـا در طـول تـاريخ خـود از       بي تماعياساس عدالت اج

 حقيقت آن آگاه نگشته است.



 هاي روشنفكران اسلام و نابساماني   96

 

نيز خود مقـام   هگرچه همين انداز اما متأسفانه فقه اسلامي در اين نقطه متوقف ماند
را  اسلاميارجمندي است زيرا كه بعد از اين تاريخ از هر طرف مصيبتهاي گوناگون عالم 

 فرا گرفت.
و سـقوط نكبـت    حاكمان ظالم و جابروار، و گاهي از ي از غارت مغولهاي خونخگاه

ي خـانوادگي نيـروي   هـا  جنگ بار اندلس و بالاتر از همه بروز اختلافات داخلي و شروع
پديد افكـار  نوهاي  اشت، و در اثر اين آشفتگيمسلمانان را بتحليل برده و از پيشرفت بازد

مي آنان فرسوده گشـت، بطوريكـه   حساسات روحي و جسآنان بطور كلي از كار افتاد و ا
 مسلمانان هويداست. ةهم آثار شكستگي از دور از ناصي زهنو

و نابساماني اوضاع مسلمانان و بعـد از   فقه اسلامي فقوو از جانب ديگر، در اثناء ت
دنيـا بـا سـرعت سرسـام آوري رو بتحـول پيشـرفت، و هـر روز         يانيكاختراع ابزار مك ـ

ديد و كشفيات نوپديدي در عالم پيدا شد، و همچنين روابـط نوظهـوري در   اختراعات ج
و ضـعف   هـا  گرفتـاري  ميان طبقات بشر بوجود آمد و متأسفانه عالم اسلامي در اثر همين

نيروي داخلي نتوانست در اين ميدان شركت كند، و همچنين نتوانسـت مناسـب بـا ايـن     
ما هرگز عدم پيشرفت فقه اسـلامي دليـل   را تصويب نمايد. ا تحولات نوپديد قوانين خود

نارسا بودن شريعت و نظام اسلام نخواهد بود، زيرا كـه فقـه مقـامي و شـريعت مقـام       بر
قـوانين عمـومي در    ةمقام ثابت قانون گذاري اسـت كـه هم ـ  ديگري است، شريعت يك 

 اختيار او است.
امـا فقـه   ، كنـد  مـي و گاهي هم از طريق ارشاد و راهنمائي بتفصيلات بس دقيق اشاره 

عبارت از قانون متحولي است كه از مقام شريعت و قانون گذاري مناسب هر عصر و 

و يك عنصر نوپديد و مترقي است كه هيچوقت مخصوص بزمان و  شود مي زماني گرفته
ملت معين نيست. بعلاوه اگرچه فقه اسلامي دستخوش حوادث و گرفتار بحران شد ما در 

پيشرفت رژيم سرمايه داري در تطبيق و اجراي قوانين فقهي و مقابل تحولات اقتصادي و 
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فهميدن احكام از شريعت اسلامي بزحمت زياد نيازمند نيستيم، زيرا كه اسلام بـا قـوانين   
 .كند ميروشن و غير قابل تأويل خود هميشه ما را رهنمايي كرده و 

ش و جنبش خـود  هكه رژيم سرمايه داري در اثناء ج ندگوي مي تاريخ نويسان اقتصاد
شر و فساد ه از آن صورت ساده و سودمندي كه در بدو تشكيلات خود داشت خارج و ب

را بر اسـاس قرضـهاي    گريبان گير عمومي امروز مبدل گشت و بتدريج پايه و بنيان خود
محلي استوار نموده و در اثر همين روش تدريجي نظام بانك داري پديد آمد كـه در اداره  

مايه داري نقش مهمي را بازي كرد و در مواقع لزوم هـر مبلغـي را كـه    عمليات ننگين سر
سرمايه دار براي گردش كار احتياج پيدا كند بانك بعنوان وام و اعتبار پرداخته و در مقابل 

 .كند ميآن سودي دريافت 
اقتصاد وارد شويم، زيرا اين يك  ةئل پيچيدحالا ما محتاج نيستيم كه در تفصيلات مسا

كار ناپذير است كه هر كسي بخواهد بتفصيل اين مشكل را مطالعه نمايـد بايـد   حقيقت ان
كتابهاي اقتصاد را يك بيك تا آخر ورق بزند بلكه يگانه چيزيكه در اينجا بـراي مـا مهـم    

 ـ     اكثريتبوده و ناگزير بايد اشاره كنيم اين است كه   كايـن وامهـا و همچنـين اعمـال بان
ربا در اسلام با صراحت كامل و دليل روشن تحريم شـده   ربا استوار است و ةداري بر پاي

 است.
خـود مـا در عصـر حاضـر ايـن       ةو با مشـاهد همچنين با اعتراف دانشمندان اقتصاد 

هـا   آن شكستگي شركتهاي كوچك و يا ادغامروه هاي شديد سرمايه داري سرانجام برقابت
دو صـورت مسـلماً    ، و در هـر شود مي بزرگ منتهيهاي  در يكديگر براي تشكيل شركت

سرمايه داري موجب احتكار خواهد شد و با دلايل قطعي احتكـار نيـز در قـانون اسـلام     
(مانند ربا حرام است

19F

 ـ    ،بنابراين .)1 قـدرت حكومـت    ةاگـر رژيـم سـرمايه داري در بحبوب
                                      

مـن  «در تحريم احتكار زياد است، كه از آنجمله اين فرمـان ايشـان اسـت:     صاحاديث پيامبر اكرم  -1

هر كه احتكار نمايد خطا كار اسـت. [صـحيح مسـلم، سـنن ابـي داود و سـنن        »احتكر فهو خاطيء
 ترمذي].
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واژگونه ترقي كـرده و بـاين صـورت     هاين انداز توانست مياسلامي بوجود ميآمد هرگز ن
هـاي   گشته و بجنـگ ها  ملت و استعمار بردگينمودار شده موجب بروز  نازيباي امروزش

 وحشت انگيز منتهي گردد.هاي  خانمان خراب كن و كشتار
كه سر نوشت آن چـه بـود؟ و سـرانجام آن بكجـا      گفت توان مي پس در اين صورت

رس فقه اسلامي قرار گرفته بـود  كه در دست ةادسهاي  ميرسيد؟ آيا در همان حدود صنعت
!! و يا راه ديگري كه بهروزي و پيروزي بشـريت در آن بـيش تـر بـود پـيش      ماند مياقي ب

نبايد بيجـواب  ها  اين سئوال ،گرفته و از بيراهه خطرناك شر و فساد دوري ميجست، آري
 بماند.

وقف صنعت در حدود سادگي اولي خود عملي است كه بدون شك اسلام بـا آن  تاما 
نظير از بدو پيدايش خـود هرگـز از    بي كه اين نظام دانند مي موافق نخواهد بود، زيرا همه

 كوچكترين خير و سعادت بشر جلوگيري نكرده و تا ابد هم نخواهد كرد.
عنايت آن بناچار براه خود ادامه ميداده و بطور يقين اسلام  ةبنابراين، اختراعات در ساي

شـايان توجـه خـود    هـاي   كنهائي از كم ةوسائل توليد تا رسيدن به نتيجنيز در پيشرفت 
 .كرد مين كوتاهي ننموده و از هيچگونه فداكاري خودداري

ي ها قرن روابط توليدي بصورت ديگر غير از آنكه در طيهاي  و اما پيشرفت و جنبش
م: ممكـن بـود بـا    گـوئي  مـي نوزده و بيست در ممالك اروپا معمول شد همان است كه ما 

مطابق نظريات اسلام پيشرفت نموده و زمـام  همكاري و پرورش صحيح قوانين اقتصادي 
مسـئله شـركت كـارگر و     رامور اقتصادي عاقلانه تري را بدست گيرد چنانكـه سـابقه ود  

اسـلام بـا ايـن قـانون      ،سرمايه دار تا حد و نصف درآمد در فقه اسلام اشـاره شـد، بلـي   
، دهـد  ميحكيمانه در يك آن در مقابل دو خطر بزرگ فداكاري و از خود گذشتگي نشان 

دو را قـانون   باين ترتيب يكي اينكه جامعه را از افتادن بدامن ناپاك ربا و احتكار كـه هـر  
 بخشد. مي اسلام تحريم نموده نجات
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كـارگران معمـول و سـرانجام    دربارة هاي ناروا و ضد انساني كه و دومي اينكه از ستم
وضـعي خـون آنـان را    ترين  عتا با فجي كند ميآنان را بطور اجبار بدام سرمايه داران دچار 

و عبوديت وادارند، و پس از بهره برداري كامل در  بردگيشرايط بترين  بمكند و در پست
زندگي ذلت باري كه از هر سو شخصيت بشريت ه گودال فقر و بدبختي آواره گذاشته و ب
 .سازد ميرا پايمال بكند دچار خواهند كرد آزاد 
گونـه اعمـال ضـد انسـاني را در جهـان برسـميت       زيرا از شأن اسلام دور است كه اين

 بشناسد.
هـاي   هان! مبادا كسي بگويد كه ممكن نبود اسلام دفعتاً و قبل از عبور از بيراهه تجربه

بخـود قـوانين آن را    ناآزموده و اختلاف طبقاتي و فشارهاي گوناگون اقتصادي كـه خـود  
ايـن پيـروزي را    دهـد  مـي متعادل ساخته و در ميدان اصلاحات اقتصادي مجال بيشـتري  

 بدست آورد.
نظيـر   بـي  زيرا كه نزد ما با دليلهاي ترديد ناپذير ثابت شده و علاوه ديده ايم كه نظـام 

و نظام ننگـين تيـول و رژيـم فاسـد سـرمايه داري بهمـه        بردگياسلام در خصوص آئين 
زه تحولات عالم بشريت سبقت گرفت بدون اينكه تحت تأثير فشار اقتصـادي و يـا مبـار   

 طبقاتي قرار بگيرد.
پايان خدا كه هميشه مورد  بي بلكه اسلام با فكر ذاتي از جانب حق درخشان و عدالت

سخريه و استهزاء فردريك انگلس و ساير رهبران كمونيست بوده برانگيخته است، بعلاوه 
وروي يـك مرتبـه و   كه خود دولت كمونست اتحاد جمـاهير ش ـ  دانند مي چنانكه نيز همه

نظام تيول و حكومت فئوداليسم بعرصه كمونستي قدم نهاد، و براي ابـد   ةاز مرحل ناگهاني
سرمايه داري را فراموش كرد. بنابراين، اتحاد جماهير شوروي يگانه دولتي اسـت كـه بـا    

 .باخت مي نظريات كارل ماركس رهبر بزرگ كمونستهاي جهان نرد عشق
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ي بشـمار آمـده و در سـير و    و ةين تكـذيب كننـد  تر بزرگ ينجا در عملپس چگونه ا
اقتصادي كه بگفته ماركس كاروان بشريت بناچـار بـا مراعـات    هاي  ترتيب مراحل جنبش

 ترتيب بايد از آن بگذرد كاملاً مخالفت كرده است.
بشـر و سـاير    ةو اسير كردن تـود  ها جنگ روختن آتشو افها  ملت و اما استعمار

اسـتعماري سـرمايه داري سـرميزند     عوارض ناگوار شر و فساد عالمگير كه از رژيم

 بخود از حساب اسلام خارج است. خود
ي ذلت افزا تـا ابـد از شـأن    ها جنگ كه اصول استعمار و برانگيختن دانند مي زيرا همه

اسلام بدور است، بلي تنها جنگي كه در اين نظام درخشان روا اسـت؛ يـا بـراي دفـاع از     
آن هـم وقتـي كـه نيـروي مسـلحي از       حريم و يا بجهت انتشار دعوت اسـلامي اسـت و  

 پيشرفت مرام درخشانش جلوگيري نمايد.
 ـ پس بر همگان واضح است كه در نظ كمونسـتها و   ةام اسلام براي گفتـار ناجوانمردان

كه استعمار خود يكي از مراحل حتمي و ناگزير  ندگوي مي ن آنان مجالي نيست، آنانپيروا
از  تواند ميو يا احكام حكيمانه علم اخلاق ن ديني ةشر است، و هرگز مبادي عاليزندگي ب

پيشرفت آن مانع شود. زيرا كه استعمار يك مسئله اقتصادي اسـت كـه از تـورم كالاهـاي     
و همچنـين احتيـاج ببازارهـاي جديـد      شـود  مي توليدي در ممالك توليد كننده برانگيخته

 مار هرگـز خارجي براي بفروش رساندن كالاهاي تجارتي در پيـدايش و گسـترش اسـتع   
 اثر نبوده است. بي

انديشان در اسلام مجالي نبوده و نخواهد  بدهاي  و نيز هرگز براي اين همه ياوه سرائي
كـه دولـت    كننـد  مي و يا حد اقل چنين گمان ندگوي مي ها كمونيست راي اينكه خودبود، ب

 كمونيست جماهير شوروي بزودي اين مشكل را از راه ديگر آسان خواهـد سـاخت و آن  
عبارت از افزودن اجرت كارگران و يا تقليل ساعات كار است، بطوريكه قدرت خريـد و  

 دنومصرف بالا برود تا كالاهاي توليدي رويهم انباشته نگردد كه سـرانجام باسـتعمار نم ـ  
 احتياج افتد.ها  ملت
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تازگي ندارد زيـرا كـه ديـديم    اند  بخيال خود تازه پيدا كرده ها كمونيست و آن راهيكه
م اسلام قبل از پيدايش رژيم كمونيستي آن را پيش بيني كرده و براي آسان نمودن اين نظا

رمايه شريك و گاهي حدود شركت را تا نصـف  سل كارگر و سرمايه دار را در سود مشك
 ميرساند.

كه استعمار در عالم بشريت يك عادت قديمي بـوده و   دهد ميو باضافه تاريخ گواهي 
ولد نشده، بلكـه سـرمايه داري در عصـر حاضـر باعـث افـزايش       از رژيم سرمايه داري مت

استعمار شده و در پيشرفت آن تأثير بسزائي داشته است، زيرا كه وسائل نوپديـدي بـراي   
هر نوع خراب كاري در اختيار آن فراوان اسـت. و لـيكن نظـر باصـل كلـي و از جهـت       

كمتر از امروز نبوده، بـاز  زورگوئي استعمارگران، استعمار در زمان قدرت امپراطوري روم 
پيش گيري از اسـتعمار فقـط نظـام اسـلام     دربارة ها  نظام ترين تاريخ پاكيزههم با شهادت 
اسـلام خـارج    ي اسلام بجز در بعضي حالات اتفاقي كه از حسابها جنگ است، زيرا كه

راين، و از ذليل و خوار شمردن بشر بدور است، بنابها  ملت استعمار ةبوده هميشه از بيراه
اگر صنايع بزرگ امروز در نظام اسلام بوجود ميآمد، اسلام در حل مشكل تـورم و تـراكم   

بـود و بعـلاوه   ها  نظام توليد بدون اينكه بجنگ و خونريزي منتهي بشود سزاوارتر از ساير
مشكل تورم كارهاي توليدي از خصوصيات سيستم سرمايه داري امروز است كه با قوانين 

ته، بلي، اگر در اساس آن بطور مناسب از اول تغييراتي داده ميشد هرگـز  اسلام تنظيم نگش
 .)20F1( آمد نمي اين مشكل پيش

اين حقايق كه تاكنون بيان شد از يك طـرف، و از طـرف ديگـر در نظـام اسـلام       ةهم
معـدودي   ة، كـه عـد  مانـد  مـي گونـه مشـكلات عـاجز ن   حاكم اسلامي هرگز در مقابل اين

دستي و گرسنگي و مردم در حال تنگ ةرويهم انباشته و تودسودپرست ثروتهاي سرشاري 
كه اينگونه رفتـار ظالمانـه مخـالف بـا قـوانين       دانند مي محروميت زندگي كنند، زيرا همه

                                      
 .-رحمه االله-نوشتة استاد ابوالأعلى مودودي  »ربا«نگا: كتاب  -1
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مـردم بـا    ةم بايد ثروت و درآمد در ميان تـود د: بطور حتگوي مي اسلام است، قانون اسلام
روتمنـدان شـما بشـر، دولتـي تشـكيل      وجهي تقسيم شود تا ثروت در ميان ثترين  عادلانه

(ندهد
21F

كه سرانجام استعمار از گريبان وي سر درآورد، و بديهي است كه حاكم اسـلامي   )1
ديگري ندارد و در انجام اين وظيفه از هـر راهـي    ةجز اجراء احكام شريعت اسلام وظيفب

قـدرت و   ةد با يك رشتكه بمقصود نزديكتر و از ظلم و ضرر دورتر است بايد اقدام نماي
 اختيارات دامنه داري كه حدودش فقط اطاعت پروردگار عادل است.

از مشـكل تـراكم    خود بخودبعلاه مجموعه قوانين اسلام از اول طوري تنظيم شده كه 
 .كند ميتوليدي جلوگيري 

كه چگونه ثروت را در پايان عمـر   مكني مي ما در اينجا براي نمونه بنظام ارث اشاره
م كه كني مي ، و نيز نظام زكات و چگونگي تقسيم آن را يادآوريكند يمهر گروهي تقسيم 

، و نمايـد  مـي در سر هر سالي مقداري از دارائـي ثروتمنـدان را بعنـوان زكـات برداشـت      
اوقـات   ةهمچنين قانون سرپرستي درماندگان را در نظام اسلام تذكر ميـدهيم كـه در پـار   

وق دارائي ملي را كـه آنـروز بيـت المـال     صند ةتا كسر بودج دهد ميبدولت اسلام اجازه 
ناميده ميشد از اصل سرمايه جبران كند، سپس قانون تحريم احتكار ثروت و تحريم ربا را 

ين عاملند از نظر بگذرانيم، و در خاتمه با اشاره تر بزرگ كه در تورم توليد و تراكم سرمايه
(بقانون روابط عمومي

22F

منظـور رسـيدگي و سرپرسـتي    در ميان افراد اجتماع مسلمان كه ب )2
عمومي بتصويب رسيده اين مطلب را بپايان رسانده و همه را براي تفكر در اطـراف ايـن   

م تـا بـا وجـدان خـود قضـاوت كننـد كـه چـه انـدازه در          كني مي قوانين حكيمانه دعوت
 جلوگيري از تورم توليد و سركوبي استعمار مؤثر بوده است.

                                      
ونَ دُولَ� َ�ۡ�َ ﴿ -1 اءِٓ ٱَ�ۡ َ� يَُ� غۡنَي
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نسـبت بـه بهـروزي كارمنـدان      صبزرگ اسلام و همچنين آن تضمين هائيكه پيامبر
مطالب و اصول اساسي زنـدگي بشـر اسـت،     ةاسلامي بعهده گرفته خود داراي همدولت 

 ـ   مخصوص بكارمند و يا غيركارمند نيست، پيامبر بزرگ اسلام  خـود  ةبا بيـان حكيمان
همسـر   هر كس كارمند ما باشد اگر منزل نداشت بايد منزل تهيه نمايـد و اگـر  «د: گوي مي

ندارد بايد همسر اختيار كند و در تشكيل خانواده از كاروان عقب نماند، و اگر خـدمتگار  
تـا از تمـام جهـات     )23F1(»و يا مركبي ندارد بايد در اولين فرصت در اختيارش گذاشته شود

 آسايش وي تأمين گردد.
ايـن مطالـب نبايـد در انحصـار      ةجه كامل بر همگان روشن اسـت كـه هم ـ  بلي، با تو

يك سلسله اصول اساسي زندگي است كه ها  اين ةزيرا كه هم ,ارمندان دولت قرار بگيردك
 ـ      هر كس بآن نيازمند است، خواه كا خود بخود  ةرمنـد دولـت و يـا كـارگري كـه بـا حرف

 مخصوص خود كسب معاش نموده و سرانجام سودي باجتماع بشر ميرساند.
ي هـا  نيازمنديدر برابر مشكلات  را بنابراين، همينطور كه دولت كارمندان رسمي خود

 ـ  كند ميبيمه ها  عمومي زندگي با اين تضمين ل تـأمين زنـدگي هـر    همينگونه نيـز در مقاب
مسـئول   كند ميحكومت دولت تحت هر عنواني باجتماع بشر خدمت  ةفردي كه در حوز

كه مانند اسلام زنـدگي كسـاني   بي است. و شاهد گفتار ما در اين باره اين است كه در نظام
سرپرسـت از صـندوق بيـت المـال و      بـي  از كار عاجزند مانند بيماران و پيران و كودكاني

زنـدگي   د و همچنين كسر بودجهگرد ميباصطلاح امروز از صندوق وزارت دارائي تأمين 
 .شود مي كفاف ندارند از همين صندوق جبران ةآنانكه درآمد شخصي بانداز

است كه دولـت اسـلامي در برابـر     اين حقيقتاين قوانين حكيمانه نمودار  ةآري، هم
كارگران مسئول است، كه در تأمين زندگي آنان با هر وسيله كـه ممكـن اسـت بايـد      ةهم

بكوشد خواه با وضع كردن قوانين مالياتي بر سـرمايه داران و يـا از طريـق سـهيم كـردن      

                                      
 احمد و سنن ابي داود.مسند  -1
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يك وظيفه اسـت   كارگران در سود سرمايه و يا از راه ملي نمودن صنايع سنگين، البته اين
كه حاكم و دولت اسلامي در هر عصري هر طوريكه بصلاح مردم بداند بايد از انجـام آن  
سرباز نزند، بهر حال بدست آوردن اينگونه وسائل براي دولت چندان مهم نيسـت، بلكـه   

همه جـا و   وجود يك قانون مفيد عمومي است كه در رسد ميآنچه واقعاً خيلي مهم بنظر 
سترش كامل عدالت اجتماعي حمايت كرده و بتواند از افراط و تفريط و از همه وقت از گ

 پايمال شدن حقوق مردم جلوگيري نمايد.
، كنـد  مـي بديهي است وقتي كه اسلام احتياجات كارمندان و كارگران را اينگونه بيمـه  

از افتادن بدامن استعمار و گرداب اسـارت و تيـره روزي نجـات داده و بسـر      خود بخود
 ل زندگي سعادتمندانه رهنمائي خواهد كرد.منز

بهر حال جاي انكار نيست كه اگر امور اداري سرمايه داري را اسلام عهـده دار ميشـد   
هرگز اجازه نميداد كه اين رژيم با اين صورت زشت و ناپسنديكه امروز در جهان متمدن 

صـل شـريعت موجـود    قوانين اسلام اعم از اينكه در ا ةغرب نمودار شده درآيد. البته كلي
پيدا شدن احتياجات و پيش آمدهاي هر عصري بتصـويب مفسـرين    تبوده و يا به مناسب

قوانين اسلامي ميرسيد با تمام قواي خود از شر و فسـاد و تجـاوز سيسـتم سـرمايه داري     
كه سرمايه داران استعمارگر خون زحمـت   دهد ميجلوگيري كرده. و بهيچ عنواني اجازه ن

و  هـا  جنـگ  و از عرق جبين آنان سوء استفاده نمايند، و با افروختن آتشكشان را مكيده 
انسانيت تحميل  ةرا بجامع مقاصد شوم خودها  ملت و استعمار كردن بردگيايجاد عوامل 

 كنند.
كه اسلام در مورد سرمايه داري هم ماننـد سـاير مـوارد     بلي، اين حقيقت مسلم است

نيـز بـا    كه آئين دعوت اخلاقي و تهذيب روانـي را تنها بتصويب قوانين قناعت نكرده؛ بل
 درخشان خود منظور نموده است. ةبهترين اسلوبي جزو برنام

ي جهـان آن را مسـخره دانسـته و باسـلام     هـا  كمونيسـت  و اين همان برنامه است كه
اين دو اصل معنـوي را در  اند  پوزخند ميزند!!. زيرا كه اين گروه از روزيكه ديده باز كرده
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و چون اخلاق نيكـو و روان پـاك در محـيط اروپـا      اند، اروپا كاملاً پا در هوا ديدهمحيط 
 اند. تاكنون از قبول كردن آن دوري جسته ها كمونيست پايگاه رسمي ندارد

نظير تاكنون هرگز  بي و ليكن اين برنامه در اسلام كاملاً صحيح است؛ زيرا كه اين نظام
اقتصادي خود جدا ندانسته و با خير انديشي  ةناماخلاقي و تهذيب روحي را از بردعوت 

اعي را دو اصل هم آهنـگ ايـن   مخصوص خود آئين تهذيب روحي و قوانين تنظيم اجتم
بيمانند قرار داده است. آئين معنوي و اصول اقتصـادي را چنـان حكيمانـه بـا هـم       ةبرنام

سـرگردان  ي زنـدگي  هـا  نيازمنـدي آميخته كه ديگر كسـي در ميـان مقتضـيات اخـلاق و     
حسـن اخـلاق اسـتوار     ةرا برپاي اسلام از اول قوانين خود ،تر ، و بعبارت روشنماند مين

كرده و هميشه اصول اخلاقي را توأم با قوانين خود از يك مجراي صحيح جريـان داده و  
، بطوريكه هر يك ديگـري را  برد مي در تأمين بهروزي و پيروزي فرد و اجتماع توأم بكار

 هيچگونه تعارضي با يكديگر نداشته باشند. تكميل نموده و
سعادت عمومي در اثر حسن اخـلاق اسـت، و امـا دعـوت بسـوي تهـذيب        ةاين هم

لذتها و ثروتهاي روي زمـين را در   ة، و همسازد مي مربوط  روحي انسان را با خداوند
 .سازد مي ارزش بي راه جلب رضاي پروردگار و انتظار پاداش اخروي در نظرش

ارزش از خـود   بي كن است كه انسان پاكروان باز هم براي انباشتن مال و ثروتآيا مم
 داشته باشد بـاز هـم   بيخود شده با ديگران ستيزه آغازد؟ آيا انسانيكه رابطه نزديك با خدا

 در راه ظلم و استبداد و تجاوز بحقوق بندگان خدا عنان گسيخته بتازد؟. تواند مي
نظير اسلام اين است  بي ي و تهذيب روحي در نظامبزرگترين هدف آئين دعوت اخلاق

گاه ، تـا در گـذر  كنـد  مـي ق پـاكيزه تنظـيم   را با روح پاك، و خل كه قوانين اقتصادي خود
سرمايه داري ديدباني نموده، و با كمال دقت در جريان عمل اين رژيم خطرنـاك نظـارت   

ضه شد همه با شـوق  كند، و بهمين جهت هنگاميكه اين قوانين عمومي آسماني بمردم عر
پـرده بايـد    بـي  در خاتمـه  .نه از ترس قانون و يا قانون گـذار سرشار از آن پيروي كردند، 

گفت: اين رژيم سرمايه داري كه امروز در عالم اسلامي با بـدترين مظـاهر خـود نمـودار     
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اسلام هرگز در مقابل آن مسئوليت ندارد، زيـرا كـه    ،شده هيچگونه ربطي با اسلام نداشته
 !!.دانند نميين مردم امروز اسلام را در زندگي خود حاكم هم



 
 
 

 

 اسلام و مالكيت فردي

 آيا مالكيت فردي يك جنبش غريزي و يك اصل فطري است!؟
و پيروان مكتب كمونيستي اصرار دارند كه مالكيت فردي از اصول فطري  ها كمونيست

كمونيسـتي عـالم را فـرا     ةجتماع ابتدائي بشر كه نخسـتين دور ند: در اگوي مي نيست، آنان
 ةبلكه در اين عصر همه چيز براي هم ـگرفته بود، در اين جهان نه ملكي بود و نه مالكي؛ 

 آهنگي و برادري در اين اجتماع فرمان روا بود. مهر همافراد بشر يكسان و روح پر
اما متأسفانه اين عصر ملكوتي ديـري نپائيـد و در اول جـواني رخـت از ايـن جهـان       

مـردم   ةيرا هنگاميكه رموز زراعت كشف شد و امـور كشـاورزي در ميـان تـود    بربست؛ ز
مـردم معمـول    ةئي در مناطق كشاورزي در ميان تـود معمول گشت، مخالفت و ستيزه جو

از  ةرزي آغاز و بتـدريج آن اخـلاق فرشـت   گشت، مخالف و ستيزه جوئي در مناطق كشاو
 هـا  جنگ خاب گرديد؛ كه سرانجامرانده شد و عداوت و دشمني بجاي آن انت پايگاه خود
بسـوي   همـه  شروع شد و بشر بـاين روز تيـره دچـار گرديـد. تـا عاقبـت      ها  و خونريزي

و مالكيت فردي هجوم بردند، و براي بدست آوردن سود بيشتري مانند پرگار  پرستيسود
بدور نقطه مالكيت چرخيدند. و بديهي است كه بشر از اين تيره روزي و فسـاد عـالمگير   

ت نخواهد يافت مگر از اين عادت سودجوئي دست برداشته بار ديگر بحال نخسـتين  نجا
يـت فـردي   آثار مالك ةيگر زندگي آغاز كنند، بطوريكه همبر گردد، و از نو برادرانه با يكد

، و روح يگانگي و هـم  منافع باشند ةمردم برادرانه مالك هم ةنابود گردد و هم خود بخود
 بشريت از سر گيرد. ةجامعرا در  خود ةآهنگي برنام

ناسـان و جامعـه   را بحـال خـود گذاشـته بسـراغ روان ش     ها كمونيست ما اكنون اندكي
بينيم اين گروه در تعيين حدود اصول فطـري و امـور اكتسـابي كـه از     شناسان ميرويم، مي

 زيادي دارند.هاي  اختلاف آيد مي روش و افكار و مشاعر بشر بدست
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مالكيت فردي نيز اختلاف نظر دارند باين ترتيب كه آيـا،  بارة دراز اينجا پي ميبريم كه 
مالكيت يك جنبش فطري و غريزي و با سرشت انسان آميخته اسـت؟ و علـل محـيط و    
زمان هيچگونه دخالتي در اين قسمت ندارد؟ و يا اينكه در اثـر روش بشـر و تشـكيلات    

كـه باسـباب بـازي خـود      ندك ميند: چيزيكه كودك را وادار گوي مي ؟آيد مي اجتماع پديد
كـافي   ةزي براي وي و سـاير كودكـان بانـداز   دلبستگي نشان بدهد اين است كه اسباب با

د، كوش ميفراهم نيست و چون ديگران نيز در ربودن آن نظر دارند بناچار در نگهداري آن 
بازي در اختيار داشته باشند، بناچـار   ةست هنگاميكه ده نفر كودك يك وسيلزيرا واضح ا

هم گـردد و هـر   مين نفرات ده عدد اسباب بـازي فـرا  ستيزه خواهند كرد، اما اگر بتعداد ه
از ميان خواهـد رفـت،   اختلاف  خود بخوددلخواه خود سرگرم بازي شوند  ةيك با وسيل

 پندار اين دو گروه مخالف كه تاكنون بيان شد. ةاين است خلاص
ار خـود بايـد چنـد نكتـه را     ها داريم، و در توضيح پندو ما با هردو گروه گفتگو

 يادآوري كنيم:
كه مالكيت فـردي   ن تاكنون نتوانستند قطعي بگوينداولاً هيچ يك از اين دانشمندا -1

ان اين اسـت كـه مـا    آنهاي  يك جنبش فطري نيست، و آخرين سخن دست چپي
يافتن كه نا دانند مي ده ايم، البته همهطري بودن آن بدست نياورفبر  ةدليل قانع كنند

هـارش خـودداري   ظاگر دليل محكمي داشتند هرگـز از ا  ،يل نبودن نيست. آريدل
ند زيرا كه اين گروه روي عواطف و احساسات خود هميشـه از مالكيـت   كرد مين

 فردي بيزارند.
ده نفـر كـودك و هـر يـك     انـد   نكتة دوم اين است مثلي را كه در اين مورد آورده -2

نيست، زيـرا هنگاميكـه ده نفـر     داراي اسباب بازي مخصوص بر مقصود آنان رسا
كودك با ده نوع وسيله سرگرم بازي شدند و اختلافي بروز نكرد اين هرگز دليـل  
بر فطري بودن و يا نبودن ملكيت فردي نخواهد بود. بلكه فقط دليل بر اين اسـت  
كه اين جنبش در تمام حالات بازي با رضايت همة بازي كنان بطور مسالمت آميز 
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ليكن بديهي است كه اين رضايت و آرامش دليل بر عـدم فطـري   انجام گرفت، و 
ميزان و كيفيت بازي را بدست آورد.  توان مي بودن آن نخواهد شد، بلي بوسيلة آن

و براي  كنند مي و بعلاوه بارها ديده شده كه اكثر كودكان در اين صورت نيز ستيزه
بازي كنان را ربوده و ند كه وسايل بازي ساير كوش ميبدست آوردن امتياز بيشتري 

را بـر   اراده خـود  ◌ً بخود اختصاص بدهند، و اگر هم مـانعي پـيش نيايـد مسـلما    
 .كنند مي ديگران تحميل

در اجتماع اولي بشـر   ها كمونيست سومين نكته اين است كه آن عصر ملكوتي كه -3
تاكنون دليل قطعي بوجود چنين اجتماعي نـداريم)  صورتي كه  (در كنند مي فرض

چگونـه   ،ليد و ابزار كاري در آن نبوده تا اختلافي بوجود آيـد. بنـابراين  وسايل تو
ممكن است براي بدست آوردن چيزيكه هنوز وجود نـدارد اختلافـي پديـد آيـد،     

درختان جنگلهـا بـدون زحمـت غـذاي بشـر را تـأمين       هاي  زيرا در آن زمان ميوه
مكـاري و هـم   به خـود بخـود  كه در بيابانها بدست ميآوردنـد   ، و شكاريكرد مي

آهنگي نزديك نيازمند بود، بجهت اينكه اگر كسي تنها بشكارگاه ميرفت از حملـة  
بگوئيم: مردان دليـري   درندگان وحشي ايمن نبود، و با وجود اين باز هم نميتوانيم

ودند. و براي اثبات شجاعت و كسب امتياز تنهـا بشـكار نميرفتنـد،    بندر آن عصر 
 آن سخن خواهيم گفت.دربارة كه بار ديگر بلي، اين يك مسئله مهمي است 

و نيز اندوختن و نگهداشتن گوشت شكار در آن عصر در اثر نبودن وسائل براي بشـر  
شـد، و بهمـين جهـت بناچـار در اولـين فرصـت        مي ممكن نبود و در اثر نفوذ هوا فاسد
بر فطري عدم ستيزه و نبودن اختلاف در اين مورد نيز  ،بمصرف همگاني ميرسيد. بنابراين

و ممكن است نداشتن اختلاف از اين  كند ميو يا غير فطري بودن مالكيت فردي دلالت ن
جهت باشد كه موجب اختلافي وجود نداشته است. به دليل اينكه؛ هنگاميكه بشر زراعت 

آن جنـبش   ،را كشف كرد، اختلاف و ستيزه نيز همراه زراعت پديد آمد، و بعبارت ديگـر 
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نهاد بشر نهفته بود قبل از پيدايش زراعت علت و فرصت مناسـبي  فطري و طبيعي كه در 
 براي فعاليت نداشته است.

كه در آن عصر رؤيـائي جوانـان   نكتة چهارم اين است كه تاكنون كسي بما نگفته  -4
پسندي براي بدست آوردن دوشيزه يا بانوي زيبائي با يكديگر ستيزه و مبـارزه  زيبا

يدة پيروان مكتب كمونيسـتي اسـتفاده از غريـزة    ند و با وجود اينكه به عقكرد مين
جنسي در آن دوره براي عموم مباح و آزاد بوده باز هم بطور يقين جوانان نيرومند 
 خوش اندام و زيبـا، مـردان نـاتوان و نازيبـا را از ايـن اسـتفادة عمـومي محـروم        

بـرداري  ساختند. زيرا تا بحال كسي ادعا نكرده كه در اجتماع ابتدائي بشر بهره  مي
 از غريزة جنسي صد در صد اشتراكي و عمومي بوده است.

و گـرم شـده   هـا   از انگيـزش فتنـه   تواند ميپيدا است كه هرگز اشتراكي جنسي ن ،آري
و اظهار شخصيت و امتيازجوئي اشخاص كه براي بدسـت آوردن زنـان زيبـا در    ها  معركه

 جلوگيري نمايد. گرفت مي ميان جوانان خوشگل پسند صورت
يكي از اين دو قسمت را كه جـائز اهميـت اسـت مـورد     يم، توان مي ي، در اينجا مابل

در نظر مردم يكسان و هم مانند است و يا  هيم؛ باين ترتيب كه يا همة اشياءبحث قرار بد
اينكه مختلف و متقاوت، بديهي است كه در صورت تساوي ممكـن اسـت اختلافـي رخ    

مـردم داراي امتيـاز شـد    در نظـر  هـا   و همة چيـز مختلف ها  ندهد. و اما هنگاميكه ارزش
گرم خواهد شد، حتي آن اجتماع ملكوتي ها  اختلاف و ستيزه پديد آمده و معركه ◌ً مسلما

را بر اساس هستي آن  طلائي خودهاي  و خواباند  براي بشر تصور كرده ها كمونيست كه
 از اين اختلاف مصون نخواهد بود. دانند مي استوار
مين نكتـه ايـن اسـت كـه تـاكنون كسـي وجـود امتيـاز خـواهي و          و بالآخره پنج -5

شخصيت طلبي را در اجتماع ابتدائي بشر انكار نكرده اعم از اينكه تحـت عنـوان   
هـاي   ابراز شجاعت و زور آزمائي و يا شكيبائي در برابر شدايد و تحمـل سـختي  

 طاقت فرسا و يا بهر عنوان ديگر نمايان شود.
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و ايـن   برنـد  ميبشر امروز هم در همان زندگي ابتدائي بسر  زيرا كه هنوز بعضي قبايل
، و گيرنـد  ميتشكيلات زندگاني اولي بشريت را با آن مقياس  ها كمونيست همان است كه

 را از جوانـاني انتخـاب   هنوز هم در ميان اين قبايل مرسوم است كه شوهر دختران خـود 
ر داشته باشـند، بـدون اينكـه آثـار     زيانه يا بيشتتاب تحمل صد ضربه تا ◌ً كه مثلا كنند مي

 و يا از فشار درد نالة از وي سر بزند.ناراحتي و ناتواني در چهرة آنان ظاهر شود 
بنابراين، اكنون بايد ديد اين همه شكيبائي از بهر چيست؟ و بـراي چـه بايـد جوانـان     

ايـن   توانـد  مـي  اينگونه آزمايشهاي طاقت فرسا را قبول كنند؟ و بجز اثبات شخصيت چه
 شيرين نمايد؟  تلخيها را در كام جوانان امتيازجو

پس اگر همه چيزها بر اساس مساوات عمومي پي ريزي شده باشد؛ آيا باز هـم علتـي   
هست كه انسان بگويد: من هرگز با ديگران همپايـه نبـوده و نيسـتم بلكـه از همـة مـردم       

 برترم؟
و بنظر مـا داراي اهميـت    بلي، اينجا يكي ديگر از مشكلاتي كه مورد بحث ما بوده

و آن اين است: بفرض اينكه مالكيـت فـردي از روز اول خـود     ماند ميزيادي است باقي 
يك اصل فطري و جنبش غريزي نبوده، بطور يقين با مرور زمـان بـا يـك اصـل فطـري      
ديگري آميخته و رابطة نزديكي برقرار ساخته كه نـامش حـب امتيـاز و حـب شخصـيت      

را از  اط بجائي رسيده كه از اول دوران زندگي بشر تاكنون اعتبار خوداست، و در اين ارتب
 دست نداده است.

اين مباحث نظري را ترك گفته، و از نظـر اسـلام در بـارة مالكيـت     دربارة الآن گفتگو 
 فردي بسخن ميپردازيم.

كه مالكيت فردي در مدار تاريخ زندگي بشر، همه جـا و همـه    ندگوي مي ها كمونيست
ظلم و ستم توأم بوده و همينطور در اعماق قلب اجتماع ريشه دوانده است، براي  وقت با

برانداختن ظلم و ستم و آرام ساختن محيط زنـدگي و خـاموش نمـودن آتـش افروختـة      
 ناگزير بايد لغوش كرد.ها  فتنه
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اصول هاي  براي فريفتن مردم آثار انكار ناپذير جنبش ها كمونيست با قطع نظر از اينكه
ي را در پيشرفت بشريت انكار مينمايند، و صرف نظر از اينكـه پيـروان ايـن مكتـب     فطر

؛ و آن اين اسـت كـه بشـريت در دورة كمونيسـتي     گيرند ميحقيقت ديگري را نيز ناديده 
ابتدائي، هيچگونه پيشرفت نكرد، بلكـه دوران پيشـرفت بشـر بعـد از پيـدايش مبـارزه و       

اين مبارزات نه تنها شرمحض . و بعبارت ديگر، فردي آغاز گرديد اختلاف در سرمالكيت
نبود بلكه وجود آن در حدود آئين خود يك امر لازم روحي و اجتماعي و اقتصادي بـوده  

(است
24F

1(. 
با چشم پوشي از همة اين حقايق باز هم بايد باين نكته توجه نمـود كـه اسـلام     ،آري

و موجـب فسـاد جامعـة     منشأ جـور و جفـا   پذيرد كه: مالكيت في حدذاته سر نمي هرگز
انساني بوده است. بلكه علت واقعي اين همه ظلم و ستميكه در ممالك اروپا و يـا بطـور   
كلي در كشورهاي غير اسلامي با ملكيت فردي توأم ديده شده اين است، قـانون گـذار و   

 خود بخودمجري قانون در آنجا طبقة مالكه بوده و جاي ترديد نيست كه در اين صورت 
 ند.كرد مينين را بنفع خود تصويب و اجرا نموده منافع ديگران را پايمال همة قوا

باين معنـي وجـود نـدارد و هرگـز قـانون      اما در نظام درخشان اسلام هيئت حاكمه 
د، بلكه فقط قانون گذار اسلام خداي بـزرگ  گرد مياسلام از طرف طبقه معيني تصويب ن

 و آفريدگار جهان است و بس.

                                      
اسلام باين نظر است كه اين مبارزات بذات خود شر نيست، بلكه شر در صورتي است كه در راه شر  -1

وَِ� َ�لٰكَِ ﴿ فرمايد: مي ر باشد آن مطلوب است، چنانچه خداوند متعالباشد، اما اگر در راه خي
َتَينَاَفسِ  فِٰسُونَ ٱلَۡف بايد به سوى اين  گران و رقابت كنندگان و مسابقه« ]26المطففين: [ ﴾٢ لمُۡتََ�

�َۡدعُ ﴿ ،»گيرندنعمت ها بر يكديگر پيشى  َلَوَۡ�   ِ ٱو َّل ٖضۡعَبِب مُهَضۡعَفَ  َاّسَ ٱ َّ         دَتِ  �ضُ ٱَس
َ
ة: البقر[ ﴾ۡ�

كرد، به راستى زمين تباه  ] برخى [ديگر] دفع نمى و اگر خداوند برخى از مردم را [به دست« ]٢٥١
 .»شد، اما خداوند بر جهانيان بخشايش دارد مى
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نياز هيچ وقت حـق كسـي را بحسـاب ديگـري      بي است كه خداي و بر همگان معلوم
 .دهد ميرا برتر از طبقة ديگر قرار ناي  طبقه و گذارد نمي

كه حق ناتوان را  كرد ميزيرا كه هيئت حاكمه اروپا را جاه طلبي و امتياز خواهي وادار 
 ي وادار نمايد.باينگونه تبه كار تواند مي نياز و توانا را چه بي پايمال كنند، اما خداي

زمامدار و حاكم در اسلام يك مرد شايسته و آزادي خواه است كه از طرف تودة مردم 
و در اين صورت اين حكمران امتيازي بر ديگران نـدارد   شود مي بنمايندگي ملت برگزيده

تا بتواند بحقوق ملت تجاوز نمايد و پس از رسيدن بمقام زمامـداري جـز اجـراي قـانون     
 ارد تا بتواند قانوني را بنفع خود يا ديگران تصويب كند.خدا وظيفة ند

ملت از شعاع قوانين شريعت و از سرحد وظيفة اي كه بعهدة دربارة و حدود قدرتش 
تا بتواند يكي را بر ديگري امتياز بخشد، و بهمين جهـت   كند ميوي واگذار شده تجاوز ن

ماداميكه  ،اي مسلمانان«د: گوي مي در زمان زمامداري خود ناگزير چنين صديق  ابوبكر
در ميان شما ملت، سر در فرمان خدا دارم اطاعتم كنيـد و اگـر ديديـد منحـرف شـدم و      

، زيـرا كـه از زمامـدار نافرمـان     »عصيان ورزيدم ديگر حق زمامداري در گردن شما ندارم
 هرگز فرماني ساخته نيست.

متياز قانوني ندارد تـا بتوانـد   بينيم كه شخص زمامدار در اسلام هيچگونه ا مي بنابراين،
 بخود يا بديگري امتياز قانونگذاري بدهد.

 توانـد  ميو نيز ن .طبقة را بر ديگري ترجيح بدهد تواند ميو از اينجا است كه زمامدار ن
تحت تأثير نفوذ سياسي مالكين تبه كار قرار گرفته و قوانين را بنفع آنان تصويب و تفسير 

 ا پايمال نمايد.كرده و حقوق ملت ناتوان ر
م: كـه اسـلام مطـابق حقيقـت     گـوئي  ميالبته ناديده نماند؛ ما در اينجا از عصري سخن 

ي هـا  گرفتاري تابناك خود در آن حكومت كرده و آن جور و جفا و شر و فساديكه بعد از
سياسي در ممالك اسلامي بنام اسلام معمول گشته و از مقاصد اسلام بدور است منظور ما 

ا كه آن مفاسديكه تاكنون در عالم بنام اسلام شناخته شده هيچگونه ارتباطي بـا  نيست. زير



 هاي روشنفكران اسلام و نابساماني   114

 

روح و حقيقت اسلام ندارد و هرگز ممكن نيست مسئوليت اينگونـه تبـه كـاري را قبـول     
كند، و نيز آنچه گفتيم كه اسلام فقط در يك زمان كوتاهي مطابق حقيقت خود در جهـان  

دكاري زمامداران از مسير اصلي باز ماند، منظور مـا  حكومت كرد و پس از اندكي در اثر ب
اين نيست كه اسلام نظام خيالي و اعتباري بوده و قابل تطبيق با دنياي كنوني نيست بلكـة  

و  ،مقصود ما اين است آن عصر درخشاني كه يك بار ديده شد بار ديگر نيز ممكن اسـت 
است كه ايـن حقيقـت نـوراني    مردم هم با جان و دل خواهان اعادة همان عصرند. بديهي 

تر و آماده تر از آن زمان سياه تاريخ است كه نياكان ه و بهره برداري نزديكامروز براي اعاد
كه در نظـام درخشـان    آيد مي پس از اين حقايق بهتر بدستبشر در آن گرفتار بودند. 

د بنفـع  اسلام بمالكين تيره دل آن اندازة خود مختاري و خودسري داده نشده تا بتوانن

بلكه آنان نيز مانند ديگران از يك قانون عمومي بايد پيـروي  خود قانون تصويب نمايند. 
كنند كه همة افراد در حقوق انسانيت و ارزش بشريت در آن يكسانند و اما اگر اختلافـي  
در يكي از موارد تغيير قانون پديد آيد آنگونه كه در همة قوانين جهان معمول است يگانه 

در حل آن بكوشد فقها و دانشـمندان اسـلام هسـتند و در حـل ايـن       تواند مي مرجعي كه
(مشكل از نظرية حكيمانة آنان بايد استفاده شود

25F

1(. 
و تاريخ بهترين شاهد است كه تاكنون فقها و دانشمندان بزرگ اسلام قانوني بنفع طبقة 

بلكه اين  اند، كردهتفسير ن عليه طبقة زحمت كشان تصويب و يا ممتاز مالكين تبه دل و بر
و آن مثاليكـه در فصـل   انـد   مردان هميشه از براي استيفاي حقوق رنجبران كوشيدهبزرگ 

اسلام كارگر را در سود سرمايه بـا سـرمايه دار تـا     يگذشته بيان كرديم كه بعضي از فقها
 در اين باره بهترين دليل است.اند  نصف درآمد شريك دانسته

بـدگمان نبـوده كـه مالكيـت را      طبيعت بشر آن انـدازه  سلام هرگز باواضح است كه ا
 م با ظلم و استبداد برسميت بشناسد.وأهميشه و همه جا ت

                                      
 اين در صورتي است كه كدام دليل صريح قرآني و يا حديثي وجود نداشته باشد. -1
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مانند هميشـه در تربيـت نفـس انسـاني تـا سـرحد امكـان         بي اين نظامصورتي كه  در
كوشيده، بطوريكه بعضي مالكين مسلمان در عين حال كه مالك قانوني هستند در كـانون  

باز هم ديگران اند  و با اينكه خود محتاج بودهاند  بدارائي خود احساس نكرده سينه اشتياق
را بر نفس خود مقدم داشته و احتياج نياز مندان را با كمال خوشروئي و طيب خـاطر بـر   

اي بسا مسلمانانيكه بارها در همة دارائي خود ديگران را بدون هيچگونه نظـري   اند. آورده
بل اين عمل شايسته جز جلـب رضـا و خوشـنودي پروردگـار     شريك قرار داده و در مقا

 اند. انتظاري نداشته
را از هـا   آن شايسته از خود گذشتگي گرچه اندك است، و ليكن نبايدهاي  و اين نمونه

اميدي است كه ما را بآينـدة اميدبخشـي    نورهايها  اين حساب اسلام خارج كرد، زيرا كه
نسانيت كه ممكن است بشر در آيندة نزديك بآن برسـد  ترين مقام ارهنمائي كرده و از بالا

گرچه با اين حال اسلام هرگز در گرداب آرزو و آمال فرو نرفته و زمام  ،دهـد  مينويد 

را هيچ وقت بدست حسن نيت كه گاهي هست و گـاهي نيسـت   ها  ملت امور مصالح

 .دهد مين
ق و نفـوس مـردم   بلكه با عنايت كامل و كوشش فراوانيكه در تربيت و تهـذيب اخـلا  

زندگي حقيقي و واقعي را نيـز منظـور ميـدارد و بـراي تـأمين يـك زنـدگي         برد مي بكار
درخشان تري با تصويب قوانين محكم و متين خود ثروت را بطور عادلانه توزيع و از دو 

، و بـا توجـه   نمايـد  مـي جانب مادي و معنوي سعادت و بهروزي اجتماع بشر را تضـمين  
گفته شد پيدا است كـه در زمانيكـه اسـلام زمامـداري واقعـي داشـت        بحقايقيكه تاكنون

ي گذشته ها فصل در ،م نبوده است. آرينيز بوده و هرگز با جور و جفا توأمالكيت فردي 
بـود و  يكي مربوط بمالكيت زراعي نظير اسلام در اين باره دو مثال آورديم:  بي از تاريخ

سرانجام بنظام استعماري تيول منتهـي نگرديـد    ديديم كه در عالم اسلامي اينگونه مالكيت
انسان كه در اروپا گرديد. زيرا كـه در عـالم اسـلامي در اثـر وجـود قـوانين اقتصـادي و        

وبراي رنجبـران  اجتماعي عمومي از پيدايش و گسترش نظام تاريك تيول جلوگيري شد 
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قابـل تبـه   و زحمت كشان زندگي آبرومندانه تأمين گرديد كه آنان را از كوشش در م

و از محيط ذلت بار اسـتعمار طبقـة ممتـاز بـرده چيـان و دزدان نـاموس       دلان بازداشت 
 بشريت بيرون آورد.

از طريق سرمايه داري بود و در اين مثال ديـديم كـه بـر    و ديگري مربوط به مالكيت 
فرض اينكه سرمايه داري در عالم اسلامي بوجود ميآمد نظـام اسـلام فقـط همـان انـدازة      

و مسـلماً بـا تمـام وسـائل      كـرد  ميتي را كه خير بيشتري براي بشريت داشت قبول مالكي
ممكنه بدون اينكه به كسي ستم كند و يا گروهي را بكرنش در مقابـل اسـتعمار وادارد در   

 توانسـت  مين ، و در نتيجة اين نظارت و كوشش ديگر مالكيتكرد ميپيشرفت آن نظارت 
ي غربـي و كشـورهاي سـرمايه داري نمايـان شـده      باين صورت زشتي كه امروز در دنيـا 

درآيد. و باز هم ديديم كه اسلام همة اقسام مالكيت فردي را برسميت نشناخت؛ زيـرا بـا   
است، همه با هـم بطـور   ها  ملت دليل روشن تصريح نمود كه موارد عمومي متعلق بعموم

شـود   يكسان، مالكند و بهمين جهت هـر وقـت مالكيـت فـردي باعـث طغيـان و فسـاد       
و هرگاه از شر آن ايمـن باشـد و بدانـد كـه      كند ميبمقتضاي عدالت اجتماعي تحريمش 

 براي بشر ماية ذلت نيست مباحش ميداند.
و آن تشكيلات اقتصادي نمونة سومي نيز از غير عالم اسلامي بيان كنيم؛  ،در خاتمه

ائيـان و  و امريك هـا  انگلـيس  و اجتماعي دولتهاي اروپـاي شـمالي اسـت زيـرا كـه خـود      
جهان بر شخصيت نژادي و امتياز ملي خـود ميبالنـد   هاي  ملت فرانسويان كه بيش از ساير

و از جهـت   دهند مي ملل روي زمين را تشكيلترين  كه اين دولتها مترقي كنند مي تصديق
تعديل نظام طبقاتي و بسط آئين دوسـتي و نـوع پـروري در جهـان مقـام اول را بدسـت       

 با وجود اين همه امتيازها مالكيـت فـردي را نيـز برسـميت    ها  دولت و ليكن ايناند  آورده
ين كاريكـه در  تر بزرگ ، بليدانند نميشناسند و هرگز آن را مانع پيشرفت مقاصد خود  مي

براي تأمين آسايش عمومي و حفظ تشكيلات خود توزيـع عادلانـه   اند  اين باره انجام داده
محـدود  ها  ملت وريكه فاصلة طبقاتي در ميانبطاند  ثروت را باصطلاح خود تضمين كرده
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پـس   انـد.  شده و تا آنجا كه ممكن بود در ميان كار و كارمزد هـم آهنگـي ايجـاد نمـوده    

مالكيت فردي از فكـر و  دربارة اروپائي بيش از ساير دول جهان هاي  دولت ،بنابراين

 اند. نظرية اسلام عملاً جانبداري كرده
حث بايد مورد دقت قرار بگيـرد ايـن اسـت كـه بـراي      پس يگانه حقيقتي كه در اين ب

شناختن قدرت و نفوذ هر نظام اقتصادي بايد فلسفة فكري و اجتماعي آن را كه در پشت 
سر فلسفة اقتصاد بسيج شده ناديده نگرفت زيرا با تجربه ثابـت شـده كـه هرگـز ممكـن      

زرگ سرمايه داري نيست اين دو فلسفه را از يكديگر جدا كرد. و بهمين جهت سه نظام ب
و كمونيستي و اسلام را كه هر يك پيروان زيادي در جهان دارند و هر گروهي بشريت را 
بسوي نظام برگزيدة خود ميخوانند با دقت اگر مطالعه كنيم خواهيم ديد كه نظم اقتصادي 
و نحوة فكر مالكيت هر يك با فكر اجتماعي خـود روابـط ناگسسـتني دارد. زيـرا رژيـم      

اري آنسان كه سابقاً بيان كرديم بر اين اساس پي ريزي شده كه فرد يك موجـود  سرمايه د
مقدس است، بطوريكه هرگز اجتماع حق ندارد بر پيكـر آزادي آن ضـربتي فـرود آورد و    
بهمين مناسبت كشورهاي سرمايه داري مالكيت فردي را بدون حـدود و قيـود برسـميت    

بعكـس سـرمايه داري اجتمـاع را اسـاس     و فلسفة سيستم كمونيستي درسـت  اند  شناخته
هستي ميداند و براي فرد بتنهائي ارزشي قائل نيست و بپاس خاطر همن فلسفه مالكيت را 

، زيرا كه در نظر كمونيست يگانه نماينـدة اجتمـاع دولـت    دهد ميقرار ها  در اختيار دولت
 دست افراد از رسيدن بدامن مالكيت كوتاه است. خود بخودو  ،است و بس

و روي همين اما نظام درخشان اسلام را فكري ديگر و فلسفة جداگانه اي است.  و
اصل اقتصاد و فلسفة اقتصادي آن نيز موضوع ديگري دارد، و هرگـز بـا نظـام اقتصـادي     

فرد و اجتماع دو گونه نظـر دارد:  دربارة سرمايه داري و كمونيستي سازگار نيست. اسلام 
صـيت و دو عنـوان ميدانـد، يكـي بعنـوان اسـتقلالي و       واحد داراي دو شخ فرد را در آنِ

هـر دو عنـوان   دربـارة  ديگري بعنوان عضو جامعه بودن و بمقتضاي اين فلسفه فـرد نيـز   
هـاي   مسئول است، گاهي بايد بخواستهاي فردي خود جواب بگويد. و گاهي هم خواسته
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ت بايـد هـر دو را   اجتماعي را در نظر بگيرد، و چون داراي دو مقام و دو وظيفة خطير اس
 يكسان مراعات نمايد.

و اما فكر و فلسفة اجتماعي اسلام كه در حقيقت از فكر و فلسـفة تشـكيلات فـردي    
ميدانـد. زيـرا كـه در     اعي را نيز مركب از همين دو وظيفهسرچشمه ميگيرد وظايف اجتم

و اسلام هرگز اند  نظر اسلام فرد و اجتماع فاصله ندارند و هيچگاه با يكديگر بيگانه نبوده
آنان را مانند دو سپاه مخالف كه هر ساعت بـريختن خـود يكـديگر آمـاده باشـند بسـيج       

 .دهد مين
فردي و اجتماعي است وظيفة  بنابراين، ماداميكه فرد داراي اين دو عنوان استقلال

فردي و اجتماعي آن را كاملاً هم آهنگ هاي  گذاري اسلام اين است كه خواستهقانون

 ق هيچ يك از فرد و اجتماع پايمال نگردد.بسازد كه ح
انـد   و همين گونه بايد مصلحت هر فردي را با ساير افراد كه تشـكيل دهنـده اجتمـاع   

طوري تنظيم نمايد كه نه حق فرد ضايع شود و نه حقوق اجتمـاع از مسـير خـود بيـرون     
اطر حفـظ  رود، و بعبارت ديگر نه فرد فداي اجتماع شود و نه رشتة تشكيلات اجتماع بخ

 فرد و يا افراد بخصوصي متلاشي گردد.
فلسفة عادلانه است و بمقتضاي همين مقدمات قوانين اقتصادي اسلام پيكر اين فكر و 

زخيست ميان فلسـفة سـرمايه داري و آئـين كمونيسـتي و همـة فضـايل و       كه در واقع بر
 ر شود.گرفتاها  آن مزاياي اين دو نظام را دارا است بدون اينكه در انحرافات

و ليكن براي اينكـه   شناسد مي و بهمين جهت اسلام از اول مالكيت فردي را برسميت
هرج و مرج و خودسري ايجاد نكند حدود و مقرراتي براي آن مقرر ميدارد و باجتمـاع و  

كه در تشـكيلات مالكيـت فـردي     دهد ميزمامدار اسلامي كه نمايندة اجتماع است اجازه 
از مسير خير عمومي منحرف شد و يا منافع افـراد و اجتمـاع    نظارت كند و هر وقت ديد

دچار بحران گرديد با استفاده از اختيارات قانوني خود آن را تعديل و يا تعطيـل نمايـد و   
 صلاح اجتماعي را بر اينگونه مالكيت مقدم بدارد.
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ابقاء م ميداند كه و مسلّ دهد ميدر فشار قانون قرار نآن را  و روي همين اصل حكيمانه
مالكيت از نظر اصولي با در نظر گرفتن نظارت زمامدار اسلامي و رعايت حق اجتمـاع در  
تشكيلات زندگي بشر بهتر و نافع تر از ابطال آنست، همان ابطاليكه با هيچ قانوني صحيح 
نباشد، باين ترتيب كه بگويند: مالكيت فردي نه يك غريزة فطري و نه يك امـر ضـروري   

 دش مانع از ترقي و پيشرفت بشريت است.است و بلكه وجو
بينيم كه دولت كمونيست شوروي بناچار مالكيت فردي را تا حـدودي   مي و از اين رو

در داخلة خود برسميت شناخته و اين شناسائي خود بهترين دليـل اسـت كـه بهـروزي و     
 سعادت اجتماع در پذيرفتن قوانين طبيعت و قبول كردن نداي فطرت يك امر ضـروري و 
انكار ناپذير است. هم خير و سعادت اجتماع و هم بهـروزي افـراد در آن تضـمين شـده     
است، بعلاوه گرچه تاكنون آنچه بيان شد در فطري و غريزي بودن مالكيـت فـردي بـس    

يم و بـا مخالفـان خـود از نـو     گرد مياست، اما براي اينكه، هيچ ابهامي نماند بار ديگر بر 
پرسـيم چـرا و بـراي چـه مالكيـت       مي ان اين نداي فطرتم و از دشمنكني مي سخن آغاز

ال يك آئين طبيعي را فردي را در جهان غير رسمي اعلام بكنيم و بچه منظور و هدفي ابط
 خواست نمائيم؟از اسلام در

نـد: يگانـه راه اجـراي عـدالت اجتمـاعي و گسـترش       گوي مـي  در جواب ها كمونيست
نهـا وسـيله ئـي كـه     لكيـت فرديسـت، زيـرا ت   مساوات عمومي در ميان تودة بشر ابطال ما

كيت است و بس، و بـا  همان مال سازد ميسر را بر جامعة انساني مسلط استعمارگران خود
 كامي ستمكاران سيه دل پايان مييابد.ابطال آن خود

يم از آنان بپرسيم كه آيا حكومت كمونيست شوروي بـا بـراختن   توان مي خوشبختانه ما
ن وسائل توليدي بهدف و آرزوي ديـرين خـود رسـيده؟ مگـر     مالكيت فردي و ملي نمود

مدار ديكتاتوري خود دولت كمونيست اتحاد جماهير شوروي مجبور نشد كه با دست زما
باره بكارگران حق بدهد كه پـس از انجـام وظـائف اجبـاري هـر كسـي       مانند استالين دو

جام بدهد؟ بديهي است در مقابل دريافت اضافه حقوق كار فوق العاده ان تواند مي بخواهد
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مزد بقة كارگر تفاوت در كـار و كـار  كه خود اين پيشنهاد بهترين دليل است كه در ميان ط
، و اين پديده مخالف با اصول تساوي حقوق و عدالت اجتماعيست كه دولت آيد مي پديد

 .كنند مي و ملت كمونيست اتحاد جماهير شوروي ادعا
ي ميپرسيم كه آيا حقوق همة مـردم در كشـور   پس بار ديگر از پيروان مكتب كمونيست

؟ آيـا  برنـد  مـي اتحاد شوروي يكسان است؟ آيا يك نفر مهندس و يك كارگر يكسان مزد 
ن اين رژيم اعتـراف  خود پيروان و رهبرا ،؟ آريگيرند ميپزشك و پرستار حقوق مساوي 

افت ميدارند دسين دريها را در كشور سوسياليست شوروي طبقة مهندارند كه بالاترين مزد
 ر اينكه بـا اعتـراف  علاوه ب ،مندان در آنجا از ساير مردم بيشتر است. بنابراينو درآمد هنر

مزد در ميان طبقة كارگر مساوي نيست ساير طبقات ملت روسـيه نيـز در   كار ها كمونيست
حقوق، ديگر يكسان نيستند. در خاتمه براي آخرين بار بـاز از مخـالفين مالكيـت فـردي     

كه آيا با ابطال مالكيـت فـردي غريـزة جـاه طلبـي و امتيـاز خـواهي در جامعـة         ميپرسيم 
كمونيستي باطل شده؟ آيا حب شخصيت و خود پسندي در جهـان سوسياليسـتي نايـاب    
گرديده؟ اگر امتياز طبقاتي در اين كشور مترقي باطل شده پـس در ايـن صـورت رؤسـاء     

هاي دولتي و سركميسرهاي  ت و سازماناداراهاي  كلو مديرها  گران و مديران كارخانهكار
ها را بـه صـاحبان   دام آئين مساوات اين امتياز؟ و مطابق ككنند مي عالي را چگونه انتخاب

فعال احزاب كمونيسـت كـه   و چگونه در ميان عضو فعال و غير ؟دهند مي اينگونه مشاغل
بـا وجـود   زمامدار و حاكم بر سرنوشت مردم كشور پهناور شورويست فرق ميگذارند؟ و 

هيچگونه غريزة جاه مالكيت فردي آيا  ◌ٍ يا الغاء ◌ٍ و با قطع نظر از ابقاءاين حقايق تابناك 
جوئي در نهاد بشر كمونيست ننهفته است؟ آيا باز هم صفات بارز مقام طلبي طلبي و امتياز

مالكيـت فـردي    ◌ٍ هنگاميكـه الغـاء   ،از اوصاف فطري و جبلي انسان نيسـت؟ و بنـابراين  
گير و شـر مـزمنش ميخواننـد و    فسـاد عـالم   هـا  كمونيسـت  گال آنچه كهز چنبشريت را ا

 نتواند نجات بدهد؟ پس چه علتي باعث دانند مي بخشودنيآن را جرم نا سكوت در مقابل
كه  كند ميكه ما با فطرت و غريزه طبيعي مخالفت كنيم؟ و كدام مصلحت ايجاب  شود مي
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خدائي و  چه بيراهه بايد رفت با فطرت براي رسيدن بچنين هدف مجهول معلوم نيست از
كه در اتحـاد جمـاهير    ند بگويندتوان مي ها كمونيست ،خيزيم؟ بليآئين طبيعي به ستيزه بر

افـراط  شوروي اختلاف طبقاتي و فردي در ميان تودة بشر اين قدر زياد نيست كه به حد 
ا در محروميـت و  را با ناز و نعمت دمساز و عـدة ديگـر ر   و تفريط برسد و سرانجام عدة

يم بگـوئيم: اگـر   تـوان  مـي  نوميدي با مرگ تدريجي دست بگريبان سازد!! در جواب ما هم
كـه نظـام    مگـوئي  مـي ول داريم و علاوه بر اين مقصود شما اينست ما نيز اين فلسفه را قب

ي در جهـان نبـود ايـن    درخشان اسلام سيزده قرن پيش كه از نظام كمونيستي نام و نشـان 
 و اجرا كرده است. اءاصل را انش

يـازات و  تدر آن روزيكه از آئين كمونيستي در جهان اثري نبـود بـر انـداختن ام    ،آري
محدود ساختن اختلاف طبقاتي و مبارزه با محروميـت و نوميـدي و ريشـه كـن نمـودن      

 با فرق بسي عـالي كـه  عياشي و خوشگذراني از وظايف مهم نظام درخشان اسلام بود، 

معمـولي قناعـت   هـاي   گذاري و صدور تصويب نامهزه فقط بقانوناسلام در اين مبار

كرده و هميشه بشر  بلكه با حفظ سمت از تهذيب اخلاق و عقايد مردم نيز استفادهنكرد. 
و خير و سعادت بسيج داده و با برانگيختن عواطـف خيرخـواهي و   شناسي را در راه خدا

 املاً اجرا نمود.را ك پرستي در نهاد ايشان قوانين و تشريعات خودخدا





 
 
 

 

 اسلام و امتياز طبقاتي

عيب جويان مكتب سوسياليستي از قرآنكريم دو آيه را دست آويز نموده و به 

ُ ٱوَ ﴿ د:گوي مي ند: قرآن شماگوي مي مسلمانان ميتازند: ٰ َ�عۡضٖ ِ�  َّ ََ ََّضلَ َ�عۡضَُ�مۡ �
زۡقِ ٱ را بر ديگران برتري داده خداوند ازجهت روزي بعضي از شما « ]71النحل: [ ﴾رّلِ

 ».است
رََ�تٰٖ ﴿ :دگوي مي و نيز در آية ديگر َفوۡقَ َ�عۡضٖ َد هَُمۡ  عۡنَا َ�عۡض رَ�َ ما « ]32الزخرف: [ ﴾وَ

 .»بعضي از آنان را مقامي بالا تر از ديگران داديم
د كـه  گوئي ـ مـي آيا ن ،ند: اي مسلمانانگوي مي و بدين ترتيب، مسلمانان را خطاب كرده

 پـذير چگونـه  ياز طبقاتي در قرآن شما وارد نشده و پس از اين اعتـراف انكـار نا  قانون امت
لاصة ايراد و ادعاي . اين خشناسد مين كه اسلام نظام طبقاتي را برسميت يد بگوئيدتوان مي

 جو است. اين گروه عيب
ما براي حل اين مشكل ناگزيريم كه اول مفهـوم و حقيقـت نظـام طبقـاتي را بخـوبي      

 يا نه؟. شناسد مي اسلام چنين نظامي را برسميتپس از شناسائي ببينيم بشناسيم و 
ن وسطي ورق ميزنيم باين نتيجه ميرسيم كه طبقـة  وبلي هنگاميكه تاريخ اروپا را در قر

در آن سـرزمين  هـا   ملت دين و رهبران احزاب و بزرگاناشراف و نجيب زادگان و رجال 
مخصوصـي از يكـديگر   هـاي   ا آثار و علامتبه طبقات مختلف و متمايز تقسيم شده، و ب

 اند. مشخص گرديده
شـناخته و در تشـخيص   لين نگاه بآساني همـة طبقـات را مي  بطوريكه هر انساني در او

بينيم رجال ديـن بـا لبـاس مخصوصـي از سـاير       مي ه، زيرا كه در اروپاكرد ميخود خطا ن
تند كه براي ديگران ممكن عظمتي داشه و در اين دوران شكوه و جلال باطبقات ممتاز بود

، و كـرد  مـي نبود و بخصوص مقام پاپ بزرگ با مقام پادشاهان و امپراطوران اروپا رقابت 
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را در نظر عاليمقامان اروپا چنـين وانمـود كنـد كـه بزمامـداران و       هميشه ميخواست خود
. و از طـرف ديگـر   شـود  مـي  سلاطين اروپا قدرت و نفوذ و جاه و مقام از طرف او اعطـا 

را از تحـت نفـوذ و قـدرت     يدند كه خـود كوش ميادشاهان و گردن كشان آن دوره دائم پ
سـتمديده  هـاي   ملـت  ل كامل بزمامداري و تسلط بررجال دين بيرون كشيده، و با استقلا

بپردازند، و نيز مرتب ثروت و درآمد سرشاري از طريق موقوفاتيكـه متـدينين بكشيشـان    
يـد  گرد مياي گزافي كه از طريق كليسا بر مردم تحميل ند و همچنين ماليتهكرد ميواگذار 

در اختيار رجال دين متمركز ميشد، و بلكه در پـارة اوقـات كليسـا داراي سـپاه مجهـز و      
طبقة اشراف و نجيب زادگان اروپـا نيـز يـك طبقـة      ،ارتش مدرن روز بود. و در اين ميان

 نسـل از يكـديگر بـه ارث   ممتازي تشكيل ميدادند كه عنوان موهوم اشـرافي را نسـل بـه    
اين عنوان موهوم بقدري ارزش پيدا كرده بود كـه هـر نـو زاد اشـرافي از      ،ند. آريبرد مي

جوانمردانـه اي كـه در   و همينگونه قطـع نظـر از اعمـال نا    رحم مادر شريف بدنيا ميآمد،
دوران زندگيش از وي سر ميزد، و نيز با قطع نظر از اينكـه ايـن عنـوان خيـالي بـراي او      

، تسلط و امتياز بيحد و حساب اشـراف  زيست ميرازنده بود يا نه، تا روز مرگش شريف ب
زجركشيدة آن دوره حكمران و فرمانروائي بيمانع هاي  ملت اروپا در عصر اجتماع تيول بر

بود، بدين ترتيب كه هر يك در حوزة اشرافي خود حكومت خود مختاري تشكيل داده و 
قضائي و اجرائي در بست در اختيار آنـان درآمـده بـود، و     قواي سه گانة قانون گذاري و

و بديهي است كه اضي و هم مجري قانون شده بودند، ر هم قبعبارت ديگر هم قانون گذا

ان بصـورت قـانون تصـويب و    شهوات نفساني و هوا و هوس شيطاني آنهاي  جنبش

شـد و   مـي  كيلپارلمانهـا و كمسـيونهاي قانونگـذاري از ايـن طايفـه تش ـ     يد گرد مياجرا 
خـود  كه در اين كمسيونها تنظيم و در اين پارلمانهـا بتصـويب ميرسـيد     سرانجام قوانيني

بنفع اشراف و براي حفظ شرافت موهومي و امتيازات خيالي و تبليغات ريا كارانه و  بخود
 افزودن نفوذ آنان بود.
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ميتـي  اه بي ارزش و بي اما ساير طبقات ملت در نظر اشراف يك سلسله موجودات

كه هيچگونه داراي حقوق و امتيازي نبودند، چرا تنها امتياز ملت وظايف سنگين و بودند 
بايسـت انجـام بدهنـد، و     مـي  تكاليف طاقت فرسائي بود كه بمقتضاي حكومـت اشـراف  

همانگونه كه اشرافيت و بزرگ زادگي موهومي را طبقة اشراف نسل به نسـل از يكـديگر   
ملت نيز فقر و بـدبختي و بردگـي و بيچـارگي و بـالآخره     اي ه ند در خانوادهبرد مي بارث

و تبـه  هـا   ملـت  ذلت مزمن دست بدست ميگشت، روزگاري سپري شد و اين تيره روزي
كاري اشراف همين گونه ادامه داشت تا بطور تدريج و با فشار اين دو نيرو و در اثر پديد 

جديدي و بـه عبـارت ديگـر    آمدن تحولات اقتصادي نوپديدي كه در اروپا رخ داد طبقة 
نيروي سومي بنام برژوا بوجود آمد و با امتياز و مقام و عنوان اشـرافيت طبقـة ممتـاز بـه     

انقـلاب  هـا   ملت مبارزه برخاست، و سرانجام برهبري اين طبقه و بفعاليت و كوشش تودة
كبير فرانسه بوقوع پيوست، و بر حسب ظاهر بـا روي كـار آمـدن ايـن فرقـه تشـكيلات       

ده نظام طبقاتي در اروپا درهم ريخت، و با نظر و همت اين گـروه مبـادي آزادي از   فرسو
بـا يكـديگر بـرادر    هـا   ملـت  شر برسميت اعلام و همة افرادبريزي و قانون حقوق ي نو پ

خوانده شد، و پس از اين قصة تـاريخي ايـن انقـلاب از مسـير اصـلي خـود منحـرف و        
م در عصر حاضر اين گروه بنام طبقـة سـرمايه   بسيستم سرمايه داري تبديل شد و سرانجا

دار بجاي اشراف آنروز نشست، و ليكن نه از ظاهر بلكه از پشت پرده توأم با كمي نرمش 
و تعديل و بمقتضاي سياست روز و تحولات اقتصادي بر مردم تيره روز مسلط شـد، امـا   

ايه داري امـروز  در اصل و جوهر مطلب هيچگونه تغييري رخ نداد، و در نتيجه گروه سرم
مانند اشراف آن روز هم مالـك ثـروت و هـم داراي حكومـت شـد. و همـة نيروهائيكـه        
گردانندة تشكيلات خودسري و تسلط بر مـردم اسـت در اختيـار خـود گرفـت، و تمـام       

عليه مظاهر آزادي كـه در انتخابـات پارلمانهـا بعنـوان دمكراسـي       را همه جا برها  قدرت
زيرا كه زمامداران رژيم استعماري سرمايه داري براي تحميـل   بكار بردند، شود مي مجسم

و بوسيلة تشكيل شناسند.  مي راه پارلمانها و راه مراجع قانوني را بخوبي مقاصد شوم خود
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تحميلي و نفوذ در مراجع قانوني تحـت عنـاوين فريبنـده اغـراض     هاي  دادن پارلمان

 ـ، كنند مي را بر جامعه تحميل مسموم خود سـان كـه   وز هـم در انگلسـتان آن   و بلكه هن
در دمكراسي و مهد آزادي لقب گرفته مجلسي وجـود دارد كـه نـام    بگوش ما ميخوانند ما

رسمي آن پارلمان لردها است، و هنوز هم در اين كشـور قـانوني از زمـان تيـول بيادگـار      
مانده كه همة فرزندان خـانواده را از ارث محـروم و فقـط پسـر بـزرگ را وارث رسـمي       

اند، و دليل اين قانون اين است كه اگر همگي در ارث شركت كنند، ثـروت اندوختـه   ميد
رود، و واضح تر بگوئيم همان قانون محـافظ ثـروت و نگهبـان     مي پراكنده شده و به هدر

اشرافيت سرمايه داران است كه از عصر تاريك تيول بيادگار مانده و براي اين اسـت كـه   
آن آثار شوم ديرينه را تا ابد نگهدارند. چنانكه نياكـان آنـان   امروز ميخواهند  داران سرمايه

نيز كه زمامداران عصر تيول بودند از زمان تاريك بردگي و انسان فروشي قـرون وسـطي   
 بدست آورده بودند.

اين همان داستان اسف انگيز نظام طبقاتي اسـت كـه در تحـت عنـوان يـك حقيقـت       
ه در قـاموس ايـن نظـام اسـتعماري هـر      اساسي نمودار شده و آن حقيقت ايـن اسـت ك ـ  

 فرمـان فرمـانروائي نيـز بنـام او صـادر      خود بخـود گروهيكه مال و ثروت در اختيار دارد 
 ، و همچنين وسائل قانونگذاري مستقيم يا غير مستقيم در تحـت اختيـار آن قـرار   شود مي
غيير و چون خودسر و خودمختار است، هر قانوني را به نفع خود تصويب و تگيرد،  مي

را با حفظ سمت محروميت از ها  ملت و روي اصل خودسري و خودكامي هميشه دهد مي
حقوق ملي تحت قدرت و نفوذ خود درآورده و شهوات طبقة هيئـت حاكمـه را از خـود    

 .كند ميراضي و خوشنود و قسمت اعظم حقوق بشر را پايمال اغراض شخصي 
شن اجتمـاعي از نزديـك آشـنا    هنگاميكه با اين حقايق تاريخي و مطالب رو ،بلي

يم بدست آوريم كه هرگز در اسلام نظام طبقاتي نبوده و تا ابـد هـم   توان مي بآسانيشديم 
نخواهد بود، زيرا كه در نظام درخشان اسلام مزايـا و امتيـازاتي نبـوده تـا در خانـدانهاي      

البتـه   اشراف بعنوان ارث دست بدست بگردد، چنانكه در طبقة اشراف اروپا معمول بود،
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بر همگان روشن است كه ارثي بودن تخت و تاج و قيام طبقـة ممتـاز زمامـداري و    

همچنين وجود گروه نجيب و نجيب زادگان در ممالك اسلامي كه امروز بنـام طبقـة   

، بجهـت اينكـه اسـلام از    هيئت حاكمه شناخته شد بهيچ وجهي به اسلام مربوط نيست
، و وجود اين طبقه در كشورهاي اسـلامي پـاي   روز اول اين عنوانها را برسميت نشناخت

از وجـود چنـين   كمي از وجود مسلمانان شرابخور و قمارباز و رباخوار ندارد، و چنانكـه  
يداند. همان سان نيز كه اسلام ربا و شراب و قمار را رسماً جايز م توان گفت نمي گروهي

 ـ  نميتوان گفت ودن امتيـازات در  كه وجود طبقة ممتاز در بلاد اسلامي دليل رسـمي ب

 .اسلام است
و ثانياً در نظام اسلامي قوانين بخصوصي كه ثروت را در دست عدة انگشت شماري 
ثروتمند حفظ و اندوخته سازد، بطوريكه تا ابد از خاندان آنان بيرون نرود، تاكنون 

بوده و قرآنكريم با مبغوض اسلام بتصويب نرسيده زيرا كه اين سيستم از روز اول 

ۡ َ� يَُ�ونَ دُولَ� َ�ۡ�َ ﴿ :فرمايد مي كامل در اين بارهصراحت  ِ ٱَ� غۡنَياءٓ
َ
الحشر: [ ﴾مِنُ�مۡ  ۡ�

ما قوانين تعديل ثروت را براي آن تصويب كرديم) كه ثروت در ميان ثروتمندان «( ].7

كه سر انجام بوسيلة ثروت اغنيا دولتي تشكيل داده و مقاصد  »شما دست بدست نگردد
ستمديده تحميل نمايند، و از طرف ديگر در نظام اسلام هاي  ملت را بر ودزهرآگين خ

ثروت را در  خود بخودقوانين تعديل ثروت بطور ثابت و خودكار وضع شده كه تا ابد 
، و اين همان سازد ميجوان پراگنده هاي  اجتماع بشري با تجديد نسل و تشكيل خانواده

، و تا كند مي روت را به نسبت اشخاص تقسيمقوانين خردمندانه ارث است كه دائماً ث
اسلام، اسلام است، و جهان، جهان، اين جمع و تفريق با رفتن قومي و آمدن قوم ديگر 

 ادامه دارد.
يگانه ه بلي، صحيح است پارة اوقات اتفاق ميافتد كه ثروتمندي بميرد و همة ثروتش ب

گار نماند. و ليكن اين مورد را فرزندش منتقل گردد. و بجز يك فرزند وارثي از وي بياد
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بخاطر يك توان قانون كلي گرفت، و  نمي بمناسبت اينكه اتفاقي و خيلي كمياب است
موضوع  هكنيا يك نظام كلي استفاده كرد، و با وجود صول موضوع خصوصي و نادر از ا

ه خصوصي و اتفاقي است باز هم اسلام آن را بحال خود واگذار نكرده زيرا كه در اينگون
دارائي قسمتي نيز براي محرومين بيگانه و خارج از فاميل قرار داده. قرآنكريم در اين باره 

ََ  �َذا﴿ :فرمايد مي � ْ  لۡقسِۡمَةَ ٱَح وْلوُا
ُ

كِ�ُ ٱوَ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱوَ  لۡقُرَۡ�ٰ ٱأ ٰ َ�َ َف  لمۡ هَُلمۡ  رۡزقُُوهُمٱ  ْ قَوُلوُا نۡهُ و مِّ
ا  وٗف عۡرُ َّ م ٗ�ۡوَ  هنگام تقسيم مال موروثي خويشاوندان دور و يتيمان و « ].8النساء: [ ﴾٨

بيچارگان و درماندگان حاضر را نيز قسمتي بدهيد، و با زبان خوش و گفتار شيرين از 
و با اين ترتيب حكيمانه اسلام بيماري خانمان سوز تورم ثروت ». آنان دلجوئي نمائيد

برسميت نشناخته و بلكه در نظر  و گروه ثروتمندان را بعنوان طبقة ممتازرا معالجه كرده 
تابناك اسلام آنان نيز افراد ملت بوده و هميشه بمقتضاي قانون ثابت تعديل ثروت بحد 
فاسد اجتماع طبقة ممتاز نرسيده پراكنده شده، و تا اسلام اسلام و دنيا دنياست اين جمع 

كه مرتب  و تفريق نيز ادامه خواهد داشت. و تاريخ واقعي اسلام بهترين گواه است
ثروتهاي سرشاري در اجتماع اسلام از دست افرادي بدست افراد ديگري در حال تحول و 
انتقال بوده، و در اثر مراعات اين قانون اي بسا ثروتمند امروز فقير و درماندة فردا، و فقير 
و درماندة امروز غني و ثروتمند فردا شده، و از هر طرف ثروت بسوي وي سرازير 

اكنون هيچگونه مانعي در ميان اشخاص فقير و غني بمقتضاي تصرفات د و تگرد مي
 شخصي و مناسبات خصوصي نتوانسته سدي ايجاد كند.

در اينجا مهمترين چيزيكه در اثباتش نظر داريم همان است كـه در فصـل سـابق    
گـذاري  يم كه تـاكنون هرگـز قـانون و قانون   آن سخن گفتيم، در آن فصل بيان كرددربارة 
 توانـد  مـي كـس ن  ر اختيار طبقة بخصوصي نبوده و تا ابد هم نخواهد بود و هـيچ اسلام د

بمقتضاي مصلحت دلخواه خود در نظام و تشكيلات دولـت اسـلامي دخالـت و قـانوني     
تصويب نمايد. زيرا كه در اينجا فقط قانون آسماني بر افراد و اجتماع حاكم است، بـدون  

كـه  روا دارد. و از اينجـا معلـوم اسـت     اينكه از كسي بترسـد و يـا در حـق كسـي سـتم     
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زيرا  شخصيت خواهي و امتياز طبقاتي در نظام تابناك اسلام مصداق و مفهومي ندارد؛
كه وجود امتياز طبقـاتي بـاين ترتيـب بـا قـانون و قانونگـذاري ارتبـاط ناگسـتني دارد و         

 انـد تو مـي هنگاميكه اين مزيت باطل شد و شخصيت خواهي از ميان رفت، ديگر كسـي ن 
تحت عنوان امتياز بنفع شخصي خود قانوني تصويب و از حريم ممتاز خود حمايت كرده 

آيـا از   :پرسيم مي و منافع ديگران را پايمال نمايد، پس از بيان اين حقايق اكنون از مدعيان
نظام طبقاتي باين ترتيب تا بحال اثري در اسلام ديده شده؟ جواب اين پرسش حتماً نفـي  

 جواب آن دو آيه كه در آغاز اين گفتار ذكر كرديم چيست؟ ،نابراينخواهد بود، ب
بر همگان روشن است كه اين دو اصل متين بجز بيـان و اثبـات يـك موضـوع بسـيار      
طبيعي هدفي ندارد، امري است كه در همه جاي دنيا در اسلام و غير اسلام بطور يكسـان  

در مراتب زندگي و انـدازة روزي   وجود دارد، و آن عبارت از اين است كه اولاد آدم 
با يكديگر متفاوتند. و از آنجائيكـه اصـول موجـودات حتـي امـور طبيعـي از ارادة خـدا        

. و سـازد  مـي سرچشمه ميگيرد، قرآن كريم اين اختلاف مراتب را نيز با ارادة خدا مربـوط  
اگر بازهم منكري هست ما بـراي اينكـه ايـن حقيقـت كـاملاً روشـن شـود خـود ملـت          

و از ايـن گـروه عيـب جـو      ،ست شوروي را در اثبات مطلب خود شاهد قـرار داده كموني
؟ و گيرند مي قآيا در كشور پهناور اتحاد جماهير شوروي همة مردم يكسان حقو :ميپرسيم

 ـ ايـن سـرزمين برخـور دارنـد؟ آيـا همـة مـردم        ي هـا  نعمـت  يش از ديگـران از يا عدة ب
 اند؟ رمان برند؟ آيا همة افراد كارمند دولتسوسياليست شوروي فرمان دهانند؟ و يا همه ف

بناچـار   هـا  پرسـش  ؟ در جواب ايـن برند مينظامي بسر هاي  و يا همه در ارتش و اردوگاه
شئون اجتماعي مردم شوروي نيز باختلاف مراتب تقسيم شـده، آنجـا    ،خواهند گفت: بلي

و در همـة  هم عدة داراي مقام و نفوذند، زيـرا ايـن يـك حقيقـت ثابـت و مسـلم اسـت        
نظامهاي جهان و در تمام شئون اجتماعي بشر نافذ و جـاري اسـت. و بـدون رعايـت آن     
هيچ اجتماعي تشكيل و ادارة نخواهد شد. و بديهي است كه اين دو آية نيز اشاره بهمـان  

بطـور  هـا   نظام حقيقت است كه در همه جا و همه وقت هم در نظام اسلام و هم در ساير
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ون اين دو اصـل در مقـام قانونگـذاري نيسـت علـت و سـبب       يكسان جاري است. و چ
چنـين مـردم را نيـز بـا     و همبخصوصي براي برتري طبقات و اختلاف مراتب بيان نكرده 

علامت مخصوصي مقيد نساخته. و در اين باره اشاره نشده كه اختلاف مراتـب هميشـه و   
ستم خواهد بود. و بـاز هـم   م با ظلم و أهمه جا دائماً تو همه جا عادلانه است. و يا در در

در اين مقام نبوده كه علت پيدايش اختلاف مراتب نظام سرمايه داري يا آئين كمونيستي و 
كه بيان شد در اين دو آيه وجود ندارد، بلكـه   م اسلام است، هيچ يك از اين حقايقيا نظا

 ر همةفقط در مقام بيان اين حقيقت است كه اختلاف مراتب يك قانون طبيعي است كه د
 و نقاط عالم وجود دارد.ها  نظام

و چون از نظر فلسفة قرآن، هيچ امري بدون نظر و ارادة خدا در جهان انجام پذير 

قرآنكريم اين اختلاف را نيز با ارادة پروردگار منسوب ساخته، نه اينكه منظور اين نيست، 
سـيم نمـوده زيـرا    است كه اسلام مردم را از نظر روزي و مقام و رتبه بطبقات مختلف تق
داند. و اگر غير  نمي اسلام ارادة خدا را مخصوص به عالم اسلامي و محدود بزمان و مكان

 هـا  كمونيسـت  كه آيا به عقيـدة  آيد مي اين سؤال پيش خود بخوداز اين معنا منظور باشد 
چنانكه بنـي اسـرائيل بـا اعتقـاد سـاده و عـوامي       ارادة خدا محدود بعالم اسلامي است 

د كه نفوذ و ارادة خدا فقط در كشور مصر و بلاد فلسطين نافذ و ساير نقاط جهـان  ميگفتن
 تاكنون چنين عقيـدة از طـرف  صورتي كه  از تحت فرمان و نفوذ ارادة او بيرون است، در

 اظهار نشده است. ها كمونيست
 بتصريح قرآنكريم از نظام طبقاتي در اسلام بـوده طبقـة بردگـان   ايكه  بلي، يگانه نمونه

است و ما در فصل مخصوص بردگي در اسلام بقدر لزوم در اين باره سخن گفتيم. در آن 
فصل ثابت كرديم كه بردگي يك نظام موقت بود و بمناسبت يك سلسـله پـيش آمـدهاي    

مقابل يك عمل انجام شـده قـرار    خارجي بر اجتماع آنروز بشريت تحميل و اسلام را در
م انسان فروشي براي اسلام ممكن نبود و بهمين جهت د. بطوريكه آنروز برانداختن رژيدا

نظام بردگي از اصول اجتماع اسلامي نيست. چرا؟ بردگي يك امر اجتناب ناپذير عمـومي  
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شده بود كه حتي در ممالك اسلامي نيز ديـده شـد و اسـلام بـراي واژگـون سـاختن آن       
و در اختيـار بشـر   حكيمانه طرح كرده، اندك اندك وسائل آزادي فـراهم نمـود   هاي  نقشه

 عليه بردگي بسيج نمود. قرار داد، و نيروي عمومي را از داخل نفوس و خارج اجتماع بر
 داننـد  مي سابقه بود و همه بي و با وجود اين، رفتار اسلام نيز با بردگان بسيار جالب و

كه اسلام براي بهروزي و پيروزي اين گروه خارج از صف بشريت چگونه كوشيد. گرچه 
را تكرار كنيم؛ اما براي روشـن شـدن مطلـب در     گذشته خودهاي  تياج نداريم گفتهما اح

رخ داده و اسـاس نظـام     اينجا حادثة مشهوريكه در زمان خلافـت عمـر بـن خطـاب    
م، و آن اين است كـه در زمـان   كني مي بيان سازد ميوجهي نمودار ترين  طبقاتي را با جالب

له بن ايهم غساني كه از اشراف و ملوك نواحي شام خليفه دوم مرد تازه مسلماني بنام جب
و از هم پيمانان امپراطوري روم بود. تازه بدين اسلام گرويـده و بـراي انجـام وظـايف و     
مراسم حج بزيارت خانة خدا رفته بود، لباسهاي فاخر و گرانبهائي در تن داشـت و هنـوز   

لباس احـرامش بـزمين كشـيده    آثار كبر و غرور جاهليت را از خود دور نكرده بود، دامن 
، كـرد  مـي ميشد، و از پيش بندگان خدا در خانة خدا مانند اشراف زمـان جاهليـت عبـور    

 را هنوز پاك نكرده بود. داخل شدن در زمرة مسلمانان فطرت او

ا ﴿ د:گوي مي چنين اشخاصدربارة قرآنكريم  َّ م َ لَو اَنۡ  َلۡسَأ ْآوُلوم


   ق نِ�ُٰ    �َو ْاوُنِم      ؤُت   مَّ  لل
 َ يَ�نُٰ ٱدۡخُلِ ي اي پيامبر محبوب ما، باين مردان مسلمان (« ]14الحجرات: [ ﴾ِ� قلُوُ�ُِ�مۡ  ۡ�ِ

يد بگوئيد: تسليم توان مي را مؤمن بخوانيد و ليكن بگو: شما حق نداريد خود )نما
حكومت مسلمانان شديم و در زمره آنان در آمديم، زيرا كه هنوز ايمان بقلب شما راه 

پا روي اين دامن  تفاقاً در اثناء طواف يكي از بردگان مسلمان از روي سهوا» نيافته است
پر از تكبر نهاد، همان دامنيكه بر روي زمين كشيده ميشد و از يك دنيا كبر و غرور و 

 .شود مي فخر بر عرش ناداني . دامنيكه سركرد ميجهل و ناداني حكايت 
اه آن بردة مسـلمان نواخـت!! و   وقتي متوجه شد بر آشفت وسيلي محكمي بگونة بيگن

روي دامـن   پـا  ،ادب شـده اي  بـي  كه چرا اين انـدازة  جزاي اين عمل را نقداً بكفش نهاد
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بـرد! فـوراً در همـين      بزرگان گذاري! بناچار اين برده سيلي خورده شكايت پيش عمر
ا جا دادگاه عدالت تشكيل شد و دادستان وقت رسيدگي باين پرونده را آغـاز كـرد. اينج ـ  

در جواب شـكايت ايـن بـرده چـه گفـت؟        آيا عمر است كه بايد از جهانيان بپرسيم:
گفت: عيبي ندارد از حق خود بگذر زيرا كه آن يك شخص شريف و با نفوذ است و تـو  

امتيازي!! او حقوقي در عالم بشـريت   بي يك برده بيمقدار!! او از طبقة ممتاز!! و تو از طبقه
ينكـه پـاي   در اين دادگاه بجرم ا  اني بدست آوري! آيا عمرتو نمي بدست آورده كه تو

را چركين سـاخته قـانوني و يـا     قيمت يك فرد ممتازي رسيده و اوپينه دار بردة بدامن پر
مان را وادارد تـا زجـر يـك ظـالم     تصويب نامة موقتي صادر و اجرا كرد كه آن برده مسـل 

هيهـات كـه در اسـلام    ان ندهد!! نفوذي را تحمل كند و هيچگونه ناراحتي از خود نشبا

زيرا آنچه كه در اين واقعه گذشته چنين دادگاهي تشكيل و چنين حكمي صادر گردد!! 
اين مرد ستمگر را بپاي ميز   كه عمر دانند مي در تاريخ جهان به ثبت رسيده است، همه

 محاكمه كشيد و براي گرفتن قصاص پافشاري نمود، اصرار كرد كه در مقابل يـك سـيلي  
 جوري!! سيلي عدالتي!! بگونه شاهانه ستمگر نواخته گردد. تا بـدين ترتيـب قـانون خـدا    

نـين حادثـة ظالمانـه جلـوگيري     بطور يكسان در ميان مردم اجرا شود. و از تكرار مانند چ
و بجهانيان اعلام كند حتي اگر در ميان دو نفر از جهـت مـال و ثـروت دنيـا و يـا       نمايد،

 شد از نظر قانون ديگر فرقي نباشد. وضع اجتماعي فرقي ديده
را ديد و هرچه كوشيد در اين باره به نتيجه   و چون آن مرد نجيب زاده اصرار عمر

فايـده بـود. تكبـر ورزيـد و      بـي  هـا  كوشش را در مقابل دادگاهي ديد كه همه نرسيد خود
و از سركشي آغاز كرد، با غرور و طغيان از محيط عزت و افتخار مسلماني خـارج شـد،   

را خارج سـاخت،   خود دهد مياجراي دستور قاطع اسلام كه براي هيچكس امتيازي ن

اين است چكيدة حقيقت اسـلام كـه   و سرانجام مرتد شد و از دين مسلمانان گريخت. 

 .شناسد مين هيچگونه امتياز طبقاتي و مزاياي اشرافي را برسميت
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كيفيـت يـك امـر ديگـري     اما موضوع ثروت و اختلاف مراتب مردم از نظر كميـت و  
است. و نبايد در صفحات ضمير ما با مسئلة اختلاف و امتياز طبقاتي مخلوط گردد. زيـرا  
كه تا اختلاف در ثروت براي ثروتمندان حقوق قانون گـذاري و قضـائي اقتضـا نكنـد، و     

يكسـان  هـا   ملت براي ساير طبقات ضرري متوجه نسازد و مادام كه قانون واقعي در ميان
رع در ود امتياز طبقاتي بوجود نخواهد آمد. همانسان كه ديديم مالكيت صاحبان مزااجرا ش

خصوصي معين نكرده تا بتوانند تحت عنوان آن ديگـران را   تاريخ اسلام براي آنان حقوق
بقيد عبوديت و ذلت استعمار دچار سازند، و همچنين ديديم اگر مالكيت ناشي از سرمايه 

ح در اجتماع اسـلامي بوجـود ميآمـد، هرگـز آن قـدرت را      داري بفرض اينكه بطور صحي
بخصوص در فصل نداشت كه بعنوان سرمايه داري بحقوق و انسانيت ديگران تجاوز كند، 

را بسته به تأييد و همكاري  كه هيچ وقت زمامداران اسلام نفوذ و قدرت خود خود گفتيم
شايسـته و   خـود بخـود  كه  طبقة مالكين ندانستند، بلكه هميشه شخصيت بارز و لايقي را

سزاوار مقام زمامداري بوده ملت اسلامي بـا كمـال منـت بزمامـداري برگزيـده، و او نيـز       
همت گماشته و وظيفة خطير زمامداري  بمقتضاي وظيفة مسلماني براي اجراي قانون خدا

ه و يافت نشدكه هيچ اجتماعي تاكنون در عالم  گيرد. و بعلاوه سابقاً نيز گفتيمرا بعهده مي
كه ثروت آن بطور يكسان در ميان همة افرادش تقسيم شود، حتـي  تا ابد هم نخواهد شد 

نظام طبقاتي را ابطال و وحدت  ندگوي مي يا دروغ اجتماع كشورهاي كمونيستي كه راست
شناسند، ثروت و حكومت را بدست ملت سپرده و امتيـاز طبقـاتي    مي طبقاتي را برسميت

 اند. ساخته آن را فداي





 
 
 

 

 سلام و صدقاتا

شاگردان مكتب كمونيستي و پيروان آئين سوسياليستي در مقـام زبـان درازي برهبـران    
يد؟ آيا كرد ميآيا اين همان عدالت اجتماعي است كه آرزو  ،ند: اي مسلمانانگوي مي اسلام

را با صدقات ثروتمندان نيكوكار اداره كننـد؟ و   زندگي خودها  ملت بازهم آرزو داريد كه
آن را عدالت اجتماعي ميناميد؟ و باين ترتيب ذلت و خواري، مردم بـا سـعادت و   چگونه 

 شناسيد. مي آبرومند را برسميت
گروه كمونيست و شيفتگان شاهد استعمار و كسانيكه يغماگران ناموس بشريت، ارواح 

 اند. را اينطور آغاز نموده و افكار آنان را به غارت برده گفتار ناسنجيدة خود
ترين پندار اين اسيران فريب استعمار ايـن اسـت: كـه    ين خطا و خطرناكتر گبزر ،آري

صورتي  زكات در اسلام صدقه اي است كه ثروتمندان بعنوان ترحم به فقرا ميپردازند، در
سان كه هسـت درك كنـد،    نر بشر آزادي كه بتواند حقايق را آهر انسان خردمند و هكه 

بلي، بزرگان و رهبران طريقة سوسياليسـتي بـراي    ممكن نيست، اين پندار غلط را بپذيرد،
 را دست آويـز نمـوده و ماننـد رجـز    ها  هپيش بردن مقاصد شوم خود هميشه اينگونه شبه

بـا عقايـد    )بازان (چهارمغز بازان خوانان عرصة نبرد در همه جا عنوان كرده و مانند گردو
آنان را قانع كند كه  تواند مي منطقترين  ، زيرا كه سادهكنند مي غرض مردم بازي بي ساده و

صدقه و احسان يك موضوع تبرعي و وجداني است كـه نـه قـانوني دخالـت دارد و نـه      
 بش كند.ويتص تواند مي حاكمي

و دولت نيـز بـراي    سازد ميمقرر آن را  كه قانوناما زكات يك فرضية مهمي است؛ 
، حتـي  جنگد مينمايند  حمايت از حريم اين قانون با كسانيكه از پرداختن زكات سرپيچي

اسلام اينگونه قانون شكنان را مرتد و از دين بيگانـه و اعـدام آنـان را در برقـراري نظـم      
: آيـا  از اين گـروه عيـب جـو بايـد پرسـيد      ،اجتماع مسلمانان وظيفة خود ميداند، بنابراين
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احسان كه يك امر وجداني است اجرا شود؟ آيا دربارة چنين حكمي  چگونه ممكن است
كن است بجرم اينكه كسي نخواسته يك كار غيرضروري را انجام بدهد اعدامش كـرد؛  مم

جهت جنبه مـالي نخسـتين ماليـات و     كه زكات از دانند مي واقع بينان و دورانديشان بهتر
 بودجة نظامي است كه در تاريخ اقتصاد جهان بتصويب رسيده است.

اين اسـت كـه مـأمور وصـول و     گرفت،  زكات ناديدهدربارة  كه نبايددومين حقيقتي 
به فقرا دولت است نه اغنيا و ثروتمندان، و به عبارت ديگـر وظيفـة دولـت     تقسيم زكات

 است كه اين ماليات قانوني را از ثروتمندان وصول و بمحل قانوني خود تقسيم نمايد.
كه درآمد ساليانه  اموس اسلام جز وزارت دارائي نيست،آري، معني بيت المال در ق

ي و بودجة مملكتي در آنجا متمركز و از آنجا به شئون مختلف و مصارف معمـولي  عموم
 ـ  گرد ميتوزيع ها  وزرات خانه نگهـداري درمانـدگان و   ه د، زيرا هنگاميكه دولـت صـالح ب

نيازمندان و كسانيكه از كسب و كار عاجز و درآمد كـافي بـراي ادارة زنـدگي آبرومندانـه     
وني را ابل ملت مسئول بشناسد. ديگر ايـن مسـئوليت قـان   را در مق ندارند قيام كند و خود

را باعث ذلـت و خـواري فقـرا     ترحم و احسان نميتوان گفت، و هيچگاه انجام اين وظيفه
نتوان شمرد. آيا كارمندانيكه دولت به آنان حقوق و پاداش ميپردازد هنگام دريافـت آن در  

 را با دريافت دسـت  دگي خودكه زن ؟ آيا كارگرانيكنند مي خود احساس ذلت و حقارت
؟ آيـا  كنند مي تأمين مينمايند فقرا و درماندگانند؟ و بحساب اغنيا و ثروتمندان زندگي زدم

، وقتيكـه دولـت از   شـود  مي نشسته لكه دارضاعت و آبروي پيران بازب بي شخصيت اطفال
 يرد.درآمد شخصي خود بنام طرفداري از معناي انسانيت مخارج زندگي آنانرا بعهده بگ

بمقتضـاي هـوا و هـوس     هـا  ماليـات  زيرا كه پيش از پيدايش نظام اسلام، درهمه جـا 
پايـان و   بي براي عياشي و خوشگذرانيايكه  زمامداران ومطابق دلخواه فرماندهان و باندازة

يـن بـار سـنگين    يـد، و اغلـب ا  گرد مياجراي مقاصد شوم خصوصي آنان لازم بود مقرر 
ميشد، و ثروتمندان و صاحب نفوذان كمتر در اين وظيفة ملي تحميل  بردوش ناتوان فقراء

كشان وظيفة ثروتمنـدان و   شركت ميجستند، واضح تر بگويم: هميشه طبقة فقرا و زحمت
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هنگاميكه غنودند.  مي اغنيا را انجام ميدادند، و آنان در بسترهاي نرم و گرم عياشي آسوده

قـوانين  برانداختن نفوذ صاحب نفـوذان  اسلام آمد براي مبارزه با تجاوزكاران و براي 
مالياتي تنظيم و براي آن حدود و نسـبتي معـين كـرد، كـه هيچگـاه در شـرايط عـادي و        

توان فقرا برداشت و بعهدة  بي ، و اين بار سنگين را از دوشكند ميمعمولي از آن تجاوز ن
يـات زورگويـان   ثروتمندان و طبقة متوسط واگذار نمود، و سرانجام فقرا را از پرداخت مال

 آزاد ساخت.
ثبـت گـردد، و   ها  زكات در صفحات خاطرهدربارة اين نخستين حقيقتي است كه بايد 

يك حقيقت انكارناپذيري است كه هيچگاه بدليل و برهان و ستيزه وجدال نيازمند نيست، 
جاي ترديد نيست كه اصل كفالت دولت از افـراد عـاجز و درمانـدة مملكـت آخـرين و      

 فـراوان و پـس از آنكـه   هـاي   است كه اجتماع بشريت پس از تجربه اصلاحيبهترين راه 
در سياه چالهاي هستي سوز اجتماعات فاسد گرفتار شده بود تازه بآن رسيده است.  ها قرن

ين مفاخر اسلام است كه اين وظيفـة هسـتي سـاز را هنگاميكـه     تر بزرگ يكي از ،بنابراين
اخت، جاي تأسف است كه اين نظام هنگاميكه مقرر س برد مي اروپا در عصر ظلمات بسر

 دنياي سرمايه داري غرب و يا از ناحيـة عـالم پرغوغـاي كمونيسـت    هاي  ريتهعفاز طرف 
، دلپذيرتر و زيباتر است. اما هنگاميكه اسلام با صـداي رسـا و آواز   شود مي پيشنهاد شرق

عقـب  در نظـر مـا مـردم غفلـت زده      كنـد  مـي ملكوتي مخصوص خود بسوي آن دعوت 
 افتادگي و انحطاط است.

كـه فقـرا    كـرد  مـي گرچه زندگي مردم در صدر اسلام اقتضا حقيقت سوم اين است؛ 
 قانوني توزيع هزكات را بصورت نقد و جنس دريافت كنند. و ليكن اين دليل نيست كه را

بود، امروز چه مانع دارد كه از محل زكات براي تعليم و تربيـت   تواند مين زكات جز اين
بضـاعت بيمارسـتانهاي همگـاني     بي ندان فقرا، مدارس رايگان و براي معالجة بيمارانفرز

هـاي   جمعيـت تأسيس گردد. و همچنين براي آسان ساختن مشكلات زندگي تهي دستان 
بـراي  هـا   آن تعاوني و كارخانه جات و مؤسسات ملي عام المنفعه ساخته شود، و درآمـد 
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ي ديگري كه در عصر حاضر بـراي  ها راه خره دربهروزي نيازمندان بمصرف برسد، و بالآ
اسـتفاده نمـود، و فقـط     توان مي تهية وسائل خدمات اجتماعي وجود دارد از محل زكات

 بطور نقد به كساني زكات داده شود كه بعلت مرض و يا پيري و طفوليت از كار عاجزند.
مي ايـن  ، كه هرگز يكي از اصول و اركـان اجتمـاع اسـلا   چهارمين حقيقت اين است

نيست كه حتماً بايد در آن فقرا و تهي دستاني باشند و اگر نباشند بنيـان اجتمـاعش فـرو    
 ميريزد. اين است شمه اي از حكمت تصويب قانون زكات كه تاكنون بيان شد.

رسانند غيـر   مي كه ثروتمندان مسلمان بمصرف اما صدقات بمعناي نيكوئي و احسان
ملاً بآن اعتراف دارد و با صورتهاي مختلف و عنوانهـاي  از زكات است، البته اسلام نيز ع

گوناگون مسلمانان را به اجراي آن تحريك كرده است، گاهي بعنوان انفاق بر پدر و مـادر  
و خويشاوندان، و ديگر گاه بعنوان رسيدگي بعموم نيازمندان و درماندگان تشويق نمـوده،  

وقت فقط انجام نـدادن شـر و فسـاد را    پاره اي اوقات عمل نيكو و گفتار نيك را و ديگر 
بعنوان صدقه از مردم پذيرفته است. و تاكنون كسي نگفته كه انسان هنگاميكـه بـه پـدر و    

را هـا   آن آنـان را حقيـر شـمرده و وجـدان     كنـد  مي مادر و نزديكان رسيدگي و دستگيري
واقعـي  ناراحت كرده است، بلكه سركشي بر پدر و مادر و رسيدگي بـه خوپشـاوندان راه   

 بيكـديگر نزديـك   هـا  دل دوستي و مهرباني است كه بوسيلة آن دوستان بدور هم جمع و
 گردد. مي

آخر هنگاميكه بـراي بـرادرت يـك هديـة مناسـبي فرسـتادي و يـا بـراي دوسـتان و          
خويشانت سفرة و ليمه ترتيب دادي، و به احترام آنان همت گماشتي و به خدمت آنان بـا  

هيچگونه انگيزش كينه و ناراحتي دوستان را فـراهم ننمـودي و   كمال ادب قيام كردي، و 
آثار ذلت و سر افكندگي را از آنان دور ساختي چه عيبـي خواهـد داشـت؟ كـدام انسـان      

كه اين هديه موجب ذلـت يـاران و آن سـفره باعـث حقـارت       بگويد تواند مي خردمندي
 دوستان است.



 139 اسلام و صدقات

 

و مساكين از جهتـي درسـت ماننـد    نقدي و جنسي به فقرا  و اما احسان و هديه دادن
آن را  اسلام نيز كرد مي زكات است، در صدر اول كه وضع زندگي اجتماعي آنروز ايجاب

 فت.پذير مي بصورت يك عمل كريمانه و كردار آبرومندانه
نجات دادن نيازمندان از چنگال افريت احتياج و دلجوئي از دردمندان بمقتضاي اصـل  

 بشـمار  ين وسائل بزرگداشـت و احتـرام اولاد آدم  تر زرگب تعاون بنوع انسان يكي از
 آمد. مي

و ليكن هيچگاه وضع زندگي و اجتماعي مردم آنروز دليل بر اين نيسـت كـه تنهـا راه    
غير قابل تغيير، احسان و نيكوكاري سپردن عين مال و يا نقد بدست خود نيازمندان است، 

مختلف و متعـددي دارد، بـراي   ي ها راه و راه ديگري ندارد، بلكه اين چنين نيست. اكنون
مراعات شخصيت و حفظ آبرو و احتـرام وجـدان مسـتمندان ممكـن اسـت صـدقات را       

تعاوني و موسسات خيريه كه بخاطر خدمت به هاي  بصورت هديه و پيشكش به جمعيت
اجتماع بشريت تشكيل شده بپردازنـد، و همچنـين راه ديگـرش ايـن اسـت كـه بعنـوان        

و همكاري با دولت اسلامي به خزانـة دولـت پرداختـه گـردد تـا در       مساعدت و تقويت
 عمراني و آباداني بمصرف برساند.هاي  ي عمومي و اجراي برنامهها نيازمندي

سپس صدقات از جهت ديگر نيز مانند زكات است؛ باين ترتيب ماداميكـه در اجتمـاع   
زندگي آنـان   ممكن استيكه ا ر بايد باهر وسيلهتهي دستان و نيازمنداني وجود دارد بناچا

بطور آبرومندانه از راه هديه و هبه و مانند آن تأمين شود، و ها  با در نظر گرفتن شخصيت
ليكن اشتباه نشود اين مساعدتها دليل بر اين نيست كه در اجتماع مسلمانان هميشـه فقـرا   

در اثـر اجـراي   لازمند، و نيازمندان جزو لاينفك آن بشمار ميآيند. زيرا هر وقت كه اسلام 
صحيح اقتصادي و اجتماعي و سياسي خود بآن مقام درخشان برسد همانگونه هاي  برنامه

فقرا از  خود بخودد سيد و اهل زكاتي پيدا نشر زيز كه در زمان خلافت عمر بن عبدالع
و بديهي است، هنگاميكه فقر نباشد صدقه و احسـان نيـز    .اين جامعه رخت خواهد بست

كـه   مانـد  مـي ز دست خواهد داد، چرا فقط براي آن موارد محدودي باقي را ا مفهوم خود
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نياز نبوده و تا ابد هم نخواهد بـود. و آن مـوارد عبـارت از     بي هيچ اجتماعي تاكنون از آن
شدن يك رشته عوارض و عوامل ناگوار از كار بـاز  زندگي كسانيست كه در اثر پيدا تأمين

 اند. جز شدهمانده و از تأمين و ادارة زندگي عا
در خاتمه يگانه حقيقتي كه لازم بتذكر اسـت، ايـن اسـت كـه اسـلام هرگـز زنـدگي        
مسلمانان را بر پاية احسان نيكوكاران و صدقة ثروتمندان پي ريزي نكرده و ما در گذشته 
بيان كرديم كه در اين نظام تابناك يكي از وظايف خطير دولت تضمين و تـأمين زنـدگي   

و احسـان   ق ثروتمنـدان جزان و درماندگان است، بطوريكه بذلت تصدانه براي عاآبرومند
ديگر از وظايف درخشان ي كه يك مگوئي ميد، و علاوه بر اين بازهم نيكوكاران آلوده نباش

كار است، براي كسانيكه توانائي بكار دارند تا مسلمانان در جهان زبون  دولت اسلام ايجاد
 و بيكاره نباشند.

شرفياب شد و تقاضاي مساعدت نمود. و چون  ص پيامبر اسلاممرد بيكاري بحضور 
آن مرد سالم و توانا بود، پيامبر روشن ضمير اسلام تبـر و ريسـماني بعنـوان مسـاعدت و     

برو از بيابان هيزم بياور و در بازار بفـروش، و زنـدگي   «رهنمائي بوي سپرد و امر فرمود: 
است بعضي ظاهر بينـان ايـن عمـل را     ممكن »را تأمين و نتيجه را بمن گذارش بده خود

و  لت بر مقصـود مـا نـدارد   لادخصوصي بدانند و چنين پندارند كه يك موضوع فردي و 
بخصوص كه حقيقت قضـيه را يـك تبـر و يـك رشـته       نميتوان آن را قانون كلي گرفت،

امروز وسائل زندگي بـر اسـاس   صورتي كه  ، دردهد ميريسمان و يك مرد بيكار تشكيل 
و با وجود اين ميليونها كارگر بيكار در اين  بزرگ جهان استوار است،هاي  رخانهاگردش ك

بـا نظـم مخصـوص و بـا     هـائي   دنياي پهن دشت سرگردانند. و در مقابل اين گروه دولت
هم از برآورد وسائل كار و تـأمين زنـدگي بيكـاران     گوناگون تشكيل يافته، بازهاي  برنامه

 اند. عاجز مانده
زيرا كه در خـور  اساس است،  بي كه اين فكر بسيار نارسا و بايد گفت اما متأسفانه

دربـارة  نبود كـه هـزار سـال پـيش از پيـدايش كارخانـه جـات         ص وظيفة پيامبر اسلام
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ه چنـين برنامـه اي را   سخن بگويد، و برنامه تنظيم نمايد. و بفـرض اينك ـ ها  آن تشكيلات
گيرد و عمل كند. و بلكـه يگانـه وظيفـة     آن را فرا توانست ميآنروز كسي ن ،كرد ميتنظيم 

هستي ساز پيامبر روشن روان ايـن بـوده كـه اصـول قـانون گـذاري را بطـور صـحيح و         
عصـري را در اجـراي    حكيمانه پي ريزي كند، و گروه دانشـمندان و روشـن فكـران هـر    

زمان و در حـدود   اختراعي و در تطبيق موضوعات نوپديد مناسب و مطابق هرهاي  برنامه
ان اصولي كلي آزاد بگذارد تا اختراعات را در راه صلاح و سعادت مردم بكار ببندنـد،  هم

محكـم  هاي  دفاع، و در جريانيكه بيان شد پايه بي و نابود ساختن بشر جهان نه در تخريب
 :شود مي در اينجا خلاصه اس حكيمانه از دور پيداست كه بترتيبو صحيح اين اس

درك كـرده   دولت و زمامدار ملت اسلامي است،س كه رئي ص اول پيامبر اسلام -1
و وظيفه دانسته كه بايد بمقتضاي عصر و مناسب حال آن مـرد بيكـار كـار ايجـاد     

 بسوي توليد راهنمائي كند. او راكرده و 
در مرتبة دوم بر خود لازم ميداند كه بمقتضـاي مسـئوليتي كـه بعهـده دارد از وي      -2

گزارش دهد تا در مسئوليت زمامـداري   را بزمامدارش بخواهد كه نتيجة كار خود
نقصاني رخ ندهد. و اين همان مسئوليت است كه آخرين نظريات سياسي در ادارة 
تشكيلات اجتماع امروز تازه بآن رسيده است. و بديهي اسـت كـه ايـن اقـدام در     

اگر  موردي صحيح و نافذ است كه دولت بتواند براي بيكاران كار ايجاد نمايد. اما
اقتصـادي از انجـام وظيفـه خـود      رانهاي سياسي واثر روبرو شدن با بحدولت در 

ماند، و كساني در اجتماع پديد آيند كه اصـلاً از كـار عـاجز باشـند، در اينجـا      باز
صندوق بيت المال و بعبارت امروز وزارت دارائي و خزانه داري كل بايد احتيـاج  

 نيازمندان را مرتفع سازد.
هم شخصيت و آبروي آنان محفوظ و هم مورد احترام واضح است كه در اين صورت 

 نه از صدقة ثروتمندان. كنند مي دولتند، زيرا كه از حقوق قانوني باز نشستگي خود استفاده





 
 
 

 

 زن در اسلام

دشت خاور زمين يك هيجان شگفت انگيز و يك غوغـاي عجيبـي    اكنون در اين پهن
تسـاوي حقـوق مـرد و زن معـروف     برپا است، اين جنب و جوشها بنام حقوق زن و بنام 

بنام اسـلام هـذيانها    غا گروهي از زنان و مردان تب داراست، و در ميان  اين هياهو و غو
 مسلمان گروهـي هاي  ملت و براي گم كردن راه و گمراه ساختن اند، سرودهها  بافته و ياوه

اعلام نموده. و را در همة شئون و حقوق انساني كاملاً متساوي  ند: اسلام مرد و زنگوي مي
نـد: اسـلام   گوي مـي  گروهي بعكس يا از روي جهل و ناداني و يا از روي غفلت و اشـتباه 

 را نـد: اسـلام هميشـه شخصـيت زن    گوي مـي  دشمن ديرينه و سرسخت زن اسـت. اينـان  
را ويران و نيروي از خودآگاهي و  احترام و مشاعر و وجدان او بي را ارزش و وجود او بي

هادش سركوب ساخته، و با چهارپايان هم طرازش ميدانـد. و بعبـارت   خودشناسي را در ن
گوي بازي بازيكنان شـهوت و كـالاي كـامراني هوسـبازان قـرار داده       زن رااسلام  ،ديگر

است. خلاصه زن در نظر اسلام يك كارخانه آدم سازي بيش نيست و در تمام اين مراحل 
وار زندگي مرد بر او مسـلط و در كليـه   مانند سايه اي پيرو مرد است، بطوريكه در همة اد

 شئون اجتماع ازوي برتر و بالاتر است.
كه هيچ يك از اين دو گروه هذيان گو پي بحقيقت اسلام  رده بايد بگويمپ بي متأسفانه
ي شـيطاني و بقصـد بـر    هـا  غرض و اگر شناخته باشند از روي اند، را نشناخته نبرده و او

مـا   انـد،  ا كتمان نموده و در پس پرده باطـل نهـان سـاخته   و فسادها حق رها  انگيختن فتنه
اكنون پيش از بيان حقيقت زندگي و وضع اجتماعي زن در اسلام بهتر است كـه بـا يـك    
بيان سريع و ساده بداستان غم انگيز زندگي زن در عالم اروپـا اشـاره كنـيم؛ و تـا تـاريخ      

 براي ما روشن نخواهد شد، زيرا كهاندوهگين اروپا را در اين باره ورق نزنيم اين داستان 
ين منبع فساد و قويترين سرچشمه فتنه در خاور ميانه وضع زنان اروپائي است كه تر بزرگ
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از طريق تقليد محكوم بفنا باين سرزمين پاك سـرازير شـده و ايـن نـاآلوده محـيط را بـا       
نظـام  فسادهاي اروپائي آلوده ساخته است. بر همگان روشن است كـه قبـل از گسـترش    

ارج؟  بـي  ارزش و بي تابناك اسلام زن در جهان بخصوص در سرزمين اروپا موجودي بود
سرشماري و آمارگيري نميشد، دانشـمندان  اي  طبقه و در قاموس آمارگران بشريت با هيچ

و فلاسفه آنروز در چگونگي شخصيت و هستي زن با يكديگر گفتگوها داشتند كه آيا در 
ح و رواني وجود دارد يا نه؟ و اگر داشـته باشـد روح انسـاني    نهاد اين اعجوبة هستي رو

است يا حيواني؟ و بفرض اينكه داراي روح انساني اسـت وضـع اجتمـاعي آن در برابـر     
 مردان مانند وضع و حال بردگان اسـت و يـا كمـي برتـر و بهتـر از آنسـت؟ و حتـي در       

ه مركز اجتماع آن عصـر  ي كوتاهي هم كه زنان در يونان و در امپراطوري روم بها فرصت
راه برده و اندك مدتي از نعمت تمدن آنروز بهره مند شـدند بـاز يـك مزيـت عمـومي و      
بخاطر مراعات احترام جنس زن نبود، بلكه مقامي بود در انحصار عدة زنان انگشت شمار 
كه بجهت دارا بودن پارة اوصاف و خصوصياتي بآن ميرسيدند. و گاهي هم براي عـدة از  

اما نه بعنوان اينكـه زن از جـنس   پايتختها و شهرهاي بزرگ اين حق ميسر ميشد. بانوان 

بلكه براي اين بـود كـه اينگونـه زن همـه جـا       بشر و از مزاياي انسانيت بهره مند است،
و  زينت بخش محافل عياشي و يك نوع وسيلة كاميابي و سرگرمي ثروتمندان عياش بود.

سرور و عياشي و خوشگذراني اغنيا رنـگ ديگـري   با شركت كردن اينگونه زنان بزمهاي 
، و بدين ترتيب اين بزمهاي شهوت گرمتر و رنگين تـر و خـوش آينـدتر    گرفت مي بخود

ميگشت، اما هرگز زن در اين اجتماع شهوت بار مانند يك فرد انسان داراي احترام واقعي 
و شهوت راني  و سزاوار شخصيت حقيقتي نبود، و قطع نظر از جنبة شهوت انگيزي زنان

در نظر مرد فقط بخاطر تسكين درد و خالي كردن كيسة شـهوت زيبـاتر    زن راعياشان كه 
جلوه ميداد، و در جلوگاه شهوت داراي احترام مينمود. اين زيبا موجود هيچگونـه ارزش  

 انساني نداشت.
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وضع زن از نظر عمومي جهان اينگونه بود و در عصر تاريك بردگي و در زمـان   ،آري
ت بار تيول در اروپا اين وضع اندوهگين با شدت ادامه داشت. و اين موجود پـرارزش  ذل

در منجلاب جهل و گرداب ناداني دست و پا ميـزد، گـاهي بـراي خـاموش كـردن آتـش       
گاه ماننـد چهارپايـان در كارگـاه     شهوت شهوترانان باجتماع آنروز هدايت ميشد. و ديگر

دن شـب را بـروز و روز را بشـب ميرسـاند، تـا      خوردن و خوابيدن و آبستن شدن و زائي
زمان با آن انقلاب يك صحنة طوفاني و ب صنايع در جهان بوجود آمد و همسرانجام انقلا

ه تا آن از شد كه در تاريخ زندگي اين طايفيك صفحة پرآشوب ديگري در زندگي زنان ب
ي در قـاموس تـاريخ   سابقه بود و تاكنون آن چنان سياه روز و غم انگيـز  بي روز بيمانند و

 ثبت نگرديده است.
اروپائي در تمام ادوار تاريخي و اجتماعي خود همينگونه خودسر و  طبيعت بشر ،آري

ثمر بود، اين طبع هسـتي سـوز هرگـز اجـازه نميـداد كـه بشـر         بي خواه و خشك و خود
 پايـان فضـيلت   بي اروپائي بوادي خوش نسيم مردانگي و نجابت قدم بگذارد. و در درياي

انسانيت غوطه ورگردد، و با پيـروي از الهـام هسـتي سـاز بشـريت بوظيفـة مردانگـي و        
 نگهداري زن و تشكيل خانواده بطور آبرومندانه قيام كند.

اما اوضاع اقتصادي در عصرهاي تاريـك بردگـي و تيـول و همچنـين دسـته بنـدي و       
كه مرد  كرد ميايجاب  خود بخودهمكاري قهري كه لازمة محيط و زندگي كشاورزي بود 

بعهده بگيرد. و اين يك امر طبيعـي بـود كـه بمقتضـاي      زن رابناچار تأمين امور زندگاني 
كـه زن در ايـن    ، بخصـوص گرفت مي عصر كشاورزي صورت زمان و مناسب و ملازم با

عصر تاريك در منزل بكارهاي دستي و صنايع سـاده كـه مربـوط بـامور كشـاورزي بـود       
را از  ، و مخارج سرپرستي مرد و هزينة زندگي خـود كرد مي مشغول شده با مرد همكاري

دست رنج خود ميپرداخت. و باين ترتيب يك نوع همكـاري نيمـه نزديـك و يـك نـوع      
كشاورزي زمـان تيـول و بردگـي    هاي  سرپرستي نيمه رسمي در تشكيلات ناقص خانواده

 بوجود آمده بود.
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همـه اوضـاع را در دهسـتان و    و ليكن ديري نپائيد كه انقـلاب صـنعتي پديـد آمـد و     
تشـكيلات  هـا   ان در كارخانهو با استخدام شدن زنان و كودكشهرستان درهم ريخت. 

بخصـوص كـه   از هم گسـيخت  ها  خانوادگي بطور كلي واژگون شد و روابط خانواده
 كه كـارگران از زنـدگي ده نشـيني كـه بـر اسـاس       كرد ميزندگي نوپديد صنعتي ايجاب 

دست بردارند و به شهرستانهاي صنعتي كه در آنجـا   يزي شده بودهمكاري و تعاون پي ر
، و هيچكس مخارج ديگري را بعهده نميگيرد و بلكـه در آنجـا همـه    شناسد ميكسي را ن

هجوم بيآورند، و براي بدست آوردن لقمه نـاني در  اند  بفكر كار خويش و كاميابي خويش
از بسـكه افـراد در كـار و كـامراني     آنجا ازدحام كنند. لازم بتوضيح نيست در اين محـيط  

دست يافتن به كاميابي جنسي و اطفـاء سـوزش    شوند مي پروا بي خودسر و در شهوتراني
ن و ماشهوت از راه نامشروع بسيار ساده و آسان اسـت!! و لازمـة اينگونـه زنـدگي نابسـا     

قه علا بي فراهم بودن وسيلة شهوت راني نامشروع است كه بتدريج مردم نسبت بزناشويي
! و يـا دسـت كـم    دهنـد  مي شده عياشي و خوشگذراني را به تشكيلات خانوادگي ترجيح

در حال عزب، بـه  اي  عده و سرانجاممدتي فكر زناشويي را بدست فراموشي ميسپارند. 

 . كنند مي زندگي انفرادي و آوارگي تن داده و عدة ديگر در آخر عمر ازداوج
همة تـاريخ اروپـا را بيـان كنـيم؛ بلكـه منظـور        البته مقصود ما در اينجا اين نيست كه

اساسي ما اين است كه آن عوامليكه فقط در زندگي زن اروپائي مؤثر بوده بر خواننـدگان  
كه انقلاب صنعتي زنان و كودكـان را در سـرزمين    ود عرضه بداريم؛ اندكي پيش گفتيمخ

طـور كلـي درهـم    اروپا چنان سرگرم و مشغول ساخت كه در اثر آن روابـط خـانوادگي ب  
ين تـر  بـزرگ  ويران گرديد. و در گير ودار ايـن انقـلاب  ها  ريخت، و بنيان هستي خانواده

ترين  ، زن بود كه سنگينآري .ضربت ورشكستگي بر پيكر معصوم زن اروپائي وارد شـد 

او بـود كـه بـراي تـأمين حـداقل      باري اجتماع فاسد ساخت.  و بند بي ارزشها را فداي
را در راه بدست آوردن كاري فدا نمود، او بود كـه سـرماية    خود زندگي آبروي شخصيت

را در ايـن را برايگـان باخـت! زيـرا از يكطـرف ديگـر مـرد از او         روحي و جسمي خود
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را خـود   و بالاتر از اين باجبار وادارش مينمود كه مخارج زندگي خـود  كرد مينگهداري ن
ش مـادري را بدسـت آورده بـود! و از    تأمين كند. اگرچه داراي شوهر بود و يا مقام پرارز

ترين  طرف ديگر مديران كارخانه جات از اوضاع پاشيدة زن سوء استفاده كرده با وحشيانه
يدند. و بـا آنكـه زن در يـك كارگـاه     كوش ميپناه  بي وضعي در استعمار كردن اين موجود

اجرتش  ، ساعات كارش بيش از مرد وكرد ميدوش بدوش مرد در يك رشته انجام وظيفه 
 كمتر از آن بود.

 اين بود؛ شمه اي از داستان غم انگيز زندگي زن اروپائي در عصر نهضت صنايع.
اكنون ما علت اين حادثة غم انگيز را از كسي نميپرسيم، زيرا كه لازم بپرسـش نيسـت   

كه سرزمين متمدن اروپا از اول اينگونه پرملال و خشك و خشـن و پرعنـاد    دانند مي همه
 انو هرگز انس دهد ميوقت با كرامت و شخصيت انسانيت روي آشنائي نشان ناست، هيچ

. و تا آنجا كه بتواند بآتش شـر و فسـاد دامـن    شناسد ميانسانيت را برسميت ن و را انسان
ميزند، از انجام دادن خير و نيكوكاري گريزان است. بلي، ايـن طبيعـت و سرشـت ابـدي     

توأم بوده و در آينده نيـز خواهـد    ته و حال با اواروپائي است كه در مدار تاريخ در گذش
بود، مگر خداي عالميان چراغ هدايتي فرا راه او روشن و براه رستگاري راهنمائي فرموده 

و از آنجا كه رسم آزادي كشي و ناتوان آزاري قانون و باوج باعظمت انسانيت برساند. 

پناه و از  بي از زنان و مادرانجاي تعجب نيست كه آنان رسمي و طبيعي اروپائيان بوده، 
از ايـن   انسـان را  تـوان  مي كودگان ناتوان اين همه سوء استفاده نمايند. زيرا تنها نيروئيكه

بندوباري نجات بدهد ضمير روشن و وجدان پاك است، ولـي متأسـفانه    بي وحشيگري و
 كي و كجا اروپائي وجدان پاك و ضمير روشن داشته است.

وجداني عمومي و خودسري هستي سـوز در سـرزمين اروپـا     بي اما با وجود اين همه
ي زنده و وجدانهائي پر از عاطفه انسانيتي پيدا ميشـد كـه   ها دل بازهم گاه و بيگاه پاره اي

در مقابل ظلم و ستم از خود بيخود شده براي دفاع از حقـوق و هسـتي كودكـان نـاتوان     
اجتمـاع آينـده فـداكاري     نونهالانسايش ه و در راه تأمين آزادي و تأسيس آهمت گماشت
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بهـره   بـي  از آن نعمـت كودكان انجـام گرفـت و زنـان    دربارة كند. بلي، اين فداكاري فقط 
اروپـا بقـدري اسـف انگيـز بـود كـه       هاي  قت بار كودكان ناتوان در كارگاهماندند، حال ر

لفـت  احساسات اصلاح جويان اجتماع را بر انگيخت، تا با استخدام كودكان خردسال مخا
ناتوانيكه هنوز از گلستان زندگي گلي هاي  كردند. و از تحميل كارهاي طاقت فرسا بر جثه

نچيده بود جلوگيري نمودند. و از عدم تناسب كار و كارمزد خردسـالان كـم تـوان دفـاع     
لازم نمودند. و باين ترتيب اساس مبارزات پي ريزي شد و دفاع از حريم حقـوق كـودك   

پي از هر طرف پيشرفت و در اثر اين اقدام بتدريج حـدود   پي درآغاز گرديد. و حملات 
اهش يافت! آري، اين فداكاري بـود  ك سن و سال استخدام كارگر بالا رفت و ساعات كار

اما براي زن در آن سرزمين طرفداري پيدا نشـد و  كودكان انجام گرفت، دربارة كه فقط 

يـار   بي پايان فساد اجتماع بي و همچنان مانند زورق شكستگان در ميان امواج متراكم

زيرا كه جانبداري از زن بافكار عالي تـر و ضـمير روشـن تـر و احساسـات      وياور ماند، 
پاكتري نيازمند بود كه متأسـفانه در سـرزمين اروپـا نايـاب بـود. و بهمـين جهـت زن در        

گي گرداب جان سوز محنت با آن وضع رقت بار گرفتار و سرگردان ماند، براي تأمين زند
در زير بار كارهاي توان شكن دست و پـا ميـزد و بـا دريافـت اجـرت نـاچيزي از روي       

دست مزد  كرد ميكار  ميسوخت و با آنكه بقدر يك مرد توانااش  ناچاري اعصاب فرسوده
كمتر از آن بدستش ميرسيد، اين وضع غم انگيز همين گونه ادامه داشت تا جنـگ جهـان   

ز بخـاك  اكيونها جوان اروپائي و امريكائي در ميدانهاي مرسوز بين المللي آغاز شد، و ميل
و خون غلطيده و براي ابد ديدة خونين از اين جهان بربستند، و در اين ميان طبقة بـانوان  

و جانگـداز نوظهـوري روبـرو گرديدنـد.     هـاي   داغ ديده با سختيهاي توان سوز و محنت

زيرا كه عدة از شوهران آنان ده شد، نوا افزو بي سرپرست بر جامعة زنان بي ميليونها زني
و گازهـاي   آتـش زا هـاي   در اين جنگ جان دادند، و عدة ديگري نيز در اثر ريزش بمب

بفرسـودگي  هـا   بار يا از شدت ترس و ناراحتي از غرش توپها و صفير گلولـه مسموم مرگ
 ن خونخـوار راآواعصاب دچار گشتند. و نيز عدة زيـادي در زنـدانهاي پيكرگـداز جنـگ     
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و اعصاب فرسـوده   دي هنوز در فكر تجديد نيرو بودند،محبوس شده و پس از آزا ها سال
را آرامش ميدادند، ديگر تاب و توان تحمل بار مشكلات خانـه و خـانواده    و ناتوان خود

مشـكلات طاقـت    براي آنان ناممكن بود، و حاضر نبود با دست تهي مشـكلي را نيـز بـر   
كه از چنگال افريت جنگ جان  ف ديگر مردان كارگريفرساي خود افزون سازند. و ازطر

بدر برده بودند، براي ترميم ويرانيهاي جنگ و بكار انداختن كارخانه جات بانـدازة كـافي   
وجود نداشت و بهمين جهت زن مجبور بـود كـه بجـاي مـرد بكـار بپـردازد. و در غيـر        

و مـرگ ميرفتنـد،   اينصورت خود و فرزندانش و شوهر ناتوان عليلش از گرسـنگي بكـام   

براي زن يك امرطبيعي شده بود كـه بمقـام عفـت و    ها  همچنين در اثر اين نابساماني

پاكدامني و فضايل اخلاق نيز پشت پا بزند و اصول انسـانيت را بـراي ابـد بدسـت     

زيرا كه در اين محيط آلوده رعايت عفت و پاكدامني و حفظ فضائل او فراموشي بسپارد، 
ميداشت. ديگركار بجـائي رسـيده بـود كـه      دست آوردن روزي بازرا از كسب معاش و ب

 زن رامديران و كارگردانان كارخانه جات از زن تنها كار نميخواستند، بلكه حال پريشـان  
 كردن ناموس آن ميشمردند. يكنوع فرصت مناسب براي شكار

ود برچيـدن دانـه بـا بـال خ ـ     مرغ گرسنه براي اند: روف كه گفتهبحكم قانون مع ،آري
. و بديهي است، وقتيكه شكار با پاي خـود بـدام افتـاد ديگـر صـياد در      رود ميبسوي دام 

گرفتنش آزاد است، و شايد اگر مانعي دركـار باشـد جـز وجـدان پـاك و ضـمير تابنـاك        
نخواهد بود، ولي آيا در آن اجتماع هستي سوز چنين كالائي وجود داشت؟ و اگر هم بود 

ود!! و ماداميكه از روي ناچـاري و درمانـدگي زنـاني پيـدا     مسلماً كمياب و گران قيمت ب
را رايگان و بعنوان پيشـكش در اختيـار مـديران كارخانـه جـات       ميشدند كه ناموس خود

راستي چنين اسـت تـا نـاموس    بگذارند ديگر براي زنان پاك دامن كاري فراهم نميشد! 

عصمتي  بي ف، ننگينفروشان در هر اجتماعي پر از فساد در مقابل گرگان پرده در ص

بعـلاوه گرفتـاري زنـان    مشتري خواهد بود.  بي دامنان و عفت شناسانبيارايند، متاع پاك
تنها گرفتاري گرسنگي و احتياج به نان نبود؛ زيرا كه احتياج غريزة جنسي براي بشر يـك  
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احتياج طبيعي است و بايد بچارة آن اقدام كرد. در اثر حوادث عالم سوز جنـگ سـرزمين   
تن بازدواج ميدادند،  نبردهاي  پا بكمبود مرد دچار گرديد كه اگر همه بازماندگان ميدانارو
هم باحتياج غريزة جنسي زنان و دوشيزگان موجود جواب نميداد. زيـرا ايـن عفريـت     باز

خون آشام عدة زيادي از جوانان را بكام خود فرو برده بود. و از طرفي نيز عقايد و آئـين  
 دد زوجات را كه اسلام بـراي اينگونـه مـوارد پـيش بينـي كـرده اسـت       اروپائي قانون تع

عفتي و ناموس  بي ناخواه جز سقوط در منجلاب پذيرفت، و بهمين جهت زن خواه و نمي
و آلام  فروشي چاره نداشت. تا مگر از راه آلوده دامني احتياج غـذائي را برطـرف سـاخته   

بدسـت آوردن لباسـهاي فـاخر و    بخصوص كـه زن در راه   غريزة جنسي را آرامش دهد،
بناچـار بحكـم   را ميبـازد.   ي تجملي، بيش از پيش خودها نيازمنديلوازم آرايش و ساير 

را در هركـوي و   ضرورت براهيكه براي وي باز شده بود روان گرديد و ناموس خود

و هـا   در كارخانه جات و تجارتخانـه شهوت راني قرار داد،  برزن برايگان در اختيار هر
مؤسسات ملي و دولتي با دريدن پردة حيا بخدمت مشغول و بانجام وظيفه پرداخت.  ساير

هم مشكلي آسان نگشـته مشـكل    را باين ترتيب تأمين كرد، و ليكن باز و احتياجات خود
كه مـديران كارخانـه جـات از احتيـاج زن سـوء       نوپديدي در زندگي آنان پيش آمد، زيرا

پيش بذلت بردگي وادار ساختند. دست تعدي و تجـاوز   استفاده نموده، و زنان را بيش از
سو بانسانيت زن چنان دراز كردند كه با هيچ وجدان پاك و با هـيچ ضـمير روشـن     از هر

سازگار نبود. جور و جفاي كار فرمايان بحدي رسيد كه از يك زن ناتوان كـار يـك مـرد    
را هـم   اقل زنـدگي او  حدتوانا را ميخواستند، و در مقابل اجرت ناچيزي ميپرداختند، كه 

 .كرد ميتأمين ن
اين وضع اسف بار همچنان ادامه داشت و هـر روز مشـكل نوظهـوري بـر مشـكلات      

يد، و بناچار جامعة ننگين اروپائي اندك انـدك بسـوي انقـلاب    گرد ميزندگي زن افزوده 
 كشانده ميشد. يك انقلاب سركشي كه با سرعت سرسام آوري بنيان ظلم ستمگران را كـه 

ملت پـي ريـزي شـده بـود تهديـد      هاي  بود، براي سركوبي و استعمار نمودن توده ها رنق
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زيرا آنان بودند كـه  البته پيشروان اين نهضت و رهبران اين انقلاب زنان بودند. مينمود، 
را از دست داده بودند، آنان بودند كه در ايـن گـرداب    در اين آلوده محيط همه چيز خود

را از بيچـارگي برايگـان در اختيـار     و و عفت و ناموس خودمحنت خيز، شخصيت و آبر
شهوت رانان ديوسيرت گذاشته بودند. آنان بودند كه از نعمت بزرگ كانون خـانواده و از  

نخل برومند وجود زن اسـت، محـروم شـده    هاي  حلقه اجتماع روان بخش اولاد كه ميوه
ن مقـام ارجمنـد مـادري و    تشكيل دادن كانون گرم خـانواده و بدسـت آورد   ،آري .بودند

زن است، زيـرا فقـط بـا بـودن در      داشتن فرزند و تربيت كودك سرلوحة دفتر آرزوي هر
را بـا هسـتي فرزنـدان     . مادران تا هستي خودكند ميميان فرزندان، زن احساس شخصيت 

. آيا در برابر اين همه دانند نميرا با سعادت و نيكبختي هم آغوش  هم آهنگ نسازند خود
را  حقوق خودترين  و بديهيترين  هم سزاوار نبود كه زن طبيعي ميت و بيچارگي بازمحرو

كه عبارت از تساوي كارمزد مرد و زن است بدسـت آورد؟ البتـه مـرد سـركش اروپـائي      
بشري نبود كه بآساني از خودسري و خيرگي دست بردارد! يـا واضـح تـر بگـويم: بـاين      

ور ذاتي خود تنزيـل نكـرد. و بهمـين جهـت     سادگي از خودخواهي فطري و از كبر و غر
ي مـؤثر  ها سلاح بناچار بكارگرداني زنان ميدان مبارزه هر روز گرم و گرمتر ميشد، و همة

و زنـان  در اين ميدان بكار ميرفت كه سرانجام اين مبارزه با شديدترين وجهي آغاز شـد.  

دگران در مجـامع و  عليه بيـدا  و براعتصاب دامنه دار و تظاهرات عمومي اعلام كردند. 
عقايد و افكار را  محافل عمومي بسخنراني پرداختند و اسلحة برنده روزنامه نگاري و نشر

بكار انداختند. پس آنگاه متوجه شدند كه براي برانداختن بساط ظلم و ويران ساختن كاخ 
 ستمگران بايد در قانون گذاري شركت كنند.

سـتفاده از آن فرصـت بـراي رسـيدن     اينجا فرصت مناسبي بدست آمـد زنـان بـا ا    در
خود قرار دادند. هاي  بمنظورخود اول حق رأي و شركت در انتخابات را سرلوحة خواسته

از لوازم طبيعي انتخاب كـردن و انتخـاب شـدن بـود      خود بخودسپس حقوق ديگري كه 
بدست آوردند. و باين ترتيب نماينـدگاني ازطـرف زنـان كرسـيهاي پارلمـاني را اشـغال       
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هاي  د، و پس از آن آزادانه مراحل فرهنگي را طي كرده و دوشادوش مردان در رشتهنمودن
فنون و علوم مختلف بمقامهاي شـايان توجـه رسـيدند، و بـا در دسـت داشـتن گـواهي        

تحصيلي مانند مردان در فنون و شئون مختلف بانجام وظيفه پرداختند. و بعـد از  هاي  نامه
مايان شد، بدون مانع دوش بدوش مردان در مشـاغل  طي اين مراحل ديگر پيروزي زنان ن

اداري و وظايف دولتي شركت جستند. اين است خلاصة داستان مبـارزة زن اروپـائي كـه    
دريافت كه پيش  توان مي براي بدست آوردن حقوق خود انجام داد، و با كوچكترين دقت

داسـتان ماننـد   از آغاز اين مبارزه علل و اسـباب طبيعـي آن طـوري آمـاده بـود كـه ايـن        
زنجير يكي پس از ديگري بهم پيوسته و بحكم ضرورت هر قدمي پاية آينده و هاي  حلقه

سـرعت و بطـور   بوده است، و ايـن مبـارزه چنـان با    هر مرحلة پسين نتيجة قطعي پيشين
طبيعي و قطعي پيشرفت كه رضايت و عدم رضـايت مـرد در آن تـأثير نداشـت. و بلكـه      

ار از دست خـود زن نيـز خـارج بـود. ديگـر رضـايت و عـدم        بجائي رسيده بود كه اختي
كه زن اروپائي فقط  ، زيراكرد ميرضايت آن هيچ تأثيري در پيشرفت و عدم پيشرفت آن ن

بود خورشـيد سـعادت و نيـك بختـي در آن      ها قرن كه ميخواست در اجتماع فرسوده اي
وضاع بطور طبيعي وسائل را بدست گيرد. و نابساماني ا زمام اختيار خود ،غروب كرده بود

  .آن را فراهم كرده بود
 و با وجود اين غوغاي عالمگير نكتة باريك اينجـا اسـت كـه اگـر بـداني كـه دولـت       

حقـوق زنـان   اش  هم در اين عصر درخشان تـاريخ  وزدموكراسي جهان) هن انگليس (مادر
 رد. دررا كمتر از پاية حقـوق مـردان قـرار داده، مسـلماً تعجـب خـواهي ك ـ       كارمند خود
 در پارلمان عمومي اين كشور مترقي چندين كرسي در اختيار زنان است.صورتي كه 

اكنون كه از وضع هستي سوز زنان و از تاريخ پرحوادث و علت آغاز مبارزات آنان در 
سرزمين اروپا اطلاعي بدست آمد، برگرديم بدور نماي زندگي زنان در نظـام و حكومـت   

 ـ   اسلام نظر افكنده و از وضع  بينـيم كـه آيـا علـل و     ه آنان نيز اطلاعي كسـب كنـيم، تـا ب
مناسبات تاريخي و جغرافيائي و اقتصادي و ديني و قانوني ما نيز بـراي زن چنـين وضـع    
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دامنه داري دست  ن مبارزةيچنه دشواري پيش آورده است تا در حل مشكل آن، زنان ما ب
تر پرمـاجراي آنـان را مشـكل    همانطوريكه براي زنان اروپائي پـيش آمـد، و زنـدگي    بزنند

ويا نه، فقط شهوت تقليد و پيروي كوركورانه و بردگي نهاني تمدن غـرب اسـت    ساخت
كه ما را از ديدن حقايق روشن و از درك مفاهيم موجودات جهـان بازميـدارد تـا نتـوانيم     

 را ببينيم. پيش پاي خود
كـه ايـن فضـاي     اين همان تقليد شوم محكوم بفنا و همان بردگـي نهفتـه اسـت    ،آري

خالي از حقيقت پركرده و در مجامع مسلمانان بنام طرفداري از زن هاي  ناآلودة ما را با ناله
پـر   زن راتشكيل داده و كوي و بـر ها  كنگره جهت از زنان مسلمان، بي غوغائي بپا ساخته،

 كرده است.
ر قاموس بلي، يكي از بديهيات اصول اسلامي كه لازم بتكرار نيست اين است كه زن د

اسلام انسان و داراي روح انساني است و از همان نوع است كه روح مرد از آنست. اين 

ا﴿ :فرمايد ميزبان گوياي قرآن است كه  �َُّه


َ �ٰ ْ ٱ َاّسُ ٱ  قُوا َ�َُّ�مُ  َّ ِيٱ َلَقَُ�م مِّن  َّ  خ
َّثَ�َو اَهَجۡو مِنۡهُمَا رجَِاٗ�        ز اَهۡنِم      قَلَخَو ٖةَدِحَٰ� ٖسۡفّ         اءٓٗ   ثِٗ�� وَ�َس اي مردم « ]1النساء: [ ﴾َك

بپرهيزيد كه همة شما را از يك نفس و يك شخص بوجود آورده و از  يجهان، از خدا
نوع خود براي وي همسر آفريد و مردان و زنان بسياري از آن دو پديد آورده (و در 

كيفيت تكوين  درنظر اسلام زن در اصل وجود و ،. بنابراين»ساخت) پراگندهاكناف جهان 
و خط سير بشريت يك وحدت اصلي و در شخصيت و هستي انساني داراي مساوات 

يت كه مربوط بهمان اصل مشترك كامل بوده است، بطوريكه در همة حقوق لازمة بشر
از طرف اسلام زن و مرد برابر اعلام گرديده زيرا كه مراعات احترام خون و مال و  است

كسي با بدگوئي و زخم زبان  دهد ميكه هرگز اجازه ن ناموس و رعايت شخصيت و آبرو
در حضور و يا در غياب زن بسوي وي اشاره كند، و يا در داخل زندگي وي كاوش و 

وارد و پي باسرار اش  تجسس بعمل آورد، و يا بدون كسب اجازه كسي بخانه و كاشانه
 د.برابرنها  آن حقوقي است كه زن و مرد درها  اين زندگيش ببرد، همة
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هم صداي  همه يكسان است. بازدربارة ن اسلامي نيز در اين حقوق اوامر و قواني

ا﴿ :فرمايد ميدلپذير قرآن فضاي زندگي را پركرده و با اشاره باين مطالب  �َُّه


َ �ٰ ينَ ٱ  ِ َّ 
 ِ نۡهُمۡ وََ� � � مِّ ْ خَۡ�ٗ ن يَُ�ونوُا

َ
ٰ أ َٓ �َع  ٍ �ۡوَق نِّم    ٞمۡوَق    رَخۡسَ� َ� ْاوُن        ماَ ن 

َ
ٰ أ َٓ �َع ٍءٓا    سِّ� نِّم      ٞءٓا  

 ِ ْ ب وا ُ�مۡ وََ� َ�نَابزَُ نفَُس
َ

ْ أ وٓا لَۡمِزُ ۖ وََ� ت َّنُهۡنِّم �ٗۡ�َخ َّنُ�           بِٰ ٱ لۡ�َ
َ
اي گروه « ]11الحجرات: [ ﴾ۡ�

ٍ◌ گروندگان بخدا؛ اي مردم با ايمان، متوجه باشيد مرداني از شما مردان ديگر را استهزاء
ه آنان در باطن بهتر و با شخصيت تر از استهزا كنندگان باشند، نكنند. زيرا ممكن است ك

و همچنين متوجه باشيد زناني از شما زنان ديگر را مسخره نكنند. چه بسا ممكن است 
واقعاً آنان بهتر از مسخره كنندگان باشند، سخن زشت و ناروا با يكديگر نگوئيد و با 

وَ َ� ﴿ :فرمايد ميدر جاي ديگر اعلام و  .»ديگر را ميازاريدو ناستوده هم القاب بد
َّ� بَتۡغَ� َ�َو ْاوُسَّسعۡضُُ�م َ�عۡضًا          

از اسرار كار يكديگر جستجو « ]12الحجرات: [ ﴾

ا﴿ :فرمايد ميباز طي فرماني چنين ». همديگر بد مگوئيد نكنيد و پشت سر �َُّه


َ �ٰ ِينَ ٱ  َّ 
ْ ُ�يُوتاً َ�ۡ�َ  ْ َ� تدَۡخُلُوا نُوا اءَاَم هۡلَه

َ
ٰ أ ََٓ� ْاوُمِّل      سُ�َو ْاوُسِ�ۡأَتۡسَ� َّٰ�َح ۡمُ�ِتو    


          اي « ]27النور: [ ﴾يُ

ديگران داخل نشويد، مگر اينكه هاي  خود بخانههاي  مردميكه ايمان آورده ايد، بجز خانه
قبلاً ورود خود را اعلام كرده و رابطة انس بر قرار و باسلام خود اهل خانه را با خبر 

همة حدود و شخصيت و حريم آبروي «: فرمايد ميپيامبر روشن ضمير اسلام  .»سازيد
مرد مسلمان داراي احترام است، هيچ شخص مسلماني حق ندارد با چشم حقارت بسوي 

همه جا و براي همه  مسلمان ديگر نگاه كند، خون او، ناموس او، و مال و شخصيت او در
آخرت براي مرد و زن از  در دك و ب. و همچنين پاداش اعمال ني)26F1(»كس محترم است

ضِيعُ َ�مَلَ  سۡتَجَابَ ٱَف ﴿ :فرمايد ميطرف قرآنكريم مساوي اعلام گرديده 
ُ

ٓ أ �َ ِ�ّ
َ

ُّ�َر هُمۡ �  مُه َ
نۢ َ�عۡضٖ  � َ�عۡضُُ�م مِّ نَ�ٰ

ُ
وۡ أ

َ
ٍرَكَذ أ  ن  نُ�م مِّ پروردگارشان « ]195آل عمران: [ ﴾َ�مِٰلٖ مِّ
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پاداش  بي ن پاسخ داد كه كردار هيچ كسي را از مرد و زندعاي آنان را قبول كرد و بآنا
طرف اسلام  و از .»كه همة شما زن و مرد پاره تن يكديگريد نخواهم گذاشت، زيرا

احراز هستي بشريت و شخصيت انساني براي همه مساوي پيش بيني شده است، زن در 
تصرف مانند شخصيت حقوقي با مرد هيچ فرقي ندارد، در حق مالكيت و حق هر نوع 

 رهن و اجاره و خريد و فروش و ساير تصرفات قانوني زن و مرد مساويند. قرآنكريم در

كَ  لّرلجَِّالِ ﴿ :فرمايد مياين باره چنين  َرَ َّمِّما ت   ٞبيِصَ   انِ ٱ �َُرونَ ٱوَ  لَۡ�ِٰ�َ قَۡ

اءِٓ نصَِٞبي  ۡ� لَلِنَّس و

كَ  َرَ َّمِّا ت  انِ ٱ �َُرونَ ٱوَ  لَۡ�ِٰ�َ قَۡ

َّمِا ۡ� ا   وٗض فۡرُ َّ م اٗبيِصَن      َۚ  �َ ك ۡوَأ ُهۡنِم َّل


    اى بر« ]7النساء: [ ﴾٧

گذارند سهمى است  مردان از آنچه پدر و مادر و نزديكان [پس از مرگ خود] به جاى مى
گذارند سهمى است، اندك باشد  و براى زنان هم آنچه پدر و مادر و نزديكان به جاى مى

َّمِّما ﴿ :فرمايد مي و باز .» واجب يا بسيار، سهمى است لازم و   ٞبيِصَن ِلاَجِّرلِّ       ْۖ ٱ بُوا َسَت �ۡ 
َّمِّما   ٞبيِصَن ِءٓا       سِّنلِلَ   ۡ�َ ٱ َسَت براي مردان از آنچه بكسب بدست « ]32النساء: [ ﴾ۡ�

است كه اينجا لازم  در .»نصيبي استاند  بهره و براي زنان از آنچه بدست آوردهاند  آورده
مورد دقت آن را  مالكيت و چگونگي تصرف و بهره برداري ازة درباردو نكتة بس مهم را 

 قرار دهيم.
از همة  زن رااين است كه قوانين همين اروپاي متمدن امروز تا چندي پيش نكتة اول 

 را از ايـن حقـوق بتوسـط مـرد برسـميت      حقوق قـانوني محـروم و تنهـا راه اسـتفادة او    
زن  ،رسمي ميبـود. و بعبـارت روشـن تـر    شناخت، خواه آن مرد شوهر يا پدر ويا قيم  مي

اروپائي تا قرن دوازدهم پس از پيدايش نظام اسلام از حقوقي كه اسـلام بـزن داده اسـت    
وقتيكه اين حقوق را بدست آورد بآساني ها  محروم بود، و تازه بعد از اين همه محروميت

و شخصـيت   نبود؛ بلكه در راه بدست آوردن آن بحكم اجبار مدتها از اخـلاق و نـاموس  
را فدا ساخت. آري، زن اروپائي براي رسيدن باين  خود چشم پوشيد، و همه فضائل خود
يگان ببخشد، و سيلابهاي خون و پرارزش را براهاي  هدف محتاج بود كه همة اين سرمايه
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جـان سـوز و   هاي  گونة مظلوم خود روان سازد، متحمل سختيهاي  شيار و عرق بر اشك
، تا مگر مقداري از حقوقيكه اسلام تابنـاك بجامعـة زن برايگـان    فراوان گرددهاي  مشقت

داده بدست آورد. و حال آنكه اسلام بمقتضاي عادت ديرينة خـود كـاملترين درجـة ايـن     
طبقـاتي بآسـاني و    رزةحقوق را با طوع و رغبت و بدون ديدن فشارهاي اقتصادي و مبـا 

پايـان و   بي ازلي و اجراي عدالت رايگان در اختيار زن قرار داده و جز رعايت جانب حق
 تطبيق حقيقت باواقع منظور و هدفي نداشته است.

هستي و شخصيت بشر  ها كمونيست عموماً بخصوص ها غربي اين است كهنكتة دوم 
كـه زن   نـد گوي مـي  . و آشـكار دانند مي را فقط شخصيت اقتصادي و وابسته بشئون اقتصاد

ك نداشت داراي آبـرو و شخصـيت نيسـت،    ماداميكه حق ماليكت ويا حق تصرف در مل
تنها زن در صورتي از خانوادة اولاد آدم محسوب اسـت كـه اسـتقلال اقتصـادي بدسـت      

اگر زن مالكيت استقلالي احراز كند  ،را اداره نمايد. و بعبارت ديگر آورده و معيشت خود
سـمي  و بتواند بدون همكاري مرد چرخ زندگي را بچرخاند آنروز بعنوان يك شخصيت ر

 انساني درجامعة بشريت پذيرفته خواهد شد.
هستي و شخصيت انساني را در اين حدود تنگ و تاريك محـدود   بگذريم از اينكه ما

و محبوس نميدانيم و نميتوانيم بپذيريم كه بشر اين اشـرف مخلوقـات آن انـدازه سـقوط     
ل بـا  كرده كه شخصيت او بعنوان بازيچة اقتصـادي معرفـي شـده اسـت. و در عـين حـا      

مخالفين خود از نظر اصل كلي موافقيم دراينكه استقلال اقتصـادي در تكـوين وجـدان و    
 پرورش افكار و تأسيس حس اعتماد بنفس اثر بسزائي دارد.

كه يكـي از مهمتـرين مفـاخر اسـلام اسـت كـه از اول        سزاوار است در اينجا بگوئيم
برايگـان در اختيـار زن    استقلال اقتصادي و حـق مالكيـت و سـاير تصـرفات مالكانـه را     

را وابسته بنظارت و سرپرستي مـردي قـرار نـداده و در اثـر عنايـت       گذاشته، تصرفات او
اسلام است كه زن در اجتماع بشري بـدون واسـطه بتصـرفات مالكانـه ميپـردازد. اسـلام       
شخصيت زن را نه تنها در مورد مالكيت برسـميت شـناخت بلكـه در مهمتـرين موضـوع      
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را اعـلام   از مسئله ازدواج است شخصـيت زن را تثبيـت و رسـميت او    حياتي كه عبارت
 داشته است.

زني را بحبالة نكاح مردي درآورند.  هبدون كسب اجاز دهد مياسلام هرگز اجازه ن
 . پيـامبر پاكـدل اسـلام   شـود  مـي ن در قانون اسلام اركان زناشويي بدون اجازة زن تكميـل 

داري او را بعقد كسي درآوري و دوشيزه را قبـل از  تا زن بيوه امر نكند حق ن«: فرمايد مي
اگر  .)27F1(»تحصيل اجازه او نميتواني بزناشويي كسي واداري گرچه سكوتش اجازة او است

بدون كسب اجازه عقد نكاحي جاري شد، و پس از آن زن عدم رضـايت خـود را اعـلام    
اگـر زن   هـا  نظـام  در سـاير صـورتي كـه    اين زناشـوئي باطـل اسـت، در    خود بخودكرد 

نـاهموار زيـادي را   ي هـا  راه مرد ناپسند خود فرار كند ناچـار بـود  ميخواست از ازدواج با
 نپذيرد.اند  كه زن قانوناً و عرفاً حق نداشت همسري را كه اولياي او برگزيده بپيمايد، زيرا

اما اسلام اين حق قانوني روشن را برايگان در اختيار زن قرار داده تا هر وقـت و  

بلكه اسلام حق بـالاتري را نيـز بـزن اعطـا     از آن استفاده نمايد.  تواند مي واهدهرجا بخ
را براي خود انتخـاب و خواسـتگاري كنـد. و ايـن      شوهر ايده آل خود تواند مي كرده كه

آخرين حقي است كه دنياي امروز اروپا در قرن درخشان بيسـتم بـآن رسـيده و آن را در    
ين پيروزي بشر ناميـده  تر بزرگ خرافات پوسيدة قديم برابر پيروي از آداب رسوم فاسد و

لمت سراسر عالم است. يكي ديگر از افتخارات اسلام اين است، در روزگاريكه جهل و ظ
ارت آموختن دانش را از اصول ضروري و حياتي افراد بشر قرار داد و بعب را فرا گرفته بود

حـيط قـدرت صـاحبان نفـوذ     آموزش و پـرورش را از م  ديگر فرهنگ را ملي اعلام كرد،
و بلكه فراگـرفتن  را از نعمت دانش بهره مند ساخت، ها  ملت خارج و بدون استثناء تودة

و همچنين اسلام گوي افتخـار از  علم و دانش را واجب و يكي از اركان ايمان شمرده. 
چشـم   ساير اديان ربوده است، زيرا اولين نظامي است كـه در تـاريخ بشـر بسـوي زن بـا     
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را يك موجود انساني بشمار آورده، و رسماً بجهان اعـلام كـرده كـه     نگريسته و او احترام
، مگـر بـا فراگـرفتن دانـش و     شـود  ميزن نيز بشر است. و اركان بشريت در وي تكميل ن

در استفاده از اين حق با مرد يكسان، و آموختن علم و دانش را بـراي   زن رابهمين جهت 
كه با راهنمائي عقل از گرداب جهـل و نـاداني بيـرون     او نيز واجب كرده، دعوتش نموده

آيد، همانطوريكه با راهنمائي جسم و جـان از عـالم تاريـك حيـواني بـه عرصـه تابنـاك        
انسانيت قدم نهاد، درصورتيكه اروپاي متمدن تا عصر حاضر ايـن حـق قـانوني را انكـار     

اسـلام   ،آري .ته اسـت و تازه امروزهم كه پذيرفته بحكم ضرورت و ناچاري پذيرف كرد مي
نظير در احترام و بزرگداشت زن پيشرفت. و بديهي است كـه بـا ايـن حـال      بي تا اين حد

كه فكر اسـلام در تمـام ايـن     بگويد تواند ميرو و پرعناد باشد نهيچ كسي هراندازه هم پر
هسـتي و شخصـيت طفيـل وجـود      مراحل اين است كه زن يك موجـود ثـانوي و يـا در   

را از كاروان انسانيت شمرد. اگر چنين ادعائي درست بود بطـور   بايد اوديگران است، و ن
 يقين اسلام تا اين اندازه مبالغه آميز در تعليم و تربيت يك موجود خارج از صف بشريت

يد. بلي، براي تثبيت وضع حقيقي زن در اسلام مسئلة تعليم و تربيت بتنهائي يك كوش مين
ريده و آفريدگار جهان مقامي بـس ارجمنـد اسـت و بـا     مسئلة بسيار مهم، و در پيشگاه آف

 سـازد  مـي از نظـر اسـلام نمـودار     زن راوجود آن بيادآوري مسائل ديگري كه شخصـيت  
احتياجي نيست. ولي پوشيده نماند كه اسـلام پـس از طـي ايـن مراحـل و پـس از بيـان        

بشخصـيت   مساوات كامل در اصل انسانيت و تقرير مساوات در تمامي حقوقيكه مستقيماً
مشترك مرد و زن مربوط است در بعضي وظايف و در پـارة حقـوق در ميـان مـرد و زن     

و غوغـاي  دلخراش و ايـن شـيون   هاي  كه اين نالهفرقي قائل است، و همين جا است 

و بعضـي از جوانـان و   نوان و زنان كنگره سـاز بپاخواسـته،   عالمگير از طرف كنگرة با
ن همدرد و غمخوار ساخته است. خدا ميداند كه اين بشر را با زنا!! نويسندگان مصلح نما

چـه مقـداري بـراي     ند و تـا كوش ميدوستان مصلح نما!!، تاچه اندازه براي اصلاح جامعه 
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چه زودتر و آسانتر در كوي و برزن و در كوچـه و بـازار بـراي     هر زن راكه آنست 

 خاموش كردن سوزشهاي شهوت خود رام سازند.
ميـان مـرد و زن فـرق گذاشـته     هـا   آن يل آن موارديكـه اسـلام در  و قبل از آنكه بتفص

بپردازيم؛ سـزاوار اسـت كـه ايـن مسـئله را باصـول حقيقـي خـود برگـردانيم و از نظـر           
 روانشناسي در اطراف آن گفتگو كنيم و سپس نظرية اسلام را درباره آن آشكار سازيم.

آيا وظيفـة هـردو   روح سخن اين است كه آيا زن و مرد يك جنس و يك قماشند؟ 
ين مشكل مطلـب همـين   تر بزرگ يكي است؟ و يا براي هر يك وظيفة جداگانه ايست؟ و

 است.
و همچنين مقصود نويسندگان و پس اگر منظور زنان كنگره ساز و بانوان انجمن آرا 

و طرفدارانيكه سنگ دوستي زنانرا برسينة پرعاطفة خود ميكوبند، ايـن   !جوانان مصلح نما
و زن از نظـر سـاختمان بـدن و تشـكيلات وجـداني و از جهـت وظـايف         است كه مـرد 

همگان روشن است كه اين سـخن جـز تـف سـربالا      بيولوژي با يكديگر فرقي ندارند. بر
د و هرگاه بوجود اخـتلاف سـازمان   گرد مي نيست، و آنهم مطابق قانون خود بصاحبش بر

روشـن و قابـل گفتگـو    جسمي و روحي آنان اعتراف دارند دراين صورت موضوع بحث 
 است.

ايـن موضـوع را در بحـث جداگانـه      )الإنسان بين المادية والإسلام(كتاب خود  ما در

مانع است كه پارة از گفتار آن  بي اين مشكل بطور روشن پرده برداشتيم، بتفصيل بيان و از
م: و با كتاب چنين گفتي آن كتاب را دراينجا بيآوريم و بعد از اشاره باختلاف مرد و زن در

ي زنـدگي در طبيعـت مـرد و زن    ها هدف پيروي از اين اختلاف قطعي در كليه مهمات و
يك در چهار راه زندگي با وظيفة مخصوص خـود آشـنا گـردد.     اختلاف پيدا شده؛ تا هر

درصورتيكه راه براي هيچكدام تاريك نيست زيرا اصول حيات انساني بـا درنظـر گـرفتن    
را چه مرد و چـه زن بطـور طبيعـي بـراي انجـام وظيفـة       كسي  تمام تسهيلات ممكنه هر

مخصوصي پرورانده و وسايل گوناگون برايگان در اختيار هرمرد و زن قرار داده اسـت، و  
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تـا   دهنـد  مـي  چـه جرئتـي بخـود اجـازه     بهمين جهت باخود ميگفتم كه اين مـدعيان بـا  
رةشان بيـرون آيـد.   هذيانهائيكه فرسنگها از مساوات ايدآلي مرد و زن بدور است از حنج

جاي گفتگو نيست كه مساوات در اصل انسانيت و حقوق مربوط بآن يك امـر طبيعـي و   
وجـود يكديگرنـد، و بحكـم مثـل     تن و مكمل  فطري است، زيراكه مرد و زن هردو پارة

سيبي است دو نيمه، و اما مساوات در وظايف زندگي يـك امـر بسـيار مشـكلي      مشهور،
اي آن چگونه ممكن است، مسلماً جز در عالم خيال صورت است. من در شگفتم كه اجر

انجمنهـا و   پذير نيست. اگرچه تمام زنان روي زمين دراين كار اتحـاد كننـد و بخـاطر آن   
فراوان بتصويب برسانند، آيا اين كنفرانسـها و ايـن   هاي  و قطعنامه كنفرانسها تشكيل دهند

 عت موجودات را تغيير و اصول و ماهيتطبي تواند مي زنانههاي  و قطعنامهها  تصويب نامه
را از مسير خود منحرف سازد تا سـرانجام مـرد را در وظـايف مخصـوص بـزن در      ها  آن

آبستن شدن و زائيدن و شيردادن نوزادان شـركت داده و سـهم بسـزائي نيـز بعهـدة آنـان       
كـه در  ه پديد آيد؟ بدون ايناره يك وظيفة بيولوژي تازواگذارند؟ آيا ممكن است دراين ب

 سازمان جسمي و تشكيلات رواني مخصوص مرد و زن اثر و كيفيت نوپديدي رخ بدهد؟
آيا لازمة مخصوص بودن يكي از اين دو جنس بزائيـدن و شـيردادن ايـن نيسـت كـه      

ثار مشاعر و وجدان و عواطف و افكارش نيز بطور مخصوص براي استقبال از حوادث و آ
سـازگار باشـد؟ واقعـاً سرشـت مـادري بـا تمـام         آنهاي  لاتش آماده و با خواستهو مشك

عواطف و احساسات پاك و پرارزش خود و وظايف مهم و شكيبائي در برابر مشـكلات،  
وظيفة مادري كه  ◌ٍ مربوط به پرورش كودك و ايفاءهاي  ساير دقت و زحمات پي درپي و

 از لوازم آن سرشت است. يك نوع كيفيت عاطفة انساني و احساسـات عصـبي و فكـري   
مخصوص مقام ارجمند مادري است كه درست در مقابل كيفيـت جسـماني و تشـكيلات    
بدني قرار دارد. باين معني كه وظيفـة خطيـر مـادري آنسـان كـه بـراي انجـام و تحمـل         
مشكلات آبستني و شيردادن كودك از نظر جسماني دستگاه و ابزار مخصوصـي لازم دارد  

دو  بخصوصي نيازمند است و در همين حال هر ابزار از نظررواني و عقلي نيز باستعداد و



 161 زن در اسلام

 

جنبة روحاني و جسماني متناسب و مكمل يكديگرند. بطوريكه وجوديكه از ايـن دو نيـز   
در غياب ديگري برخلاف قانون طبيعت و ماية تعجب اسـت. ايـن نـازك دلـي لطيـف و      

داري كـه  ناپيدا در عاطفة انساني و اين تأثير سريع و انقلاب و احساسـات پـاك و دامنـه    
گوناگون را با يكديگر نزديك و هم آهنگ هاي  به نيروي فكر پيوسته عاطفهٍ◌ بدون اتكاء

 . خود يك چشمه سار آماده و پربركتي است كه با نخستين تماس با كودك بكـار سازد مي
آوردن نيـاز  كـه بـر  افتد همه و همه از لوازم و خصوصيات فطري مادري اسـت، زيـرا    مي

گـر بـا درنـگ و    يارد. فكري كه گاهي با سرعت و شتاب و گـاه د كودك بفكر احتياج ند
گر دور اسـت، هـيچ تـأثيري در حـال كـودك      يمسامحه و زماني بنتيجة نزديك و وقت د

كودكانه دائم بيك رشته عاطفة برافروخته نيازمند است، كه بدون هاي  بلكه خواسته ،ندارد
مهـر انگيـز كـودك    هـاي   الـه فكر و انديشه در نخستين فرصت بدون درنگ و مسامحه بن

ي جـان  را بـا كـالا   پايـان او  بي جواب مثبت بدهد و با شوق هستي ساز نازهاي لطيف و
تابناك مقام برازنده و وضع مخصوص زن است اگـر بخواهـد    بخرد، بنابراين؛ اين حقايق

را در ايـن   را درنظر بگيرد، بايد خـود  بانجام وظيفة اساسي خود قيام و هدف اصلي خود
ارزنده و وضع برازنده قرار بدهد تا بتوانـد وظـايف پربهـاي مـادري را آنگونـه كـه        مقام

شايسته است انجام دهد، و در برابر اين مسئوليت سنگين و وظيفة ارجمند زن، مـرد نيـز   
بفرمان نظام آفرينش بانجام وظايف ديگري مأمور است، سرشت و سازمان بدن مرد براي 

گشته است. مرد بايد در بيرون از محيط خانه و كاشانه در  ادارة كارهاي سنگين تري آماده
مبارزه با مشكلات زندگي شركت كند، خواه، اين مبارزه بصـورت مقاومـت بـا درنـدگان     
جنگلها و پايداري در برابر نيروي طبيعت در زمين و آسمان باشد و يا بصـورت نبـرد در   

هـاي   تد. و همة ايـن مأموريـت  راه تأسيس نظام حكومت و تصويب قوانين اقتصاد بكار اف
توان شكن براي بدسـت آوردن وسـائل زنـدگي عيـال و دفـاع از حـريم زن و فرزنـد و        
محفوظ داشتن آنان از تجاوز ستمكاران و راهزنان زندگي است. واضح اسـت كـه انجـام    

ود رگز بعاطفه برافروخته و احساسات زاين مأموريت خطير و قيام باين وظيفة درخشان ه
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يان آور ن مورد نه تنها سودي ندارد بلكه زمند نيست. عاطفه و احساسات در ايجوش نياز
كه عاطفه مانند امواج طوفان دائم بطرف ضد و نقيض در حركت است، هرگز  است، زيرا

آرام و قرار ندارد. بهدفي نرسيده بسوي هدف ديگري روان است و بحكم قانون طبيعـت  
 گون فقط برازندة مقام مادري است.كه اينگونه تحولات گونا دانند مي همه

 كه درياي پر از مهر قلب مادر پر از امواج متراكم محبت است، پس زمام زورق او زيرا
سپردن بهتر است. ولي، در كارهائيكه اجراي آن بنقشة دقيق و صـبر و  ها  را بدست عاطفه

بكـار   ثبات نيازمند است و براي آنكه تثبيت وضع آن بطول زمـان محتـاج اسـت عاطفـه    
كه نيروي فكر  براساس فكر ثابت پي ريزي كردن سزاوارتر است، زيراآن را  نميآيد. بنيان

در مقام دورانديشي و مقدمه چيني و پـيش بينـي نتيجـه از عاطفـه و احساسـات پرشـور       
تواناتر است. بلي، گرچه فكر در مقام عمل از عاطفه پرحرارت و احساسات سوزان كندتر 

. ولي هرگز از فكرسـرعت و شـتاب مطلـوب نيسـت، بلكـه      كند ميه و ديرتر انجام وظيف
خواستة اساسـي از آن جـز رعايـت احتيـاط و عاقبـت سـنجي و دورانديشـي نيسـت. و         
همچنين براي رسيدن بهدف عالي بهترين وسائل لازم از فكر مطلـوب اسـت. خـواه ايـن     

صحيح اقتصـادي   مطلوب فكري بدست آوردن شكار و يا اختراع ابزاركار و يا طرح نقشة
باشد، و يا ادارة سياست دولت و يا اشغال پست فرماندهي جنگ و يا امضاء پيمان صـلح  

پيروي از نيروي فكر نيازمند اسـت، نـه   ه و صفا و هم مانند آن باشد. زيرا همة اين امور ب
. و همـة اقـدامات را   سـازد  ميمعكوس روبرو  را با نتيجة بعاطفة سوزان كه سرانجام بشر

ميگذارد و بهمين جهت مرد وقتي در مقام ثابت و وضع صحيح خود قـرار ميگيـرد   عقيم 
را درست انجام دهد. و اين ميزان  را صحيح هدفگيري كند و وظيفة خود كه مقصود خود

، سازد ميطبيعي بسياري از موارد اختلاف زن و مرد را روشن و مشكلات زيادي را آسان 
و  را مرد در انجام وظايف مربوط بخود، آن اندازه پايـدار كه چ سازد ميمثلاً، كاملاً نمودار 

 .كند ميين فكرها را بسيج تر بزرگ فداكار است، و براي رسيدن بهدف خود
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 ديـده قـرار  اما ميبينيم همان مرد در ميدان عاطفه، در ميداني كه فقط براي زن آماده گر
 درصـورتيكه زن در  ،غلطدهرسو ميه مانند كودكان حيران و سرگردان بدون اراده ب ميگيرد

وقـت بسـوي ميـدان پرجـوش      اينجا نيرومندتر و پايدارتر از مـرد اسـت، بطوريكـه هـر    
 هسـتي وي بحركـت   ، مانند اين است كه همة تار و پـود شود مي احساسات عاطفي روان

را مرتفع و تمام مناسبات و نظم امـور را برقـرار    و با دقت مخصوص همه خطاها آيد مي
امور عاطفي دورانـديش و صـاحب نظـر و تيـزبين و دقيـق اسـت. و در        ، زن درسازد مي

مگـر اينكـه آن    عاجز و درمانده و از هدف دور استكارهائيكه محتاج بنيروي فكر است 
كار ازجهتي با عواطف زنانه نيز سـازگار باشـد؛ ماننـد پرسـتاري بيمـاران، و تـدريس در       

هم آهنگ است. اما اگر زندگي زن از  مدارس كودكان، و سرپرستي اطفال كه با روح زنانه
هم پارة  گماشته شود باز دايرة احساسات بيرون رود در تجارتخانه يا مؤسسة ديگري بكار

. گاه و بيگاه در جستجوي مرد دلخـواه و  دهد ميرا جزء كار روزانه قرار  از عواطف خود
ظـرش بهانـه و   و همه كارهاي تجارتخانـه درن  دگوي مي ره شوهر ايده آلي خود سخندربا

در نهـاد زن نقـش مـؤثر داشـته      توانـد  ميفرع است، هرگز عواطف بجاي اصول طبيعي ن
كه يگانه آرزوي زن بدست آوردن شوهر و تنظيم خانه و خـانواده و پـرورش    باشد. زيرا

كارخانـه دسـت كشـيده و در     كه بمنظور خود برسد مسلماً از كار و فرزند است، و هرجا
و فطري خود روان خواهد شد مگر اينكه مانع قهـري پـيش آيـد؛     پي انجام وظيفة طبيعي

مانند اينكه سرپرست خانه و فرزنـدانش از دسـتش بـرود، بـراي تـأمين احتيـاج خـود و        
 كودكانش بناچار بكارهاي خارج از وظيفة خود بپردازد.

اما پوشيده نماند مقصود ما از بيان اين حقايق اين نبـود كـه جـنس مـرد و زن هرگـز      
كـه هـردو در اصـل خلقـت بـا       وانند كارهاي مربوط بديگري را انجام بدهنـد. زيـرا  نميت

پس اگر زني پيدا شود كه  اند. متفاوت و معين مانند تار و پود بايكديگر آميختههاي  نسبت
صلاحيت ادارة مقام حكومت و قضاوت را دارا باشد و يا در برداشتن بارهـاي سـنگين و   

ياقت نشان بدهد، و يا بعكس اگر مردي پيدا شود كه بـراي  اظهار رشادت در ميدان نبرد ل
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و يـا   داشـته باشـد  كارهاي زنانه مانند آشپزي و خانه داري و سرپرستي كودك صلاحيت 
زودجـوش  هاي  را بدست عاطفه رامشگري را خوب بداند و يا مانند زنان زمام صبر خود

را از صـلاحيت هـردو بيگانـه    نبايد ايـن كارهـا    و بغلطد،اراده بهرس بي مانند كودك بدهد
دو جـنس   كه همة اين امور يك رشته امور طبيعي و نتيجة صحيح آميزش هر شمرد، زيرا

دو  دليل كلي باشد كـه هـر   تواند مي. ولي اين موارد كمياب نباشد ميدر اصل هستي خود 
بتوانند كارهاي مربوط بيكديگر را بطور دائـم انجـام بدهنـد، و ايـن مطلـب يـك رشـته        

خود كوشيده كه هميشـه  هاي  هاي پوشالي و مردود است كه اينگونه فرويد در نوشتهادعا
اين حالات نادر و كمياب را در شرق و غرب عالم بدست آورده، و دليل كلي قرار بدهد، 

از فكـر شـوهر و شـوهرداري آسـوده      زن راآيا اين كارها آن اندازه تأثير دارد كه بتوانـد  
از انجام عمل غريزة جنسي و رفـع گرسـنگي ديوشـهوت در     بسازد، بطوريكه با قطع نظر

. و باره خـود انجـام بدهـد    خود، مرد خود باشد، و ساير امور مربوط به شوهر را در خانة
را هـا   آن مرد نيز بهمين ترتيب صادق است، و جـواب  دربارة ها پرسش همچنين همة اين

 د.دو مورد از وجدان پاك و ضمير روشن بايد جستجو كر در هر
را آشكار ساختيم وقت آن فرا رسيده كـه   اكنون كه حقيقت اختلاف طبيعت مرد و زن

 برگرديم مواردي را كه اسلام در ميان اين دو موجود فرق گذاشته مورد دقت قرار بدهيم.
بزرگترين مزيت اسلام اين است كه يك نظام واقعـي و عملـي اسـت، ايـن شـريعت      

و  فطـرت بشـريت را مراعـات كـرده،    هـا   نظـام  يرهمه جا بهتر از سا فطري هميشه و در
هيچگاه با اصول طبيعت انساني مخالفت نكرده و هرگز از مجراي اصـلي خـود منحـرف    

 نساخته است.
، كند مياسلام هميشه مردم را به تهذيب و اصلاح طبيعت و بالابردن ارزش آن دعوت 

ز رسيدن بآن مقام عـاجز  كه پيك خيال ا رسد ميبس عالي هاي  و حتي در اين باره بنمونه
. و كنـد  مـي است. ولي هرگز در تهذيب و اصلاح طبيعت بتغيير اصـول فطـرت دعـوت ن   

نظر نميگيرد كه اين تغيير ممكن هست يا نيست، بلكه يگانـه عقيـدة اسـلام     هيچوقت در
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اين است كه بهترين وسيلة خير و سعادت كه بشر بتواند بآن برسد آن اسـت كـه پـس از    
با فطرتش سازگار باشد، و در رسيدن بآن مقام ارجمنـد تـا راه صـحيح     تهذيب و اصلاح

فطرت هست نبايد بيراهة ناهموار ضرورتهاي اقتصادي را بپيمايد. اسلام در مسئله مـرد و  
زن نيز مانند ساير مسائل راهي را كه با فطرت و سرشت طبيعت سازگار اسـت ميپيمايـد.   

لي طبيعـت در ميـان مـرد و زن بمسـاوات     زيرا هرجا كه منطق صحيح فطرت و اصول عا
مورديكه فرق ميان آن دو بـا   حكم كرده، اسلام نيز هردو را مساوي اعلام نموده، و در هر
 قانون عالي طبيعت سازگار بوده آنهم بتفرقة رأي داده است.

ما بايد مهمترين موارد اختلاف را از نظر اسلام مـورد دقـت و بررسـي قـرار      ،بنابراين
آن موارد تقسيم ارث و ديگري امور و مقام سرپرستي است. اسلام در لاً يكي از بدهيم، مث

گرچه اين يـك حـق اضـافي اسـت      ،موضوع ارث بهرة مرد را دو برابر بهرة زن قرار داده
كـرده و از زن ايـن تكليـف را نخواسـته،      قبمرد داده. ولي در مقابل مرد را مأمور با نفـا 

 دارائي و ثروت زن هرچه باشد فقط بشخص او مخصوص است.
، و در نظـام  مانـد  ميكه بجز زن سرپرستي براي خانواده باقي ن آيد مي چرا گاهي پيش

نفـاق  مـردي با  كه هر باشد. زيرا تواند مياسلام اين يك مورد استثنائي است، قانون كلي ن
هم  خلاف زن كه چنين وظيفة ندارد، گرچه ثروتمند هم باشد، بر رچه فقيرمأمور است اگ

در  توانـد  مـي را ناديده بگيـرد، و ن  شوهر است و مرد بايد ثروت او باشد باز واجب النفقه
مال او تصرف كند مگر بـا اجـازه و رضـايت او، و اگـر زن بـراي خوشـنودي شـوهر و        

قسمتي از مخارج خانه را بپردازد آن يـك  خوشحالي فرزندانش با رضايت خود همه و يا 
موضوع مردانگي است، اگر مرد از پرداخت هزينة زندگي همسرش گرچـه ثروتمنـد هـم    
باشد خودداري كند و يا نسبت بشئون طرفين سختگيري نمايد. زن حـق شـكايت دارد و   

يـا پرداخـت حـق     كند ميقاضي اسلامي پس از رسيدگي كامل يكي از دو حكم را صادر 
با توجـه   ،، بنابراينسازد ميوني و يا طلاق، و شوهر را در اختيار يكي از دو كار مخير قان

آيـا در عادلانـه    :باين حقيقت انكار ناپذير از طرفداران و مدعيان تساوي حقوق ميپرسـيم 
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داريد؟ آيا در قاموس اقتصاد اين يك حـق امتيـاز بجـائي     هبودن حق ارث زن بازهم شبه
ل انفاق دو برابر زن ارث ببرد؟ و به علاوه اين نسبت در مال مورثي نيست كه مرد در مقاب

تـرين   ، و بهمين مناسبت اين تقسيم بـا عادلانـه  رسد مياست كه بدون رنج بدست وارث 
قانوني كه بشر امروزه تازه بآن رسيده است موافق است. و بعبارت ديگر موافق بـا قـانون   

بيشـتر تقسـيم گرديـده اسـت. و جـاي      كه بامش بيش برفش  هركس بقدر حاجت، و هر
گفتگو نيست كه ميزان احتياج همان وظايفي است كه به عهدة شخص تعلق ميگيرد و امـا  

نظر اسلام ميان مرد  . درآيد مي مال و ثروتيكه از راه كسب و كار و تحمل زحمت بدست
تجـارت و نـه در محصـول زراعـت و      و زن فرقي نيست، نه در اجرت كار و نه در سود

زيرا كه اينگونه در آمدها تابع ميزان و مقررات ديگر اسـت، پـس بـا روشـن      ها، آن انندم
شدن اين حقايق ديگر در اين مورد ظلم و يا ظلم نمائي وجود نـدارد و روي ايـن ميـزان    
پيداست كه منظور اسلام از قانون ارث اين نيست كه ارزش زن در جامعـه نصـف ارزش   

گروهي از مسلمانان فريب خورده و اسـتعمار زده اينطـور   مرد تعيين شود، چنانكه امروز 
، زيرا ما با حساب دقيق زنند مي و دشمنان آشوبگر اسلام نيز باين آتش دامن كنند مي فكر

و ارقام صحيح ثابت كرديم كه اين پندار غلط است، و اين راه عاقلانه نيسـت. ايـن يـاوه    
مسـلمانان از روح قـوانين اسـلامي    گوئيها هرچه هست از بيداري دشمنان و از بيخبـري  

 سرميزند.
و  ،ديكه از نظر اسلام زن و مرد فرق دارند مسئلة شهادت اسـت ريكي ديگر از موا

نظر اسلام برابر با نصـف ارزش   گروهي از دلسوزان چنين پنداشتند كه اگر ارزش زن در
بآنـان   ت،با شهادت يك مرد برابر شـمرده اس ـ  زن رامرد نيست. پس چرا شهادت دو نفر 

كه اين قانون نه از براي حقير شمردن مقام ارجمند زن است، بلكه يـك قـانون    بايد گفت
و حفظ حقوق مردم مراعات شده  حكيمانه اي است كه در اجراي آن همه جهات احتياط

خواه اين شهادت بنفع متهم و يا به ضررش باشد. و از آنجا كه طبيعت زن سرشـار   است،
ساسات پرسوز و غالباً در پرتگاه لغزشها است، بهمـين جهـت   از عواطف پرحرارت و اح



 167 زن در اسلام

 

شهادت از وضع پروندة متهم تحت فشار احساسات شديد و ٍ◌ ممكن است در وقت اداء
عاطفة گرم قرار بگيرد و از راه حقيقت منحرف شود، براي جلـوگيري از ايـن انحـراف و    

ديگـري نيـز بشـهادت او    براي رعايت كمال احتياط در قانون اسلام مقرر گرديده كه زن 
 پيوسته شود تا اگر يكي از آنان بيراهه رفت ديگري راهنمائي و يادآوري نمايد.

كَّذَر إحِۡدَٮهُٰمَا ﴿ :فرمايد مياين باره  قرآنكريم در تُ َّلِضَت نَ إحِۡدَٮهُٰمَا �َ  


ىٰ ٱ خَۡر
ُ
�ۡ﴾ 

. آري، ممكن »آن دگر يادآور شود )(فراموش كرد تا اگر يكي گمراه شد« ]٢٨٢ة:البقر[
است شهادت به نفع و يا به ضرر زن زيبائي انجام بگيرد كه حسن جمالش باعث انگيزش 

ت بگيرد كه باعث رشك و حسد شاهد گردد. و يا در باره جوان خوشخط و خالي صور
را تحت تأثير احساسات دروني قرار  جنسي شاهد گشته و او تحريك سوزش غريزة

ي عنان خرد را بدست فراموشي بسپارد و هم مانند مادر فةبدهد، و با انگيزش عاط
آگاه و ناگاه ببيراهة انحراف و بن بست ناداني سوق  زن رااينگونه عواطف كه غالباً 

هم  دو با ، ولي كمتر اتفاق ميافتد كه دو نفر زن در يك دادگاه حاضر شده و هردهد مي
ي را فاش نسازد و پردة راز ديگرآنان برخلاف عدالت شهادت بدهند، سرانجام يكي از 

باطل را از روي حقيقت برندارد. و بعلاوه اين نكته نيز پوشيده نماند كه در مسائل 
 زن راشهادت يكنفر  اختصاصي زنان و در جائيكه زن اهل خبره حساب شده اسلام

پس روي اين حساب روشن شد كه تصويب قانون شهادت باين ترتيب  برسميت شناخته،
هاي  ش بينيحكمتهاي تشريع اسلام است كه مانند ساير قوانين خود پييكي از بارزترين 

 .است لازم را مراعات نموده
اما موضوع مديريت و سرپرستي مرد از زن و زندگي يك موضوع ساده و بـديهي  

مـدير و سرپرسـتي    د،گـرد  مـي ي در ميان مـرد و زن تأسـيس   شركتي كه بنام زندگاست 
مانند تربيت فرزند و تهية وسـائل اوليـه و تـأمين    ن را آ كه مسئوليتهاي عمومي خواهد مي

ة اين شركت لازم است بعهـده  ساير وظايف ضروري كه براي ادار ي روزانه وها نيازمندي
سازمان و شركتي يكنفر مـدير   كه در هراند  زيرا با همه باين نكتة حساس پي برده بگيرد،
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مراعـات كنـد عـاقبتش    آن را  زيان مسئول بايد باشد و اگر مقام مسئولي نباشد كه سود و
و بـا ايـن    آيد مي شركت وارد اعضاءهمة  و خسارت بر شكستگي ميكشد،ربناساماني و و

مان آن هم مـدير مسـئولي لازم   بيان روشن شد كه خانه و خانواده نيز شركتي است و ساز
 طرح ممكن است:و در اين مورد براي انتخاب هيئت مديره سه  دارد،
 باشد. مرد مدير عامل -1
 زن اين مسئوليت را بپذيرد. -2
 دو با هم مدير مسئول شناخته شوند. هر -3

كه تاكنون تجربه نشان داده كه براي ادارة  و ما از اول طرح سوم را مردود ميدانيم، زيرا
هـرج و مـرج نزديكتـر    ه يك سازمان وجود دو مدير مسئول از نداشتن آن زيان بارتر و ب

، كه اگر داراي دو دهد مياره از سازمان زمين و آسمان خبر اين ب و قرآنكريم نيز در است.
را  خـالقي مخلـوق خـود    پيروز ميگشت زيرا كه هـر ها  آن خالق و دو خدا بودند فساد بر

و سـرانجام كـار بجنـگ و جـدال      كـرد  ميمخلوقي بر ديگري فخر  محترم ميشمرد، و هر
(ميكشيد

28F

ل امكـان نپـذيرد در ميـان دو    بنابراين، اگر در ميان دو خالق تصوري اين عم ـ .)1
بشرعادي چگونه ممكن خواهـد بـود. و همچنـين اصـول روانشناسـي ثابـت كـرده كـه         

تربيـت شـوند    نفر پدر و مـادر ناسـازگار و رياسـت جـو     كودكانيكه تحت سرپرستي دو
رواني هاي  سازمان عواطف آنان دچار بحران بينظمي خواهد گرديد. نهاد، آنان كانون عقده

را فرسـوده و   ي دروني خواهد شد، و اين بينظمـي عمـومي اعصـاب آنـان    ها نابساماني و
را در كام آنان تلخ خواهد ساخت. پس درايـن صـورت طـرح اول و دوم بـاقي      زندگاني

، و ما پيش از آنكه در ماهيت آن دو طرح بسخن بپردازيم. وجداناً ميپرسيم كه آيـا  ماند مي
يك براي وظيفة سرپرستي سزاوارتر و براي  درصورت دوران امر ميان فكر و عاطفه كدام

تحمل زحمات و قبول مسؤليت آماده و شايسته تر است. فكر توانا و ثابت يا عاطفة پر از 

                                      
َلوۡ ﴿ - 1 َّ�ِإ ٌةَهِلاَء ٓاَم           هيِ� َنَ   ُ ٱ دَتاَ َّ َسَ ف  ].22الأنبياء: [ ﴾لَ
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آن بسوئي نظر و هر لحظه بكوئي گذر دارد بدون ترديد جـواب   انقلاب و حرارت كه هر
بـا   توانـد  مـي  كـه  اين پرسش بنفع فكر خواهد بود. زيرا كه تنها نيروي پايدار فكر اسـت 

خطر بسر منزل مقصود برساند. و از راه زنـان   بي دورانديشي كامل بار سنگين مسئوليت را
با اين جواب بدون بحـث و جـدال ايـن مشـكل      ،احساسات دروني ايمن بماند. بنابراين

آسان شد، زيرا كه تار و پودنهاد مرد از نيروي فكر تشكيل يافته نه از عاطفه و احساسات؛ 
ن مرد داراي نيروي ثابت فكر است و بـراي پيكـار در عرصـة زنـدگي آمـاده تـر و       و چو

اعصابش در برابر مشكلات توان شكن مسئوليت تواناتر و بردبارتر است. و بهمين مناسب 
او براي مقام رياست و سرپرستي شايسته تر از زن است. آري سرشت زن اين اسـت كـه   

احترام است  بي ارزش و بي نظرش رود نياورد دروي سرفهاي  هر مرديكه در برابر خواسته
اعتبـار نمـودار سـازد،     بـي  همه جا خوار و زبـون و  را در د كه اوكوش ميبلكه با تمام قوا 

 برخلاف مرد.
كه اين روح عاطفي و اين اين انديشه پيش آيد ها  در اينجا ممكن است براي بعضي

تربيـت عصـر قبـل از     ◌ٍ ثـار سـوء  بلكه از آ دلي هرگز به طبيعت زن مربوط نيست،نازك 
بطور ناخود آگاه ببحران هستي سوز احساسـات و عواطـف دچـار     زن راتمدن است كه 

 زن راكرده و اين رنگ محيط تاريك قبل از فرهنگ است كه بدون توجه افكار و وجدان 
م: اينك گوئي ميبا رنگ خود رنگين ساخته است. ما در جواب اين انديشه دور از حقيقت 

ن متمدن امريكائي است پس از آنكه مساوات و استقلال كامـل بدسـت آورده و در   اين ز
را فـداي شخصـيت مـرد     هـم شخصـيت خـود    شئون زندگي هم طر از مردان شـده بـاز  

، دهـد  مـي هم براي جلب خوشنودي وي انواع مهرباني و نازك دلـي نشـان    باز ،سازد مي
. همه جـا سـينة مردانـه و عضـلات     عشوه و نازش شكار كند را با تير د تا دل اوكوش مي

. سپس هنگاميكـه بنـاتواني خـود و    دهد ميپيچيدة شوهر را مورد ستايش و تحسين قرار 
را بسرپرسـتي انتخـاب    را در اختيـار او قـرار داده و او   اختيار خود بي قدرت مرد پي برد

 رپرستي ميداند.س بي ساية شوهر را با افتخارتر از و زندگي در كند مي



 هاي روشنفكران اسلام و نابساماني   170

 

 نونهـالان ه بفرض اينكه زن در نخستين ايام زناشوئي كه هنوز بچه دار نشده و و بعلاو
را بخود مشغول نكرده و تربيت اولاد جسمش را ناتوان و اعصابش را فرسـوده   زندگي او

 نساخته.
هم دوام پذير نخواهد  مقام مسؤليت سنگين بار سرپرستي را در خانه بعهده بگيرد. باز

لات زندگي فرا رسد و مسؤليت سنگين خانه داري و بچـه داري  بود، زيرا هنگاميكه مشك
كه در گذرگاه زندگي وي كمين كرده است سنگينتر شـده و اعصـابش را نـاتوانتر سـازد     

را از محـيط جـان    و شـتابان خـود   اين مقام پرخطر اسـتعفا خواهـد داد،  هرچه زودتر از 
اه اعصاب و افكارش تـاب و  رون خواهد برد. براي اينكه ديگر در پايگفرساي مسؤليت بي

 توان بيش از اندازة مسؤليت بچه داري و شوهرداري نخواهد يافت.
منظور ما از اين بيان اين نيست كه مرد در محيط خانه نسبت بزن و زنـدگي   ،البته

آهنگـي   فتن مسؤليت منافي با همكاري و هـم زيرا كه زمامداري و پذيرديكتاتوري كند؛ 
 ي زن ناسازگار نيست بلكه بعكس آن صحيح تر است.نبوده و با مشورت  همفكر

زيرا كه نافذترين و پايدارترين رياست آنست كه براساس همكاري صحيح و هم 
آهنگي كامل پي ريزي و در پرتو حسن تفاهم و مهرباني دو جاتبه بوظيفة خود قيام كند و 

دهد. و بهمين جدال و ستيزه ترجيح ب هميشه همزيستي و هم آميزي مسالمت آميز را بر
اسلام براي تقويت و پرورش همين روح است تا در محيط هاي  جهت تمام راهنمائي

خانه، و زندگي محبت و خوشروئي را با افراد خانواده توسعه بدهد. قرآنكريم براي 
 د:گوي مي با ارشاد حكيمانهها  توسعة حسن تفاهم و پرورش نهال بهروزي خانواده

﴿ ِ َّنُهوُ ب    �َ وفِ لمَۡ ٱَ� را شعار خود  خوشروئي و خوشرفتاري با زنان ]19النساء: [ ﴾عۡرُ
د: گوي مي سازيد و حسن سلوك را در محيط خانواده ادامه بدهيد. پيامبر خوشرفتار اسلام

. با اين بيان حكيمانة، پيامبر پاك »بهترين شما خوشرفتارترين شما است با خانوادة خود«
اد مرد فقط خوشرفتاري و حسن سلوك با زن و ميزان خير و سعادت را در نه صنهاد

ميزان ترين  فرزند قرار داده است و بدون ترديد در بخش اخلاق مرد بهترين و حساس
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مگر اينكه در داخل  ،كند ميرفتاري ن زيراكه هرگز مرد با شريك زندگي خود بد است،
 ته باشد.ضميرش انحرافات اخلاقي كمين كرده و سازمان خير و سعادت را تعطيل ساخ

محـل اشـتباهات   ها  در اينجا لازم بتذكر است كه روابط رسمي در كانون خانواده

مربوط بوظايف خصوصي زن و مرد و ها  آن پارة ازفراوان و محتاج بتفسير و بيان است. 
پارة ديگر مربوط بموضوع طلاق و تعدد زوجات است. بعقيدة من موضوع زناشـوئي تـا   

چيـزي بتمـايز    ي و خصوصـي اسـت، و قبـل از هـر    اندازة زيادي يـك موضـوع شخص ـ  
شخصيت و امتيازات روحي و عقلـي و جسـمي طـرفين بسـتگي دارد، بطوريكـه خيلـي       

آن قضاوت كند، پس اگر وقتي ديديم كه دربارة كه يك قانون عمومي بتواند مشكل است 
 در ميان زن و شوهري توافق كامل وجود دارد هرگز لازم نيست كه ايـن همكـاري را در  

يكديگر بطور صـحيح مراعـات و   دربارة ن اصول مقررات زناشوئي را اثر آن بدانيم كه آنا
يـك در مقـام    و همچنين فراوان ديده و يا شنيده ايم كه زن و شـوهري هـر  اند  اجرا كرده

انـد   ولي، توافق اخلاقي نداشته اند. خود داري فضايل اخلاق و نمودار نمونة انسانيت بوده
يكديگر رعايت و دربارة صول همكاري و هم آميزي را ه چرا نميتوانند او اغلب براي اينك

و با وجود اين راه توافق پيـدا   اند. اجرا كنند هردو بروزگار تيرة خود اشك حسرت ريخته
و نيز سرگذشت پرماجراي زنان و شوهران ناسـازگار را فـراوان شـنيدة كـه در      اند، نكرده

را بزدوخـورد زبـان    و اغلب روزگار خـود  اند، اشتهاوائل زندگي با يكديگر هم آهنگي ند
و چشيدن تلخيهاي فراوان به ها  و با وجود اين پس از تحمل خستگي اند، درازي گذرانده

سازگاري و آن نـاهم آهنگـي را بايـد معلـول تمـرد زن و       ،پس بنابراين اند. توافق رسيده
كـه چـرا يكـي توانسـته و      شوهر و يا توافق آنان بدانيم و نبايد در جسـتجوي آن باشـيم  

 ديگري نتوانسته زندگي آرامي براي خود تشكيل بدهد.
اين صورت براي پايان دادن بماجراي خانوادگي و اختلافات زندگي بناچار قـانون   در

زيـرا كـه هـيچ نظـامي      وابط زناشوئي نظارت و رسـيدگي كنـد،  عمومي لازم است كه بر
امل داشته باشد. و چون در چنـين موضـوع   بتمام جزئيات زندگي بشر احاطة ك تواند مين
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گذار لازم است كه براي حفـظ حـدود و    قانون حساسي ساكت نشستن عاقلانه نيست بر
زيان عمومي دارد قانوني تصـويب نمايـد. و سـپس    ها  آن حقوق عمومي كه پايمال كردن

اخلاق خصوصي زن و شوهر را در حدود همان قانون بخود آنان واگـذارد تـا مشـكلات    
آري، بديهي است كه اگر مـا بشـر   اشوئي را با تدبير و هم آهنگي خود آسان سازند، زن

ايجـاد كنـيم هرگـز بقـانون نيازمنـد      هـا   هم آميزي و همكاري صحيح در محيط خـانواده 
گ بزند نخواهيم شد، زيرا كه ازدواج پيروز آنست كه در حل اختلافش نه بدامن قانون چن

ا آشكار سـازد، و هيچوقـت دو همسـر فـداكار در حـل      ر ز خودو نه در دادگاه عدالت را
اين باره چنـين گفتـه: و اگـر در     كه چون قانون در اختلافات زندگي پيش خود نميگويند

انجام آن كوتاهي كنيم مخالف قانون رفتار كرده و گنهكاريم؛ بلكـه اصـول سـازگاري در    
اج دو شريك زندگي از گاهي مز اوقات همانطور است كه بيان كرديم،برنامة زندگي اكثر 

نيمه بهم پيوند ميخورد و بـا يكـديگر نـرد عشـق ميبازنـد. و       روز اول مانند آن سيب دو
سرچشمة اين توفيق هستي ساز همـان محبـت و مهربـاني دوجانبـه اسـت كـه دو قلـب        
مخالف را بهم نزديك ساخته و بصورت معجز آسائي در كانون يكديگر نشانده اسـت. و  

ازش در پارة اوقـات نسـبت بيكـي از طـرفين و يـا نسـبت بهـردو        ممكن است كه اين س
هـم بـا    عادلانه نباشد و گاهي هم با وضع صحيح زناشوئي كاملاً مغاير باشـد. ولـي، بـاز   

 وجود اين، سازمان آن محكم و مقصود طرفين بخوبي حاصل است.
بايـد هرچـه زودتـر    كجا كه اختلاف پيش آيد و در حل آن عـاجز بمـانيم.    اما هر

 قانون مراجعه نمائيم و براي اينكه هرچه زودتر بناساماني خود خاتمـه بـدهيم بقضـاوت   ب
قانون تن ميـدهيم و مطلـوب از قـانون جـز ايـن نيسـت كـه عـدالت را رعايـت كنـد و           

ديگري ترجيح ندهد، و تا آنجـا كـه ممكـن     يكي از طرفين را بدون دليل برهاي  خواسته
كـه هـيچ    كـنم  مـي ست آورد، گرچه بازهم تكرار است از جزئيات پرونده اطلاع كامل بد

بهمه خصوصيات و جزئيات اختلاف زندگي احاطه پيدا كند و يا حكمي  تواند ميقانوني ن
بهر حال اكنـون آن  كاملاً مطابق با عدالت و واقع باشد  شود مي كه از دادگاه قانون صادر
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كـه   زيرا گفتگو كنيم،ات زن در قانون اسلام كه از جهت وظايف و تعهدوقت فرا رسيده 
حقوق زن در اسلام ها  و شبهها  در جهان امروز محل غوغا و شكايت و مركز انگيزش فتنه

 است. اين باره آنچه بنظر من لازم بدقت است سه چيز است. در
آيا اين وظايف مربوط به زن و اين مسؤليتها كـه از آن خواسـته شـده در اصـل و      -1

 ناراحت كننده است؟ منشأ خود يك رشته امور ظالمانه و
آيا اين تعهدات و اين وظايف يك جانبه و فقط از زن خواسته شـده؟ و در برابـر    -2

 آن مرد هيچگونه الزام و مسؤليتي ندارد؟

وقـت   هـر  تواند ميآيا اين مسؤليتها يك رشته وظايف دائمي است كه هرگز زن ن -3
سـه مسـؤليت   كه خواست از قيد و بند آن آزاد شود؟ بلي، زن در محيط زناشوئي 

 دارد. سنگين

طور كه شـوهر بخواهـد روح    وقت و هر هم خوابگي هر بايد در فراش و امور -الف
 تمكين و اطاعت داشته باشد.

را پاك نگهدارد و بدون اجـازه همسـرش كسـي را     بساط زناشوئي و خوابگاه او -ب
 بداخل زندگي او راه ندهد.

 را از گزند محفوظ بدارد. ودر غياب همسر آبرو و شخصيت و مال و ثروت ا -پ
اما موضوع اول براي اينكه كاملاً روشن شود تا اندازة بصراحت بيـان نيازمنـد اسـت.    

 كه مرد بحكم فطرت جسماني بناچار بايد هر اگرچه ناگفته نيز حكمتش بسيار است، زيرا
 را راحت باش بدهد. و بعبارت ديگـر هـر   خداي غريزة جنسي ناراحت شد اووقت كه نا

آسوده بانجام وظـايف  را خالي كند تا با خيال راحت و  كيسة شهوت انباشته شد او وقت
و با اعصاب آرام در پـي كـار و توليـد روان شـود. بطوريكـه كـوچكترين        ديگر بپردازد،

پيكرش وارد نيايد تا با خوشروئي با مشـكلات زنـدگي    فشاري از جانب غريزة جنسي بر
نسـي  ل زن از نداي شـهوت ج اختمان جسمي استقباروبرو گردد. اگرچه از نظر كلي و س

در مقابل مرد عميق تر وشديدتر است. زن در كاميابي و كامراني نه تنها با صورت ظاهري 
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بوسـتان   پايـانش از  بـي  و جسماني بلكه با تمامي مبادي فكري و نيروي جسمي و روحي
فتـد بخصـوص در دوران   ولي با اين حال پارة اوقات اتفاق ميا ،كند ميغرائز بهره برداري 

فكر راحت و خيـال   و چون مرد بايد با يش از زن بتكرار عمل نيازمند است،جواني مرد ب
را در محـيط   آسوده و روي شاداب در پي كار و زندگي برود. وظيفة زن است كه فكر او

زيـرا طبيعـي و روشـن اسـت كـه منظـور اساسـي از         غوغاي غرائز سرگردان نگذارد، پر
چيز استقبال از نداي غرائز و خاموش كردن سوز اندرون است. و پـس   هرزناشوئي بيش 

ند بهم آميـزي روحـي و جسـمي و هـم     توان مي از آرامش امواج شهوت زن و شوهر بهتر
آهنگي اجتماعي و اقتصادي بپردازند، و بمناسبت اينكه اين اصول متين بـا فكـر و همـت    

ازمند است. پس اگر وقتي مرد دريابد كه مرد بايد پي ريزي شود او نيز بآرامش بيشتري ني
را  و اعصاب او ،كند مياز نداي وي بخوبي استقبال نهمسرش در باره امور غريزه جنسي 

در بحران جانسوز غرائز بطوفان ميسپارد چه بايـد بكنـد؟ بـديهي اسـت كـه بـراي رفـع        
ي قـدم  گرفتاري بناچار در خارج از خانه و كاشـانه بجسـتجوي چـاره ميپـردازد در راه ـ    

اراده  بي ضي است كه همسرشزن راو نه خود  دهد ميميگذارد كه نه قانون اجتماع اجازه 
و چگونـه ايـن غرامـت را     ديگري قرار بدهد كه رقيـب او اسـت،   را در آغوش زن خود

 بپردازد كه دل شوهر را در دست رقيب خود ميبيند.
 ـ   بي البته مرد وقتي همسرش را در حال ابي و كـامراني دعـوت   رغبتـي و بيميلـي بكامي

 وضع زن از سه حال بيرون نيست: كند مي
را  از اول زن از همسر خود گريزان بوده و بطور كلي تاب تحمـل زناشـوئي بـا او    -1

 دشوار ميداند.
را از جان و دل دوست دارد، و ليكن از هم خوابگي و انجام عمـل   زن شوهر خود -2

يك نوع انحراف روحي است كـه در   كامراني و كاميابي گريزان است، و بدون ترديد اين
 مسير زندگي او پديد آمده.
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را از جان و دل دوست دارد و هم از كـامراني و كاميـابي بـا او     زن هم شوهر خود -3
 ناراحت نيست ولي الان كه همسر كام خواه است او رغبت ندارد.

وضع دائمي اسـت و مربـوط بوقـت معـين و عمـل مخصوصـي        يك اولياما حالت 
زناشوئي اميدوار نتوان بود، پس ٍ◌ يك وضع ناگواري است كه بحفظ و بقاء نيست، و آن

را از بحـران نابسـاماني    چيز راه طبيعي طلاق را پيش گيرد و خود هر چه بهتر كه پيش از
براي نجات خـود اقـدام نمايـد     تواند مي اين مورد از چند طريق نجات بدهد. البته زن در

 چنانكه بزودي بيان خواهم كرد.

نيز مانند اولي دائمي است، و مربوط باصرار شوهر در كـامخواهي نيسـت   لت دوم حا
يگانه علاجش در اين صورت توافق طرفين است كه با فداكاري و گذشت دل يكديگر را 

را  بدست آورند، باين ترتيب يا بايد مرد تسليم زن شده و نـاراحتي ناشـي از نافرمـاني او   
ميـابي و  را بر زحمات كا دة فداكاري كند، و نفس خودرا آما و يا بعكس زن خود بپذيرد،

مسر و زندگي خود علاقمند است. خوشـنودي  ه و چون به كامراني همسرش آرام سازد،
خوشروئي از يكديگر  شوهر را برضاي خود مقدم بدارد و يا هردو با رضايت طرفين و با

گانه توافق  صور سه يك ازو اگر در هيچ  راه ديگر و يار ديگري جستجو كنند.جدا شده 
را بداوري آن آماده سـازند و در   حاصل نگردد. بناچار بايد با مراجعه بقانون عمومي خود

. اما ايـن داوري از  كند ميمحكوم بتمكين  زن رارت قانون در مقابل اسرار شوهر اين صو
روي جبر و زور نيست، بلكه از اين جهت است كه امر طبيعي و غرض اصـلي از ازدواج  

ين احتياجات جنسي و رفع فشار غريزه اسـت. و بـراي ايـن اسـت كـه نافرمـاني زن       تأم
همانطوريكه در سابق بيان كرديم مـرد را بفسـاد اخـلاق دچـار و از راه راسـت منحـرف       

كه با زن ديگري كه قطعاً همسرش راضـي نخواهـد شـد،     شود مي و يا باعث آن سازد مي
شوهر قادر نداند و بداند هاي  برتحمل خواستهازدواج كند. و با وجود اين اگر زن خودرا 

كه در اثر اين پيش آمد مركز مهر و محبت نسبت بشوهرش در كانون سينة وي متلاشي و 
را  تبديل بكانون نفرت و انزجار شده و ديگر ادامة زندگي ممكن نيست قـانون اسـلام او  
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لت كراهيـت و نـا   در اين صورت بع سازد ميهرگز بپذيرفتن اين وضع توان شكن وادار ن
 .كند ميي سقوط طلاق حكومت و دولت زناشوئخواستن زن بحكم 
يك وضع موقت و زودگذر و عـلاج پـذير اسـت. زيـرا كـه اينگونـه        اما حالت سوم

ناراحتي نسبت بامور كاميابي گاهي از خستگي و نـاراحتي روحـي و مسـئوليت زيـاد زن     
را تحريـك كنـد،    رامش دهد و جسم اورا آ . و با اندك مقدماتي كه روح اوشود مي توليد

توجه مـرد را قبـل از كاميـابي     ص د. و بهمين جهت پيامبر بزرگ اسلامگرد ميبرطرف 
بشوخيهاي لطيف و رازهاي نهاني سوق داده است تا باين ترتيـب اول رابطـه كاميـابي از    

 ـ الفت دل و پيوند روح تبديل گردد، صورت حيواني بيرون آيد، و برابطة ك و بصورت ي
كه گاهي باعـث تنفـر و   ها  روح اندر دو قالب نمايان شود و ثانياً از بروز اينگونه ناراحتي

انزجار است جلوگيري نمايد. و اما اگر زن كام خواه باشد و مرد گريزان و باصطلاح صيد 
از تقاضاي زن بگريزد. گرچـه  ها  از پي صياد بدود و شوهر بعلت پديد آمدن پارة ناراحتي

 اين صـورت بـاز زن   لي كمياب است بخصوص در دوران جواني شوهر دراين فرض خي
، كنـد  مـي بتمكين از شـوهر وادار   زن رانيست، زيرا كه ما معترفيم آن قانوني كه  وسيله بي

غريزة جنسي و كاميابي او نيز ارزش قائل است و همين كـامخواهي را حـق   هاي  بخواسته
گاه هر  ،ة شوهري وادار ساخته است. بنابراينمسلم زن ميداند و شوهر را نيز بانجام وظيف

حق طلاق و جدائي براي زن  خود بخودانجام اين وظيفه عاجز بماند، بحكم قانون  مرد از
ثابت و مسلم است. و با توجه باين حقيقت ميبينيم كه وظايف و تعهدات زناشـوئي همـه   

ين اهـانتي  جا دوجانبه است، هيچگونـه جـور و جفـائي نسـبت بـزن نبـوده و كـوچكتر       
 بشخصيت او وارد نيامده است.

اين است كه كسي را بدون اجازة شوهر بخلوتگاه زندگي وي و دومين مسئوليت زن 
راه ندهد. و بعبارت روشن تر هيچكس را بدون رضايت شـوهر از نهانخانـة رازش آگـاه    

 زد، و دراجازة شوهر با مردان اجنبي بلاس زدن نپـردا  بي نسازد. البته منظور اين نيست كه
زيرا كه آن از اول ممنوع است خواه شـوهر راضـي باشـد يـا      صورت اجازه مانعي ندارد،
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نباشد. حكمت و فلسفة اين مسؤليت اين است كه بسياري از اوقات در اثر دخالت يكنفر 
. آيـد  مـي  يار زندگي اخـتلاف خـانوادگي پديـد    فتنه جو و سخن چين فضول در ميان دو

جلوگيري از اين پيش آمدهاي ناگوار از همسر و شـريك زنـدگي    اگر مرد براي ،بنابراين
و از اسرار  يني را بداخل زندگي خود راه ندهد،خود بخواهد كه شخص و يا اشخاص مع

خود آگاه نسازد و زن اين خواهش را نپذيرد بر همگان روشـن اسـت كـه چـه زيانهـاي      
زندگي ريشه دوانده و  جبران ناپذيري خواهد داشت. سرطان آشوب خانوادگي در اعماق

صلح و صفا را بنابودي تهديد خواهد نمود. پس روشن شد كه مراعات ايـن مسـؤليت از   
طرف زن بنفع شركت زن و زندگي است، و بصلاح كودكان اسـت كـه بسرپرسـتي مـادر     
مهربان و بكانون پر از محبت و وفا و دور از جنگ و جدال نيازمندنـد. زيـرا كـه در ايـن     

بهـاي مسـموم بـدبختي عـلاج     يش و پر از وفاي زناشوئي بـا ميكرو آلا بي صورت فضاي
ناپذير آلوده نخواهد شد. و در نتيجه كودكان و نوباوگان زندگي از گزند كج فكري و كج 

دربـارة  روحي در امان خواهند ماند، شايد كسي در اينجا بگويد: پس چرا اين قانون تنهـا  
تا بدون اجازه و رضايت زن كسي را بـداخل   كند ميزن نافذ است؟ چرا مرد را نيز وادار ن

صورت صلح و صفا و محبت و دوستي و در  زندگي راه ندهد؟ گرچه بديهي است كه در
ستي در تمـام  گونه حسن تفاهم و همزي دو طرف هر حالت تهذيب و ترقي اخلاق از هر

. سدر ميو هيچوقت بدرجه اختلافات داخلي و فساد اخلاق ن شئون زندگي ممكن است،
م كه اختلاف پديد كني مي فرض صورتي و اين قسمت از سمت ما خارج است ولي ما در

آمده و حسن تفاهم و هم آهنگي را دشوار ساخته و بهمين جهت از روي ناچاري بقانون 
پناه ميبريم در جواب اين مشكل لازم است كه بگوئيم: در اين موارد راحتي و نـاراحتي و  

بدون دليل اسـت. اي، بسـا غيـرت و     اوقات غير منطقي ور خوشي و ناخوشي زنان بيشت
از مادر شوهر و خواهر شوهر و يا بعضـي از خويشـان شـوهر     زن راخودستائي شخصي 

اينصـورت وادار   انديشي در امور خانواده، پـس در ، نه صلاح زندگي و خيرسازد مينفر مت
هرگـز   نان راضي نيسـت، يد كسانيكه زن از آكردن شوهر با اطاعت و پيروي از زن در تبع
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بلكه بخاطر رعايـت يـك رشـته     و از قانون زندگي دور است، به مصلحت خانواده نبوده
و اگـر بـا    ،زودگذر است كه دائم در معرض طوفان احساسـات بـوده  هاي  انگيزش عاطفه

دقت بنگـريم از اول پايـه و اسـاس محكمـي نداشـته اسـت، و چـون مـرد از عاطفـه و          
 تصويب نشده است.وي دربارة بوده اين قانون پايه دور  بي احساسات

از اين سخن اين نيست كه مرد هميشه كردارش برحق است، زيرا او البته مقصود من 
را به عالم كودكي ميزند و مانند كودكان مكر و حيله بكار بـرده و   نيز در پارة اوقات خود
يشـه در كارهـاي خـود    . و نيز مقصودم اين نيست كه زن همدهد ميافعال ناشايسته انجام 

خطاكار است، زيرا گاهي در اظهار انزجار و فرار از شخص و يا اشخاص معين كاملاً حق 
بجانب او است. و چه بسا اينگونه افراد براي برهم زدن بسـاط زناشـوئي و آلـوده كـردن     

 ، و در انجام مقاصد شوم خود از هيچ اقدامي دريغشوند مي روابط همسري بآن خانه وارد
ورم اين است كه هميشه قانون ناظر بعموم و اكثريت مردم بـوده،  ظبلكه منورزند.  نمي

و با فطرت طبيعي سازگار است. و اين يك امر بديهي است كه بحكـم فطـرت مـرد    

پس هميشه دريچـة آزادي بـروي   غالباً پيرو عقل و زن تابع عاطفه و احساسات است. 

زناشـوئي  نبوده و بزحمـات تـوان گـداز     زن باز است، هركجا كه ديد بادامة زندگي قادر
 را آزاد بسازد. طلاق بگيرد، و خود تواند مي ناتوان است

و اما موضوع مسؤليت و محافظت زن از عرض و ناموس، و مال و ثـروت شـوهر در   
و مخصوص بزن نيسـت، و گمـان نكـنم     ،غياب وي يك مسؤليت طبيعي و منطقي است

بلكـه وظيفـة مشـتركي اسـت كـه مـرد و زن در        ،كسي در اين باره گفتگوئي داشته باشد
 مراعات آن يكسانند.

عصيان و نافرماني زن دربارة نيز اكنون كه بحث ما به مسؤليت مشترك رسيد فصلي 
م؛ از حق كني مي خود باز نسبت بحقوق شوهر و جور و جفاي شوهر نسبت بهمسر

بنام حق تأديب ، شود مي سرپرستي و مديريت مرد بزن و زندگي خويش حقي نمايان

لُ ٱ﴿ :فرمايد مي كند ميهمسر نافرمان و آن حق است كه قرآنكريم آشكار را بيان   رلجَِّا
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 ََ اءِٓ ٱَ�َّمُٰونَ � ف اَمََِّضلَ  لنَّس   ُ ٱ مََۡ�لٰهِِمۡۚ َف  َّ


ْ مِنۡ أ نفَقُوا
َ

ٓ أ َ�مَِا ٰ َ�عۡضٖ و ََ هَُمۡ � لَِٰ�تُٰ ٱَ�عۡض َّ � 
فظَِ َ�نَِٰ�تٌٰ َ�فَِٰ�تٰٞ لّلِۡغَ  ۚ ٱيۡبِ بمَِا َح ُ ِٰ� ٱوَ  َّ َّنُهو وَ  َّ   ف َّنُهَزوَظِع    شُ� َنوُفا  َنُهوُرُجّۡ ٱ      �ِ

ۖ ٱوَ  لمَۡضَاجِعِ ٱ َّنُهوُ�ِ  َّن سَبيًِ�    هۡيَلَع ْاوُغۡبَ� َ�       ف َ مُ�َنۡعَطَأ ۡنِإ  


  زنان و « ]34النساء: [ ﴾َ
در صورت نافرماني  را آنان اند، همسرانيكه از نافرماني و عدم تمكين آنان ناراضي

و دلالت  نصيحت و راهنمائي كنيد و در خوابگاه تنها و غريب بگذاريد و بقصد تأديب
و پس از اطاعت و تمكين از حق زناشوئي از هيچ راهي بآنان  بسوي حق ايشان را بزنيد،

 . دراين بيان وسائل تأديب بترتيب پشت سر همشود مي بطوريكه ملاحظه »تجاوز ننمائيد
قرار گرفته. در درجة اول نصيحت و راهنمائي و در درجة دوم تنها گذاشتن در خوابگاه و 

اينجا در صدد بيان آن موارد  در آخر كار زدن بقصد تأديب بيان شده است. بلي، ما در
مشروع كه اينگونه بهره برداري نا . زيراشود مي نيستيم كه از اين حق سوء استفاده

ه از هرگونه حقي در جهان سوء استفاده ممكن است، و براي اختصاص بآن ندارد. بلك
پيش گيري از آن جز تهذيب اخلاق و تقويت روح چارة نيست، و موضوع تهذيب 

فراموش نكرده، و هيچگاه از آن را  اخلاق خود موضوع بسيار مهمي است كه اسلام هرگز
(كند ميسوق دادن بشر بسوي فضائل اخلاقي و روحي غفلت ن

29F

قانوني  اينجا از در . بلكه)1
و در صدد بيان آن هستيم كه چگونه براي حفظ تشكيلات  مگوئي ميبودن اين حق سخن 

خانواده لازم و در جلوگيري از انحلال آن ضروري است. و بديهي است كه هر قانوني و 
نظامي را در جهان نيرو و قدرتي لازم است كه افراد نافرمان را تأديب كند، و در هدايت 

نمائي آنان بكار آيد. و اگر جز اين باشد آن قانون ورق سياهي بيش نبوده و مزيت و ره
 قانوني را از دست خواهد داد.

                                      
كنيم اما از حالت بدي كه مسلمانان فعلي بآن دچار اند در جاي  مي ما اينجا از اساسات اسلام صحبت -1

 ديگر از اين فصل صحبت خواهيم نمود.
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هم بصلاح اجتماع و هم بنفـع  بر همگان واضح است كه زناشوئي نيز نظامي است، 
ين منافع و بهترين مصـالح  تر بزرگ زن و شوهر و غرض اساسي از اين نظام اين است كه

 راي هريك از زن و شوهر و اجتمـاع بدسـت آيـد. جـاي گفتگـو نيسـت كـه در       ممكنه ب
همسر بدون دخالت قانوني همة اين منافع تـأمين اسـت. امـا     صورت توافق و سازش دو

هنگاميكه اختلاف پديد آيد مسلماً ضررهائي دربر خواهد داشت كه منحصر بزن و شوهر 
تة اجتمـاع  فـت. همـان اطفاليكـه هس ـ   خواهد گر نيست، بلكه گريبان اطفال معصوم را نيز

ي آنانرا پـر از  و بر همه لازم است كه محيط زندگ اند. آينده و تشكيل دهندة سازمان نوين
و بهترين وسائل ترتيب و تهذيب اخلاق را در پـرورش آنـان آمـاده     خير و سعادت كنند،

 غير اين صورت آنان در اين بلاي جان سوز نابود خواهند شد. سازند و در
را بـراه   اگر زن باعث اين ضررهاي جبران ناپـذير شـود چـه كسـي بايـد او     ابراين، بن

راست هدايت كند، آيا دادگاه سزاوار اين كار است؟ بديهي است كـه دخالـت دادگـاه در    
روابط باريك و خصوصي زن و شوهر اختلاف را دامنه دارتر خواهد ساخت. اختلافيكـه  

ست با دخالت دادگاه تيره تـر و آشـفته تـر    گاهي خيلي كوچك و زودگذر است، ممكن ا
كه مداخله دادگاه خواه ناخواه با  گردد، و تا ابد روابط زناشوئي را فاسد و تباه سازد. زيرا

را تحريـك و باعـث    ، و حـس خودخـواهي او  كنـد  ميطرفين برخورد  شخصيت يكي از
ون شـكني  براي حفـظ آبـرو و شخصـيت خـود قـان      تواند مي و تا ،دگرد مينافرماني وي 

ها  آن خواهد كرد. پس بهمين جهت، دادگاه جز در مسائل بزرگي كه كوشش مصلحين در
 نبايد دخالت كند. رسد ميبجائي ن

سـاعت   باب هـر ض ـحادثه كوچك زندگي كـه ماننـد    بعلاوه عاقلانه نيست كه در هر
 ط و نارواست،ار غلكه اينگونه اقدام بسي بدادگاه پناه ببريم، زيرا د،گرد مينمايان و ناپديد 

خانـة دادگـاه ثـابتي     و هرگز از مردان عاقل سرنميزند، و لازمة آن اين اسـت كـه در هـر   
نفـر تجـاوز نمايـد،     ارزش خـانوادگي كـه نبايـد از دو    بي تشكيل و باختلافات كوچك و

ناگوار بناچار يـك نيـرو و   هاي  رسيدگي كند. پس براي جلوگيري از تكرار اينگونه حادثه
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ي لازم است كه راهنمائي و تأديب نافرمانان را بعهده بگيرد. و آن همـان  قدرت ثابت محل
خـانواده بسـوي او    قدرت و تسلط مرد است كه سرانجام مسـئوليت و زحمـات خانـه و   

متوجه است. و وظيفة اين مقام مسئول اين است كه اول بايد با پنـد و انـدرز حكيمانـه و    
مراهي برگردانند. و بشخصيت و آبروي آنـان  سخنان نرم و دلپذير سركشان را از بيراهة گ

زهي سعادت و اگر پنـد و انـدرز    اين ترتيب دست از نافرماني كشيد، لطمه نزند، و اگر با
گذاشـتن در   ، كه كمي شـديدتر اسـت. و آن تنهـا   رسد ميفايده نداد، نوبت بوسيلة ديگر 

وانشناسـي اسـت   خوابگاه و جدا كردن بستر است، و اين تدبير داراي يك نكتة حساس ر
كـه زن   كه در نهاد زن نهفته. و اسلام در اين مورد از آن بهره برداري كـرده اسـت. زيـرا   

بوسيلة آن مرد را بسوي خود رهبري  زيبا و ناز دلفريب خود مغرور است،هميشه بجمال 
اساس گاهي كـارش بنافرمـاني و عـدم تمكـين ميكشـد. و       بي ، و در اثر اين غروركند مي

ن شـيوه زنانـه   گذاشتن در بستر اين است كه مرد باين افسـون و نيرنـگ و بـآ    معناي تنها
و از چيزهائي است كه نيروي تكبر زن نافرمان و خودسـتائي ايـن    سرفرود نياورده است،

هـم بنتيجـه    . و اگـر بـاز  كنـد  ميموجود سرمست را درهم شكسته و براه راست هدايتش 
معلوم است كه در مقابـل   افرمان عاجز ماند،ننرسيد و همة وسائل ارشاد از هدايت بانوي 

ي قرار گرفته ايم كـه جـز مقابلـه بمثـل     رسختانه و يك نافرماني دامنه داريك مقاومت س
و  ،اقدام ديگري شايسته نيست، و آن همان زدن بقصد تأديب است نه بقصد اذيت و آزار

ت كـه شـبهة   آزار ناميـده اسـت. و اينجـا اس ـ    بي در نص قانون ضربآن را  بهمين جهت
، كه اسـلام چـرا   آيد مي اهانت شخصيت زن و بدرفتاري و سخت گيري درباره وي پيش

و پارة اعمـال و رفتـار وحشـيانه را     تا اين اندازه حقير و كوچك شمرده،بشر را  يك فرد
اين موجود زيبا برسميت شـناخته اسـت. ولـي، سـزاوار اسـت كـه در جـواب آن        دربارة 

تمام صورتي كه  مگر در شود مياحتياطي است، و بكار برده نحه بگوئيم: اولاً اين يك اسل
 وسائل مسالمت از اصلاح عاجز بماند.
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رشـته   يكاين است كه در نهادش  و ثانياً اينگونه نافرماني و ناسازگاري از زن دليل بر
بردن اين وسـيله عـلاج پـذير نيسـت، و علـم      و بجز با بكار انحرافات روحي پديد آمده،

اثـر مانـدن پنـد و انـدرز در      بـي  د: عاجز ماندن وسائل صلح و صفا وگوي مي روانشناسي
شخصي خود بهترين دليل است كه آن شخص دچار بحران انحرافات جسمي و  وجود هر

 روحي شده است.
 و فقط با سخت معروف است،» ماسوشزم« و در اصطلاح روانشناسي اين بيماري بنام

كـه   دهـد  مـي  ي نشـان تجريبـات روان پزشـك  و  ،گيري حسي و معنوي علاج پذير است
 اينگونه انحرافات در زنان بيش از مردان ديده شده.

و آن يكنـوع بيمـاري    ،شـوند  مـي  اكثر بمرض ساديسم دچار آننيز در مقابل ها  و مرد
اگر زن مبتلا بـدرد   ،بنابراين .برد مي ن و شكنجه دادن ديگران لذتاست كه بيمار از آزرد
او هـاي   يله خواسـته علاجش زدن و آزردن است، و تنها با ايـن وس ـ ماسوشزم شد، يگانه 

د. و امور زندگي و روابـط  گرد مي و بعد از آن مزاج منحرفش باعتدال بر ،شود مي برآورده
 د، و از اتفاقـات شـگفت انگيـزي كـه گـاهي     گرد ميزناشوئي مطابق دلخواه طرفين انجام 

مرد مبـتلا بساديسـم بـا زن مبـتلا      اين است كه ،كند ميدست تصادف در جهان ايجادش 
بماسوشزم ازدواج كند كه در اثر زناشوئي هردو از گرفتاري نجات يافته، و با حسن تفاهم 

ولـي،   چه از روز اول هردو پايه كج بـوده، اگر .كنند مي هم زندگي و سازش فوق العاده با
متر نگه ميدارند. و را محك پايه كج از فروريختن يكديگر جلوگيري كرده، و بنا معمولاً دو

 ايـن  ،، گرچه خيلي اندك اسـت دهد ميهم از تصادفات عجيبي كه گاهي در عالم رخ  باز
اينجـا زن   كه شوهر مبتلا بماسوشزم در دست زن مبتلا بساديسم گرفتار شود كه در است

. و بـا خـوردن   دهـد  مـي سـيلي از گرفتـاري نجـات     همسر بيمارش را با نوازش چوب و
نانه از دست يار نازنين از چنگال اين درد خلاص شده، و كارهـا بـر   ضربت لنگة كفش ز

 وفق مرام انجام ميگيرد.
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، هرگـز بـزدن احتيـاجي    رسـد  مين اما در موارد معمولي كه اين كجرفتاري بحد مرض
همه جا و همه وقت و بيش  زيرا كه آن يك اسلحة احتياطي بيش نيست، نبايد در نيست،
نكريم نيز در آن آية كه بيان شد. با ذكر ترتيب درجات اصـلاح  چيز بكار آيد. و قرآ از هر

و تأديب را بطور روشن بيـان كـرده اسـت. و پيـامبر روشـن ضـمير اسـلام مـردان را از         
، نهـي  مانـد  مـي بكاربردن اين سلاح احتياطي جز در مقام ضرورت كه وسايل ديگر عاجز 

 كه كسي حق ندارد همسـر خـود   دگوي مي احتياط بي ام توبيخ مردانفرموده است: و در مق
. تـا اينجـا شـمة از    )30F1( را مانند شتران با تازيانه بزند و در آخر روز با وي هم بستر گـردد 

 احكام نافرماني و سركشي زن بود.
و و اما سركشي و نافرماني شوهر نيز قانون جداگانه و حكم ديگري دارد. 

ةٌَ ٱ �نِ ﴿ :فرمايد مياين باره  قرآنكريم در


أ ا َفَ� جُنَاحَ  مَۡر اٗض وۡ إعَِۡر
َ

زًا أ ا �شُُو خَاَفتۡ مِنۢ َ�عۡلَه
ۚ وَ  هَُمَا صُلۡحٗا ن يصُۡلحَِا بيَۡن

َ
ٓ أ يَۡلَهِمَا ٞ  ُّصلۡحُ ٱع  اگر زني از نافرماني و« ]128النساء: [ ﴾خَۡ�

د كه در ميان خود و همسر راعتنائي و روگرداني شوهرش ناراحت شد، چه مانعي دا بي
جا صلح و  همه ذشت و فداكاري صلح و صفا ايجاد نمايد. زيرا كه درروگردانش با گ

باين داستان با نظر  . بلي، ممكن است، دون همتان»صفا از هر چيز بهتر و شيرين تر است
اين حكم  و پيش خود بگويند: چه مانعي داشت كه زن و مرد نيز در سطحي بنگرند،

 يكسان ميشدند.؟
اينجا مسائل واقعي و عملي منظور است. نه خيـالي و   كه در در جواب آنان بايد گفت

تصوري، امور احكام فطرت و اصول اوليه انسانيت مقصود ما است. نه عـدالت نظـري و   
نوي خردمندي در جهان ديـده  باتئوري كه بر هيچ پاية صحيحي استوار نيست. آخر كدام 

بـاقي بمانـد. و    شده كه همسرش را بزند و سپس در دل وي براي او احترام و شخصـيتي 
را بادامة زندگي با همسر مضروبش حاضر  خود تواند مي كدام زن عاقلي بعد از اين عمل

                                      
 صحيح بخاري. -1
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كند. آيا در كدام نقطة اروپاي متمدن و مشرق زمين عقب مانده تاكنون بانوان حق شـوهر  
اين باره اين است كه قانون اسـلام هيچگـاه    و ليكن مهمترين نكته در اند. زدن را خواسته

وادار نكرده كه سركشي و خودستائي و قانون شكني شوهر را بايد قبول كند. زيـرا   رازن 
كه طلاق گرفتن و قطع رابطة زناشوئي را وقتيكه طاقت زندگي با شوهر كج رفتار نـدارد،  

يم چنـدين  تـوان  مي در پيش پاي وي گذاشته است. تاكنون از تمام موارد گذشته كه ديديم
 م:حقيقت روشن را بدست آوري

اول اينكه مسؤليت زن نسبت به شوهر هرگـز تحميلـي نبـوده. بلكـه در همـة آن       -1
موارد مصلحت عمومي كه مستقيم و يـا غيرمسـتقيم بحـال زن نيـز شـامل اسـت       

 رعايت شده.
مرد نيز در مقابل قسمت مهمي از مسؤليت زن مسؤليت متقابل و مشـترك دارد. و   -2

هـا   آن نـدارد. در آن را  ت دارد، و زناما در موارد كمي كه مرد يك نوع امتياز قدر
نيز اصول فطرت زن و مرد يكسان مراعات شده و هيچگونه نظر تحقير و اهانـت  

 زن منظور نبوده است.دربارة 
پرواضح است كه در مقابل حق امتياز مرد بزن نيز حق داده شده كه هرگاه نتوانـد   -3

زيربـار آن   توانـد  مي دو با پذيرفتن آن احساس حقارت كن ،امتياز شوهر را بپذيرد
 نرود.

اما موضوع ترك زناشوئي و طلاق كه تاكنون مكرر بآن اشاره كرده ايم كـه زن بتوانـد   
توان شكن و حفظ آبرو و شخصيت خود از آن راه استفاده كند هاي  براي فرار از مسؤليت

 سه طريق مختلف ممكن است.
يرد. و شرع اسلام در ضمن عقد زناشوئي اختيار طلاق را تحت شرايطي بدست گ -1

اينگونه شرايط را نيز برسميت شناخته، گرچه اكثر بانوان از آن اسـتفاده نميكننـد.   
ند بهره توان مي وقت بخواهند ولي، با وجود اين حق مسلم و قانوني آنان است، هر

 برداري نمايند.
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مطالبة طلاق  تواند مي زن در صورت نخواستن شوهر و مشكل بودن ادامة زندگي -2
. دهـد  ميخذ قرار ناگرچه سابقاً شنيديد كه دادگاه اسلام بآساني اين راه را مأكند. 

آن  يك راه روشن و قانوني است كه پيامبر روشن ضـمير اسـلام   ،ولي، با همة اين
و بهمين جهت نيز از قوانين اسلامي محسوب گرديده،  و عمل كرده است،بيان را 

از طريـق ازدواج بدسـت آورده   و يگانه شرط رسميتش اين است كه زن از آنچـه  
صرف نظر نمايد. و آن يك شرط عادلانه است، زيرا كه در اينجا مرد با قطع شدن 

. و دهـد  مـي رابطه زناشوئي آنچه را كه بوسيله ازدواج بدست آورده بود، از دست 
د، خواه زن و گرد ميبعبارت ديگر هر يك از طرفين كه باعث قطع رابطة زناشوئي 

 خسارت ديگري را بپردازد.خواه مرد بايد 
سومين راه اين اسـت كـه زن بـا حفـظ شخصـيت و اخـذ حقـوق خـود بعنـوان           -3

را  طـلاق خـود   توانـد  مـي  بدرفتاري شوهر و يا بعنوان متضرر بودن از جانب وي
 ،شـود  مـي  نسبت باين حق نيز سخت گيـري بگيرد. گرچه در دادگاههاي اسلامي 

كر و حيله نيست. ولي، بـا وجـود ايـن    زنانه خالي از مهاي  زيرا كه اغلب شكايت
را  اگر زن با دليل خردمندانه بتواند ثابت كند، فوراً دادگاه حكم طلاق صـادر و او 

 .سازد ميآزاد 
و اگر بـا انـدكي   اسلحة برنده زنان است، در مقابل قدرت و تسلط مردها ها  اين ،آري

نظر قدرت و تسلط زن و مـرد  بيني نگاه كنيم، مسلماً خواهيم ديد كه از دقت و با نظر تيز
 هم امتيازي ندارند. از

آن نيـز سـخن   دربارة بصحنة طلاق كشانيد و بناچار  خود بخودرا  بلي، اين داستان ما
فـراوان   ،رسد ميزناشوئي كه سرانجام بطلاق  بايد گفت: خواننده گرامي از داستانهاي تلخ

خلـي خـانوادگي كـه در    ي داهـا  جنـگ  شنيده اي از حكايت در بدري زنان و كودكـان و 
هـا   دادگاهها يكي پس از ديگري مطرح و باعـث انحـلال تشـكيلات و سـازمان خـانواده     

. زياد ديـده ايـد، چـه بسـا     سازد ميد. و بهبودي روابط تيرة زناشوئي را غيرممكن گرد مي
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يك خانواده را با تدبير  و رهبري كادربانوئي در خانه و كاشانة خود ساكت و آرام نشسته 
ندانه بعهده گرفته و با حال خستگي و فرسودگي توان شكن از يكطرف كـودكي را  خردم

. و با دهد ميكودك ديگري جواب مادرانه هاي  از سرپستان شير و از طرف ديگر بخواسته
. در ايـن  كنـد  مـي اين گرفتاري فراوان در تهيه وسائل و تأمين آسايش همسرش فداكاري 

را با مأموري روبرو ميبيند كه طلاق نامه  ناگهان خود ميان بدون هيچگونه سابقه و اعلاني
!!. چرا؟ براي اينكه يك هـوس ناگهـاني در دل شـوهر جنبيـده زن     دهد ميرا بدست وي 

زنـدگي يـك   نظـرش جلـوه كـرده، يـا از      ديگري در بيرون زيباتر از همسر فداكارش در
همسر مهربـانش  و هوس تجديد فراش نموده است. و يا از  نواخت و بيرنگ خسته شده،

را نپذيرفتـه و در   تقاضاي جرعة آبي كرده و او در اثر گرفتـاري و نـاراحتي خـواهش او   
انجام آن قدري كوتاهي كرده است. اي دوستداران آئين انسانيت و اي طرفـداران اصـول   
بشريت آيا براي درهم شكستن اين اسلحه خطرناك هستي سـوز راهـي نيسـت!!؟ همـان     

ران ناگهاني براي برانداختن نخل برومند يك زن بردبار و صـبور  اسلحه اي كه در يك بح
و براي برهم زدن سازمان يك خانوادة راحت كه چشم اميـد بسـعادت آينـدة يـك عـده      

. آيا كند ميكودكان معصوم و بيگناه دوخته و يك مرد بوالهوس و اسير شهوتي با آن بازي 
 ـ ه گرفتـه و از قيـد اسـيري آزادش    چاره نيست كه اين اسلحة جنون را از دست آن ديوان

 بسازيد. شكي نيست كه اين مصيبتهاي خانمان سوز باندازه اي فراوان است كـه مـردم از  
قانون طلاق مهر باطله بزنيم. در اين  و ليكن چاره چيست؟ آيا بر اند. داستانها ساختهها  آن

آن مشـكلات  چكنـيم؟ و   آيد مي ي ديگري كه از تحريم طلاق پديدها گرفتاري صورت با
انـد   آن شـده  علاج ناپذيري را كه دولتهاي كاتوليك مذهب در اثر تحـريم طـلاق گرفتـار   

كه در آن يكي از زن و شـوهر يـا    خانه گفت توان مي آيا آن خانة را چگونه آسان سازيم؟
هردو از يك ديگر بيزارند؟ و در آنجا هيچكدام چشم ديدن ديگري را ندارند. و بـا همـة   

بسـته بايـد   هـا   هم قيد زناشوئي تا ابد باقي و همة راه چاره جان سوز باز اين دشواريهاي
ي نابخشودني و عواقب خطرناك نخواهد ها جرم باشد؟ آيا اينگونه زندگي باعث پيدايش
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شد؟ آيا چارة عاقلانه آن اين است كه رابطة زناشوئي در ظاهر باقي بماند. ولـي، مـرد در   
هـاي   لخواه خود نـرد عشـق ببـازد، و همـة خـواهش     بيرون از محيط زندگي با معشوقة د

و  ن نيز با مرد بيگانة ديگري بسـازد، طرف ديگر ز را از جان و دل بپذيرد. و از جسمي او
ان است كه در اين محـيط  را خاموش نمايد؟ آيا بصلاح كودك سوزش غريزة جنسي خود

پرورش پابند، تنهـا   تيره ساختهآن را  طرف ابرهاي بدبختي فضاي آلود كه از هرتيرة فساد
در پرتو حمايت پدر و مادر زندگي كردن براي كودك مهم نيست، بلكه مهم اين است كه 

چـه   ،در اين محيط تاريك و پر از فساد زندگي كرده و با هواي آلوده تربيـت شـود؛ آري  
فراوانند زنان و مردان منحرف و كجرفتاري كه باعث بدبختي آنان زندگي كردن و بـزرگ  

پدر و مـادر كجرفتـار و منحـرف اسـت كـه هرگـز دسـت از سـتيزه و عـداوات          شدن با 
و ايـن مشـكل   ند: حق طلاق را نسبت بمرد اندكي محدود كـرده.  گوي مي اند. برنداشته

 ديرينه را آسان ميسازيم، يعني چه؟ اگر مقصود اين است كه فقط با اجراء كلمه طـلاق از 
دادگاهي باشد. و وظيفة آن دادگـاه نيـز    حضور طرف مرد طلاق واقع نشود. بلكه بايد در

اين باشد كه صلحجو و ناظري از خانواده مرد و حكمي نيز از خانوادة زن دعوت كند، تا 
اختلاف زن و شوهر بگفتگو بپردازند. و با پند و انـدرز  دربارة با همكاري نمايندة طرفين 

تا مگر باين ترتيت مـرد   پدرانه مرد را آرام سازند، و در برقراري صلح و آرامش بكوشند.
گردد. و سرپرست خانوادة خود  نشيند. و از بيراهة انحراف باز لجوج از خشم و عناد فرو

نتيجه نداد، نوبـت طـلاق    ها كوشش باشد، و روابط زناشوئي را محترم بشمارد. و اگر اين
نـه  . آن وقت بوسيلة داور در حضور نمايندة رسمي طرفين طلاق اجراء شود، رسد ميفرا 

طرف نظـام اسـلام    حال من از اين دادگاه و از اينگونه اجراي طلاق از بوسيلة شوهر، بهر
مانعي نميبينم. بلكه مراجعه بحكمين و تشكيل هيئت مصلحه در برقراري صلح و سازش 

بيفايده  ها كوشش نظير شرع اسلا است. اگرچه در اكثر موارد اين بي قسمتي از سفارشهاي
گـاهي  دطاتيكه منظور اين هيئت صـلحجو اسـت، بـدون اينكـه در دا    است. زيرا كه احتيا
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اجتماع كنند. هميشه بوده و با نبودن دادستان و دادگاه نيز ممكن است. ما بايـد مسـئله را   
 باين ترتيب مطرح كنيم:

كه مرد همسر خود را مطابق قانون طلاق گفته، آيا قانوني بودن اين طلاق مانع از ايـن  
يل طرفين براي اصلاح و سازش آنان اجتماع كرده و هـردو را بـدون   است كه عدة از فام

 اجراي عقد جديد بسازش وادارند؟
و اگر پس از اين سازش دوباره اختلاف پديد آيد. و سرانجام طلاق واقع شود، آيا در 

بينند. بـاز  ه اين صورت اگر طرفين مايل بسازش باشند، و يا مصلحتي در ادامه زناشوئي ب
اين است كـه   گاهي هم صلاح در طرف قانون اسلام غيرممكن است؟ چرا هم سازش از

تا مرد كجرفتـار گوشـمالي بخـورد و بـا تعهـدات       طلاق نافذ باشد، و مدت بآخر برسد،
وقت  صورت بديهي است كه هر محكم تر و مهرية بيشتري زندگي را از نو آغاز كند. بهر

نظارت دادرس و حضور هيئت مصلحه ميل بسازش پيدا شود، احتياجي بدخالت دادگاه و 
نتيجه بود، از قاضي و دادگـاه بـيش از آنچـه دوسـتان و      بي وقت كه سازش نيست. و هر

، چيزي ساخته نيست. اينك در ايـن  دهند مي آشنايان طرفين در خارج محيط دادگاه انجام
سلام كه هيچيك پاي بند بقانون و آئين ا كنند مي متمدني زندگيهاي  ملت جهان پهناور

طلاق فقط در دادگاه و بوسيلة دادرس انجام ميگيرد. پس از آنكه ها  آن و در مياننيستند. 
د. و كوش ـ ميرئيس دادگاه با پند و اندرز و راهنمائي سودمند در اصلاح و سازش طرفين 

آيا نسبت طلاق در آن كشورها بچه حدودي رسيده است؟ تنهـا در كشـور    ،با وجود اين
!!!. و ايـن نسـبت در   شود مي با طلاق پارهها  طه چهل در صد از زناشوئيمتمدن امريكا راب

اين كشور مترقي شـهري وجـود دارد كـه سـكنة آن      سابقه است. بعلاوه در بي تمام جهان
 متهمند كه از شفتگان ازدواج و طلاقند.

ادگـاه  در كند كه از نظـر د اند: قاضي وقتي بايد حكم طلاق صگوي مي كهاما افراطيون 
نظر قاضي زندگي شـوهر بـا ايـن زن خطـا پيشـه       و در ي زن به ثبوت قطعي برسد،خطا

نظـر   دشوار گردد. پس در اين صورت از اين راه كدام آبرو و حيثيتي را براي ايـن زن در 
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و چه احترامي براي او باقي خواهد ماند كه در خانة مردي زندگي كند كه هرگز  اند، گرفته
صبح و شام با سرزنش  با او در يكجا بماند. و هر واهدخ ميندوستش ندارد، و هيچوقت 

و در قلب من كوچكترين محبتي نداري و در پيش چشـمش   خواهم تو را نمي بگويد: من
 را رها كرده با زن ديگري بسازد. او

ايـن هـدف    ،؟ آيا ممكن استماند ميآيا در اين خانه فقط براي لجبازي و حيله گري 
ساعت  د؟ آيا زنيكه با سرافكندگي در خانة شوهري بماند كه هرناستوده را قانون تأييد كن

لجبازي كند؟ آيا فقط بخاطر اولاد و براي  تواند مي هم د. بازگرد مياحترامتر  بي نظرش در
سرپرستي و تربيت فرزندانش در آن خانـه تاريـك بنشـيند؟ بنـازم بـاين اولاد و اينگونـه       

ان بيمادر زندگي كنند، بهتر از آنست كه شب تربيت!! جاي گفتگو نيست كه اگر اين كودك
اين فضاي تاريك و پـر از عنـاد    و در گي و بيچارگي مادر را تماشا كنند،و روز سرافكند

 بزرگ شوند.
پاية صحيح استوار باشد!. قطعاً اين مشكل بنيان  هيهات، كه نظرية اين گروه افراطي بر

قانونيكه بحكم ضرورت تصويب شده  دادن مسير قانون آسان نخواهد شد، خراب با تغيير
در خارج از نظام اسلام بافتد و بپذيرفتن آن مجبور گرديـده اسـت،   آن را  و عالم بشريت

 دردي را علاج نخواهد كرد.
 چرا يگانه راه حل اين مشكل عالم گير تربيت صحيح و ترقي فرهنگ و بسط فضـائل 

 كار عمومي خيـر و سـعادت بـر   يب اخلاق و تنوير افاخلاق همگاني است، تا مگر با تهد
و نوع دوستي استوار گردد،  تپايه و اساس مود تيره روزي پيروز آيد. و اصول زندگي بر

تا مرد عادت كند كه رابطة درخشان زناشـوئي را بعنـوان يـك علاقـة مقـدس برسـميت       
 با انگيزش هوسي ويران نسازد.آن را  ساعت سازمان بشناسد. و هر

نيست كه راه تربيت پـر از پـيچ و خـم اسـت. در پيمـودن آن       بلي، اين هم قابل انكار
در  هـا،  زحمتها بايد كشيد. در خانه و كاشانه در مدرسه و سـينما و در راديـو و روزنامـه   
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يگانه راهي اسـت  ها  اين ي فراوان بايد برد. و با همةها رنج همه جا كتابها و مساجد و در
 .كند مين و تأمين كه بهروزي و پيروزي بشريت را صد در صد تضمي

. در نمايـد  مـي اما در عدالت قانون اين اندازه بس كه حق طرفين را همه جـا مراعـات   
وقت زندگي سازگاري را با شوهر دشوار ببيند.  كه هر دهد ميمقابل حق مرد بزن نيز حق 
اين داستان طـلاق در پيشـگاه   را راحت بسازد. اگرچه با همة  تقاضاي طلاق كرده و خود

 است.ها  سندترين حلالناپ خدا
كه براي مورد استثنائي و روزهاي مبادا و اما موضوع تعدد زوجات قانوني است 

اين باره  نظر اسلام تعدد نيست. و قرآنكريم در بتصويب رسيده و اصل در ازدواج از

ْ ٱَف ﴿ :فرمايد ميچنين بيان  ا طَابَ لَُ�م مِّنَ  نِ�حُوا ِ ٱَم اءٓ ثَۡ�ٰ وَثَُ�ثَٰ وَ  لنَّس رَُ�عَٰۖ َفإنِۡ خِفۡتمُۡ َم
 ً ةَ ْ َفَ�حِٰد َ�َّ َ�عۡدِلوُا


از زنانيكه براي شما گوارا و خوش آيند است ازدواج « ]3النساء: [ ﴾

نفر. پس اگر بترسيد از اينكه نتوانيد عدالت را در ميان آنان  كنيد. دو و سه و تا چهار
اينجا  شن معلوم است. در. با توجه باين قانون رو»برقرار و رعايت كنيد يكزن بس است

نخستين مطلوب اسلام گسترش عدالت و رعايت انصاف است. و واقعاً اجراي اين برنامه 
 ،همه جا و براي همه كس ممكن نيست. و بنابراين از مشكلات توان شكن است كه در

نظر اسلام وحدت زن و زناشوئي است. و بعبارت ديگر  جاي گفتگو نيست كه اصل در
كه اكتفا كردن  آيد مي گاهي پارة موارد پيش ،ر يكي است!!. اما چه بايد كرددل يكي و دلب

بيك زن ظلم و دور از عدالت است، و اسلام با اينكه ميداند كه رعايت عدالت همه جانبه 
. تا كند ميهم بناچار بتصويب قانون فوق العادة اقدام  اينگونه موارد دشوار است. باز در

ي و با كشيدن دردي از درد شديدتري جلوگيري تر بزرگ رمگر با تحمل ضرري از ضر
 نمايد.

و مهمترين حالاتيكه اجتماع بقانون تعدد زوجات نيازمند است. زمان جنگ اسـت كـه   
. و رونـد  ميمعمولاً در زمان جنگ عدة زيادي از جوانان بكام اژدهاي مرگ و نابودي فرو 

 د. و درگـرد  مـي ان افزون تر از مـردان  در اثر بحران جنگ ميزان بهم ميخورد و تعداد بانو
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تا مگر بوسـيلة   ك امر ضروري و اجتناب ناپذير است،اين صورت قانون تعدد زوجات ي
 خواه از پيـدايش يـك عـده زنـان    و هرج و مرج اجتماعي كه خواه نـا  آن از فساد اخلاق

و  ، جلوگيري شود. بلي، ممكن است كه زن براي رفع احتيـاج غـذا  آيد مي شوهر پديد بي
سرپرست خود تن بكار بدهد. و زنـدگي را تـأمين كنـد. و لكـن      بي پوشاك خود و عائله

 توانـد  مـي  احتياج فطري غريزة جنسي را چگونه برطرف سازد؟ آيا بوسيلة كار و كارخانه
اين مشكل طبيعي را آسان نمايد و ماداميكه زن در زمرة فرشتگان و قدوسـيان در نيامـده   

را در  هست، جز اينكه براي رفـع احتيـاج غريـزة جنسـي خـود      آيا راهي در پيش پاي او
 آغوش مردان اجنبي غوطه ور سازد. لحظات بحراني شهوت شبانه روز در

آن را  ي اسـت. در زنـدگي  تـر  بـزرگ  سپس احتياج بداشتن اولاد براي زن يك مشكل
 احتياج به نسل و داشتن اولاد يك احتياج عمـومي بشـر اسـت. و    ،چگونه حل كند. آري

همة فرزندان آدم و حوا باين درد عمومي گرفتارند. ولي، اين درد در نهاد زن ريشه دارتر 
ستگي كامـل بداشـتن اولاد دارد، و   بو سوزان تر است. بطوريكه هسته مركزي وجود زن 

بدون فرزند طعم شيرين زندگي بكام وي تلخ است، و با قطع نظـر از اينكـه در اجتمـاع    
، مانند نظافت اخلاق و حفظ ناموس و خـودداري از سـقوط   احتياجات ديگري نيز هست

بندوباري و هرج و مرج همان هرج و مرجيكه گريبان ملت كهنسال فرانسـه   بي بمنجلاب
و ديگران را گرفت. و آنانرا از رديف ملل زنده و سرافراز عالم بيرون برد، شخصيت آنان 

 را در تاريخ جهان تا ابد لكه دار نمود.
گيري از اين خسارت جبران ناپذير جز قانوني ساختن تعـدد زوجـات و   آيا براي جلو

تعدد زوجات قـانوني   ،شركت دادن بيش از يك زن در وجود يك مرد چارة هست؟ آري
است بس حكيمانه كه آشكار و صريح در اسلام بتصويب رسيده بطوريكه همة بـانوان را  

كه بجز  ها دل در عواطف نهاني در تمام شئون زندگي داراي حقوق يكسان قرار داده، مگر
 فرمان روائي نيست.ها  آن در وندخدا
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ي حكيمانه اسلام از انشاء قانون تعدد زوجات، پرواضح است ها هدف اين بود، پارة از
، . وليسازد ميكه شركت جستن چند نفر زن در وجود يك مرد آنانرا آسوده و سعادتمند ن

بناچـار   آمد ضروري و اجتناب ناپذيري است، يشكه يك پ ند بگويندتوان مي تا اين اندازه
ي ايمن بمانـد. و مسـلماً اگـر    تر بزرگ بايد پذيرفت تا با تحمل اندك ضرري از شر ضرر

 ند، و مانند زمان جنگ است هـر كرد ميقبول آن را  شوهر ماندن نبود بي اين وضع بهتر از
كه مردان بيش از زنان در  يرازماني كه در ميزان زن و مرد اختلال و نابساماني پديد آيد! ز

، در هـا  راه . مـردان در كـار و كارخانـه، در حـوادث    گيرنـد  ميمعرض خطر حوادث قرار 
مرگهاي و بائي بخطر نزديكترند تا زنان، و بطور كلي در مقابل حوادث طبيعت مرد ناتوان 

نون قـا  خود بخـود تر از طبيعت زن است. اما اگر تعداد زن و مرد در جامعه يكسان شود 
د. و تاكنون تاريخ ياد ندارد كه عدد مرد افزون تر از تعـداد  گرد مييگاني  تعدد زوجات با

زن شده باشد. و جواني قصد ازدواج بكند. و همسري بـرايش پيـدا نشـود بعلـت اينكـه      
هاي  اينجا علاوه برجنبه را ربوده باشند. در جوانان ديگري پيش دستي نموده و قسمت او

ي نيز وجود دارد كه در ميان دانشمندان و فقهاي اسـلامي معـروف   عمومي موارد خصوص
اينگونه موارد نيز تعـدد زوجـات لازم و ضـروري اسـت از آن جملـه اسـت        است. و در

نيروي فوق العاده جنسي كه مرد نتواند با يك زن بسر ببرد، و نتواند بفشـار غريـزة صـبر    
د مرد از راه، قانوني اسـتفاده نمـوده   حال بيرون نيست، يا باي نمايد. در اين صورت از دو

 جائي كام دل بستاند. هرهاي  از معشوقه زهمسر دومي اختيار كند و يا در نهان خانهاي را
و بديهي است اجتماع سالم اينگونه كامراني را نميپذيرد و از اين موارد است عقـيم و  

كـه در گذشـته بيـان    . همـان طوري سازد ميرا از داشتن فرزند محروم  نازابودن زن كه مرد
كرديم، آرزوي داشتن فرزند در مقام خود يك آرزوي پرارزش و شكست ناپـذير اسـت.   

بشري در زندگي اين آرزو را دارد، و داشتن آن براي هيچ كسي ننگ نيسـت. صـحيح    هر
 توانـد  مـي د. و لـيكن كسـي هـم ن   است، كه زن عقيم در اين باره هيچگونه تقصيري نـدار 

ن مرد از حق طبيعي و مسلم خود نيز از عدالت و انصاف است و كه محروم ساخت بگويد
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مرد را مجبور نمايد كه از حق مشـروع خـود صـرف نظـر كـرده و       تواند ميهيچ قانوني ن
صاحب فرزند نگردد. در اين صورت اگر همسر اولي بشـركت دادن زن ديگـري راضـي    

 تواند مي ي وي باز است.كار نخواهد بود. و اگر راضي نشود راه طلاق برو شود مانعي در
ي مزمن اسـت. در زن و يـا   ها مرض را راحت كند، و يكي ديگر از آن موارد حالت خود

كـه   بگويد تواند ميين بيان ديگر كسي ند. و با اگرد ميمرد كه مانع از عمل غريزة جنسي 
ارزش اسـت. نبايـد موجـب     بي رغبت در عمل غريزه در اصل خود يك موضوع پست و

كه ديديم اين بحـث مربـوط بـارزش و عـدم ارزش      يره روزي زن گردد. زيرابدبختي و ت
را جز رعايت آن راه ديگري نيست.  نبوده، بلكه يك امر حياتي و ضروري است كه كسي

و بهمين جهت اگر مرد از اين حق مسلم با رضايت و بپاس احترام همسرش چشم بپوشد 
 ايستة قدرداني و تحسين است.عملش يك نوع فداكاري و از خود گذشتگي بوده و ش

و ليكن خداي بزرگ هيچگاه بشر را بيرون از اندازة قـدرتش مـأمور نكـرده اسـت. و     
بديهي است كه اقرار و اعتراف كردن بيك امر واقعي بهتر از تظاهر بشـرف و فـداكاري و   

انجام بگيرد. همـان  سـان كـه در    ها  نيكنامي است كه در پس پردة آن رياكاريها و خيانت
معمـول و فـراوان اسـت. و يكـي     ها  كشورهائيكه تعدد زوجات قانوني نيست اين خيانت

ديگر از آن موارد حالت تنفر و انزجار است كه انسان از علاجش عاجز بماند. و مقاومت 
 با آن از محيط قدرت بشر بيرون است.
 كـه شـوهر   شـود  مـي  همة اين موارد اغلب ديـده  و اين نكته شايان توجه است كه در

و بزندگي و معاشرت طـولاني بـا    راي فرار از ننگ طلاق نگه ميدارد،را ب همسر اول خود
، تا مگر بطلاق و جدائي نرسـد. اگرچـه زن بـا ايـن عمـل سـعادتمند       ماند ميوي وفادار 

. ولي، با وجود اين يك نوع احساسات شـرافتمندانه و شـايان تقـدير و تحسـين     شود مين
 است.

 رسـاندن  بـراي  فقـط  بلكه ،حسن سلوك نباشدز روي وفا و بلي، اگر نگهداشتن زن ا
نظـر اسـلام حـرام و     آزار و سوء استفاده باشد اين يـك عمـل ناجوانمردانـه اسـت و در    
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غيرقانوني و عامل آن در پيشگاه خداي دادگر مسئول است. و همين عمل نيز باعث طلاق 
 زن است، اگر تقاضاي طلاق نمايد.
ات بدريـدن پـردة شـبه   و با عـادت ديرينـه خـود     باري از موضوع طلاق بگذريم

حق كار بانوان گفتگو كنيم: جاي انكار نيست. حق كار براي دربارة بپردازيم. و ساعتي باز 
بشر مشروع و قانوني است و بانوان صدر اسلام نيـز در كارهائيكـه معمـول آن عصـر      هر

دن اصـل حـق كـار    يـان و ثابـت كـر   بود، شركت ميجستند. اما مورد بحث و اختلاف ما ب
سر نـوع   ، بلكه، گفتگوي ما برشناسد ميبرسميت آن را  كه اسلام از روز اول زيرا نيست،

زيرا جان سخن اين است كـه اسـلام هرگـز روا نميـدارد كـه زن در       و كيفيت كار است.
بيرون از محيط خانه بكارهاي غيرضروري بپردازد، مگر آنكه صلاح اجتماع و يا مصلحت 

تعليم  ،طرف اسلام مانعي نيست. بنابراين ايجاب كند. در اين صورت ازرا آن  زن ديگري
از هـا   آن زنانـه و ماننـد   يپزشـك  تحصيل علومو تربيت دوشيزگان و پرستاري بيماران و 

هـا   آن كارهائي است كه شايستة مقام زن و از امور اجتماع پسندي است كه بايد در انجام
 زنان پيش قدم باشند.

اجتمـاعي بـانوان بايـد در     ه اين امور يك رشته وظايفي است كه در هـر پس ميبينيم ك
ونين خ ـبايـد در ميـدانهاي    كه مردان انسانهم را بسيج كنند. خودانجامش افراد و نيروي 

. و همچنين نداشتن سرپرست و يـا عـاجز مانـدن آن از تـأمين زنـدگي از      جنگ بكوشند
 ، تا بكار بپردازد و زندگي خـود دهد ميي گريبان گير است كه بزن حق ها نيازمنديجملة 

را بطور شرافتمندانه تأمين نمايد. زيرا بديهي است دنبال كار رفتن با حفظ شخصيت بهتر 
 از نشستن در خانه و باريختن آبرو زيستن است.

. و اسـلام  آيد مي اما بايد توجه داشت كه اينگونه موارد در اثر اضطرار و ناچاري پيش
 مباح كرده است.را  آن نيز بحكم ضرورت

 ـ      اما اگر يكي از اصول ه و مسلمة اجتماع اين باشـد كـه حتمـاً زن بايـد بيـرون از خان
 اصـل لازم اجتمـاع  آن را  كه ميبيني دولتهاي متمدن غـرب  زندگي بكار بپردازد. همانطور
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. و در ميان دول كمونيستي رايج و معمول است آن يك نوع حماقـت و بيخـردي   دانند مي
با اين ترتيـب  ها  نظام برسميت بشناسد. زيرا كه اينآن را  تواند ميگز اسلام ناست كه هر

از وظيفه اولي خود دور كرده و باعث پيدايش يك رشته مفاسد روحي و اخلاقي و  زن را
كه سودش ناچيز و خسارتش جبران ناپذير است. و ايـن يـك   اند  اجتماعي خطرناك شده

انكـار كنـد كـه زن بـا سـاختمان       توانـد  مـي كسي نامر مسلم است و در تمام نقاط جهان 
جسمي و تشكيلات روحي و سازمان وجداني خود بغير از وظيفة خطير و مقام با عظمت 

گاه در انجام آن كوتاهي كند مسلماً آن نيروئـي را   هر ،مادري آفريده نشده است. بنابراين
بـدون مجـوز    اسـت. و  كه براي تأمين پروژة پرقيمت مادري اندوخته شده بود بهدر داده

وقت ضـرورت   اصلي و طبيعي خود منحرف ساخته است. چرا؟ هراز مسيرآن را  عاقلانه
و براي جلوگيري از زيان جبـران   ز مرز فطري خود قدم بيرون بگذارد،اقتضا كند كه زن ا

ناپذيري اندك خسارتي را بپردازد. هيچكس حق اعتراض ندارد؛ اما با پناه بردن بيك اصل 
قانوني بسازد و يا قبول كـردن نـداي يـك    آن را  غيرقانوني بدون اينكه ضرورتي جعلي و

و ميخواهند سرشـار   اند. گان بشريت بآن مرض مبتلا شدهجنبش احمقانه كه عدة از ديوان
زن بهره برداري نمايند. كوي و بر و بدون حساب از جسم و جان زن بطور رايگان در هر

ن فطرت را پايمال كرد، و در اين صـورت بايـد منتظـر    روا نيست كه قوانين طبيعت و آئي
. و رسـد  مـي ي آينده بود كه در اثر اقدام باين مفاسد هسـتي سـوز فـرا    ها طوفان آشوبها و

از اسـلام خواسـته نيسـت، و    ها  برهمگان روشن است كه اينگونه هوسبازيها و شهوتراني
 ـ   تواند ميهرگز ن  د خـود اسـتعفا داده و مزايـاي   بپذيرد. و اگر بپذيرد بايـد از مقـام ارجمن

را از دست بدهد. اسلام پست حساس نظارت باصول انسانيت را در دسـت   پايان خود بي
زنجيـر اولـش   هـاي   دارد. و بعنوان اينكه بشريت يك هستي پيوسـته بهـم و ماننـد حلقـه    

. هيهات، كه بخاطر يك عده شـهوت ران دنـي،   كند ميكنترل آن را  بآخرش مربوط است
در ايـن   زيرا كه ارزش اسلام فقـط  را از دست بدهد، را تعطيل و احترام خود پست خود

در خـارج از محـيط    تواند مي كه زن با حفظ سمت مادري ندگوي مي نظارت است و بس.
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و هـا   زندگي بكار بپردازد. و بعبارت ديگـر مـادر كـارگر باشـد و بـا تشـكيل پرورشـگاه       
فهميد كـه ايـن    توان مي ا اندكي فكر و خردد. ولي، بگرد ميكودكستانها اين مشكل آسان 

بفرض اينكه پرورشگاها بتوانند كـودك   ،طرح يك گفتار احمقانه واهي بيش نيست. آري
وجهي اداره كنند. بطور يقين نميتواننـد  ترين  را از نظر جسمي و روحي و فكري بشايسته

دار بدون آن پاييگانه عنصر حياتي يعني مهر و محبت مادر را كه زندگي و اخلاق كودك 
زيرا اين يك وظيفه است كه فقط از مادر و مقـام ارجمنـد    و استوار نيست، تأمين نمايند،

 توانـد  مـي را ن هر مقامي كه باشد جاي مادر و محبت او مادري ساخته است. هيچ زني در
كه نـه تمـدن جنـون آميـز ملـل غربـي و نـه نظـام احمقانـة دول           بگيرد. فاش بايد گفت

از مسير فطرت خود  انسان ران قدرتي دارند كه طبايع بشر را تغيير داده و كمونيستي چني
 كامل كه كسي در او شريك نباشد،يك مادر ت كودك بوجودكه طبيع زيرا منحرف سازند،

و از انجام وظيفة مادري بازش ندارد. گرچه خواهر و يا بـرادر مهربـان او باشـد. نيازمنـد     
كـودك  هـاي   خواسـته  را در مادر است كه خـود است، بخصوص در دو سال اول زندگي 

گفتگو مـادر بـراي    بي .دهد ميبال مهر و محبت پرورش  را در زير و او ،سازد ميخود فنا 
همه كس آماده تر و در نگهداريش در ميان بازوان گرم و سينة  رعايت و نظارت كودك از

بطور يقـين قلـب    و در غير اين صورت از ديگران محيط تر و امين تر است،سوزان خود 
كسالت روحي لبريز گشته و پريشانيهاي آينده هاي  حساس كودك از انواع گوناگون عقده

طرف تهديد خواهد كرد. پس روي اين بيان در پرورشگاه براي كودك  را از هر زندگي او
مادر كجا است؟ آري در پرورشگاه ده نفر، بيست نفر، كـودك معصـوم در    ،محتاج بمادر
ك آغـوش  و دائم براي بدست آوردن ي ،زنند مي ر مصنوعي (پرستار) هالهاداطراف يك م

، شـوند  مي و تا ابد با اين حال ستيزه جويانه تربيت و بزرگ ،كنند مي مصنوعي باهم ستيزه
 يهـا  دل عواطف پاك آنـان پيـروز و   كه سرانجام روح ستيزه جوئي و شهوت درندگي بر

بطوريكه درخت سرسـبز دوسـتي و بـرادري    را نيروي قساوت تسخير خواهد كرد. ها  آن
 .جـاي مـادر را بگيـرد؟    تواند مي ستاربارور نخواهد شد. كجا دايه و پر ها دل ديگر در آن
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است. بـراي  ها  بدون گفتگو پرورشگاها و شيرخوارگاها براي كودكان مانند كار و كارخانه
اينكـه ضـرورتي    ضرورتي پيش نيايد هيچكدام صورت خوشي ندارد، اما بدون بانوان، تا

اصل اساسي قرار دادن، يك نوع دوانگـي اسـت كـه    آن را  ايجاب و احتياجي وادار نمايد
 اند. خردمندان بآن نگرائيده

اي بالابردن سطح توليدهاي مادي ايـن  آخر براي بشر چه فايدة هست در دنيائي كه بر
چنگال هلاكت را با دست خود ب و توليدهاي بشري و ميوة دل خود همه جان فشاني كند،

و نابودي بسپارد!، بلي، ممكن است ديوانگان متمدن نماي مغرب زمـين علـل تـاريخي و    
يم بياوريم؟ آيا ما هـم  توان مي چه عذري سياسي و اقتصادي و اجتماعي جداگانه دارند. ما

ي كارگر را در بحرانهاي جنگ از دست داده ايم؟ تـا  ها دست مانند آنان همة مردان كار و
را در بيرون از محـيط زنـدگي خـود     گر و احتياج روز افزون! زنان خودرمبود كادر اثر ك

بكار واداريم؟ آيا كدام پدر و برادر و فاميـل مسـلمان تـاكنون از تـأمين زنـدگي دختـر و       
سرپرسـت   بـي  و آنـانرا  خره زنـان خانـدان خـود روگـردان شـده،     خواهر و همسر و بـالآ 

معاش خود در كارگاها استخدام شـده و زنـدگي را    تا بطور اجبار براي تأمين اند، گذاشته
ند: كار و كوشش شخصيت اقتصادي و گوي مي پيروان ديوانگان جهان غرب اند؟ اداره كرده

 و زن در اثر كار و كـردار بافتخـارات شخصـيت خـود پـي      ،كند ميرا تأمين  استقلالي او
ونـه هسـتي اقتصـادي و    . ما اكنون از آنان ميپرسيم كـه آيـا اسـلام بـراي زن هيچگ    برد مي

امتيازاتي كه اسلام بـزن داده،   دانند مي همه استقلالي را برسميت نشناخته است، شخصيت
 نظير است. بي هم در جهان هنوز

 جان حقيقت اين است كه ما شرقيان بايد بدانيم در بلاد اسـلامي مـا مشـكل، مشـكل    
 ـ   نقص نظام نيست، م بوسـيلة اجانـب   بلكه، مشكل فقر و بيچارگي عمومي اسـت كـه دائ

رد گريبان همه را گرفته، نـه بـراي زن زنـدگي آبرومنـدي بـاقي گذاشـته، و نـه بـراي م ـ        
بـا   علاجش بسيار سـاده و آسـان اسـت،    ◌ً و اتفاقا شخصيت و احترامي نگهداشته است،

هاي  ملت يمتوان مي طبيعي و قطع كردن دست اجنبي بردن سطح توليد و افزودن درآمد.بالا
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نيـاز بسـازيم، تـا در اثـر      بـي  را از همه جهات و از همه چيزي دان خودخود و زنان و مر
ست كه زن و مـرد بـراي بدسـت    يعلاجش اين ن توليد نه فقري بماند و نه فقيري، كثرت

نـد: شـركت   گوي مـي  مـزاحم يكـديگر شـويم.    هآوردن وسائل اوليه زندگي بجان هم افتاد
مـد، در تأسـيس و پايـداري    نـوع درآ  كـار و كوشـش و داشـتن دو    جستن زن و مـرد در 

صحيح است كه تر از يك سرپرست و يك درآمد است، تشكيلات خانواده بهتر و سودمند
زني بخواهد در بيـرون از   اما اگر هر ت همينطور باشد،اين فرض در پارة موارد ممكن اس

جـواني را تعطيـل و اشـغال كـرده     پست مرد  ◌ً وظايف مخصوص بانوان كار كند، مسلما
و همـين   دة نوبينائي را بيكار گذاشته اسـت، يجه يك سرپرست نيرومند خانوادر نت است،

بحـران   شـد كـه   ازه نفس باعـث خواهـد  تهاي  و بيكارماندن سرپرستها  ادهتعطيل خانو
م بشود، و زنـان و  و بزيان جبران ناپذير اجتماع بشريت تما غريزة جنسي نيز افزون شده،

ايـن صـورت كـدام عقـل صـحيح      پـس در   ند،ي نامشروعي را طي كنها راه مردان جوان
را تأييـد و ايـن    هـا  نابساماني اين تواند مي سالم اجتماعي و اخلاقي و كدام خرداقتصادي 

خسارتها را جبران نمايد. بايد همه بدانيم، كه اسلام از روز اول فطرت بشر و احتياجـات  
بـراي انجـام آن    را بوظيفة مهمـي كـه   هم سنجيده، زن بشريت را همه جا و همه وقت با

آفريده شده و براي همين منظور بشخصيت رسيده آشنا ساخته و در مقابل ايـن زحمـات   
را بعهدة مرد بطور واجب و لازم واگـذار نمـوده كـه هرگـز      خطير سرپرستي و كفالت او

براي اينكه زن در زندگي آسوده باشد، تا با آرامش  از زير بارش شانه خالي كند، تواند مين
و براي انجـام   بشريت بكوشد نونهالانان و پرورش وق فراوان در تربيت فرزندكامل و ش

تا آنجا كه روزي  ،را مورد عنايت و احترام عمومي قرار داده است اين وظيفة درخشان او
يكي از ياران پيامبر روشن اسلام از جنابش ميپرسيد: چه كسي براي همدم و همصـحبت  

پرسيد: بعد از مـادر كيسـت؟    ،رت كنم؟ فرمود: مادرتبودن سزاوارتر است، تا با او معاش
چهـارم فرمـود:    در بـار  تكرار سئوال، پاسخ نيز تكرار شـد،  باز فرمود: مادرت بار ديگر با
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با اين ترتيب پيامبر هوشمند اسلام مقام مادر را چندين بار بالاتر از مقـام پـدر    .)31F1( پدرت
 نشان داد.

آن داسـتانيكه بـانوي   وظايف درخشان مادري اكنون پس از بيان مقام زن و حقيقت 
مسلمان شرقي را از انجام وظيفة مادري باز دارد چيسـت؟ و كـدام هـدف كوچـك و يـا      

زن مسلمان آماده نكرده است، تا براي بدسـت آوردن آن   بزرگي است كه اسلام براي يك
منظور  از طريق حق انتخاب و حق نمايندگي در پارلمانها كوشش و جان فشاني كند؟ اگر

ت با مرد يكسان گردد، حـق  ساختن اين جنجالها اين است كه در اصول انساني زن از برپا
را از دوش زنان برداشته و در پيشگاه قانون  ولي، اسلام از روز اول اين زحمت با اوست،

انه پا زدن مذبوحبدست و ديگر احتياجي  هان اين منظور را تأمين كرده است،با دليل و بر
و اگـر بـا ايـن ترتيـب زن      كه تحصيل حاصـل ممكـن نيسـت،    دانند مي ا همهزير نيست،

. اسـلام  باشـد  ميوستد مستقيم با اجتماع  خواهان استقلال اقتصادي و آزادي عمل در داد
 نخستين شريعت و اولين نظامي است كه اين حق را براي زن ثابت كرده است.

 ـ خواهد مياگر زن فرهنگ عمومي و حق تعليم و تربيت  اي بحـث نيسـت كـه    ج

 زن داده، بلكه پرورش و آموزش را ازه است. اين حق مسلم را ب ها قرن اسلام نه تنها

آور  اگر زن با راه انـداختن ايـن غوغـاي تـب     وظايف واجب و لازم زن شمرده است،
و بـدون   اه و شوهر ايده آل خـود آزاد باشـد،  در اختيار و انتخاب همسر دلخو ،خواهد مي

حتـرام و  در دوران زناشـوئي بـا ا   خواهـد  مـي او را بشوهر دهد، و تواند وي كسي ن اجازة
 شوهرش بدرفتاري و قانون شكني ديـد هر وقت از  خواهد ميسعادتمند و سرافراز باشد، 

ولي، چه احتياجي باين  و ناسازگاري احساس كرد حق طلاق داشته باشد بسيار بجا است.
از اسلام دريافت كـرده   است ها قرن ا زناين حقوق قانوني رزيرا كه همه  جنجال هست،

هم لازم بگفتن نيست، كه زن مسلمان از  است، اگر مقصود زن خواستن حقكار است، باز

                                      
 صحيح بخاري و صحيح مسلم. -1
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بهانه و دسـت آويـز اسـت، و غـرض     ها  اين نه همة روز اول داراي اين حق است. و اگر
بيناموسـي  آزادي در  عفتي و پرده دري است، بي آزادي دراساسي از اين داستان غمرنگ، 

دي را اسـلام از دسـت زن   كه فقط ايـن آزا  پرده بايد گفت بي اري است، فاش وبندب بي و
و ليكن نه تنها زنان، و بلكه مردان را نيـز در ايـن وادي شـرافت سـوز آزاد      گرفته است،

 را از هـر  اسلام در قانون حفظ ناموس و رعايت شـرف، زن و مـرد   ،نگذاشته است. آري
ه احتيـاجي  و بعلاوه بدسـت آوردن اينگونـه آزادي چ ـ   موده است،جهت مساوي اعلام ن

اري و واژگـون سـاختن   بنـدوب  بي يختگي وبلكه، فقط بعنان گس بعضويت در پالمان دارد،
وقتيكـه زن و مـرد همـة     تنائي بروابط اجتمـاع نيازمنـد اسـت،   اع بي سوم وكاخ آداب و ر

را در اختيـار شـهوت قـرار     فـت قيدهاي اجتماعي را بدور انداختند، و زمام نـاموس و ع 
نه پارلمان لازم است و نـه قـانون، و    اند، همه حال لجام گسيخته دادند. همه جا آزاد و در

پارلمانها شدن آنان در  مطلب اين است كه شركت كردن و وارد ،همه جنجال. جان نه اين
سـر و فريـب خـورده و زنـان      خلاف آنچه مردان خود بر خود يك هدف اساسي نيست،

حق سوز بهانـه اسـت، بـراي    هاي  همه نغمه كنگره ساز شهوت پرست ميفهمند بلكه، اين
 بدست آوردن يك هدف آلوده و ناجوانمردانة ديگر.

راه ديگر نزديكتر و آسـانتر   ي شهوت پرستانه ازها هدف وقتيكه رسيدن باين ،بنابراين
 !! جـز اينكـه  ؟ديگر نمايندگي پارلمان براي چه احتيـاجي بـاين وسـيله نيسـت    است. 

محيط زنـدگي  صورتي كه  ي ديوانه تقليد كردن است؛ دربگوئيم: فقط كوركورانه از اروپا
 ة زيـادي دارد، اجتماعي و اقتصادي و تاريخي و سياسي ما با محيط زنـدگي اروپـا فاصـل   

اينجـا   نظـر اروپـا و اروپائيـان اسـت. در     اصول زندگي در نظر ما غير از ميزان زندگي در
ل زنـدگي كـاري نـداريم؛ مـا     د گفت: ما با اختلاف محيط و تفـاوت اصـو  گروهي خواهن

كه وضع زندگي زن در مشرق زمين آنقدر بـد و ناراحـت كننـده اسـت كـه در       مگوئي مي
ميبينيم زنان دنيـاي غـرب آزادي و   صورتي كه  در ن نيست،مقابل آن ساكت نشستن ممك

براي رسيدن باين هـدف وظيفـة    ،نبنابراي اند. را در محيط اجتماع بدست آورده مقام خود
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بانوي شرقي هم اين است كه وي نيز در اين راه روان شود. و در بدسـت آوردن حقـوق   
 و رفتار بانوي غربي سرمشق بگيرد. بلي، در اين گفتار تـا ها  پايمال شدة خويش از تجربه

تـاده و  حق هست، زيرا كه زن در بلاد اسلامي عموماً جاهل و نـادان و عقـب اف  اي  اندازه
زندگي زن در اين محـيط تاريـك ماننـد    ارزش است.  بي خوار و در اجتماع بطور كلي

فساد ظاهري و باطني تا گردن فرو رفتـه اسـت.   هاي  آلودگي زندگي چهارپايان و در
هميشه بيش از سود زيـان بـرده و چـون     چارگي بيش از سعادت نصيبش گرديده،دائم بي

عالم غريـزة جنسـي فـرو مانـده      ده نيست. اغلب دروسائل پيشرفت و ترقي براي وي آما
 است.

انكار كرد. و ليكن بايد ديد مسئول آن كيست؟ آيـا   شود مياين يك حقيقت است كه ن
اسلام و برنامة تعليماتش اين وضع غم بار را بوجود آورده است؟ بطور مسـلم ايـن تيـره    

اســبات سياســي و آن گرفتـار شــده بيكرشــتة علـل و من   روزي ناگواريكـه زن شــرقي در 
 اجتماعي و اقتصادي و رواني مربوط است، كه شايستة دقت و تأميل اسـت. سـزد كـه در   

 مطالعه كنيم. تا مگر دريابيم كه اين مفاسد جان گداز از كجا پديد آمده و باعث ايـن ها  آن
 همه بدبختي چيست؟ تا در اصلاح آن داراي بصيرت باشيم. اين عفريت بد منظر فقر كـه 

هـاي   ملـت  ست اين پهن دشت مشرق زمين را فرا گرفتـه و غـول آسـا بزنـدگي    ا ها قرن
را در ناز و نعمـت و  اي  عده اين ظلم جهان سوز اجتماعي كهستمديده سايه گسترده. 

فسق و فجور و لهو و لعب تا بناگوش فـرو   و در ني غرق نموده،عياشي و خوشگذرا

هنگي چنان مشغول ساخته كه بنان و عدة ديگري را در نهايت ذلت و گرسنگي و بربرده. 
جوين و لباس وصله دار محتاجند. اين خفقان نكبت بار سياسي كه خالق طبقـة ممتـاز و   

، تا ديگري را محكوم آن قرار بدهد. و همه سازد ميغير ممتاز است از يكي هيئت حاكمه 
ر ملـت  حقون انساني را بدون اينكه مسئوليتي داشته باشد، بطبقـة ممتـاز ميبخشـد. و كم ـ   

ايـن ظلمـت عـالمگير و ايـن     . كنـد  ميمحكوم را در زير بار مشكلات توان شكن خم 

آن  درها  ملت تاريكي مرگبار، اين سستي جان سوز و اين بيچارگي روان آزار كه اكثر
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در اثر اين سياست شوم و اين نابساماني عمومي پديد آمده است. باعث ذلت و گرفتارند. 
 و بدبختي زن نيز اين عوامل هستي سوز است.زبوني و مسئول تيره روزي 

عواطف پـاك اسـت. ديـدن     ه زن بيش از پيش بآن نيازمند است،يگانه چيزيك ،آري
ين آرزوي هر زن است، مودت و مهرباني شـاداب كننـده   تر بزرگ احترام و دوستي از مرد

گونـه  محبت كجـا و چ زانهال  بانوئي است. ولي، در اين محيط پر از فقر و مرگ روح هر
ميرويد؟ در اين خفقان انسان كش و عالم سوز نخل دوستي كجا سرسبز و چگونه بـارور  

هـم   بلي، تنها زن قرباني اين قربانگاه سوزان است. چون نيك بنگـري مـرد  د. گرد مي

 .شود مي گيرم كه دورنماي وضع زندگي مرد شادابتر از زن ديدهبهمين درد مبتلاست. 
. تـا  كنـد  مـي آن جهت با همسر خود ظالمانه و خشن رفتار در اين اجتماع تيره مرد از 

آن هسـتي و   يط خانـه بغـارت داده بثبـوت برسـاند،    مگر شخصيتي كه در بيـرون از مح ـ 
شخصيتي كه در بيرون خانه گاهي از طرف متوليان بشر و مالكين بـا نفـوذ و جفـا پيشـه     

پلـيس و صـاحبان    مورد تهديد و گاه ديگر از طرف سرنيزة سـربازان ارتشـها و مقامـات   
همـان هسـتي و    مورد تحقيـر و اهانـت قـرار ميگيـرد،     كارخانه جات و گردانندگان امور

و دائـم بـا اوضـاع تيـرة      ،بـرد  مـي  بغارتآن را  ه ذلت و احتياجساعت سپا حيثيتي كه هر
و  د،گـرد  مـي بس مشكل است دست بگريبان  اجتماع توان شكن كه پايداري در مقابل آن

و نيـروي صـبر و    كه مـرد در بيـرون خانـه روبـرو شـده،      تلخ كاميها خلاصه با همة اين
. جـام دل از  كند ميدرهم شكسته و قدرت مبارزه و پايداري را از او سلب  او راشكيبائي 

هـاي   غصه. بناچار در خانه آن تلخيهاي انباشته و آن شود مي خانه زهر كشنده لبالب وارد

 ـ    كشنده را ديوانه وار و بدون اراده بكام الي زن و فرزند و سـاير زيردسـتان خـود خ

 اين همان فقر كافر كيش است كه سرتاسر اجتمـاع بشـر   ، تا مگر ساعتي بياسايد،كند مي
اين همان فقر است كه دائم مرد را بخـود مشـغول سـاخته و تـاب و تـوان       را فرا گرفته،

رصـتي  دل و جـان چنـين مـردي، ف    بپايان برده است. در سـرزمين  او راروحي و جسمي 
 وانمردانه بـا ديگـران رفتـار نمايـد،    و بتواند ج تا منشأ عواطف زن و فرزند بگردد، نمانده
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نمانده كه بتواند خطاهاي كوچك ديگران را ناديـده بگيـرد، و    اعصابش آن نيرو ديگر در
ذليل  زن رااين همان فقر طاقت سوز است كه  بگذرد،ها  آن و شكيبائي مردانه از صبر با

زيرا كه در اثر فقر چنـين   جور و جفاي مرد نرم و آرام ساخته،زير بار  درو بيچاره و 

 تر ازاهـم بهتـر و گـوار    بـاز  تلخيهـا همة اين  ميپندارد كه تحمل زندگي زناشوئي با

 از دراز زن رااين همان فقر انسان كش اسـت كـه دسـت     سرپرست ماندن است، بي

اگر ترس از فقر نبـود  رتي كه صو در حقوق قانوني خود كوتاه كرده است، شدن بسوي
در  جاي خـود بنشـاند،   و در را از تجاوز باز دارد، ممكن بود، با استفاده از آن حقوق مرد

اين اجتماع تيره زن دائم از بيم طلاق لرزان است كه اگر كار بطلاق انجاميـد چـه بكنـد؟    
و خانوادة پريشـان   سرپرستي نيست. آيا فاميل او رافرزندان را بناچار پدر نگه ميدارد؛ اما 

سنگين زندگي راضـي نيسـتند كـه    ند باو رسيدگي كنند؟ آنان نيز از فشار بار توان مي خود
 دد،باره سربار زندگي آنان گـر و دو هر و فرزند و خاندان خود جدا شود،شان از شودختر

اين يكي  ،سازند ميبتحمل ذلت و اهانت وادار با پند و اندرز  او راو بهمين جهت هميشه 
 جامعة شرقي است كه از دور بخوبي نمايان است. از علل محروميت و مظلوميت زن در

اجتماع عقب افتاده بـارور   روشن است كه نهال بدبختي معمولاً در هر همگان البته، بر
و بدون ترديد محيط مشرق زمين امـروز از كـاروان سـعادت دور و از سـرماية      .دگرد مي

ي سـعادترا  ها هدف همة عين خود باختگي را كه درپيشرفت و ترقي تهي دست است، زي
در هر اجتمـاع عقـب    ،و در ميان امواج متراكم ظلمات مستغرق است. آري از دست داده،

، و نيـروي زور و زورگـوئي بـا    دهـد  مـي را از دسـت   ماندة اصول انسانيت ارزش خـود 
اني موجـب  در اينگونه اجتماع ضعف و نـاتو  هاي گوناگون جان بشريت را ميگيرد.صورت

باتفاق  را زورمندان وزورگويان توهين و حقارت ملتهاست و قانون ضعيف و ناتوان كشي
حقير  او را ظر ساختمان بدن قوي تر از زن است،و چون مرد از ن آراء بتصويب ميرسانند،

ارزش ميشمارد، زيرا كه در چنين اجتماعي مرد آنقدر پست و فرومايه است كه ديگر  بي و
انسان بخاطر انسانيت محتـرم  بداند كه  ود را بسطح عالي انسانيت برساند؛ تاخ تواند مين
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احتـرام   بـي  و همينطور زن در اين اجتماع فاسد حقيـر و است، نه بخاطر زور و قدرت، 
است، مگر اينكه داراي ثروتي و صاحب درآمدي باشد كه در اين صورت مورد ستايش و 

ه براي اينكه يكي از وسائل قـدرت و نفـوذ را   ارزش است، نه براي اينكه انسان است بلك
از سـطح  واضح است كه در اجتماع فاسد و عقب افتاده مـردم گـروه گـروه     داراست. پر

 عالي فضائل اخلاق بگودال منجلاب غرائز حيوانيت فرو ميريزند.
د، كـه بزنـدگي فقـط از    گرد ميو بخصوص شهوت غريزة جنسي بر آنان چنان پيروز 

 سته و سعادت را در دايـرة تنـگ و تاريـك شـهوت پرسـتي محـدود      دريچة شهوت نگري
 نظر مرد جز كالاي شهوت راني نيست،. در چنين وضع آشفته اي است كه زن در دانند مي

 عقل و روح انساني را از دست بدهد،زيرا مرديكه نور معرفت در دل وي نتابد، و سرماية 
با شخصيت ببيند. و از آنجا كه رابطة زن را بصورت يك انسان با ارزش و  تواند ميديگر ن

ميبينيم كه رابطة حيـوان از   نمودار كامل تسلط نر بر ماده است،جنسي در عالم چهارپايان 
عنصر پست تشكيل شده، يكي عنصر تسلط در هنگام انجام عمـل جنسـي و ديگـري     دو

مرد  اعتنائي رها ساختن ماده. پس از خاموش كردن سوزش شهوت، و در نتيجه بي عنصر
صفت پست حيواني است. در موقـع فشـار    زن داراي اين دو حيوان صفت نيز در رفتار با

احترامـي زن   بي اعتنائي و بي كار با شهوت با اظهار غلبه و تسلط خود را راحت و در آخر
 .سازد ميرا رها 

ع كه در اينگونه اجتمـا  ا، زيرماند مياثر  بي تربيت باطل ودر اجتماع عقب افتاده اصول 
آلوده تربيت و ادب در ميان جهل و ناداني و فقر و گرسنگي بعنوان يك موضوع تجملـي  

و وجودش در همه جا كاملاً بيمورد  ،ماند ميها از ديدنش عاجز و تفريحي نمايان و چشم
و او را  ،سـازد  مياي است كه از انسان انسان تربيت وسيله . و حال آنكه رسد ميبنظر 

بيت ناياب پس اگر در محيطي تر قام ارجمند بشريت ميرساند،واني بماز عالم پست حي
بناچار مردم در منجلاب غرائز حيواني فرو ميماننـد. و در عـالم    و يا فاسد و ناقص گردد،

، و در چنـين  گيرنـد  مـي شهوت پرستي و قدرت نمائي زندگي را با ميزان شهوات انـدازه  



 205 زن در اسلام

 

يجهت در منحرف سـاختن افكـار و   محيط پر از فساد است كه مادر شوهر كوركورانه و ب
را بصورت يك ديكتاتور سركش و مكار  و مرد د،كوش ميره نمودن روابط زن و شوهر تي

 در او راو  دهـد  مـي ببار ميآورد، زيرا آن مادريكه فرزند خود را بناز و خودخواهي عادت 
ن لازم يا صحيح فرمـا حدود عاقلانه نپروراند، و چنان عادتش دهد كه گفتار خود را غلط 

دتش دهد كه در همه جا بايد ديوشهوت خود را آزاد بگـذارد  او همچنين ع الاجرا بداند،
بجـز الهـام    ،شود مي ديگران صادردربارة رورده مسلماً فرمانهائيكه از چنين دردانه و ناز پ

وقتيكه اجتماع چنين نازدانه را در بيـرون از   ،اين تحريكات شيطاني نخواهد بود. بنابراين
منحـرف و   ،سـازد  مـي فشار امتيـاز طبقـاتي روبـرو    خانه با ناكامي و محروميت و  محيط

براي خاموش كردن سوز اندرون خود هر زهري را كه در بيرون  خود بخودمنحرفتر شده 
 خانه بكام زن و فرزند و زير دستان خود فرو ميريزد. بجام او ريخته شده در

مشرق زمين از مهمترين و بارزترين آنچه تاكنون بيان شد، در اجتماع ستم آلودة 
عوامل فساد است، و همان است كه مشكل زندگي زن شرقي را بوجود آورده، و در وضع 

 در اينجا از مدعيان تساوي حقوق بايد پرسيد كه كدام ،. بنابرايندهد ميناگوارش قرار 
با روح  يك از اين عوامل بدبختي و تيره روزي از وجود اسلام پديد آمده؟ و كدام يكي

اسلام سازگار است؟ آيا اسلام همان نظام درخشان نيست كه اجتماع بشر را چنان بالا برد 
عصر خلافت عمر بن عبدالعزيز فقيري براي مطالبه و يا قبول كردن زكات پيدا  كه در
اين همان اسلام است كه در همين كرة خاكي و در ميان مردم امتحان خود را نشد. 

اين همان آئين  ما خواهان اجراي احكام آن هستيم. امروز داده و همان است كه

وجهي پخش ترين  بعادلانهها  ملت تابناك است كه مال و ثروت را در ميان تودة

ۡ َ� ﴿ :فرمايد ميقرآنكريم در اين باره ، تا در خزانة ثروتمندان انباشته نگردد. كند مي �َ
غۡنَياءِٓ ٱيَُ�ونَ دُولَ� َ�ۡ�َ 

َ
ما قوانين تعديل ثروت را براي آن «( ]7الحشر: [ ﴾مۡ مِن�ُ  ۡ�

 .»تصويب كرديم) كه ثروت در ميان ثروتمندان شما دست بدست نگردد
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اين همان دين است كه با تحريم وسائل تجمل و عياشي و برانداختن آئين امتيـاز  

و با فقر و بـدبختي سرسـختانه    ،را با يكديگر نزديك و هم آهنگ ساخته طبقاتي مردم
. جاي گفتگو نيست كه يگانه عامل در پيدايش مشكل زندگي زن شـرقي همـان   جنگد مي

 اين مشكل دشوار خدبخود آسان شده، پس اگر اين غول بدبختي از ميان برود، فقر است،
و زن بمقام و شخصيت شايستة خود خواهد رسيد. با حل شدن اين معما ديگر زن ناچار 

كاري تن بدهد. گيرم كـه   جلوگيري از گرسنگي بهر نخواهد بود كه براي تأمين زندگي و
بالارفتن سطح ثروت در ميان  ،آن كار مباح و آزاد و شايستة شخصيت زن هم باشد، آري

و آن مالي اسـت كـه بجـز بـراي خـود       ،را نيز از ارث بالا خواهد برد افراد ملت بهرة زن
را در نظـر مـرد    و زن را بـزن وفـادار   خرج نخواهد كرد، و همين نيز ضامن است كه مرد

نه از حقوق قانوني خود داراي احترام بسازد و همان موجب خواهد بود كه زن بتواند دليرا
آن حقوقيكه از ترس روبرشدن با عفريت فقر توان سوز هميشـه از مطالبـة آن    دفاع بكند،

 دوري ميجست.
عث آن و بارا در كانون سينه زنداني  آيا اين جور و بيداد سياسي كه نفس مرد

د، كه جام لبريز از زهر كشنده خود را در خانه خالي كند. و زيردستان خود را گرد مي
عليه ستم و  آيا اسلام جز انقلاب برتحت فشار تلخكامي قرار بدهد از اسلام پديد آمده، 

كه اين تيره روزي را اسلام  گفت توان مي ا باز هماست؟ آيعليه ستمكاران  قيام بر
؟ اين همان اسلام است كه در تربيت و پرورش بشر و تشكيل دولت بوجود آورده است

ش بفرمانم بدهيد، و : گوفرمايد مي  هنگاميكه عمر بن خطاب ،و ملت بحدي رسيد
د: ما گوش بسخنت نميدهيم، و گوي مي مردي از ميان مسلمانان برخواسته و اطاعتم كنيد!

ه بخود پيچيده اي از كجا و از آن فرمانت براي ما ارزش ندارد، تا نگوئي اين لباسي ك
بلكه  همة قدرت خشمگين نشد، با آن كيست!!؟ آزادي و تربيت بجائي ريسده كه عمر

لباس طوري آگاهش ساخت تا راضي استيضاح آن مرد مسلمان را ستوده و از حقيقت امر 
. و آنكه گفت: اكنون فرمان بده تا بگوش جان بشنوم و بجان دل اطاعت كنم. اين شد
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 امتحان كرده و بخوبي شناخته است، يكبارآن را  همان اسلام است كه زمين و اهل زمين
اين همان اسلام است كه اگر بطور صحيح  ،خواستاريم. آريآن را  ديگر ما و امروز بار

اجرا گردد، ديگر مردم اين تيره روزي و بدبختي را كه غول آسا بر اجتماع بشر سايه 
و واژگونه زندگي بكنند. هرگز  ساخته، تا وار و نه نفس بكشند،ار را واد گسترده و مردم

آلوده خواهد بود كه فرمانده و پرتو عنايتش دولت و ملت طوري نا نخواهند ديد و در
نه با يكديگر رفتار نمايند. و همچنين ام عادي و معمولي دوستانه و برادرفرمانبر، مانند مرد

انش عدالت و خوشروئي و دوستي و يگانگي را مرد در رفتار با زن و فرزند و زير دست
شعار خود خواهد ساخت. آيا اسلام اصول انسانيت را اين قدر تنزل داده، مگر اسلام 

و ارزش و عيار  پرتگاه سقوط و بدبختي نجات بدهد، را از براي اين نيامده كه مردم
دميت و در صف با تا باين ترتيب در زمرة پاكان آ را بالا و بالاتر ببرد، واقعي انسان

بر دفتر امتيازات، امتياز ثروت  نظيرش بي گزيدگان قرآن بنشاند. قرآن با فرمان عظمت بر
و براي ابد اين منصب  تياز جاه و جلال قلم بطلان كشيده،و امتياز قدرت و نفوذ و ام

ُ�مۡ عِندَ ﴿ د:گوي مي پست را غيرقانوني اعلام كرده َمَر �ۡ
َ

َّنِ أ ِ ٱ ۡ�قَٮٰ�ُ  َّ
َ

الحجرات: [ ﴾م�

شما در پيشگاه پروردگار پاكدامن تر و ترين  و محبوبترين  اي مردم ستوده« ]13

آنجا نه ثروت بكار است و نه نفوذ و قدرت، و نه سركشي و  ».ستا پرهيزگارترين شما
ديگر براي  ش بشريت تا اين اندازه بالا برود،هنگاميكه عيار و ميزان ارز ،آري جباري.

شمردن زن فرصتي نخواهد ماند. بلكه، ميزان دقيق انسانيت در آنجا  حقير و ناتوان
و اين همان ميزاني  و فرزند، و با ديگران خواهد بود، خوشرفتاري و خوشروئي مرد با زن

بهترين «د: گوي مي را تصويب كرده است، است كه پيامبر هوشمند اسلام با بيان روشن آن
با خانوادة  فتارتر باشد و من در ميان شماشما كسي است كه با خانوادة خود خوش ر
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 صروشن است كه مقصود پيغمبر اسلام  و بر همگان .)32F1(»ترم خود از همه خوشرفتار
 از اين كلام شيوا زن است.

تـا چـه حـدي در اعمـاق     ص كه پيغمبر اسلام دهد مياندكي دقت در اين بيان نشان 
بـا زيـر    توانـد  مـي ان هيچ انساني نزيرا كه بحكم اين بي نفوس و قلوب مردم نفوذ داشته،

و انحرافـات  هـا   مگر اينكه در دل و جانش يـك رشـته عقـده    دستان خود بدرفتاري كند،
 از ارزش انسانيت محروم ساخته باشد. او راشيطاني كمين كرده و 

آيا اين فرمان عمومي سقوط بعالم غرايز حيواني و پرتگاه شهوت پرستي، از طرف 

آخر كي و كجا اسلام بمردم چنين اجازه اي داده كـه دور از  ت؟ اسلام صادر گرديده اس
حيواني آزادانه و بيقيد ماننـد چهارپايـان    تهذيب و اصلاح دروادي آلودة شهوات و غرايز

آن را  چرا كنند. بلي، اسلام بوجود غرائز كاملاً اعتراف دارد. اما هرگـز در پرتگـاه سـقوط   
كـه ديوشـهوت چنـان     دهـد  مـي جازه نداده و نسرپرست نگذاشته، و هيچوقت ا بي آزاد و

خودسرانه بمردم فرمانروائي كند، كه انسان فقط از روزنة تنگ غرائز ناپاك بعالم هستي و 
را وادار كرده كـه احتياجـات غريـزة     جهان بشريت نظاره نمايد. اما اينكه اسلام زن و مرد

كـه ايـن نظـام تابنـاك     طرف سازند. دليل بر آن نيست  جنسي يكديگر را تحت قانوني بر
آلود غرائز شـهوات سـوق داده اسـت.    طح عالي فضائل اخلاق بگودال فسادرا از س انسان

را از فشار غريزة جنسي نجات بدهد تا  بلكه، مقصود اسلام از اين الزام اين است كه مردم
و از  ،بشر را بخود مشغول نسـازد  جات كوچك و ضروريدر محيط زندگي اينگونه احتيا

و عبـادت بـاز    كسب و كمال و علم و هنر و عمـل مودن نيروي خود در ميدانهاي بسيج ن
را بارتكاب جرم و اقـدام بعمـل    و همچنين شورش و طغيان نيروي شهوات انسان ،ندارد

را آنچنان آزاد نگذاشته كه  ولي، با وجود اين هرگز اسلام مردممشروع وادار نسـازد.  نا

و با بهره بـرداري از شـوره زار كـامراني از     ند.نداب شهوات خود تا گردن فرو رودر گ

                                      
 سنن ترمذي. -1
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ه وقـت مـرد را   زندگي عالي انسانيت محروم بمانند، و بهمين جهت اسلام همه جا و هم ـ
پايان و آميخته  بي مأمور و مشغول ساخته، جهاديكه پي درپي و   بجهاد در راه خداوند

نـه  فرزند و ادارة امور خارا نيز بجهاد جاويدان در تربيت  با جزئيات زندگي اوست، و زن
ي بـس عـالي تـر از حـدود     ها هدف تا هردو در زندگي و كاشانه مأمور و مشغول نموده،

زده؟ آيـا ايـن روح    تربيت از اسلام سـر ٍ◌ ضرورات و شهوات داشته باشند. آيا اين سوء
اسلام بيادگار مانده؟ شايد كسـي داراي آن جرئـت و جسـارت نباشـد كـه       كجرفتاري از

ين تهمت ناروائي را بـر پيكـر اسـلام وارد آورد، زيـرا همـة قرآنكـريم و همـة        بتواند چن
كـف نفـس و    را بـر ر احاديث اسلامي دعوت بتهذيب نفوس است. قرآنكريم هميشه بش

. همه جـا و همـه وقـت مراعـات عـدالت و      دهد ميداري از كارهاي ناستوده عادت خود
 .دهد مياد انصاف و احترام بديگران و انسان دوستي را بمردم ي

اما آن آداب و رسومي كه بگمان نويسندگان امروز علت عقـب مانـدگي زن اسـت. و    
كه آن باعث شده تا زن در زندان تاريك حيوانيت محبوس و در تنگنـاي  اند  چنان پنداشته

جمود فكر و خرافات گرفتار گردد. بايد ديد كـه حقيقـت آن آداب و رسـوم چيسـت؟ و     
نسوز دچار كرده است. آن رشـتة اداب و رسـومي كـه از فـرا     را باين بلاي جا چگونه زن

گرفتن علم و دانش و از انجام دادن كار و كوشـش عاقلانـه و از داد و سـتد و رفتـار بـا      
 . واقعـاً سـازد  مـي ، چه عيبي دارد و چه ضرري را بـزن متوجـه   كند مياجتماع جلوگيري ن

حيـائي و   بي رسوائي اخلاقي وين جرم و گناه اين آداب و رسوم اين است كه از تر بزرگ
سبك سري و هرزه گردي در خيابانها براي برهم زدن آئين عفت عمومي و از انتشار فتنه 

در اينجا بايد از وجدان اين نويسندگان بـا وجـدان   . كند ميو فساد عالمگير جلوگيري 

يد بمقام و فقط زن بايد با اين وسائل رسوائي پيشرفت بكند؟ و تنها از اين راه بابپرسيم!! 
شخصيت خود برسد؟ آيا آن كيست كه بگويد: يگانـه راه احـراز شخصـيت و انـدوختن     
تجربه و مهارت اين است كه زن بايد در محافل فتنه و فساد و در شـكارگاههاي صـيادان   

جوان شهوت ران بگذارد؟ و پس از آنكـه   ناموس درآيد؟ و خود را رايگان در اختيار هر
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بدانـد كـه آن جـوان يـك شـخص       ،و نقد عفت از دستش رفتدامن ناموس دريده شد. 
ع و رايگـان منظـوري از   ورمش ـاستفادة شهوت راني و كاميابي نا پست فطرتي بوده، و جز

چشـم وي ماننـد يـك همسـر داراي      اين اشنائي نداشته است. اكنون ميداند كه ديگـر در 
دوست نما روگـردان   اين دشمن احترام نيست، و بهمين جهت از اين آشناي ديرآشنا و از

براي جبران اشتباه گذشته خود را بدام جوان ديگـري و آشـناي جديـدي     ،شده. و بناچار
آيـا  ميافكند. چنانكه رسم دوشيزگان متمدن و پاشـنه سـائيدة جهـان غـرب ايـن اسـت.       

راهنمايان اين جادة خطرناك و پر از فساد جز كساني هستند كه همه جا و همه وقت 

استفاده  و بدكاري است، تا از آب گل آلود اع بشريت پخش فحشامنظورشان در اجتم

راه و در كمترين فرصت و بدون مانع بهوس بازي و كاميابي رايگـان  ترين  از آساننموده. 
 خود برسند.

آيا وظيفة تعليم و تربيت و كسب دانش و معرفت چيست؟ آيا خاصـيت تربيـت ايـن    
هـاي   ا سازد؟ آيا برنامة آن جز همان تجربهرا با اصول صحيح زندگي آشن نيست كه انسان

پاكيزة عملي است كه در پيشرفت و ترقي نفوس و اندوختن نيروي عقـل تـأثير بسـزائي    
 دارد؟.

مجلـة هفتگـي مقـالاتي منتشـر     هفته در يك  و هر )33F1( نويسندة نامسلماني در مصر بود
اسـلام را در نظـر   ميخواست  ا و تهمت و گاهي با اشاره و تصريحگاهي با افتر ميساخت،

خود ببـانوان مصـري سـفارش    هاي  مسلمانان لكه دار و سبك نشان بدهد، دائم در نوشته
كه اين آداب و رسوم فرسودة خود را كنـار بگذاريـد و دليرانـه بصـحنه اجتمـاع       كرد مي

را از دسـت  هـا   جارتخانهو تها  كارخانه دوش بدوش مردان در آن شركت كنيد، و ،درآئيد

                                      
چـون نويسـندة مسـيحي    هم نـدگي اش اسم اين نويسنده سلامت موسى است، كه كارش در تمامي ز -1

جورجي زيدان عيبجويي و طعن زدن به اسلام بود، كه اين دو نويسنده از پيشگامان اين مسير باطـل  
  بودند. 
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، نه براي اينكه مشكلي را آسان و ضرورتي را از جامعة بانوان برداريد. بلكـه،  دآنان بگيري
را بشكنيد تا شما  فقط براي اينكه اين آداب و رسوم را كنار بگذاريد. و اين دژ محكم نما

را فقط براي زحمات توان شكن مادري و پرورش و نگهداشتن نسل بشر نخواهنـد. ايـن   
تي خود اطمينان ندارد، در خيابان سرافكنده و چشم بسته د: چون زن بهسگوي مي نويسنده

مرعـوب   او راو هميشه ترس از وجود مرد و هراس از اجتماع  ميدارد، و شرمگين قدم بر
اعتنـا راه   بـي  تمدن پرورشش بدهد، در بيرون سرفراز وهاي  و اما وقتيكه تجربه ،سازد مي
  ، با چشم ثابت و نكته شكاف بمردان مينگرد.رود مي

اين نويسندة غافل چنين فهميده كه چشم پوشيدن و شرمگين حركت كردن از صفات 
 بديهي است، زيرا كه تـاريخ هاي  اين پندار از غلطصورتي كه  مخصوص بانوان است. در

 ود. آيـا در زندگي با حياتر و شرمگين تر از دوشيزگان ب صد: پيامبر بزرگ اسلامگوي مي
مير بهستي خود اطمينان نداشت و حقيقت رسـالت و  كه اين مرد روشن ض گفت توان مي

مأموريت خطير خود را آنطور كه شايسته بود بمردم نمودار نساخت؟ آيا آنوقت عزيز فرا 
 مهمل دست بردارند؟ هاي  كه اين نويسندگان بيخرد و سبك سر از اين گفتار رسد مي

ع بسـيار بـدي   در خاتمه بايد گفت: جاي ترديد نيست كه زن در مشرق زمين در وض ـ
ي از زن غربي نيست، زيرا كه محيط آن غير از محيط ر گرفته. ولي، راه اصلاح آن پيروقرا

زن غربي داراي شرايط مخصوص و انحرافات مخصوصي است كه در مشرق  ،شرق است
زمين وجود ندارد. بلكه، راه اصلاح در زندگي زن و مـرد در خـاور و بـاختر و در همـه     

ام درخشان اسلام است. آري، در حال حاضر و در همه حال يگانه جاي عالم برگشتن بنظ
راة علاج و جبران خطاهاي گذشته اين است كه برگرديم و با صداي يك نواخت زنان و 
مردان، پيران و جوانان، دختران و پسران خود را به پيروي و اطاعـت از شـريعت بيماننـد    

و  م، و دست نياز بسوي آن دراز كنـيم، اسلام دعوت كنيم. و بآئين مقدس آن ايمان بياوري
 همه كوشش و افكار و عواطف خود را در اين راه بكار اندازيم.



 
 
 

 

 اسلام و نظام تيول

اخيراً شنيدم دانشجوئي بحثي را بجامعة فرهنگيان تقديم داشته و در اين ارمغان خـود  
بيـك مقـام   ود در ايـن بحـث   كه نظام اسلام نظام تيول بوده است. بگمان خ كند ميثابت 

 ي ماژستر رسيده است.ملارجمند ع
روي تعجت بـا خـود گفـتم:     وقتي گفتار اين دانشجو و ستايش استادانش را شنيدم از

روي جهل و ناداني اشتباهي بكند، و يا  نيت و يا ازٍ◌ اثر سوء ممكن است دانشجوئي در
را چه شد، و چرا  حقي را وارونه جلوه بدهد؛ اما اين دانشمندان بزرگوار و استادان گرامي

در فهم مطالب روشن نظم اجتماعي و اقتصادي و فهم و قايع تاريخي خود بيراهه رفتنـد،  
كه عاقبت در اين وادي تاريك ناداني سرازير شدند؟ و ليكن پس از انـدكي فكـر تعجـبم    

 برطرف شد، و همه را يك بيك شناختم، باز با خود گفتم: تو چرا بيراهه ميروي؟
ان همان فريب خوردگان استعمار نيستند؟ كه غارتگران نـاموس بشـريت   آيا اين استاد

تا نسل جوان آينده را فاسد نمـوده، و بنفـع بيگانگـان تربيـت      ،را كور ساخت چشم آنان
 كنند؟

آيا اينان همان گروهي نيستند كه دانلوب پاشا در تربيت آنان عنايت مخصوصي مبذول 
ن فـراهم نمـوده و بـا پـول ايـن مملكـت روانـة        و مقدمات سفر اروپا را براي آنا اشت،د

دانشگاههاي اروپا ساخت؛ تا علمي را بمعلومات خود افزوده و براي چنـين روزي بـراي   
ملت خود ارمغان بياوردند. و يا بهتر بگويم: بجاي اينكه كسب دانـش كننـد، در واقـع از    

شخصـيت خـود را   اركان حقيقي زندگي خود دور شده و از دين و آئين خود فرار بكنند. 
 ارزش بشمارند؟ بي حقير و تاريخ و عقايد خود را

ي از دانسـت  ميكه  باز با خود گفتم: بلي، همان گروهند، ديگر جاي تعجب نيست، زيرا
كه اي استادان بـزرگ!!   شده بودند!!. اكنون بايد بپرسيم روز اول براي چنين روزي تربيت
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 ل و اركـان آن كـدام اسـت؟ آيـا شـما     حقيقت و معناي واقعي نظام تيول چيست؟ و اصو
 يد ما را راهنمائي كنيد؟توان مي

حالا براي روشن شدن مطلب در اينجا تعريفي را كه دكتر راشد براوي براي اين نظـام  
، در كنم ميدر كتاب خود بنام نظام اشتراكي كه طبعاً از منابع اروپائي ثبت كرده است، نقل 

توليد است كـه بـارزترين صـفات آن     از اسلوبي در عبارت د: نظام تيولگوي مي ين كتابا
 تبعيت و پيروي دائمي است.

ساية آن كارگر توليد كنند. بمالك و  ند: تيول نظامي است كه درگوي مي متخصصين فن
گاهي ايـن تعهـدات بصـورت كـار و      ت اقتصادي معيني را بايد بپردازد،آقاي خود تعهدا

 .شود مي ت نقد و جنس باو پرداختكارهاي مالك اجرا و گاهي بصور خدمت در
تقسـيم نمـود.     تـوان  مي كه اجتماع تيول را بدو طبقه مگوئي ميتوضيح اين معني  و در

و قنوات ها  زراعتي و چشمههاي  شامل گروه ملاكين و صاحبان قطعات زمين -طبقة اول:
 است.

كه در  زيرااختلاف مراتب آنان تشكيل شده است،  گروه كشاورزان با از -و طبقة دوم:
ميان اين طبقه كشاورزان و كارگران متخصص امور كشاورزي و گروهـي از بردگـان نيـز    

 ،. بنـابراين رود مـي سـرعت روبنقصـان    . اگرچه عدد طايفه كارگر و برده باشوند مي ديده
 ند، مساحت معين زمـين را در توان مي كشاورزان يعني توليد كنندگان مواد اوليه كشاورزي

سرمايه و وسائل كشاورزي خود بـراي بدسـت آوردن معـاش و     و با يرند،اختيار خود بگ
منازل مخصوص خود بكارهاي سـاده   لوازم زندگي در آن زمين بكوشند. همانگونه كه در

مقابـل يـك رشـته     و كوچك دستي مربوط كه بامور كشاورزي اسـت ميپردازنـد. امـا در   
وسـائل و سـرماية    فتة يكروز كار بـا ي را نسبت بمالك بايد بعهدة بگيريند، مانند هتعهدات

موسـم زراعتـي و    مزارع خصوصي ارباب و انجام يك سلسله خدمات اضافي در خود در
اياميكـه مخصـوص و مربـوط بمالـك     عيدها و  تقديم نمودن هدايا و پيش كشها لازم در
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آرد كـرده، و  آسياب اربـاب   و همچنين لازم است كه غلات و حبوبات خود را در است،
 بگيرند. كارخانه جات مخصوص اونگور خود را در شيرة ا

و در ضمن امور مربوط بحكومت و قضاوت را ارباب عهده دار بوده. باين معنـي كـه   
؛ جـز  كـرد  مـي هر مالكي تنظيم امور زندگي اجتماعي و سياسي اهل منطقة خـود را اداره  

بمفهوم واقعـي كـه   اينكه كشاورزان توليد كننده در ساية اين نظام داراي هيچگونه آزادي 
در زميني كه مشغول زراعـت بـوده مالكيـت     اند. اندكي پس از اين بيان خواهد شد، نبوده

كامل و قدرت برخريد و فروش و ساير تصـرفات مالكانـه نداشـتند. و بعـلاوه كارهـاي      
رايگان و اجباري برخلاف مصلحت خود در زمينهاي زراعتي و باغهاي خصوصي اربـاب  

ي گـزاف بـدون تعيـين مقـدار و مبلـغ هرچـه اربـاب        ها ماليات مچنينانجام ميداده. و ه
گونـه  بود بپردازنـد. بـديهي اسـت كـه اين     ميخواست، بمقتضاي قانون پيروي از وي لازم

بمالـك  خريد و فروش ميشد، به پيوست زمين از دست مالكي ها  كشاورز هنگاميكه زمين
كار خـود را تـرك كـرده و در    محل  توانست ميو هرگز ن تازه نفس ديگري منتقل ميشد،

 جاي ديگر آزادانه بخدمت مالك ديگر بپردازد.
ميان بردگان زمان گذشته و  اند، بنابراين، كشاورزان با اين وضع يك نوع موجودي بوده

و نه قـانون   اند، كشاورزان عصر حاضر، نه از آزادي كامل كشاورزان امروز برخوردار بوده
، مالك گرفت مي زيرا كه زمين را كه در اختيار كشاورز قرارآنان اجرا ميشد. دربارة بردگي 
د. كشاورز هيچگونـه صـاحب نظـري نبـود. و همچنـين مقـدار تعهـدات و        گرد ميمعين 

خدماتيكه در مقابل آن ميخواست بدون در نظر گرفتن قدرت و رضـايت كشـاورز مقـرر    
ملزم نميديـد. و فقـط    مالكين همينمود. و در اين مورد خود را با مقررات و تصرفات ساير

از ايـن  كشاورزان رنجبر بـوده اسـت.   هاي  ارزش بوده خواسته بي در نظر اربابان چيزيكه

در قرن سيزدهم نهضت مهاجرت باصطلاح غيرقانوني  ها نابساماني گونهاينببعد در اثر 

اين همان نهضتي است كه در اورپا بنام كشاورزان، و كارگران كشاورزي شروع شد.  و 
كشاورزان معروف است. در اين هنگام مالكين بمقام چاره برخواسته اتحادية تشكيل فرار 
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ي فراوان بكار بردند. تا فراريان را دوباره بحوزة كار خـود برگرداننـد.   ها كوشش و ،دادند
قطعه كه برسد صاحب همـان قطعـه رسـماً     كشاورزي بهر همه باهم قرارداد بستند كه هر

 لحظه كـار را مشـكل   ن جانگهدارد و اين قانون جز اينكه هرمالك آن شناخته شده و هما
تر ميساخت نتيجه نداشت و از طرف ديگر هر ماليكي متوجه شـد كـه بوجـود كشـاورز     

و در اثر همين احتياج اتحاد اربابان سـرانجام نپـذيرفت. و ايـن قـانون      ،احتياج مبرم دارد
ا براي خود پي ريـزي نمودنـد.   كشاورزان پيش برده، پاية آزادي ر خود بخودباطل شده، 

و نتيجة افكار شان اين شد كـه بجـاي    اره بفكر راه چارة ديگري افتادند،مالكين اينجا دوب
و گـروه زيـادي از    جباري ماليـات نقـدي تعيـين نماينـد،    اآن خدمات و كارهاي رايگان 

يـان  كشاورزان اين قانون جديد را قبول كردند؟ و از شدت احتيـاج مـالكين و فرمـان روا   
تيول استعفاده نمودند. و عاقبت با پرداختن ماليـات نقـدي آزادي شخصـي خـود را بـاز      
خريد كردند. اگرچه اين ظواهر فريبنده سست پايه تـا آخـر قـرن چهـاردهم بيشـتر دوام      

اجتماع فاسد تيـول كـم   هاي  نداشت. و لكن مهمتر از همه چيز اين است كه اصول و پايه
ي هـا  قـرن  نين آن يكي پس از ديگري متروك شد، همينطور دركم رو بويراني نهاده و قوا

 .)34F1( يدگرد ميآينده هر روز ضعيفتر 
را از كتـاب دكتـر    كه با تمـام تفصـيلاتش آن  اين بود اركان اساسي نظام فاسد تيول 

و با سـاير مظـاهر    كاملاً روشن شده،ها  صفحات خاطره براوي نقل كرديم تا صورتش در
بايد ديد كي و كجا در نظام اسلام تاكنون چنين نظـامي پـا    ،بنابراينزندگي اشتباه نگردد. 

 را گرفته است. بدوران گذاشته و گريبان مردم مسلمان
آن را  شايد عنوانيكه براي بعضي اهل بحث موجب اشتباه بوده و يا دشمنان بد انديش

دار سازند. ايـن  در اطراف دين اسلام نموهائي  دست آويز مينمايند. تا مگر از اين راه شبه
 روه مالك و كشاورز تقسيم شـده اسـت،  است كه اجتماع اسلامي در بعضي اوقات بدو گ

                                      
 .33 – 22ص  »النظام الاشتراكي«كتاب  -1
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مالـك مسـلمان بـامور    اي  عده زراعتيهاي  باين ترتيب كه عدة كشاورز مسلمان در زمين
كشاورزي پرداختند. و ليكن اين يك عنواني بيش نيست، و هيچگونه دلالـت بـر ادعـاي    

راشان ندارد، زيرا كه ممكن است بعنوان اجاره و يا مضاربه اين عمل پوشالي اين اشكال ت
انجام گرفته باشد. اكنون براي توضيح بيشتري برگرديم اصول اساسي نظام تيول را مـورد  
بحث قرار بدهيم، تا در ميان نظام تيول و چيزهائيكه در اجتماع اسلامي پديد آمده مقايسة 

است كه اصول اساسي اين نظام اسـتعماري از چنـد   دقيق بعمل آوريم. بر همگان روشن 
 چيز تشكيل يافته است.

پيروي دائم و تابعيت كامل كشاورزي از مالك نمودار پيكـرة حقيقتـي ايـن نظـام      -1
 است.

تعهداتي كـه كشـاورز در مقابـل اربـاب زمـين بـا دلخـواه وي بعهـده ميگيـرد از           -2
 ذيـل خلاصـه  خصوصيات رژيم تيول بود. و شامل چنـدين عمـل اسـت كـه در     

 .شود مي
 انجام دادن خدمات رايگان اجباري در مزرعة مالك هفته اي حد اقل يكروز. -الف
موقـع بخصـوص از قبيـل     علاوه برآن، انجام دادن كارهـاي رايگـان اجبـاري در    -ب

 كردن محصول و ساير لوازم آن.آبياري و درو 
دگي خصوصـي مالـك   و هدايا در اعياد. و روزهائيكه بزنها  كشتقديم كردن پيش -پ

 .دهد مينياز هديه  بي بستگي دارد، ناديده نماند كه اينجا كشاورز فقير بارباب غني و
آرد نمودن گندم و جو بطور اجبار در آسياب ارباب (از بـردن نـام شـيرة انگـور      -ث

م كه بايد در كارگاهاه مخصوص ارباب بعمل آيـد، زيـرا كـه در قـانون     كني مي صرف نظر
 ام است).اسلام شراب حر

در نظام تيول تعيين حدود و مساحت زمين كه در اختيار كشـاورز قـرار ميگيـرد.     -3
و  ،كنـد  مـي ن ارباب بمقتضاي طبع سركش خود بدون نظر و ارادة كشـاورز تعيـي  

 در مقابل آن از كشاورز ميگيرد. خواهد ميهراندازه ماليات كه 
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رهـاي مربـوط   در اين نظـام اربـاب كليـه امـور داوري و قضـاوت و خلاصـه كا       -4
و شرايط زمان و مكان  خواهد ميبحكومت را در منطقة نفوذ خود آنگونه كه خود 

. بجهت اينكه در نظام تيول قانون عمـومي وجـود   شود مي عهده دار ،كند مياقتضا 
 ندارد.

بنـابودي گذاشـت كشـاورزان بطـور اجبـار       از خصوصيات تيول بود كه وقتي رو -5
پـس  آمد خود بدست آوردند. مت عمدة دررا با پرداخت قس آزادي شخصي خود

تاريخ اسلام در دست رس عموم قرار گرفته بايد از بيان اين حقايق تابناك اينك 
تا روشن شود كـه   مطالب يك يك بحث و تحقيق نمايند، همة ايندربارة همگي 

 كي و كجا در اين تاريخ چنين نظامي وجود داشته است؟.
وضوعي است كه هرگـز اسـلام بيـرون از دايـره     و تابعيت دائمي م اما موضوع پيروي

و ما در فصل سابق اصول و علل بردگي را كـاملاً   بردگي تاكنون برسميت نشناخته است،
كـه در   ن بطور تفصيل سخن گفتـيم، و گفتـيم  بيان كرديم، و در وسائل آزادي از چنگال آ

طريق جنگ بكشـور  اسلام بعنوان تيول بردگي وجود ندارد. بلكه، بردگان هرچه بودند از 
اسلامي وارد ميشدند كه اگر بطور رايگان آزاد نميشدند، و يا با قانون مكاتبه طالب آزادي 

كشـور  و نسـبت بمجمـوع افراد   ارع بامور كشاورزي مشغول ميگشتند،خود نبودند. در مز
اما مراد از پيروي دائم در نظام تيول اروپائي اينگونه بردگـي نيسـت.    ،عدد ناچيزي بودند

لكه، مقصود اين است كه با بودن بردگان گروه ديگري نيز بعنـوان كشـاورز و كـارگران    ب
 و ليكن در واقع بردگـاني بودنـد.   اند، اگرچه در ظاهر بردة كسي نبوده اند. كشاورزي بوده

ند محـل كـار خـود را تـرك نمـوده و از      توانسـت  مـي زراعتي كه هرگز نهاي  متعلق بزمين
 ي كنند.تعهدات ننگين آن شانه خال

البته، اينگونه بردگي و يا پيروي دائمي كوركورانه چيـزي اسـت كـه تـاكنون در نظـام      
اسلام ديده نشده، زيرا كه از روز اول اسلام هيچگونـه بنـدگي و عبوديـت را جـز بـراي      

و هرگز پيروي آفريده اي از آفريـدة ديگـر از اصـول     ،برسميت نشناختهجهان  آفريدگار
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 ي سر از گريبان بردگي بيـرون آورد، هنگاميكه اين مولود استعمار اسلام نبوده است. بلي،
و در محيط اسلامي چند روزي ديده شد بمناسبت پيدايش يـك سلسـله علتهـا بـود كـه      
كنترل آن از ارادة اسلام بيرون بود. و بهمين جهت بردگي در اسلام يـك امـر عارضـي و    

 يد،كوش ـ مـي تمام وسايل ممكنه  تنش بايك رژيم موقتي بود كه اسلام براي واژگون ساخ
حتي بردگان را نيز برعليه آن تحريك نمود، و دولت اسلامي را براي مساعدت آنان آماده 

 ساخت.
همگان واضح است كه از نظر پيشرفت اقتصادي، اسـلام هرگـز بنـاي اقتصـاد      پس بر
كـه  حـال بردگـي    اساس پيروي انسان از انسان ديگر پي ريزي نكرده بجـز در  خود را بر

و معلوم گرديد كه در تحت كنترل اسلام نبوده و براي نجات از آن حال  سابقاً اشاره شد،
برسميت شـناخت  آن را  غيرعادي آنروز راه چاره بروي وي بسته بود. بناچار چند روزي

كانون سينه بردگان بثمـر رسـيد. و نيـروي     و منتظر فرصت بود تا نخل انقلاب آزادي در
گروه محروم پديد آمد، و عاقبت اسيران بردگـي بحـد بلـوغ آزادي    حفظ آن در ميان اين 

 اكثر استفاده اسلام قرار گرفت، نگام آن فرصت بدست آمد و مورد حدرسيدند. در اين ه
 تا توانست آزادي رايگان در اختيار اين گروه بيرون از صف ملت بگذارد.

ستوار كرده و با ايجـاد  برپاية آزادي عمل ابلكه، اسلام هميشه اصول اقتصاد خود را 
و  را تكميـل نمـوده،   قانون همكاري و خدمات اجتماعي متقابل در ميان افراد اجتمـاع آن 

جا كه ديد زندگي سعادتمند كسي  نظارت و نگهداري آن مأمور كرده تا هر دائماً دولترا بر
بگرداب افتاد و يا بعلت عوارض خارجي از كار باز ماند. در اسرع وقـت بدسـت گيـري    

 آنان شتافته و بوظيفة خطيرخود قيام نمايد.
ظـام  هم از نظر پيشرفت روحي و هم از جهـت پيشـرفت اقتصـادي از ن    ،پس بنابراين

پنـاه  و پيش از آنكه مردم از فشار زندگي ببردگي تيـول   استعماري تيول جلوگيري نموده،
 ـ  رببرند، آنان را از چنگال زه ين تعهداتيكـه  آگين اربابان تيول نجـات داده اسـت. و همچن

كشاورزان تيول خود را در مقابل اربابان بانجام آن مجبور ميديدند. تاكنون تـاريخ اسـلام   
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اسـلام   ،برسميت نشناخته و هرگز چنين قانوني در اسلام پديد نيامده و از روزيكه اسـلام 
زيـرا كـه    انـد،  است كشاورزان در برابر اربابان زمين بانجام هيچگونه تعهدي ناچار نبـوده 

اصول اينگونه بردگي را اسلام از اول قبول نكرده است، و در نظام اسلام هميشـه روابـط   
يگانه رابطه اي كه در ميان مالك و كشـاورز از   قرار بوده. آزادي ميان مالك و كشاورز بر

و بمقتضاي قانون اجارة كشـاورز   است قانون اجاره و يا مضارعه است،نظر اسلام رسمي 
 در اداره كـردن آن عـاجز   و نيـروي جسـمي و مـالي وي    خواهد ميه را ك هر اندزه زمين

 و در مقابـل پرداخـت وجـه اجـاره آزادي عمـل داشـته       كنـد  مياز مالك اجاره  ماند، نمي
و يـا   را براي خـود برداشـت نمايـد،    با مخارج خود زراعت كرده و محصول آن تواند مي

ين ترتيـب كـه كليـه مخـارج     بـا  ،كنـد  مـي اينكه بمقتضاي قانون مضارعه با مالك شركت 
كشاورزي بعهدة مالك بوده و همـه گونـه فعاليـت و كوشـش از طـرف كشـاورز انجـام        

د. سپس در آخر سال و هنگام برداشت محصول آزادانه مطابق آئين شـركت سـود   گرد مي
و در هردو صـورت هيچگونـه تعهـد اجبـاري و      ه را در ميان خود تقسيم مينمايند،حاصل

كاري و ساير خدماتيكه در نظام تيول معمول بوده است وجود ندارد. خدمات رايگان و بي
بلكه، در هردو صورت ميان مالك و كشاورزالتزام متقابل بـوده كـه در آزادي و حقـوق و    

 تعهدات لازم هردو جانب كاملاً مراعات گردد.
در در نتيجه در مرتبه اول كشاورز در اختيار زمين مورد اجاره و يا مضارعه و همچنين 

 اختيار مالك مورد نظر خود و در مرتبة دوم در توافق قيمت اجاره با مالك آزاد است. هر
حق دارد كـه از بسـتن قـرارداد منصـرف شـده و در       ،گاه آن را بنفع خود تشخيص ندهد

و همچنـين   مجبـورش كنـد،   تواند ميو مالك ن ،زمين ديگر و با مالك ديگر قرارداد ببندد
تعهدات طرفين كاملاً بيكـديگر بسـتگي داشـته و     كند ميرا قبول هنگاميكه نظام مضارعه 

 د.گرد ميو سود زراعت بتساوي طرفين تقسيم  ،ضامن حفظ حقوق هردو جانب است
پس بر خلاف آنچه كه در نظام استعماري تيول معمول بـوده ميبينـيم در نظـام اسـلام     

يـد و روزهـاي بخصـوص از    و عطاهاي گوناگون در ايام عها  نياز با هديه بي مالك غني و
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. بويژه در ماه مبارك رمضان، ماهيكه در ميان مسـلمانان  نمايد ميكشاورزان خود دلجوئي 
باحتيـاج  داراي احترام است دوستان و رفقا بيش از ساير ايام يكديگر را زيـارت كـرده و   

و ايـن همـان امـر صـحيح و منطقـي اسـت كـه بـا طبيعـت           ،كنند مي نيازمندان رسيدگي
دسـت خـود را بـاز كنـد و      ست، زيرا كه اصولاً ثروتمنـد بايـد  ت جهان سازگار اموجودا

باستقبال مستمندان بشتابد. فقير چه وظيفـه اي  ها  كشو پيشها  نياز بايد با هديه بي صشخ
 .كرد ميٍ◌ دارد كه بمالك ثروتمند هديه بدهد. آنگونه كه انسانيت اروپا اقتضاء

را اداره هـا   آن بضـاعت  بـي  ل است كه اشـخاص در ممالك اسلامي معموها  اما آسياب
. هرگز در دست مـالكين نبـوده كـه كشـاورزان را     كنند مي كرده و از اين راه كسب معاش

باجبار وادارند. و از اينجا پي ميبريم كه تاكنون هيچگونه تعهد و التزامي بصورت رايگـان  
آزادي كه هميشـه بـر    اجباري (بيگاري) در نظام اسلام وجود نداشته، بلكه بعكس روابط

 ه.استوار بوده بجاي آن بكار ميرفت اساس احترام متقابل و مساوات كامل
و در منطقـة نفـوذ    ابان تيول در اروپا بعهده داشـتند، و اما التزامات و وظايفي را كه ارب

ند، و بپاداش حمايت آنان را بكارهـاي ظالمانـة   كرد ميخود بحمايت كشاورزان خود قيام 
درسـت بـر خـلاف آن در نظـام اسـلام اغنيـا و        و اميداشـتند. دگي ذلت بار اجباري و بن

ثروتمندان بدون در نظر گرفتن پاداش داوطلبانه باين وظيفه قيام و باحترام عالم انسـانيت  
و ايـن خـدمت شايسـته را تقـرب بخـدا       و پاداش ند،كرد ميز فقرا و مستمندان حمايت ا

قرار ميدادند. و اين يك فرق حساس و بزرگـي  اظهار وفاداري در ستايش پروردگار خود 
 و نظاميكه دور از اعتقـاد  ه،پايدار بود ه بر اساس اعتقاد و ايمان بخدااست در ميان نظاميك

بدون ريشة ثابت بوجود آمده و بر اساس سودپرستي و منـافع مـادي تكيـه كـرده      بخدا و
دار شده كه انسان انمواست، زيرا كه در نظام اولي خدمات اجتماعي بصورت عبادت خدا 

سو  و در دومي يك عمل تجاري بوده كه از هر ،شود مي ثر آن بپروردگار خود نزديكدر ا
 ين سود را بدست آورد كـه سـرانجام غلبـه بـا    تر بزرگ با كمترين سرمايه خواهد ميبشر 

 د.گرد ميزورمند بوده و منافع صاحبان حق پايمال 
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 -و آن عبارت است: :كنم ميعطف سخن  سپس بسومين مرحله رژيم استعماري تيول
مختاري و خودسري مالك در تعيين مساحت زميني كه در اختيـار كشـاورز قـرار     از خود

 خواهد مي، و همچنين تعيين مقدار خدماتي است كه در مقابل زمين از كشاورزان دهد مي
 كه هردو از خصوصيات بزرگي و خودسري ارباب و زبوني و بردگي كشاورز است.

در نظام اسلام كه از اول بر پايـة ديگـري غيـر از    ها  آن كه هيچكدام از دانند مي همهو 
آقائي ارباب و بردگي كشاورز پي ريزي شده است وجود ندارد، بجهـت اينكـه در نظـام    

و  ،بقدرت مالي و آزادي او بستگي دارد كند مياسلام زميني را كه كشاورز از مالك اجاره 
 اجاره داراي هيچگونه اختياري نيست. مالك جز وصول كردن قيمت

بنيـروي   ،كنـد  مـي و اما در قانون مضارعه مقدار زمين را كـه كشـاورز در آن زراعـت    
دست وي انجام وظيفه مينمايند، (كه اغلب فرزندان خود  جسمي و قدرت كارگرانيكه زير

از  كشاورز است) بستگي كامل دارد. و اينجا خدماتيكه از كشاورز مطلوب اسـت عبـارت  
مقدار احتياج زمين زراعتي است كه مورد توافق طرفين واقع شده تـا وقتيكـه محصـولش    

 بثمر نزديك شود.
شته سمتي ندا زمالك كه بيرون از محيط قرارداد است، كشاورهاي  و اما در ساير زمين

يـم اسـتعماري تيـول و    و مهمترين فرقيكه در ميان رژ و بهيچگونه خدمتي مجبور نيست.
در حقيقت اين است كه در رژيم تيـول دو نيـروي بـزرگ حكومـت و      ،م استنظام اسلا

قضاوت در اختيار مالك است. باين معني كه در تنظيم زندگي سياسي و اجتماعي حـوزة  
ي و مقـام  و بهواي نفس سركش خود كرسـي داور  ،مالكيت خود خودسرانه نظارت كرده

نگونـه رفتـار ظالمانـه و حكومـت     امـا در نظـام اسـلام از اي    ،كنـد  ميحكمراني را اشغال 
 ،خودسرانه تاكنون اثري ديده نشده. و بلكه، موضوع آن از اصل منتفـي بـوده اسـت. آري   

هنگاميكه اين نظام شوم بقارة اروپا سايه گسترده بود. براي هـيچ يـك از دولتهـاي اروپـا     
گانه پاية حتي قانون امپراطوري روم كه بعداً ي ،قانون عمومي بمفهوم قانون وجود نداشت

 يقانون گذاري اروپا شناخته شد، و اين نابساماني و نبـودن قـانون صـحيح عمـومي بـرا     
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اربابان رژيم استعماري تيول باندازه خودسري داد كه در حوزة نفوذ خود حكمران مطلـق  
و بـا هوسـراني خـود     ،العنان گشتند. و قوانين جابرانة فراواني بنفع خود تصويب كردنـد 

 مودند كه سرانجام قواي سه گانـة قـانون گـذاري و داوري و اجرائـي در    احكام را اجرا ن
بست در اختيار آنان قرار گرفت. و هر يكي در منطقة نفوذ خود دولتي در دولت تشـكيل  

و ماداميكه به تعهدات نظامي و اقتصادي خود در وقت لزوم نسبت بدولت مركزي  ،دادند
 .كرد ميالتي در كارهاي ظالمانة آنان نند. حكومت مركزي هيچگونه دخكرد ميوفاداري 

اينگونه ماجرا وجود نداست، زيرا كه در عالم اسـلامي هميشـه    و ليكن در نظام اسلام
دولت مركزي داراي قانون عمومي بود كه در سراسر ممالك خود در اجـراي آن نظـارت   

، كـرد  ميعيين كامل نموده و براي هر استاني استانداري و داور مستقلي با اختيارات لازم ت
ر از حكومت مركزي در حوزة مأموريت خود آزادانـه بوظـايف قـانوني    ا كسب دستوكه ب

نزده بود و از حكومت مركزي نافرمـاني   خود عمل مينمود. و ماداميكه خطائي از وي سر
كسي حق نداشت در كارهاي او دخالت كند، و حتي هنگاميكه (بني اميه و بنـي   ،كرد مين

لافت شدند) فساد در دستگاه حكومت اسلامي رخنه كرد. و از مسير عباس شاغل مقام خ
نگونه كـه زيبنـدة   قانوني منحرف شده بصورت سلطنت و ملك موروثي نمودار ساخت، آ

هـم سـاير    شـناخت. بـاز   نمي و هرگز اسلام چنين حكومت را برسميت نظام اسلام نبود،
در همه جا  ،ود مسلط بود. بنابرايناركان اسلام بقدرت خود باقيمانده و براي ادارة نظام خ

و همه وقت دولت بر تمام شئون اجتماعي از كوچـك و بـزرگ نظـارت داشـته و قـانون      
عمومي را در همه نقاط اسلامي مراعات و در كليه مناطق مردم بتسـاوي در سـاية قـانون    

و اگر اختلافات جزئـي در ميـان مجريـانش     فات زندگي خود را برطرف مينمودند،اختلا
كـه بطـور    كـرد  مـي يده ميشد، از حدود اختلافات دانشمندان و مفسرين قانون تجـاوز ن د

طبيعي در همة قوانين جهان اين اختلاف وجود دارد. بهمين جهت هيچوقت هواي نفـس  
كشاورزان در نظـر اسـلام قـانون لازم الاجـرا     دربارة مالك و ارادة خصوصي ارباب تيول 

كه بصلاح عموم است. در حق همة افراد مسـاوي و يـك   نبوده، بلكه، اراده و قانون الهي 
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با نفوذ بـراي اينكـه هـردو     پناه و مالك بي نه اينكه تنها كشاورز ش�ود می ◌ٍ نواخت اجراء
انين بطـور  بردگـان و صـاحبان بـرده نيـز قـو     دربارة در نظر اسلام يكسانند. بلكه،  آزادند،

ثنائي اسـت كـه بشـر بواسـطة     گرچه بردگي نيـز از مـوارد اسـت    يكنواخت بايد اجرا شود،
پيدايش عوارض خارجي اجباراً مملوك بشر ديگر بشمار آمده. بلي، جاي ترتيد نيست كه 

ن رااودر پارة اوقات در مناطق اسلامي پيش آمدهاي بـرخلاف انتظـار اتفـاق افتـاده كـه د     
بخاطر خوشنودي مالك زمين و يا صاحب شخصيت و قدرتي برخلاف وجدان و قـانون  

و ليكن اينگونه موارد را همه جا و همه وقت نبايد بعنوان قـانون كلـي و    اند. دهداوري كر
نظام عمومي سند قرار داد، بجهت اينكه با تصديق خود اروپائيان حقيقـت تـاريخ اسـلام    

. چنانكه عاقلانه نيست اين موارد اتفاقي را دست آويز نمـوده  دهد ميبرخلاف آن گواهي 
هاي  انند نظام اسلام را كه هميشه در تاريخ بشريت نقشم بي و ساير صفحات درخشان و

مهمي را ايفا كرده است. مهمل بگذاريم، زيرا چه بسا ديده شده كـه داور اسـلامي بـدون    
هيچگونه غرض بنفع مرد فقيري كه داراي هيچگونه قدرتي نبوده رأي داده، آنهم نه تنهـا  

 يـا وزيرصـاحب قـدرتي بلكـه، عليـه     برعليه يك نفر مالك عادي و يا استاندار با نفوذ و 
اوج قدرت و عظمت بوده، و با وجود اين هرگز  شخص شاغل مقام خلافت كه در نهايت

انتقام جويان قرار نگرفتـه اسـت. و همچنـين     ،از مقام داوري معزول نگشته و مورد انتقام
تيـره  را  نهضت فرار كشاورزان همانگونه كه در ممالك اروپا بوده و قسـمتي از تـاريخ آن  

ساخته تاكنون در بلاد اسلامي ديده نشده، زيرا كه كشـاورزان مسـلمان از اول در نقـل و    
نه تنها از مزرعه بمزرعة ديگري. بلكه، از اقليمي با قليم ديگر در داخل  ،انتقال آزاد بودند

از آزادي عمـل آنـان جلـوگيري     توانسـت  ميكشورهاي اسلامي هيچكس و هيچ قانوني ن
ديگري ترجيح داده و محيط معيني را مسكن انتخـاب   خود منطقه اي را برتا مگر  نمايد،

ند. چنانكه عادت كشاورزان مصـري اينگونـه بـود، و لـيكن بجـز مصـريان سـاير        كرد مي
 و در ،پرداختنـد كشاورزان كمتر بعلاقة زمين و مسكن پي بردند. و بيشتر بنقـل و انتقـال   

ان اروپائي وجود نداشت، براي اينكـه از اول  آنان هيچگونه مانعي از موانع كشاورز راهسر
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در ممالك اسلامي آزادي كامل و در كشورهاي اروپائي بردگي و پيروي كامـل از اربـاب   
 .كرد ميتيول و تعهدات طاقت فرساي آن حكومت 
از طرف كشاورزان بوسيلة تقديم مـال طبيعـي    اما از بدست آوردن و خريدن آزادي

 ي از آن نبوده و علتش هم خيلي ساده و روشن است، زيرااست، كه در عالم اسلامي خبر
ديگر احتياجي بخريدن آن نبوده  ،نظام اين گروه از اول آزاد بودنددر اين  دانند مي كه همه

براي ها  آن است، و بعلاوه دنياي اسلام شامل قطعات زيادي از بلاد كوچك بود كه سكنة
د را بار كارهاي تجارتي بري و بحـري و  ي عمومي خوها نيازمنديخود استقلال داشته و 

نـد. و  كرد مـي همچنين با ايجاد صنايع گوناگون كه در آن زمان معمول بود بخوبي تـأمين  
چيزهائي است كه بطور طبيعي و واقعاً چهـره تاريـك و مـلال آور    ها  اين بديهي است كه

 نظام استعماري تيول را بگوشه فراموشي ميكشيدند.
ن دگبار در قرون وسطي در اروپا سايه گسترده بود، و باعث افزوهمانطور اين رژيم مر

ي ها جنگ گاهي بوسيلة ظلمت فكري و جهالت روحي شده بود، ادامه داشت. تا اروپائيان
 و راه مبارزه بـا  از نزديك با روح اسلام آشنا شدند،ديگر در نبردهاي اندلس صليبي و بار

ت ر نهض ـدر عص ـغفلت بيدار شده و خود را  از خواب استعمار را از مسلمانان آموختند،
 دادند، و تازه بچاره جوئي پرداخته از تاريكي نظام تيول بسوي روشنائي بسيج شدند. قرار

همينطور ميبينيم كه نظام شوم تيول هرگز در عالم اسلامي ماداميكـه اسـلام حكومـت    
و اقتصـادي و   كه نظام درخشان اسـلام بوسـيلة قـوانين روحـاني     ديده نشد، زيرا كرد مي

همچنين با عقايد پاك و نيروي قانونگذاري خود بچنين نظام ظالمانـه اجـازه نـداده و در    
سلطنتي هاي  مقابل تحريكات آن هيچوقت ساكت نه نشسته و آن نمونه هائيكه از خانواده

بني اميه و بني عباس نمودار شد، بـا آن همـه قـدرت و ديكتـاتوري كـه داشـتند بـازهم        
ت يك قانون كلي و نظام عمومي در اجتماع اسلامي نمايان شود. بلكه، در نتوانست بصور

محدود مانـد. چـرا حقـاً بايـد اعتـراف كـرد كـه ايـن نظـام          ها  آن محيط كوچك خاندان
جديد در اواخر حكومت دولتهاي عثماني در اكثر بلاد اسـلامي ديـده    استعماري در عصر
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د پـاك و ايمـان بدرسـتي در ميـان مسـلمانان      شد؟ و يا بهتر بگوئيم: هنگاميكه منابع اعتقا
افتاد، مانند سلاطين تركهاي عثماني و هائي  خشك شد و حكومت اسلامي بدست خانواده

مختلـف   خودسر در بلادهاي  امثال محمد علي پاشا و فرزندانش در مصر و ساير خانواده
 فق اسلامي پديد آمـد، ابر تيره در اعربي كه از اسلام بجز نام چيزي ياد نگرفته بودند. اين 

تـا هنگاميكـه روح ناپـاك و     الـك اسـلامي را در تـاريكي فـرو بـرد،     و بتدريج فضاي مم
ايـن   وفانش بر ممالـك اسـلامي سـرازير شـد،    سودپرست اروپائي طغيان نمود و امواج ط

در نتيجه با انواع نيرنگها روح نيكوكاري و تعـاون را در اجتمـاع    تاريكي رو بفزوني نهاد.
ن فاسد و دوباره بروح بردگي و ربوني در مقابل اغنيا تبديل كرد. تا عاقبت ذلت و مسلمانا

و رجال بـا نفـوذ   ٍ◌ تفتيش عقايد با دست امراءهاي  ملت از نو در محكمهٍ◌ بردگي فقراء
 ارباب تيول آغاز گرديد. و هنوزهم اين رژيم استعماري با تمـام وسـائل اروپـائي در هـر    

 ب اصلاحات بآنجا نرسيده زنده اسـت. امـا خوشـبختانه همـه    نقطه از جهان كه پاي انقلا
و اسـلام در   غان اسـتبداد هرگـز از اسـلام نبـوده،    كه اين وضع ظالمانه و اين ارم دانند مي

كه حكومت كنـد و   شود مي مقابل آن هيچگونه مسؤليت ندارد، زيرا وقتي مسئول شناخته
انين و دستورهاي اروپائي است واضح است چيزي كه امروز در اين بلاد حكومت دارد قو

و  اند. كه يك عده از نوكران و شاگردان مكتب استعمار از دانشگاههاي اروپا ارمغان آورده
 مانند بردگان كه بذلت بردگي ميچسبند.اند  چنان محكم باين قوانين كافره چسبيده

ا بدست يم از اين بحث يكرشته حقايق سودمندي رتوان مي در خاتمه با مطالعه دقيق ما
آوريم. و اينك نتيجة اين مبارزات را كه امروز در جهان كنوني با شدت ادامه دارد. از اين 

 حقايق استخراج كرده و بطور خلاصه در چند جمله در اين صفحه نمايان ميسازيم.
پيدايش نظام اسـتعماري تيـول   بديهي است كه موضوع مالكيت في حد ذاته علت  -1

اني در وي دخالت نداشته تا اجتماع را بپـذيرفتن ايـن   و هيچگونه ارادة انس نبوده،
رژيم شوم وادار بسازد. بلكه، اصول مالكيت يك راه عاقلانـه و يـك نـوع رابطـة     
خردمندانه در ميان مالك و غيرمالك بوده است، و بهمين دليل ميبينيم مالكيـت در  
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ا كه اين نظام عالم اسلامي بوده، اما كوچكترين اثري از رژيم تيول نبوده است، زير
ي فراوان خود هميشه در ميـان تـودة مـردم    ها كوشش درخشان با نظريات دقيق و
 ايجاد كرده كه هيچوقت با تيول سازگار نيست.هائي  يك سلسله روابط و علاقه

تيـول قـرار    همگان روشن است كه هنگاميكه اروپا تحت سيطرة رژيم ناپايـدار  بر -2
حول واقعي اقتصادي اجتناب ناپذير اسـت.  گرفت، نه براي اين بود كه تيول يك ت

ناچار بايد كاروان بشريت از اين وادي پرخطر بگذرد. بلكه، اروپا باين گودال پـر  
ثابـت در  ازير شد كه يك نظام صحيح و عقيـدة  اجبار سر خطر بدانجهت بطوراز 

را بطوركامـل تنظـيم نمايـد. و     آنجا وجود نداشت، تا روابط زندگي و افكار مردم
در آن سرزمين چنين عقيده و نظامي يافت ميشد. چنانكه در عالم اسلامي بود اگر 

. و مانـد  مـي اقتصادي و روابط اجتماعي مردم هرگـز بيـنظم و سـامان ن   هاي  علاقه
افكـار   قهري و نيروي اجباري برهمچنين تحولات اقتصادي بصورت يك قدرت 

 .كرد ميغالب و از پيش رفت بسوي آزادي جلوگيري ن مردم
ت رياليستي بعنوان تاريخ عمومي بشرياضح است تحولات اقتصادي كه نظرية ماتو -3

 :كه بترتيب عبارت است كند ميدر پنچ قسمت بجهان معرفي 
 از نخستين دورة كمونيستي:  -1
 :دوران بردگي -2
  :پيدايش رژيم تيول -3
 :سيستم سرمايه داري -4
وپـا حقيقـت   شروع دوران كمونيستي دوم، در واقع اين مراتب فقـط در تـاريخ ار   -5

و بجز اروپا تاكنون اجتماع ديگري بآن نگرويده است. اما ساير نقاط جهـان   ،دارد
راهة تاريك اجباري بگذرد، زيرا كه مـا ديـديم كـه     بي لازم نيست كه حتماً از اين

نظام اسلام در دوران تاريخ خود هرگز بوادي تيول قدم نگذاشت، و از اين جهت 
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كـوي تاريـك كمونيسـتي     سـر از  ر آخر سير خـود مجبور نيست كه دنيز ميدانيم 
 درآورد.





 
 
 

 

 اسلام و قوانين كيفري

 يكي از موارد اعتراض روشنفكران امروز قوانين كيفري در اسلام اسـت؛ در ايـن بـاره   
ميشـد،   ند: آيا آن قوانين وحشيانة كه آنروز در صـحراي سـوزان عربسـتان اجـراء    گوي مي

رواست كه دست بشري بخـاطر ربـع دينـاري     چگونه در جهان امروز قابل اجراست؟ آيا
بريده شود؟ امروز كه قرن درخشان بيستم است و علم ثابت كرده كه مجرم و گنهكاريكي 

بـاين بيمـاري    او راعدالتي و نابساماني اجتماع فاسد  بي از قربانيهاي مفاسد اجتماع است.
كيفـر بسـويش   نيست كه دسـت   هرگز روا .»و بايد علاجش كرد«جان سوز دچار ساخته 

در قوانين كيفري در اسلام. دربارة دراز شود، اين است شمه اي از گفتار روشنفكران 
كه در افريقاي شمالي چهل  دهد ميكه چگونه اين قرن بيستم اجازه  پاسخ آنان بايد گفت

 هزار نفر بشر بيگناه را بخاك و خون آغشته سازند!!؟
 جرمي را بخاطر ارتكـاب جـرم بكيفـر و   كه يك م دهد مياما همين قرن بيستم اجازه ن

قرن بيستم بعقيدة شما داراي يكبام و دو هواست. واي  مجازات برسانند؟ و بعبارت ديگر:
. سازد ميرا از حقيقت دور ها  آن بحال مردم از اين الفاظ فريبنده و خوش ظاهر!! چه قدر

در ميان امواج متراكم تا  خشان بيستم را بحال خود واگذاريم،هم اكنون بايد تمدن قرن در
جـرم و كيفـر در نظـام اسـلام ادامـه      دربـارة  گناهانش سرگردان بماند و ما گفتار خود را 

بدهيم؛ بلي، در غالب اوقات جرم يك نوع تجاوز علني است كه از فرد باجتمـاع متوجـه   
فكر علاج جرم و اجـراي مجـازات يـك وثيقـه     ها  ملت د. و بهمين جهت در نظرگرد مي

فـرد و اجتمـاع پـارة تـن      ان فرد و اجتماع، و بعبارت ديگر:اتصالي است در ميموروثي و 
ح جامعه وجهي كوشيد و در اصلاترين  بايد بعاقلانهها  آن يكديگرند، در علاج بيماريهاي

طرفدار فرد مانند دول سـرمايه  هاي  ملت و روي همين اصل متفاوت است،ها  ملت نظرية
محـور زنـدگي    او راي فراوان بكـار بـرده و   ها ششكو داري دنياي غرب در تقديس فرد
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را در پايمـال كـردن حـق اجتمـاع بكـار       هـا  كوشـش  چنانكه همان ،دهند مي اجتماع قرار
. و كنـد  مي، براي اينكه قوانين اجتماعي هميشه آزادي فرد را تحت شرايطي كنترل برند مي

لحاظ اين دولتها دلسوزي و بهمين  ،شود مي سرانجام دامنة اين نظريه بجرم و كيفر كشيده
كـه مجـرم در اصـل     كننـد  مـي  شخص مجرم دارند، باين ترتيـب اسـتدلال  دربارة عجيبي 

عدالتيهاي اجتماعي يكي از قربانيهاي اوضاع فاسد شـده   بي جنايتكار نبوده بلكه، يا در اثر
 رواني منحرف گرديده، و يا بناراحتي و اضطراتهاي  و يا در اثر پيدايش يك رشته عقده

 سته خـودش را كنتـرل كنـد. و بهمـين دليـل ايـن دولتهـا تـا        ناعصاب گرفتار شده و نتوا
سعي دارند  ند. و بخصوص در جرائم اخلاقيكوش ميند در تخفيف كيفر گنهكاران توان مي

را از دائـره مجـارات   ي اخلاقـي  هـا  جرم حتي نزديك است كه كه بيشتر تخفيف بدهند،
 بيرون ببرند.

ن پزشكي ناسي و فلسفة تحليلي پاي بميدان ميگذارد، و از نظر روادر اينجا علم روانش
را در رديـف بيمـاران    را آزاد بگـذارد و مجـرم   تا مگر جرم ،كند ميباين مسئله رسيدگي 

 روحي و عصبي معرفي نمايد.
تنها قهرمان اين انقلاب تاريخي فرويد بود (كه بپدر روانشناسي معروف شد) در نظـر  

غريزة جنسي است كه سرمنشأ آن خفقان اجتمـاع و فسـاد   هاي  راحتيوي مجرم قرباني نا
ت تـا در مسـير   را آزاد گذاش ـ اخلاق و فشاردين و كنترل غرايز جنسي است كه بايـد آن 

زشـگي از فلسـفة   و سپس معظم مؤسسـات روانشناسـي و روان پ   طبيعي خود روان شود.
 ـ فرويد پيروي كردند، د وي فقـط غريـزه جنسـي را    خواه آندسته از روان پزشكان كه مانن
نـد و در هـردو   وه ديگري كه در اصـول بـا او مخالف  و يا گر دانند مي مركز و كانون حيات

از خـود   ت كه از او اراده سلب گرديده است،صورت مجرم در نظر آنان يك مخلوقي اس
هيچگونه اختياري ندارد. بلكه، از تأثير اجتماع و علل مخصـوص كـه از اوان كـودكي در    

ايـن   ،. بنـابراين شود مي پرورش يافته اندك اندك و بتدريج اين بيماري عارضها  آن ميان
در قـاموس   رواني ميناميم. و بعبارت روشـنتر: را جبرية  قوم بمذهبي ايمان دارند كه ما آن
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اينان انسان موجودي است اسير غريـزة جنسـي و در برابـر ايـن نيـرو هيچگونـه اراده و       
لكه، بطور اجبار زمـام ايـن اشـرف مخلوقـات در دسـت غريـزة       اختياري از خود ندارد. ب

درست بعكـس ايـن عقيـده     ها كمونيست اجتماع پرست!!هاي  ملت اماشهوات است، 

ايمان دارند كه فقط اجتماع محور زندگي و موجود مقدس است، بطوريكـه  ها  آن دارند،
كيفـر  ها  آن ر نظرخلاف آن قدمي بردارد. و بهمين جهت د هيچگاه شايسته نيست، فرد بر

و مجازات فرديكه برعليه اجتماع اقدامي بكند شديدتر و گاهي هم شكنجه و اعدام است، 
يك رشـته علـل و اسـباب     ها جرم ايمان دارند كه سرمنشأ همة ها كمونيست و بخصوص

نـد: زيـرا   گوي مي نه پريشاني عصبي و رواني. آنطوريكه فرويد و پيروانش ،اقتصادي است
د، و ديگر ممكن نيست كه گرد ميقتصادش پريشان شود همه چيزش پريشان اجتماعيكه ا

نيز مجازات مجرم جـايز   ها كمونيست نهال فضائل در آن بارور شود، و باين دليل در نظر
 ة شـوروي كـه بعقيـدة   اما در خود روسـي  ها كمونيست نيست. اين است خلاصة نظرية

پس چرا در اين سرزمين اصلا جرائم من نميدانم. اقتصادش عادلانه است،  ها كمونيست
؟ و نيـز نميـدانم   شـود  مي تشكيل و زندانها بناها  ، و براي چه منظوري دادگاهآيد مي پديد

؟ و سـپس مـالنكفي   كنند مي چرا پزشگان يهودي را بكشتن رهبران حزب كمونيست متهم
دي بسته بودند رفع اتهام نموده، و كسانيكه چنين تهمتي بر پزشگان يهوها  آن پيدا شده از

حال شكي نيست كه هردو نظريه داراي مقداري حق و حقيقـت و   بمجازات ميرساند. بهر
كه علل و شرايط زندگي فرد در تربيت و  دانند مي مقداري باطل و گزاف است، زيرا همه

روانـي نيـز گـاهي    هـاي   و همچنين عقـده  ين شخصيت وي داراي اثري عميق است،تكو
انسان در  ،، اما با وجود اينسازد ميواداشته و اخلاقش را منحرف را بارتكاب جرم  انسان

همـه گونـه قـدرت و شـعور      برابر اين عوامل يك موجود مسلوب الاراده محض كه فاقد
كه در تجزيـه و  ين عيب روان پزشگان تر بزرگ مطلب اين است كه ،جان باشد نيست.

با تجربيات ناقص خـود نيـروي   اين است كه آنان  اند، ليل نفس انساني زحمتها كشيدهتح
و هرگز نيروي ضابطه و قدرت كنتـرل   ،دهند مي قرار محركه را در وجود بشر مورد دقت
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اصـيل و  ٍ◌ اين فورمولها جـزء صورتي كه  را منظور ندارند، در و انرژيهاي نگهدارندة آن
اصل اساسي نفس بشريت است، يك امر عارضي و بيرون از حقيقت نهاد انسـان نيسـت.   

و پـس از   ط نمايد.كه ترشحات بدن خود را ضب كند مياً آن نيروئيكه كودك را وادار واقع
رسيدن بسن معين از ادرار كردن در بستر خودداري كند. گرچه كسي هم از حالش اطلاع 
نداشته باشد، همان نيروذات بشر، و يـا ماننـد ذات اوسـت. ايـن همـان نيـرو اسـت كـه         

تا نتواند دائم به پيروي از شهوات سـركش روان   كند يمكنترل  او راانفعالات و تصرفات 
 دانند مي طوفاني هوا و هوس اطاعت نمايد، و از جانب ديگر همههاي  شود و يا از انگيزه

كه علل و شرايط اقتصادي در تكوين افكار و اعمال بشر داراي اثـر انكـار ناپـذير اسـت.     
را بارتكاب جـرم و گنـاه    صحيح است كه گرسنگي و محروميت و تنگدستي همشيه بشر

، و از اعماق وجود انسان دهد مي، و بسقوط اخلاقي و كجرفتاري سوقش كند ميتحريك 
نگزانـد، و بارتكـاب جـرم    پي و شديدي را نسبت باجتمـاع برميا و بغضهاي پي درها  كينه

. اما اعتقاد اينكه فقط عوامل اقتصادي تنها چيزيست كه روش و سازد ميبيشتري آماده تر 
، غلط و گزاف است، و اين گفتار مبالغـه آميـز   دهد ميعمال بشر را تحت تأثير خود قرار ا

ي پي درپي در اتحاد جماهير شوروي كـه بعقيـدة   ها جرم را واقيعت زندگي مردم و وقوع
رهبران كمونيزم فقر و گرسنگي در آنجا پست خود را بعدالت اجتمـاعي واگـذار نمـوده    

وقوع جرم و وجود مجرم كه در سرزمين كـانون عـدالت    . پسكند مياست، جداً تكذيب 
در اينجـا يـك    ،بلـي  است حتمي و غير قابل انكـار اسـت.   ها كمونيست اجتماعي ادعاي

اگر ادعاي شـما صـحيح اسـت، پـس حـدود       يم بپرسيم:توان مي ، و ماماند ميقي سئوال با
كننـد؟ و يـا    چيست؟! آيا سزاوار كيفر اسـت تـا مجـازاتش    خود مسئوليت مجرم از جرم

و اسلام نيز موضوع جرم و كيفر را از اين جهت مورد بحث و  ،نيست؟ تا آزادش بگذارند
و  ،كنـد  مـي ا بدون بحت حكيمانه تصويب ن، و هيچگاه قوانين كيفري ردهد ميدقت قرار 

نظير در اين بـاره   بي ملاحظه اجرا نكرده است. اين نظام بي همچنين هيچ قانوني را تاكنون
سـابقه اسـت، يـك نظريـة حكيمانـه       بي خصوص دارد كه در ميان نظامهاي جهاننظرية م
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ايست كه گاهي با نظرية دولتهاي طرفدار فرد و گاهي بارأي دول طرفدار اجتمـاع موافـق   
و بهمـة علـل و مناسـبات     ،ميزان عدالت و انصاف در دسـت اوسـت  است، و ليكن دائم 

ر آن واحد از طرفي با ديدة فرد مجرم، و محيط آشنائي كامل دارد، و بسوي جرم و گناه د
از طرف ديگر با چشم اجتماع مظلوم مينگرد. و سپس در ميان اين دو نظر و بـا ملاحظـة   

، كه هم با دانش نمايد ميظالم و مظلوم و كيفيت وقوع جرم يك مجازات عادلانه تصويب 
يرو هوا و هوس صحيح موافق و هم با منطق سالم سازگار است. هرگز تابع نظرية كج و پ

مـانع از   خـود بخـود  ملل و افراد نيست. اسلام قوانين را براي مجازات مقرر ميـدارد كـه   
قوانين كيفري اسلام در نظـر نـاظران سـطحي و بـدون      ،وقوع و ارتكاب جرم است. آري

دربـارة  رحمانه اي دارد، اما در هنگام اجرا همة جوانـب كـار را    بي فكر و دقت دورنماي
و تا يقين حاصل نكند كه مجرم بدون مجوز مرتكـب جـرم    ر نظر ميگيرد،جرم و مجرم د

. مثلاً ببريدن دست دهد ميرا كيفر ن شده و شبهة اضطراري در كار نبوده هرگز گناهكاري
اگر در ايـن ميـان شـبهه اي     ،بلكه ، اما دست هر دزدي را كه نميبرد.دهد ميسارق فرمان 

، كند ميمجازات ن او رارتكب سرقت شده هرگز باشد كه سارق از فشار فقر و گرسنگي م
م قابـل اجـرا   ، اما اين حك ـدهد ميو همچنين مجازات زن و مرد زناكار را سنگباران قرار 

همسر قـانوني باشـند. و   يكي اينكه زن و مرد زناكار هردو داراي  نيست مگر با دو شرط:
باتفاق كلمـه برعليـه   چهار نفر شاهد عادل با شرايط مخصوص در يك دادگاه  دوم اينكه:

چهار نفرعادل با يك جملة اتفاقي بدون كـم و زيـاد    نان گواهي بدهند، و بعبارت ديگر:آ
دهنـد كـه در هنگـام ارتكـاب عمـل       كوچكترين حرفي در محضر داور اسـلامي گـواهي  

و بهمين قياس اسلام در تمام مراحل قوانين كيفـري ايـن    اند. مشروع غريزة جنسي ديدهنا
عات كرده است، و هم اكنون ما اين مسئله را از يـك اصـل صـريح اسـلامي     نكات را مرا

اتفاق افتـاد. و بـا وجـود     زمان عمر بن خطاب ار ميدهيم كه در مورد بحث و دقت قر
 بزرگ اسلام و فوق العـاده در اجـراي قـوانين    دانشمندان و فقهاياز  يكي اينكه عمر 

در اين باره متهم بسازش نمايـد، و   او را گذشت بود، بطوريكه ممكن نبود كسي بتواند بي
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هر سو زندگي مـردم را   و تنگدستي ازدر عهد خلافتش در يك سال قحطي كه گرسنگي 
. حكم سرقت را اجرا ننمـود، بعلـت اينكـه شـبهة اجبـار بسـرقت از فـرط        كرد ميتهديد 

 داري نمـود. بهمين جهت از اجراي حكم سرقت خودبيچارگي و گرسنگي موجود بود، و 
: در دلالت باين مطلب رساتر و در اثبـات ايـن   شود مي و ديگر داستانيكه در ذيل خلاصه

گروهي از جوانان ابن   ند: در زمان خلافت عمر بن خطابگوي مي اصل روشنتر است.
حاطب ابن ابي بلتعه شتر مردي را از طايفة مزينه دزديند. و پس از كشـف سـرقت دزدان   

و آنـان نيـز بـدزدي اعتـراف نمودنـد، يكـي از        ،ردندحاضر ك  را نزد عمر بن خطاب
  اشاره كرد، وقتيكه عمر بن خطـاب ها  آن مسلمانان بنام كثير ابن الصلت ببريدن دست

بحاضرين كرد و گفت: بخداونـد   متوجه شد، حكم اين قاضي را نقض نمود. و سپس رو
چاره  بي و گرسنه و ،اريدرا بكار واميد ها جوان قسم اگر نبود اينكه من يقين دارم شما اين

نگهميداريد. حتي اگـر يكـي از آنـان بخـوردن حرامـي اقـدام كنـد از فـرط گرسـنگي و          
م، و لـيكن بـا اجبـار!    كرد ميرا قطع  ها دست د. مسلماً اينگرد ميدرماندگي بر وي حلال 

كرد و گفت: بخداوند قسم اكنون كـه   رو بابن حاتبكرد؟ و پس از اين بيان  توان مي چه
را قطع نكردم و چون تو باعث شدي كه آنان دزدي بكنند،  ها جوان اين دليل دست اينبا 

را از تو چنان بستانم كـه تـا زنـده اي     خسارت آن ،و من نتوانستم حكم خدا را اجرا كنم
ارزيـد؟ گفـت:    مـي  ناراحت شوي!! و بعد از آن از صـاحب شـتر پرسـيد: شـترت بچنـد     

هشتصد درهم باين مرد بپرداز. بنابراين، بـا توجـه   چهارصد درهم، بابن حاتب گفت: برو 
، و آن اين است كه آن آيد مي باين داستان تاريخي يك اصل روشن و تأويل ناپذير بدست

د، گاهي مانع از اجراي قـانون مجـازات اسـت، و    گرد ميعلتهائيكه موجب ارتكاب جرم 
يامبر روشن ضمير اسلام بلكه تعطيل قانون مجازات در اين گونه موارد خود عمل بگفتار پ

از اجراي قـوانين كيفـري   ها  با وجود شبهه«كه  فرمايد مياست، زيرا اين رسول هوشمند 
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. پس وقتيكه سياست اسلامي را در تصويب و اجراي قـوانين كيفـري   )35F1(»دست باز داريد
نظير در  بي م، بيك حقيقت مسلمي ميرسيم كه در درجة اول اين نظامكني مي بدقت بررسي

نگهداشتن اجتماع از علل فساد و اسباب جرم دقتهاي لازم را بكار برده اسـت، و بـا    دور
حكيمانه قوانين كيفـري را بـراي جلـوگيري از وقـوع جـرم تصـويب       هاي  اين پيش بيني

 كسانيكه بـدون مجـوز مرتكـب جـرم    دربارة . و اطمينان دارد كه اينگونه مجازات كند مي
اب اگر در اجتماع بحراني پيش آيـد كـه نتوانـد از    ، عادلانه است. روي اين حسشوند مي

وسائل اجبار بجرم و جنايت جلوگيري كند، و يا يك نوع شبهه اي پديد آيـد كـه نتـوان    
حقيقت را بدست آورد. در اين مورد بهمين لحاظ مجازات ساقط و قوانين كيفري تعطيل 

نسبت بدرجة اجبار و حدود ، و يا كند ميد. و بناچار داور اسلامي يا مجرم را آزاد گرد مي
. مثلاً اسلام در توضـيع  نمايد ميمسؤليت مجرم تخفيف داده، بكيفر سبك تري محكومش 

د كه بنيان فقر اجتماعي را ويران سازد. چنانكه در زمان كوتاه كوش ميثروت آنقدر عادلانه 
 ـ   ت و خلافت عمر بن عبدالعزيز در اجتماع اسلامي فقري نماند، و دولـت را مسـئول كفال

و با قطع نظر از دين و آئين و جـنس و رنـگ و زمـان و    . دهد ميسرپرستي افراد قرار 

و دولت ناچار است بـراي افـراد   مكان همه بشر را در زندگي اجتماعي يكسان ميداند، 
اجتماع خود كارهاي آبرومندانه ايجاد نمايد. اگر دولت از ايجاد و يا بعضي افراد از انجام 

ايد از خزانه دولت هزينه زندگي آنان پرداخت گردد. و بـا ايـن ترتيـب    كار ناتوان شدند ب
هـم در   لازم بـاز هـاي   ، و با همة ايـن پـيش بينـي   كند مياسلام از وقوع دزدي جلوگيري 

جرمي كه اتفاق ميافتد تا تحقيق و بررسي كامل و اطمينان حاصل نكند كه مجـرم مجبـور   
. و ميزان شناسد ميغريزة جنسي را برسميت  ، و نيز اسلام نيرويكند مينبوده مجازاتش ن
را در وجود انسان بخوبي ميداند، اما در آرام ساختن اين غول خطرناك  فشار و اصرار آن

از راه مشروع از طريق قانوني اقدام كرده هميشه اسيران شـهوت را بـازدواج تحـريص و    

                                      
 . »قبسات الرسول«عبد االله بن عباس اين را روايت نموده است. نگا: فصلي را بهمين عنوان در كتاب  -1
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از  بعبـارت ديگـر:  آمد از بيـت المـال و   ؛ و اگر بودجة ازدواج كسي كسر كند ميتحريك 
صندوق وزارت دارائي ميپردازد، و باين ترتيب در آنجام مراسم ازدواج با مردم همكـاري  

و همچنين اسلام در پاك نگهداشتن اجتماع از وسـائل فريبنـده شـهوت انگيـز      ،نمايد مي
و بـا   ،بـرد  مـي  ي فراوان بكارها كوشش دهد ميرا بسوي بدكاري سوق  شيطاني كه انسان

ي بزرگ كه بتواند اين نيروي پرجنب و جوش را نجـات داده  ها هدف شان دادنتعيين و ن
با مشغول ساختن اوقـات  ، و كند ميو بسوي خير و سعادت ابدي متوجه بسازد راهنمائي 

و باين ترتيـب   ،دهد ميرا دلداري  را بستايش و تقريب پروردگار انسان كاريفراغت و بي
و مجازات را تعطيل و مجرم را تبرئه كند جلوگيري  حكيمانه از موجباتيكه جرم را قانوني

، مگر كند مياحتياطي بكيفر بزه كاران اقدام نهاي  هم با همة اين پيش بيني ، و بازنمايد مي
مشـروع  نون و هتـك احتـرام اجتمـاع بعمـل نا    آنكه يقين بداند كه مجرم براي شكستن قا

فتن در منجلاب شهوات جرم را مبادرت كرده و فقط براي سقوط در عالم حيواني و فرور
و باز هم اين گنهكار را بمجازات نميرساند مگر اينكه چهارنفر شاهد بـا   انجام داده است،

ايـن   رسـد  مـي شرايط بخصوص بجرم او گواهي بدهند. بلي، امروز يگانه چيزيكـه بنظـر   
است كه احوال اقتصادي و اجتماعي و اوضاع اخلاقي كنوني همـه جـا و در همـه وقـت     

. و بعبـارت  سازد مينزديكتر  را از ازدواج دور و بفساد و جرم و جنايت نزديك و انانجو
ازدواج مشروع گرانتـر از   با وضع كنوني بدست آوردن حلال مشكل تر از حرام و :آسانتر

مشروع است، و اين يك حقيقتي است مسلم و انكار ناپذير، و ليكن اسلام تجزيـه  حرام نا
و راه  و مسلمان شد و يا همه را ترك كـرد مة قوانين آن عمل كرد يا بايد به ،بردار نيست

 ،حال هنگاميكه اين نظام تابناك زمام حكومت را بدسـت بگيـرد   ديگري پيش گرفت، بهر
را بپرتگاه سقوط ميكشاند در محيط حكومتش،  ها جوان هرگز اين وسائل جنون انگيزيكه

مـدام در شـهوت زارهـاي سـوزان      بشـر را مرتـب و   نونهالانو اين زنان شهوت باريكه 
وجود نخواهنـد داشـت. و هرگـز ايـن      كنند مي بندوباري سرگردان بي مينشانند و در عالم
فيلم نمايان نخواهند شد، و هاي  بدنهاي عريان و شهوت را در صحنه ستارگان سينماها با
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آميـز در   جنـون هاي  رسوا و اين خوانندگان و نوازندگان رسواتر و اين فتنههاي  اين مجله
اين فقر جان سوز و اين تهي دسـتي   پذيرائي نخواهند بود!!!؟ و همچنينسرراه بشر آماده 

 سازد ميرا از نعمت ازدواج و از تأسيس سازمان خانواده محروم  توان شكن كه جوانان ما
از ممالك اسلامي بيرون خواهد رفت. واضح است كه در اين زمـان عـدالت آميـز يعنـي     

مي فقط و فقط از مردم فضائل انسـانيت و خيـر و سـعادت مطلـوب     زمان حكومت اسلا
نيز بر كسب فضائل اخلاق و رسيدن بمقام عـالي انسـانيت   ها  آن است. و بديهي است كه
گنهكاران و مجرمين در غير از محيط عذر، قوانين كيفري با دربارة تواناتر خواهند بود، و 

سـاير كيفرهـا،    ب است رفتار اسـلام بـا  شديدترين وجهي اجرا خواهد شد. و بهمين ترتي
 ،كند ميفساد كوشش هاي  براي مراعات احتياط، اول در دور نگهداشتن اجتماع از آلودگي

بنابراين، كـدام  از مجازات مجرمين دست نگهميدارد. ها  و سپس هنگام پديد آمدن شبهه

دلانـه تـر و   يا كدام نظامي را عانظامي در جهان تا باين درجه از عدالت رسيده است؟ 
در اجـراي قـوانين    هـا  مسـلمان  منصفانه تر از اسلام سراغ داريد؟ واقعاً آن اروپائيهائيكـه 

و  ،داننـد  مـي  مسترسند براي آنكه آنان اين قوانين را وحشيانهها  آن كيفري از خرده گيري
بعلـت اينكـه همـان     ،كننـد  مـي  احترامي بي فرد احساس حقارت ودربارة ها  آن در اجراي

ئيان هنوز هم در مسئله جرم و كيفر بطور دقيق و از روي حقيقت بـا منظـور اسـلام    پاارو
كه مانند قوانين مجازات عصر تمدن خود هميشه خطا  كنند مي آنشا نيستند؛ و چنان گمان

د، و روي اصل همين پندار غلط در نظر خود مجسـم  گرد ميبوده و در بوته آزمايش اجرا 
ه اسـت، و در آنجـا دائـم    ي هميشه يك قتلگاه خطرناك آمادكه در اجتماع اسلاماند  كرده

، و در گوشة ديگر نفس شخصي ثـالثي  برند ميو ديگري را دست  زنند مي زيانهيكي را تا
كـرده اسـت، امـا     در زير خروارها سنگ بشماره افتاده و نالـة جـان سـوزش فضـا را پـر     

مطلب ايـن اسـت كـه     ،انج كه اين پندار نادرست است. دانند مي خوشبختانه امروز همه
قوانين كيفري اسلام بجهت سخت گيريهائيكه در اثبات جرم بكار برده شده كمتر بمرحلة 

، و بهترين شاهد گفتار ما اين است كه بخوبي ميدانيم در ممالك اسلامي حد رسد مياجرا 
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سرقت در ظرف چهارصد سال بيش از شش بار اجرا نگرديده و از اينجا بدست ميـآوريم  
صويب اينگونه قوانين براي پيش بيني و جلوگيري از وقوع جرم و اجراي كيفر بـوده  كه ت

كه آشنا شـدن مـا بسـليقة     است. همانطور منظور گرديدهها  آن بة ترساندن درو بيشتر جن
مخصوص اسلام در دور نگهداشتن اجتماع از وسائل جرم و فساد قبل از آنكه مجرمي را 

، كه در موارد خيلـي  سازد ميدالت اسلامي آشنا و اميدوار كيفر دهد ما را بيش از پيش بع
ايـن  اجرا كرد، پس با توجه بـاين حقـايق انكـار ناپـذير ديگـر       توان مي كم اين حدود را

دليلي ندارنـد كـه از تطبيـق و اجـراي احكـام اسـلامي        فرنگيان و فرنگي مآبان هيچگونه
فر باشند، و جـز اينكـه در نظـام    كي خود همه گنهكار و مجرم و سزاوار بترسند، جز اينكه

رتكـاب مفاسـد   را با اسلام مجوزي نيست كه جرم و جنايـت را قـانوني بسـازد، و آنـان    
نهادي خود اصرار و پافشاري قدام بجرم و نشان دادن بداين قوم در ا ،آري تحريك نمايد.

كـه از  زيرا ممكن است بعضيها گمان كنند  آيد مي دارند. بلي، در اين مورد شبهه اي پيش
اين بيان معلوم است كه هيچ يك از قوانين كيفري در اسلام قانون واقعـي نيسـت. بلكـه،    

كـه ايـن پنـدار     مگـوئي  ميپاسخ  در و مجازات است، ارزش واقعي ندارد، دورنماي قانون
صحيح نيست، زيرا كه وجود اين قوانين براي ترساندن افراديكه در ارتكاب جـرم مجـوز   

وجود اين در نهاد خود تمايل بجرم و جنايـت احسـاس و در نفـس     عاقلانه ندارند، و با
هرجـا   ،لازم و ضروري است. بنابراين كنند مي خود عشق و علاقة مخصوص بفساد درك

كه وسائل تحريك بجرم و فساد آماده بود و اين اشخاص با آن وسائل روبرو گردند؛ اول 
و قبـل از اقـدام بجـرم     ،دهنـد  مـي  در خاطر خود يك رشته مراجعات پـي درپـي انجـام   

، و كنند مي ر خلوتگاه فكر بسيجرا د كيفر و مجازات و رسوائيهاي ناشي از آنهاي  انديشه
نفس سركش خود  انجام از ترس مجازات و رسوائي از اقدام بگناه منصرف شده، و برسر

. بلي، حق مسلم هر اجتماعي اين است كه سازند ميپيروز و اين دشمن داخلي را مغلوب 
از  .و همه را در پرتو عنايت خـود ميپرورانـد   رود ميماداميكه در راه خير و سعادت پيش 

رواح خود و بعرض و ناموس و بدارائي و ثـروت خـود   دست درازي ستم و ستمكاران با



 239 اسلام و قوانين كيفري

 

و  دست تجاوز بسويش دراز نخواهـد شـد.   آسوده باشد، و اطمينان حاصل كند كه هرگز
قلـي  از عـلاج كجرفتـاران و آنانكـه بـدون مجـوز ع     بعلاوه بديهي است كه اسلام هرگـز  

داري نكرده است، و هر وقت جرمي را كشف كرده هيچوقت خود شوند مي مرتكب جرم
حرافات روحي و را بچنگال گرگ ان و هيچگاه مردم ،مجرم را بدون مجازات آزاد نساخته

وانان روشن اين است خلاصه داستان قوانين كيفري در اسلام، كه ج اخلاقي نسپرده است.
را هـا   آن و بعضي قانون دانان بـراي اينكـه اروپائيـان    ترسند ميفكر امروز از دورنماي آن 

!!، آيـا  كننـد  مي از ديدن ساية اين قوانين حكيمانه فرار ،بوحشيت و انحطاط نسبت ندهند
انـد   اين جوانان روشن ضمير و تحصيل كرده و اين قانون دانان عالي مقام تاكنون توانسته

را  ها پرسش را بخوبي درك كنند!!؟ البته، پاسخ اين مت و فلسفه اين تشريع درخشانحك
 جستجو كرد.ها  آن بايد در ضمير خود





 
 
 

 

 اسلام و ارتجاع

 ـ ميند: آيا شما گوي مي روشنفكران امروز در مقام اعتراض به مسلمانان د كـه مـا   خواهي
وضـاع كهنـه و فرسـوده مقيـد     افكار و وجدان خود را تعطيل و تبعيد كرده و خود را بـا ا 

و ارزش خود را از دست داده و با زندگي جديد  ،سازيم كه در محيط امروز پذيرفته نبوده
د باز هم با آداب و رسومي بسازيم كه بـراي  خواهي ميو منطق صحيح سازگار نيست؟ آيا 

 ـ   ت غير از محيط ما بوجود آمده؟ و با زندگاني مردم محيط خود سـازگار بـوده، و مأموري
خود را انجام داده و وظيفه خود را بپايان برده است؟ و امروز در رديـف وسـائل ارتجـاع    

و ترقي بشمار آمده؟ و از وسائل سلب آزادي بشر محسـوب   تمدن قرار گرفته و از موانع
 د؟.گرد مي

امـروز بـا يـك    صورتي كـه   در دنياي كنوني باز هم شما بتحريم ربا اصرار داريد؟ در
 از آن توانـد  مـي ذير اقتصادي است كه هرگز اقتصاد جهـان مترقـي ن  ضرورت شكست ناپ

جمع و تقسيم زكات بر مستمندان محلي علاقه داريد؟ و حال آنكه  نياز بماند، باز كه بر بي
 و همة مستمندان محل ،موضوع زكات علاوه براينكه بشخصيت و آبروي فقرا لطمه ميزند

، در نتيجه هميشه خود را در كند ميذل و بخشش كه فلان ثروتمند در باره آنان ب دانند مي
و در مقابل قدرت و نفوذش ستايش خواهند كـرد و بـا    ،مقابل آن كوچك و حقير شمرده

 قوانين و نظام دولتهاي مترقي امروز سازگار نيست!!.
و ميگسـاري قمـار و قماربـازي هنـوز هـم اصـرار        مي و همچنين براي برچيدن بساط

زن و مرد تشكيل مجالس شب نشـيني و رقصـهاي دسـته جمعـي     ميورزيد؟ و از اختلاط 
اجتناب داريد؟ و هنوز هم رفاقـت و دوسـتي پسـران و دختـران جـوان را ننـگ و عـار        
ميدانيد؟ و حال آنكه همة اين مسائل از لوازم ضروري اجتماعي بوده و ممكن نيست بشر 

زيرا كه ايـن امـور يـك رشـته     نياز باشد، و از لذائذ آن بهره برداري نكند،  بي امروز از آن
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بسوي ترقي و بناچار بايد پيش بيايد و يـك سلسـله جبـر تـاريخ      ،جهش و جنبش است
د، واي بر شما اي مسلمانان چه سـير معكـوس و عقـب گـرد     گرد مياست كه بعقب بر ن

اين بود خلاصة داسـتان يـاوه   عجيبي را پيش گرفته و مردم بيخبر را بسويش ميخوانيد. 

 تـوان  مي اما گفتار اين گروه روشنفكر را داراي دو عنوانارتجاع در اسلام. سرايان شبهة 
فرض كرد، از طرفي صحيح و درست و از طرفي غلط و نادرست بـاين ترتيـب صـحيح    

و ليكن غلط است كه ربا يك ضرورت شكست ناپـذير   ،است كه اسلام ربا را حرام كرده
الم دو نظريه بزرگ اقتصادي وجود اقتصادي است، بر همگان واضح است كه امروز در ع

عبـارت از نظريـة   هـا   آن و انـد؛  پايه ربا پي ريزي نكرده دارد كه سازمان خود را از اول بر
با آن همه اختلافهاي فاحش كه در اصول و فـروع بـاهم    ،اسلام و نظرية كمونيستي است

وانـد نظـام و   دارند، با يك فرق بزرگ كه نظام كمونيستي امروز همة نيـرو و قدرتيكـه بت  
را بكـار  هـا   آن اقتصاديات خود را اجرا كند در دست گرفته و براي پيشرفت مقاصد خود

و با وجود ايـن هـر روز رو    ،انداخته و اسلام هنوز همة نيروي خود را بسيج نكرده است
 .رود ميبتكامل 
بحكم طبايع موجودات جهان و بمقتضاي دليل هائيكه امـروز در آن انقلابـات و    ،آري

انجام بآن قدرت عالمگير خود خواهد اسلام سر شود مي مختلف عالم ديده مبارزات نقاط
رسيد، و همة اين مبارزات دامنه دار و اين انقلابات پـي درپـي از يـك جنـبش جديـد و      

 .دهد ميعمومي اسلامي نويد 
اولين فرصـت   و بديهي است هنگاميكه اسلام حكومت رسمي خود را آغاز نمايد، در

اساس غير از ربا استوار خواهد كرد، زيرا كه ضـرورتهاي اقتصـادي   ات خود را براقتصادي
 صـويب قـوانين ربـا ناچـار گـردد، چنانكـه امـروز       را عاجز كند تـا بت  آن تواند ميهرگز ن

را از ها  آن و اين ضرورتهاي ضرورت نما اند. نظام خود را با ربا توأم نساخته ها كمونيست
ده كه ربا از اول يك امر ضروري نبو ،موده است. بنابراينپيش رفت مقاصد خود عاجز نن

بار آن شانه خالي كند. بلكه، فقط ضرورتي است در عالم سرمايه دنياي امروز نتواند از زير
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بدون ربا پايدار بماند و با وجود  تواند ميزيرا كه اين رژيم استعماري بخيال خود ن ،داري
سرمايه داري مانند دكتر شـاخت امـرور برعليـه    اين دانشمندان بزرگ اقتصادي در دنياي 

ند: و رسماً اعلام ميدارند كه نتيجة حتمي ربا در جهان اين است كه گوي مي نظام ربا سخن
نباشته و رفتـه رفتـه مجمـوع    سرانجام و بامروز زمان ثروت در دست عدة كمي از مردم ا

نفر بشر ببنـدگي و بردگـي   بشر از آن محروم گردد، و در اثر تورم ثروت ميليونها  اجتماع
طبقة ممتاز ثروتمند و سرمايه دار درآيند، و ما بدون خواندن علـم اقتصـاد مصـداق ايـن     

يكي از بزگترين  ،آريم. كني مي بردگي شوم را در دنياي سرمايه داري امروز بخوبي درك

سـرمايه  هـاي   معجزات اسلام اين است كه اصل ربا و احتكار را كه محكمترين پايـه 

زيـرا آن  هزار سال پيش از پيدايش نظام سرمايه داري قدغن كرده است،  ،است داري
را هـا   ملـت  خداي كه اين دين را فرستاده و آن خالقيكه اين نظـام را وضـع نمـوده همـة    

و همان خداي دانا و توانا بخوبي ميداند قطع نظر از اينكه ربا موجب بروز  ،يكسان ميديد
اسـت عاقبـت چـه زيانهـاي جبـران      ها  ملت ت اخلاقيكينه و انگيزش دشمني و اختلافا

 ناپذيري در عالم اقتصادي خواهد داشت.
عجب از عجبتر اين است كه يك نويسنده مسلمان مصري در يكي از مجلات هفتگي 

خود صورتي كه  !! دركند ميبراي اينكه اسلام در تحريم ربا پافشاري نموده و از آن انتقاد 
و  ،كنـد  مـي راساس غير ربا استوار است با آغوش بـاز اسـتقبال   او از آئين كمونيستي كه ب

روزي از اسلام انتقاد كرده كه عالم سرمايه داري از ترس عواقب خطرناك ربا كـم كـم و   
بتدريج خود را بكمونيستي نزديك سـاخته و بلكـه، بنرمـي و نهـاني تبـديل بكمونيسـتي       

فكر عنوان كرده خـودش از   د. پس روي اين اصل موضوعيكه اين نويسنده روشنگرد مي
روي فهم و ايمان بآن نگرويده است. بلكه، فقط غرضش اين اسـت كـه از روي شـهوت    
نفــس و بــدون اراده صــحيح آنهــم يورشــي باســلام بــرده و از ايــن راه خــود را بقافلــه  

 روشنفكران امروز رسانده باشد.
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واني خود را در هم يكي از عجايب روزگار اين است كه يكنفر وزير مسلمان كه ج باز
بـراي جلـب خوشـنودي سـرمايه داران      ،صورت دين و در لباس مسلماني گذارنده است

 بيگانه و خوش آيند اربابان سرمايه دار، در مقام رفع تهمت جمود فكري از اسـلام چنـين  
اكنون ديگر آنوقت فرا رسيده كه اسلام برگـردد، و ربـا را در جهـان قـانوني و     «د: گوي مي

ند، تا ما بتوانيم خود را با تحولات نوپديد تمدن روز كه با ربا پايه گذاري رسمي اعلام ك
و بـا ايـن ترتيـب    ». شده هم آهنگ سازيم، و از كاروان تمدن بشريت امروز عقب نمـانيم 

رضايت سرمايه داران و خوشنودي اربابان خود را با غضب پروردگار قهار بدسـت آورده  
. كند مين و اينطور از تحولات اقتصادي استقبال است، و اگر اين شخص بگفته خود مؤم

مسلماً نادانترين مردم است كه تاكنون بتحول اقتصادي گرويده است. بلي، واقعاً امروز ربا 
زيرا كه امروز اقتصاديات مـا بطـور    ،نسبت بوضع ما مسلمانان يك ضرورت ذلت زاست

اجباري باين صورت ننگ بار كلي بوامهاي سنگين بيگانگان تكيه كرده است، اما تن دادن 
 ي خيـالي چيـز  هـا  پيشرفت تا مدت عمرش بگذرد چيزي، و ايمان آوردن بآن تحولات و

ديگري است، و اگر آن روز فرا رسد و مسلماً هم خواهد رسيد كه اقتصاد ما در همه عالم 
استقلال پيدا كند و بتواند روي پاي خود بايستد و روابط مـا بـا سـاير دول و ملـل عـالم      

تايش، در چنين روزي بخواسـت  براساس آزادي متقابل باشد نه براساس ذلت كرنش و س
اقتصاد خود را روي قواعد اسلام بپا داشته و ربا را حرام خواهيم ساخت، و عاقبـت   خدا

اوضاع اقتصادي را بدنياي آينده ترين  روزي بجهان و جهانيان پيشرو و رهبر شده و مترقي
ضوع زكات در فصل گذشته بتفصيل در باره آن سخن گفتيم، اما مونشان خواهيم داد. 

بطوريكه ديگر مجال شبهه و ترديد در اوصاف آن نماند، در آنجا گفتـيم كـه آيـا زكـات     
و يا يك حق قانوني ملي است كـه   شود مي احسان است كه از طرف ثروتمندان بفقرا داده

مأمور ساخته است، فقط شبهه  دولت از جانب پروردگار قانون گذار اغنيا را بپرداخت آن
ند: چرا بايد زكات در محـل  گوي مي ي بودن زكات است. و بعبارت ديگردر اينجا در محل

 سيم شود و بدولت مركزي حمل نگردد؟خود تق



 245 اسلام و ارتجاع

 

آري، انسان به سفاهت و ناداني اينگونه مردم روشنفكر بايد بخندد!! زيرا آنان وقتيكـه  
اي غرب متمـدن امـروز بـدر آورده از خوشـحالي در     ميبينند يك نظامي سر از گريبان دني

پوست نميگنجند، و براي بزرگ داشت آن از تعجب دهنهـا را تـا بنـاگوش بـاز كـرده و      
صـورتي كـه    ، دردانند مي تحولات غلط تمدن جديد را يك الهام شكست ناپذير آسماني
عقب ماندگي  فكر رمز بي همان نظام از طريق اسلام وارد شده و بخيال همين روشنفكران

 و انحطاط و جمود فكري جامعه معرفي گرديده است.
ي نظام اداري در امريكا عدم مركزيت كامل، و ها پيشرفت آخرين تحول و بهترين

باين ترتيب كه هر جمهوري متحده است. هاي  مختاري عالي محلي در همه ايالت خود
را  حـدود خـود آن   دهكده داراي يك وحدت سياسي و اقتصادي و اجتماعي است كه در

با شهرستان و شهرستان را با استان و استان را با حكومت مركزي ايالات متحـده مربـوط   
محلي دهستان با نسبت معين هاي  ، و در اين واحدهاي استقلالي مالياتيكه انجمنسازد مي

د، تا در رفع احتياجـات خـود محـل    گرد ميبصندوق دارائي محل پرداخت  اند، مقرر كرده
تعليمات فرهنگي و امور بهداشتي و وسائل مخـابراتي و سـاير خـدمات اجتمـاعي     مانند 

و پس از برداشت اين مخارج اگر چيزي اضافه ماند، بحكومت شهرستان  ،بمصرف برسد
 ، و در صورت كسر بودجـه نيـز از همانجـا كسـري را جبـران     دهد ميو يا استان تحويل 

تـا همـة    كنـد  مـي ور اداري را عمـلاً توزيـع   و اين نظام بسيار عالي است، زيرا ام كنند مي
ي واحدهاي كوچـك  ها نيازمندياز  تواند ميبارسنگين بعهده حكومت مركزي كه مسلماً ن
 جهـت دور افتـادگي آنطوريكـه اهـل محـل     بو دور افتاده اطلاع دقيق بدست بياورد، و يا 

ه بآنجـا رسـيدگي نمايـد. جـاي شـگفت اسـت ك ـ       توانـد  ميند حكومت مركزي نتوان مي
روشنفكران تحصيل كرده ما امروز بـراي ايـن نظـام از تعجـب و خوشـحالي در پوسـت       

 و در نظر آنان خيلي تازگي دارد. ،نميگنجند
كـه   زيرا ال پيش باين نظام رسيد و عمل كرد.اسلام عقب مانده هزار سصورتي كه  در

از مخـارج   اسلام يگانه نظامي است كه اخذ و مصرف ماليات را محلي قرار داد، و اضافه
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محلي را بصندوق دارائي ملي كه بنام صندوق بيت المال خوانده ميشد ارسـال و كسـري   
، و اين همان اصلي است كرد ميملي تأمين هاي  محلي را نيز از همين اندوختههاي  بودجه

كه اسلام براي توزيع عمل و نگهداري عدم مركزيت در نظام حكومت مقرر كرده اسـت،  
نفكران امروز برعليه آن لبـور ميچيننـد، زيـرا در نظـر آنـان اسـلام       و همان است كه روش

 موجب انحطاط و باعث عقب افتادگي است.
اما قانون آري، شب پره بجهت ضعف باصره از ديدن نور خورشيد ناراحت است. 

ي گذشته مفصل بيان كرديم، در آنجـا گفتـيم كـه در نظـام     ها فصل توزيع زكات را ما در
را بصورت نقد و يا جنس بايـد بمصـرف اهـل زكـات      ي نيست كه آناسلام لازم و حتم

برسانند، هيچ مانعي ندارد كه پس از تأمين زندگي كسانيكه در اثر ناتواني و پيـروي و يـا   
مانهاي طفوليت از انجام كار عاجزنـد. بصـورت تأسـيس بيمارسـتانها و مـدارس و سـاز      

م را در اجتماع حاضر اجرا و تطبيق اگر ما اسلا ،بنابراين خدمات اجتماعي بمصرف برسد.
كنيم بخوبي پيداست كه بجز ايجاد و ادارة همان واحدهاي كوچك محلي كه بـا توابـع و   
حدود خود بترتيب بمراكزاستانها و دولت مركزي و بهمة عالم اسلامي و سـرانجام بهمـة   

صورت ما ملت و در اين  د، چيز تازه اي انجام نداده ايم،گرد مياين جهان پهناور پيوسته 
ي ملـل جهـان كـه روشـنفكران امـروز را بتعجـب و       ها پيشرفت اسلامي بهمة تحولات و

 حيرت انداخته پيشرو و پيش قدم و از همه بهتر و زودتر بترقي و تمدن نزديك شده ايم.
و ميگساري و قمار و قماربازي و اختلاط زن و مرد را بدون ترديد و واقعـاً   مي اما

گرچـه زنـان و   اصرار دارد، ها  آن كرده است، و باز هم در تحريماسلام از اول قدغن 
مردان روشنفكر امروز هر اندازه هم ناراحت باشند و بديهي است كه رشته بحث و جدال 
در اين باره بدرازا ميكشد و ليكن ما مسئله را از نزديكترين مأخذ خود مطرح ميسازيم؛ و 

كشور فاسق فرانسه كه هنـوزهم از مسـتي    رسوائي شراب بس است كه در پارلماندربارة 
باده هوشيار نگرديده است يك بانوي نمايندة پارلمـان لايحـة تحـريم مسـكرات و بـاده      

همـان   ،!! آريخواهـد  ميرا از نمايندگان  گساري را بپارلمان تقديم و فوريت تصويب آن
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رمسـت عصـر   زنان و مردان باده پيمـا و س هاي  ياوه سرائي يك شاهد زنده تاريخي در رد
 جديد تمدن ما را بس.

، امـا  كـنم  مـي من در اعماق ضميرم نسبت به مسكرات كوچكترين احترامي احساس ن
حال يك اجتماع مريض و يا يـك شـخص    همين اندازه ميدانم كه اصل ميگساري نمودار

كه در اثر آن گروهـي   رسد ميبيمار است، زيرا اجتماعي كه اختلاف طبقاتي آن بحد اعلا 
مسـلماً   انكش و خارج از اندازه زندگي كند،ي و خوشگذراني و فسق و فجور رودر عياش

اينگونه زندگي نيازمند بيك رشته سرور و شـادكامي مصـنوعي خواهـد بـود و در مقابـل      
فقـان آور  خهـاي   ذلـت  زندگي طبقه ديگري توأم با محروميت كافركيش و يـا همـدم بـا   

مرئي نـا هاي  احتياج مبرمي باين سرگرميخواهد بود، و بديهي است كه چنين زندگي نيز 
انسان بتوانـد انـدكي خـود را از ايـن     ها  آن بياري و راه زنان كاروان عقل و شعور دارد تا

از فشـار سـياه روزي و بـدبختي ننگـين      :آسوده بسازد، و بعبارت واضح تـر  فشار ننگين
براي بدسـت آوردن  زندگي اندك زماني خود را از عالم انسانيت دور كند!! در اجتماعيكه 

را از كار بياندازد، در اجتماعيكه سـپاه   ي بيفايده ظالمانه مشاعر انسانها كوشش يلقمة نان
از همه جانب بانسان حمله آغازد و افكار پريشـان نسـبت بحـال و    ها  و تلخكاميها  غصه

تاريكتر بسازد، و محروميت از حقوق بـا همـه وسـائل و ابـزار      او راآيندة تاريك زندگي 
سـاعت صـداي خوفنـاك و     لازم در اطرافش حلقه بزند، و براي گرفتن انتقام شيطاني هر

زندگي در گوش انسان طنين اندازد. البته، اين عوامل شخص محروم را  وحشت بار فشار
زيـاد  هاي  براي تفكر در دورنماي يك زندگي ايده آلي در سايه ديوارها و رهگذرها مدت

 .سازد ميناچار  بتوقف و نشستن طولاني غم رنگ
 ،بخوبي پيداست كه اينگونه اجتماع بشراب و باده و ساير مواد مخدره پناه خواهد برد

تا براي رهائي از افكار پريشان زندگي در عالم خيال و اوهاي نقشة يك عالم خالي از اين 
 را طرح كرده و مدت كوتاهي خود را در آنجا مشغول بسازد.ها  بدبختي
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ميگسـاري و بـاده   هـا   يـك از ايـن بهانـه    كه هيچ پرده بايد گفت بي ي، با وجود اينول
خـود دليـل بـر بيمـاري      مـي  پيمائي را قانوني نخواهد ساخت، بجهت اينكه وجود باده و

اسـلام   ،آري .فساد نيز خـود آن رهبـر مبـارزه اسـت    اجتماع است و براي برانداختن اين 
ه بصـورت دليـل و برهـان بشـر را     روزي كه شراب را اكيداً قدغن كرد اين بهانـه هائيك ـ 

ناديده نگرفت. بلكه، اول براي از بين بـردن ايـن    كند ميبميگساري و باده نوشي تحريك 
 ،دليل نما اقدام و پس از آن تحـريم مسـكرات را رسـماً اعـلام نمـود. بنـابراين      هاي  بهانه

فرا گيرد؛  سزاوار است كه تمدن جديد روش معالجة بيماريهاي داخلي اجتماع را از اسلام
تا بداند كه اسلام چگونه با نظم صحيح اقتصـادي و اجتمـاعي و تربيـت روحـي و     

تمدن امروز بجاي اينكـه  . سازد ميهستي سوز را نابود ي ها مرض فكري و جسمي اين
اسلام را بباد انتقاد و ناسزا بگيرد بايد اين تعليمات حكيمانه را از آن يـاد بگيـرد و در راه   

 ماران خود بكار ببندد.بهبود و علاج بي
از زنـان و  اي  عده خردان و بي مسئلة قمار بر همگان روشن است كه در جهان بجزاما 

آن راضي نبوده و نخواهد بود، و بهمين جهت احتياج نـداريم كـه    ي ازكس سرمردان خود
در بيان رسوائي آن سخن بگوئيم: بلي، يگانه چيزي كـه باعـث انگيـزش بحـث وجـدال      

 رافش سخنها بدرازا بايد گفت: مسئلة اختلاط زن و مرد است. مرتب از هرهست و در اط
و عقب افتادگي زندگي كنيم؟  كي ما در حال تاكه  رسد ميغم رنگي بگوش هاي  لهسو نا

خـود مـانع از پيشـرفت كـار خـود       كـي  تان و ترقي را بروي خود ببنديم؟ راه تمد كي تا
بايـد  پـرده   بي ، در جواب آنانشود مي وان گفتهباشيم؟ و از اين قبيل سخنهاي پريشان فرا

زيـرا آنجـا مهـد تمـدن و      شكست ناپذير فرانسه سـلام برسـانيد!  بگويم: از ما بتمدن 
يكديگر انداختـه  سرزميني است كه عاشق و معشوق در هر رهگذري دست عشق بگردن 

 ـ  اند، مغز درهم فرو رفتهو مانند بادام دو د علفهـاي  سرزميني است كه شيفتگان عشـق مانن
هرزه بهم پيچيده و غرق در بوس و كنار شده، از خرمن عشق بهره بر ميدارنـد. و هرگـز   

، عجبتر اينكه پليس فرانسـه  سازد ميتماشاي رهگذران متمدن صفاي محفل آنان را تيره ن
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 دهـد  مـي در آن عشقگاه پاس ميكشد، تا از مزاحمت رهگذران آنان را حراست كند، پاس 
ق و معشوق متمدن قبل از انجام شيرين كاريهاي خود گزندي برسد!! و كه مبادا باين عاش

فنون بازي آنان ناتمام بماند! تمدن در اين سرزمين بحدي رسيده كه واي بحال كسـانيكه  
كه اين ناظر بلا فاصله از طـرف   بسوي اينگونه عاشقان بيدل با ديده انكار نظر كنند، زيرا

 سركوب خواهد شد.جامعة متمدنين با حقارت و بدبيني 
پـرده   بي سرزميني كه ملت در آنجاهمچنين سلام ما بر آن تمدن نوپديد آمريكا باد؛ 

د: و هرگز در زنـدگاني خـود سـرگردان و دو دل نيسـت،     گوي مي پرده سخن بي زندگي و
كه غريزه جنسي يك امـر ضـروري بيـولژي اسـت، و بهمـين      اند  مردم آنجا چنان پنداشته
سو هموار و  آميزش جنسي را از هري ها راه ا برسميت شناخته وجهت ضرورت غريزه ر

در آن اجتمـاع   اند، آسان نموده و نگهباني و سرپرستي اجتماع خود را بدست غرايز سپرده
زش هم آمي ـتري را پسري رفيق است، همه جـا بـا  بهشتي!! هر پسري را دختري و هر دخ

رفته و بتفريحهاي نهاني پرداختـه و   هم بتماشاگاهها، باشوند مي كرده باهم داخل و خارج
يكديگر را از فشار ضرورت جنسي آسوده ساخته، و از زير بارسـنگين شـهوت خـود را    

، تا ديگر جسم و جان و اعصاب جوان امريكـائي در زيـر فشـار ناراحـت     دهند مي نجات
هـر   نياز و سرشار از نشاط از تفرجگاه برگشـته  بي آزاد و رسد مينگردد، و چون فردا فرا 

يك بكار خود مشغول شده و براي پيشرفت زندگي بشـريت بكـار و كوشـش ميپردازنـد     
 .سازند ميو اندوخته  كنند مي توليد

راز و نياز ميپردازند و بهمين ترتيب ملت متمدن امريكا ه كار خود رفته بسپس باز پي 
يد!! بلي، همه روزه به ترقي و تمدن خود مشغول است، تا خدا ميداند كه بكجا خواهد رس

صحيح است كه تمدن در قاموس اهل تمدن امروز جز اين نيست، اما پوشيده نمانـد لازم  
بتوضيح نيست كه ملت متمدن و رشيد فرانسه همان ملتي كه ديديم و شنيديم روزي كـه  

ذليلاً نه پشت خـود   ،دولت نازي آلمان نخستين ضربت را بر پيكر تن پرورش حواله كرد
اسـتعداد و وسـائل جنگـي آن     كه و خواري تن داد نه براي اين بود را خم نمود، و بذلت
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شخصيت  بي ناقص بود. بلكه، براي اين بود كه ملت فرانسه يك ملت تن پرور و عياش و
بود، نتوانست از حريم خود دفاع نمايد، ملتي بـود كـه در مـنجلاب شـهوات و رسـوائي      

ره ساخته بود، در ميـدان نبـرد از فـرو    آوا او راتاچانه فرو رفته و تجملات فريبنده تمدن 
شـهرزيباي پـاريس   هـاي   ريختن ساختمانهاي آسمان خراش و از ويران شدن رقاصـخانه 

را فـرو ريـزد و جنگيـدن بـا     هـا   آن كه بمبهاي مخرب دشـمن  ترسيد مي ،، آريترسيد مي
 .و با از دست رفتن وسائل عياشي و تن پروري تمام شودها  دشمن بقيمت ويراني كاباره

آيا اين همان تمدن نوپديد نيست كه روشنفكران بيفكـر روز مـا را از جـان و دل    

ند: آن امريكائي كه گوي مي ها كه چه دانند نميو اند  و يا فريب خوردهبسوي آن ميخوانند، 
در نظر غفلت زدگان مترقي ستاره تمدن و ترقي نمـودار شـده چنـدي پـيش در يكـي از      

معلوم شد كه سـي  دوشيزگان محصل دقت بسزا نموده. شهرها سرشماري كرد و در كار 

و ايـن نسـبت در ميـان     محصلين مدارس متوسـطه آبسـتن هسـتند،   وهشت درصد از 
كه هرچه سـطح   و دانش سراها كمتر از مدارس متوسطه است، زيراها  محصلين دانشكده

ل جلـوگيري  ئند از وساتوان مي رفته تجربه بيشتر اندوخته و بهتر معلومات دانشجويان بالا
آيا اين همان تمدن است كه روشنفكران عصر حاضـر مـا را   نمايند.  از آبستني استفادة

فريـب   و يا يك قافلـة بسوي آن ميخوانند و افتخار رهبري اين دعوت را بعهده دارند، 
 كه خود نميفهمند. ندگوي مي سخني رااند  خورده

و  ،هدف بس عالي است بلي، نجات دادن اعصاب از زير بارسنگين غريزة جنسي يك
اسلام نيز كاملترين عنايت خود را در اين باره مبذول داشـته اسـت، زيـرا پـيش از آنكـه      

نادرسـت كشـف كنـد اسـلام بخـوبي      هـاي   امريكائي متمدن اين هدف عالي را با تجربـه 
را همين انـدازه از   كه مشغول شدن دختران و پسران غرب بمسائل جنسي آنان دانست مي

، و در نتيجه از كـار  كند ميداشته و در ميدان تاريك غريزه جنسي زنداني  باز كار و توليد
و كوشش و از پيش رفت زندگي سعادتمند باز ميمانند، تا وقتيكه پيروزانه از ايـن ميـدان   

گشتند ديگر بشر سالم نيستند. بلكه، دوباره فردا همـان   گردند و وقتي هم كه بر ننگين بر
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و نه انتظار بپايـان خواهـد رسـيد، و بـا ايـن       شود مي ه فردا تمامخواهند بود و سرانجام ن
ترتيب بشر متمدن امريكـائي در مـنجلاب شـهوتهاي حيـواني سـقوط و از محـيط پـاك        

 بشريت بيرون شده است.
اما آن هدفيكه در نظر طرفداران متمدن امروز صحيح و شايسته است كه همه وسـائل  

آلودة بشر را آلوده و دختـران و  آن اجتماع نادر اثر سالم در بدست آوردن آن بكار آيد، و 
كوي و بر زن چنان آزاد بگذارند تا مانند چهارپايان براي خـاموش   پسران جوان را در هر

نمودن سوزش شهوت در هر رهگـذري روي هـم بپرنـد و كـام دل بسـتانند، هرگـز راه       
عـاقلي ايـن قـانون را     صحيح اين كاروان نبوده و تا ابد هم نخواهد بود، و تـاكنون هـيچ  

 تصويب نكرده است.
همه توليد مهم آمريكا ايـن همـه هـرج و مـرج      پس بنابراين، وقتيكه ديديم نتيجة آن

بايد اول بدانند كه آن فقط  دانند مي را يك روش صحيح اخلاقي است و اسيران غفلت آن
صـنوعي  يك توليد مادي و آنچنان مهم نيست، زيرا ممكن است روزي برسد كه انسـان م 

عروسك پلاستكي بجـاي   نياز نمايد. و بعبارت ديگر: بي هدر اين باره بشر را از انسان زند
عروس واقعي استخدام شود كه هم ارزانتـر و هـم بشـر را از دسـت مـادر زنهـا آسـوده        

 .سازد مي
و اما در پيشرفت افكار عالي و اصول انسانيت چه عرض كنم!!؟ ملـت آمريكـا همـان    

، كنـد  ميزهم با سياه پوستان بومي هم وطن خود آنگونه وحشيانه رفتار ملتي است كه هنو
سـابقه اسـت اسـتعمار     بـي  و سياه چهرگان را با بدترين نوع بردگـي كـه در تـاريخ بشـر    

!! ملت امريكا همان ملت متمدن است كـه در تمـام نقـاط جهـان همـه قضـاياي       نمايد مي
واضح اسـت آن سـقوط و تنـزل     ،اسدشن ميزديك و دور عملاً برسميت استعماري را از ن

شخصيت را كه در شهوتراني و پرستش غريزة جنسي نمودار است، و آن تنزل اخلاقي كه 
و ببندگي كشيدن بشريت نمايان اسـت بـا اوصـاف درنـدگي و     ها  ملت در استعمار كردن

حيوانيت فرقي نتوان گذاشت، و اين دو صفت ناستوده را از يكديگر جـدا نتـوان شـمرد،    
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كه هردو تنزل شخصيت و سقوط انسانيت است، چگونه ممكـن اسـت كـه متمـدن      ازير
نمايان عصر حاضر بآن پناه ببرند،؟ اما آن بجهت و سروريكه هنگام خودنمائي زن با بدن 

واقعاً يك نوع سبك مغزي و خودسري اسـت   دهد ميعريان و نيمه عريان باجتماع دست 
سـوختگان  متوجه نموده و افكار و ضماير جگرسو سوخته دلان عياشي را بخود  كه از هر

، و بدون ترديد اينگونه شادكامي در اين جهـان متمـدن   سازد ميهوسراني را مشغول خود 
رنگارنگ پر از طعامهاي گوناگون بهتر از هاي  كه سفره دانند مي فراوان وجود دارد و همه

 سفرة يك رنگ و مكرر روزانه است.
هدف اصلي بشريت از اول بالاتر از ايـن بـوده و بـراي     كه پرده بايد گفت بي يكن،و ل

ي منظور را تعيين و بيـان كنـيم، اينـك بايـد     ها هدف توضيح بيشتري ناگزيريم كه حدود
اين است كه فقط دائـم از شـادكامي و    ها هدفترين  بدانيم كه آيا مهمترين مقاصد و عالي
ديـده بگيـريم؟ و بـازهم بايـد     ي زندگي را ناها هدف سرور زودگذر بهره برداريم و ساير

را  ببينيم كه تاكنون از قديم و جديد كسي را سراغ داريم كـه لـذت و محبوبيـت شـهوت    
كه در نظر مردم محبوب و خوش آيند نيست!! و اگر جز ايـن اسـت    انكار كند؟ و بگويد

ي كه شـادكامي و كـامران   دانند مي همه اند؟ لذت آور ناميدهها  را در قاموسها  آن پس چرا
متمدن غربي در قرن بيسـتم بدسـت آورده باشـند. بلكـه،     هاي  ملت ارمغان تازة نيست كه

متمدن يونان و ايران و روم كاملاً بآن آشنا بوده و در اين مـنجلاب  هاي  ملت پيش از اين
چـه شـد؟   هـا   تاچانه فرو رفته بودند، سپس هيچ ميدانيم كه سرانجام آنهمه شهوت رانـي 

لتها كه در دوران قدرت و عظمت خود در ايـن گـرداب ناسـتوده    هر يك از اين دو ،آري
بغرقاب افتادند عاقبت از كار وكوشش و از توليد و بهره بـرداري بـاز ماندنـد و از ديـدن     

روح پرور زندگي محروم گرديدند، و بارزترين نمونة آن در سرزمين فرانسـه  هاي  شكوفه
بشر كه زنـدگي بـا فسـاد و شـهوت      ديده شد و خلاصه در هر نقطة عالم در مدار تاريخ

اين سنت ديرين و لايزال خـدائي   ،پرستي توأم گشته نتيجه همين بوده است و بس!! آري
 است، در اين ستاره خاكي كه هرگز دست تغيير و تبديل بآن نرسيده و نخواهد رسيد.
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اين نيرو و قدرت مادي را تـازه بدسـت آورده   بلي، دنياي غرب تازه بدوران رسيده، 
يروي علم و صنعت، نيروي كار و كوشش و توليد تازه نصيبش شده و اين بـاد غـرور و   ن

د، تـا روزي كـه بانحطـاط    گرد مينخوت شهوت و شهوت پرستي مرتب بدماغش دميده 
برسد و هم اكنون قسمتي از آن در غرقاب انحطاط فرو رفته و بقيه نيز در حـال و در راه  

انان امـروز داراي هيچگونـه نيـرو و قـدرتي     و ليكن ما مسلم .انحطاط و سقوط است

كه اين شرايط و مناسبات اجتماعي و سياسي هستي سوز كـه متجـاوز از    نيستيم زيرا

دو قرن است ما را احاطه كرده هرگز بصلاح ما نبوده و هيچوقـت اجـازه نـداده تـا     

ن از افتـاد  ،بنـابراين  و در پيشرفت مقاصد خـود بكوشـيم.   ،بتوانيم قدرتي بدست آريم
بگودال شهوات از راه تقليد بنام تمدن و ترقي چه سودي ميبريم، و يا بنام فرار از تهمـت  
ارتجاع و جمود فكري چه فايدة بدست ميـآوريم؟ تـاكنون از ايـن افكـار جـز مسـتي و       

و مسلماً هرچه با اين آلـودگي پـيش بـرويم عـلاوه براينكـه       ،سرگرداني سودي نبرده ايم
هرچـه   ،ب فساد و در غرقاب بدبختي بيشتر فرو خواهيم رفـت سودي نبرده ايم در منجلا

تيزتر و عنان گسيخته تر برويم زودتر بهلاكـت خـواهيم رسـيد!، بـديهي اسـت كـه هـر        
 نويسنده و هر متفكر آزادي كه ما را بـآزادي از آداب و رسـوم خـود بخوانـد تحـت هـر      

ن و خدمت گذاران استعمار راوآعنواني و بهر نامي كه بخواند، بطور يقين او يكي از پيام 
آگاه و بدون اراده ايـن  باستعمار دعوت كند و يا بطور نا است، خواه از اول بقصد خدمت

خود استعمار و استعمارگران اين نويسندگان و صورتي كه  مأموريت را بانجام برساند، در
ا ه ـ ملـت  و ارزش خدماتي را كـه در گمـراه سـاختن    ،شناسد مياين آزادفكران را بخوبي 

را بـا  ها  ملت بهتر از خود آنان ميداند و همه كس ميداند كه چگونه جوانان دهند مي انجام
، و بهمـين  سـازند  ميبحث و گفتگو در باره بهجت و سرور و عياشي و شادكامي مشغول 

و هـا   جهت پاداش بسزائي از طرف استعمارگران نسبت بنوع و مقدار خدماتيكه در مجلـه 
و يا در سازمانهاي دولتـي بكرسـي مينشـانند دريافـت      ،كنند مي نتشرو كتابها مها  روزنامه

ميدارند، و اين خدمت گذاران از دو حـال بيـرون نيسـتند يـا از اهـل مكـر و حيلـه و از        
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قصد آنـان خـدمت باسـتعمار     اند، سرسپردگان استعمارند و يا غفلت زده و فريب خورده
نـد: بوضـع   گوي مي د، گاهيگرد ميام و لكن در خارج كردارشان بنفع استعمار انج ،نيست

زنان متمدن غربي با دقت نگاه كنيد، ببينيد چگونه در جامعـه از يـك مقـام پسـتي بمقـام      
و چگونه از آن ذلت جان سوز بدر آمده و خود را بكاروان بشـريت   اند، ارجمندي رسيده
ادي تحـت  مـا در سـابق از ايـن آز    .دهند مي خود را بطور شايسته انجامرسانده و وظيفه 

م كـه مسـلماً بيـرون    كنـي  مـي  عنوان زن در اسلام بتفصيل سخن گفتيم، و اينجا نيز اضافه
جستن زن از محيط زندگي خانوادگي براي بدست آوردن كار و ظاهر شدن آن در مظاهر 

اندوخته و جرئت بيشتري داده و بر احساسات و طنازي او هائي  اجتماعي براي وي تجربه
يقين اگر بكارهاي مهم و با ارزش مادري و بتربيـت فرزنـدان خـود     افزوده است، و بطور

تـا ايـن حـد     توانسـت  مـي رسيد، و هيچگاه نيمهرگز باين اندازه پرروئي ن ،مشغول ميشد
 طنازي و دلربائي كسب نمايد.

پرسـيم كـه آيـا     مي همة اين مطالب صحيح است اما ما از روشنفكران و طرفداران زن
مـائي چيـزي برهسـتي و شخصـيت زن افـزوده اسـت؟ و يـا        واقعاً ايـن جرئـت و خودن  

از جهتي در ظاهر بالا برده؟ و لكن بهمان نسبت واقعاً از جهـات ديگـري    او راشخصيت 
آيـا ايـن جسـارت و     :ارزشهاي زيادي را از دستش گرفته است؟ و بازهم بتكرار ميپرسيم

است؟ و يا بخـاطر  را بارزش و آبروي اجتماعي زن بخاطر وي افزوده  خيره سري چيزي
اين است كه با نشان دادن اندك سودي سرماية هسـتي را از دسـتش بگيـرد. بلـي، جـاي      

از گفتگو نيست كـه زن در عـالم غـرب بـراي مـرد رفيـق شايسـته و يارصـديق اسـت،          

و در آسان نمودن كاميابي او با جان و دل استقبال  يها نيازمندياحساسات عاشقانه و 
ايسته ، اما با وجود اين از انجام وظيفة يك همسر شكند مياري پارة مشكلات با وي همك

تبداران تمدن پرستان روز هاي  نكاركردن اين حقيقت نالهمهربان عاجز است و در او مادر
و طرفداران سينه چاك جامعة زنان بيفايده است، زيرا اينك حقـايق آمـار رسـمي كشـور     

مطابق آمار رسمي دولت نسبت طلاق به صدق گفتار ما شاهد است كه در آنجا  آمريكا بر
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و از  ،دهـد  مـي چهل درصد بالغ گرديده و البته اين نسبت بزرگ از آيندة خطرناكي نويـد  
، گرچه در اروپا نسبت طلاق كند ميانحلال روابط زناشوئي و سازمان خانوادگي حكايت 

رسـمي   از امريكا كمتر است ولي رفيق گرفتن و عاشق جستجو كردن يك كار معمولي و
پس اگر زنان امريكائي و يا اروپائي همه كاردان و  در ميان مردم اروپائي معروف است، و

ند در تشكيل يك خـانواده و رعايـت آن اسـتقلالي    ستتوان مي شايسته بودند باين معني كه
هرگز اينقدر طلاق در امريكا و اين همه فرار از خانه و خانواده و زناشوئي  ،بدست آورند

آن بتفصيل گفتگو كرديم دربارة و اما وظيفه درخشان مادري كه ديده نميشد، در اروپا 

و گفتيم كه مشغول شدن زن بكارهاي خارج از وظيفـة خـود چـه زيانهـاي جبـران      

و آن همان است كه زن امروزي را بخـود مشـغول سـاخته و ديگـر     بردارد.  ناپذيري در
ا زنيكـه از فشـار كـار خسـته و     كه او بوظايف مادري قيـام نمايـد، زيـر    دهد ميفرصت ن

فرسوده شده ديگر در اعصاب خود تاب و توان انجام وظيفه مادري نخواهد يافـت، و در  
باز از روشنفكران امروز  وجودش استقبال زحمات بيش از اين نخواهد شناخت، در اينجا

كه آيا مجموع سازمان بشريت با قطع نظر از عياشي و خوشـگذراني تـاكنون در    ميپرسيم
و  هـا،  اين اختلاط سودي برده است؟ آيا راه يافتن چند نفر زن در پالمانهـا، وزارت خانـه  

سازمانهاي دولتي در عالم چيزي از اين همه مشكلات جهاني را آسان نموده اسـت؟ آيـا   
 هـا،  مهمانخانـه  هـا،  هتل ها، تجارتخانه ها، شركت جستن هزارها و ميليونها زن در كارخانه

داشته است؟ آيا  را از روي دوش اين جامعه بر در همه جا تاكنون باريكافه رستورانها و 
خطابه خواندن در پارلمانها و يا انجام دادن وظايف اداري در اجتماع وظيفـه   براي زن جز

اي نيست كه در آنجام آن بكوشد؟ هنگاميكه زن بوظيفه درخشان مادري قيام و فرزنـدان  
امعة آينده را روي هدف صحيح تربيـت كنـد و از   خود را يعني زنان و مردان درستكار ج

ميان آنان خدمت گذاران صديق وطن بجامعـة بشـريت تحويـل بدهـد، بشـر رسـتكار و       
را فاسـد و   فرزندان لايقي پرورش بدهد، كه هرگز انحرافات روحي و اخلاقي نتواند آنان

 ،نداده است؟ آريفرسوده بسازد، بازهم اين مادر در اجتماع انسانيت وظيفه خود را انجام 
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به او و از بازشـدن دهـان تماشـا    حال خطا صحيح است كه زن از كف زدن پارلمانيان در
چيان تا بناگوش در سالونهاي رقص، و از تملق و چاپلوسي رهگذران و از بدرقـه كـردن   

د، گـرد  ميچشم چشم چرانان و اندام نيمه عريان او، سرمست و خمار و سرشار از نشاط 
اين ندارد كه يـك عـده كودكـان     موقت و اين نشاط زودگذر نتيجه اي جزاما اين مستي 

بيمادر و محروم از عواطف بشريت در جامعه پيـدا شـوند و در اثـر آن عـدة نيـز عنصـر       
 و كنترل شهوات اسـت از دسـت بدهنـد.    را كه لنگرتوازن دوستي و محبت و درستكاري

شـهوت فتنـه انگيـزي و خـوي      عاطفة انساني و نوع دوستي يگانه عاملي است كـه  ،آري
، دهد ميدرندگي را در نهاد بشر تعديل و حس آلام خود پسندي و خودخواهي را تسكين 

 بكـارد، روح  در نفـوس بشـر   تواند ميبديهي است كه اين بذر محبت را جز مادر كسي ن
پايان مادر است كه بفرزندان بشريت هستي و شخصيت ميبخشد، پس ما حـق نـداريم    بي

از لذتهاي زندگي و كسب شخصيت فردي  او راو  ،ه در باره زن سختگيري كنيماين انداز
محروم بسازيم، آخر كي و كجا عوامل زندگي بما اجازه داده كه همگي چه زن و چه مرد 
خودسرانه و مطابق دلخواه خود از لذائذ زندگي بدون قيد و شـرط كاميـاب شـويم و بـا     

قـانون   ار وجود و ابراز شخصيت بنمـائيم، و پسند خاطر و هواي نفس خود، همه جا اظه
وقتيكه بشـر بنـدة حلقـه بگـوش حـس خودخـواهي و        ،آري .طبيعي عالم را برهم بزنيم

ملاحظه دائـم در   بي خودكامي شود و عنان گسيختگي و بيبندوباري را شعار خود سازد و
ر پي شهوت پرستي روان شود و بخواهد در همه جا همة لذتهاي جهان بـدون حسـاب د  

هـاي   اختيار او باشد، هيچ ميدانيم كه در وضع اجتماعي و سرنوشت زندگي با چه حادثـه 
ي هـا  نسـل  بنـدوباري چـه   بـي  تلخي روبرو خواهيم شد؟ آيا نه چنين است كه در اثر اين

حس و اراده از ما بيادگار خواهد ماند؟ مسـلماً باعـث    بي بدبخت و ناتوان و چه فرزندان
همـه تلخكـامي و    ينده خودسري و انحراف ما بوده و وبال آنبدبختي و بيچارگي نسل آ

بدبختيها بعهده وجدان ما خواهد بود؟ آيا اجتماع آن نسل تيره روزگار از زنـان و مـردان   
تبه كار تشكيل نخواهد شد؟ ِآيا داستان مساوات حقوق زن براي ابـد در عرصـة زنـدگي    
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فراد زنان تا عمر دارد در كامراني بحال بشريت سودمند است؟ آيا سزاوار است كه بعضي ا
ي آينـده از همـه   ها قرن و ها نسل و خوشگذراني و عياشي افراط كند؟ و ساير افرادش در

چيز محروم بماند؟ آيا اين براي اسلام عيب است كه بشريت در نظر حكيمانـه آن ماننـد   
، و يك رشته زنجير ناگسستني و افراد بشر در نظـرش يكسـان اسـت كـه زمـاني بزمـاني      

گروهي بگروهي فروني ندارد، و در بهره برداري از محصول انسانيت در گذشته و آينـده  
را فـداي شـهوت رانـي و    اي  عده و حال همه را يكسان شركت داده و هيچوقت سعادت

 .سازد ميهوسبازي ديگران ن
ر بلكه عيب اسلام بود اگر استفاده از لذائذ را تحت همه عنوانها در همه ادوار براي بش

 فطري جلوگيري مينمود، تا هيچوقت بشر نتواند احتياجات خـود هاي  تحريم و از جنبش
خلافي را انجام بدهد؟ در فصل آينـده  چنين كار تواند مي ا واقعاً اسلامآي را برطرف سازد.

 نيز در اين باره بتفصيل سخن خواهيم گفت.





 
 
 

 

 اسلام و تمدن امروز

ند: گوي مي از راه اعتراض بمسلماناناند  ا شدهروشنفكران از وقتيكه با تمدن امروز آشن
 ـ مـي سال بعقب برگردانيد؟  را هزار د ماخواهي ميآيا  ها مسلمان اي د دوبـاره بعهـد   خواهي

چادرنشيني و بيابان گردي عودت بدهيد؟ واقعاً كه اسلام شايستة آن پا برهنه گان خشـن،  
حـال بيابـان گـردي و     سال پيش اسـت، و بـا  اوار آن اعراب وحشي خونخوار هزارو سز

روز عادت داشتند سازگار است، امـا بايـد ببينـيم در ايـن      چادرنشيني كه باديه نشنيان آن
روز از دركـش نـاتوان بـود در عصـر      عصر تمدن و در اين روزگار ترقي كه فكر بشر آن

ي فلـك  ها موشك عصر خلاصه درهواپيماي صوت شكن و بمبهاي اتمي و هيدروژني و 
كيهان نورد و سينماهاي سه بعدي باز هم اسلام لازم است؟ حقيقتاً كه اسلام پيما و اقمار 

يك دين جامد و بيخير است، و با ترقي و تمدن نو بنياد امروز ابداً سـازگار نيسـت، اگـر    
و  از تمدن روز بهره برداريم بجز دور انـداختن ما هم مانند ساير مخلوقات خدا  بخواهيم

يست، اين شبهة جاهلانه يك فرد انگليسي روشنفكر را بيـادم  با يگاني كردن اسلام چاره ن
كشور مصر بعنـوان مستشـار و    آورد كه مدت دو سال با فرستادگان سازمان ملل متحد در

 ،آري .كـرد  مـي زندگي كشاورزان مصري خـدمت   بردن سطحشناس كشاورزي در بالاكار
زان مصـري بفهماننـد كـه    اين هيئت بين المللي باين منظور بمصر آمده بودند كه بكشاور

را فقط براي رضاي ها  آن رب،سرمايه داران مغرب زمين و دولتهاي سرمايه داري جهان غ
و بخاطر خوشنودي پروردگار شرق و غرب دوسـت دارنـد!! و هرگـز بـراي تثبيـت       خدا
موده اند!! و چـون ايـن مهمانـان    استعمار اقتصادي در اين سرزمين قدم رنجه نفرهاي  پايه

ند!! با زبان صاحب خانه اي كه از دانست ميه بين المللي زبان ملت ميزبان خود را نخواندنا
صميم قلب دوستش داشتند آشنا نبودند!! بناچار حكومت وقت مترجمـي ميخواسـت كـه    

بختانـه يـا    رساند، و رابطة الفت دوستان باشد. خوشرا بيكديگر ب مطالب مهمان و ميزبان
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چاره زدند، و از طرف دولت مصر با همكاري اين روشـنفكر  بدبختانه قرعة فال بنام من بي
پرده آغاز سخن  بي وي برخوردم با صراحت لهجه وليسي مأمور شدم، و از ساعتيكه با انگ

از صميم قلـب   ،كردم، و فاش بدو گفتم كه ما مصريان نه تنها شما را دوست نداريم بلكه
اي از مشرق زمين فرود آمده و بـويران  نقطه  از شما بيزاريم!! تا وقتيكه آرتش شما در هر

 كردن آنجا مشغول است ما هم در عداوت و دشمني شما پايدارتر خواهيم بود! هـم شـما  
كه بـدون   هم پيمان شمارا! زيراهاي  ملت را!! و هم را دشمن ميداريم و هم امريكاي شما

ا دلـي پـر   جهت كشور مصر را تصرف كرده ايد! و بعلاوه از داستان فلسطين از دست شم
 آميز شما بدانجا برسـد مـا  شهر و دياريكه قدمهاي استعمار از خونابه داريم و همچنين هر

! وقتي آن مرد اين سخنان ناشنيدني را از من شنيد، مـدتي خيـره   سازد ميرا خشمگين تر 
 آيا تو كمونيستي؟ گفـتم  :خيره بسويم نگاه كرد سپس برگشت بالحن خيلي آمرانه پرسيد

يك فرد مسلمانم و بخوبي ميدانم كه نظـام اسـلام خيلـي بهتـر از تمـدن       من ،كه هيهات
سرمايه داري شماست، در دنياي غرب، و همچنين برتر از تشكيلات دامنه دار كمونيستي 
شما است در عالم شرق، و باز يقين دارم كه اسلام بيمانندترين نظامي است كه تـا امـروز   

ي سعادت و خيرزنـدگي را دارا اسـت و تمـام    ها راه كه همة بدست بشريت رسيده، زيرا
، نزديك بسه ساعت اين گفتگو در ميان كند ميدردهاي بشر را با روح طبيبانة خود علاج 

 كنـي  مي گاهي ميبينم از اسلام حقي و حقيقتي را بيانو سرانجام گفت:  ،ما ادامه داشت

يلي مشتاقم كه با هوا اما چكنم كه نميتوانم از فوايد تمدن امروز محروم بمانم، زيرا خ

دلنـواز موسـيقي گـوش بـدهم     هاي  پيماهاي فلك شكاف سفر كنم و در راديو بنغمه
از لذائز تمدن امـروز بـاز ميـدارد؟ در پاسـخم گفـت: مگـر       تو را  متعجبانه باو گفتم: چه

گردم و بـا آن   ضاي اسلام شما اين نيست كه من بزندگي چادرنشيني و بيابان گردي برتاق
 خوانده.ااين بود خلاصه پندار اين مهمان نيانة صحرا نشيني زندگي كنم!! ابزار وحش

اما بديهي است كه اين يك شبهه جاهلانه است كه اگر كسي اندك اطلاعي از تاريخ 
، آخر كي و كجا و كند ميجوانمردانه اعتنا نته باشد هرگز باين گونه مطالب نااسلام داش
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و تمدن بشر مانع بوده است؟ واقعاً اسلام در درچه تاريخي اسلام از پيش رفت ترقي 
محيطي پر از جهل و ناداني فرود آمده در ميان ملتي نازل شد كه از اول نيمي از آن در 

رحمي بمقامي رسيده بودند كه قرآنكريم پر از  بي جهالت و ناداني و درشت خوئي و

ابُ ٱ﴿ د:گوي مي ها آن دربارةرحمت  عَۡر
َ
�ۡ  ِ � وَن ُّدَشَ ُ�فۡٗر


آ  ْ حُدُوَد َم َّ�َ� ُرَدۡجَأَو اٗ�اَ َ�عَۡلمُوا


  


   

نزَلَ 
َ

ُ ٱأ َّ  ِ ٰ رسَُوِ� ََ ُ ٱوَ  ۗۦ � كِٞمي  َّ لَمٌي َح اعراب باديه نشين از نظر كفر « ]٩٦ة: التوب[ ﴾٩ع
ملتي سخت گيرتر و پافشارترند و سزاوارند كه  و بت پرستي و ايجاد تفرقه و نفاق از هر

 .»ا بر پيامبرش فرستاده ندانندحدود آنچه را كه خد
ين معجزة اسلام است كه از اين ملت غلاظ و شـداد و از ايـن بشـر    تر بزرگ بنابراين،

خارج از صف انسانيت يك ملت برجسته در صفات آدميت ساخت و بجامعه بشر تحويل 
داد، از اين قوم وحشي ملتي ساخت كه تنها برستگاري و خداشناسي خود قناعت نكردند 

انجام بآنجـا  و سر ،از آن محيط پست حيوانيت خود را بآفق عالي انسانيت رساندند ،بلكه
رسيدند كه هر يك در مقام خود راهنمايان و رهبران برازندة عالم بشريت گرديدند، و در 
همه نقاط جهان مردم را برستگاري و خداشناسي خواندند، و تنها ايـن موضـوع تـاريخي    

ت كه در اين دين بينظير چه نيرو و قدرت فوق العاده اي دليل محكم و برهان روشني اس
 نهفته است و چگونه مردم را بسوي پيشرفت تمدن و ترقي و تهذيب نفوس سوق مدهد.

و لكن اسلام تنها باين كردار جوانمردانه و شكست ناپذير در داخل نفـوس بشـر   

رزش و سـزاوار  خود اين عمل يك اقدام حكيمانه اسـت، پـرا  صورتي كه  دراكتفا نكرده 
كـه آخـرين    زحمت و كوشش، و شايسته است كه بروح و روان مردم آميخته گردد، زيرا

اسـلام بـاين    ،آري همين يك عمل تهـذيب نفـوس اسـت و بـس.    هدف هر تمدني فقط 
تهذيب عميق در داخل نفوس كه خود در افكار و وجدان بشـر تـأثير بسـزائي دارد اكتفـا     

ي فـراوان  ها رنج ا كه مردم براي رسيدن بآن كوشش كرده وبلكه تمام منابع تمدن ر ،نكرد
بتهذيب نفوس ضميمه سـاخت،   دانند مي ين سرماية زندگيتر بزرگ را و حتي آن برند مي

زيرا همة ابزار تمدن و ترقي را كه در كشورهاي مفتوحه در مصـر و ايـران و در ممالـك    
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اسي اسلام مخـالف نبـود قبـول و    پرستي و خداشنمادام كه با عقيدة يكتا كرد ميدا روم پي
امضا مينمود، و هرگز مردم را از رساندن خير لازم براي بندگان خدا منصرف نميسـاخت،  

علمي كه در كشور يونان پديد آمده بود مانند علم طب و سـتاره  هاي  و از آن همه جنبش
 مه جاآغوش باز استقبال نموده، و هرياضي و طبيعي و شيمي و فلسفي با شناسي و علوم 

را برسميت شناخت و هر روز صفحات جديد و درخشانتري بر آن علوم افزود، كـه  ها  آن
 ، و نيز همهكرد ميهمه حكايت از افكار عميق و كوشش بيپايان مسلمانان در طلب دانش 

تاچه حد از صميم قلب بعلم و دانـش علاقمنـد    ها مسلمان بارزترين دليل است كهها  اين
نمونه بارزو بطوريكه  ،ندبرد مي بكار ها كوشش تحصيل فضل و كمال بوده و چه اندازه در

و اين همان ندك زماني در آندلس تازه مسلمان بخوبي نمايان شد، در ا ها تلاش نتيجة آن

سو با تمام قوا برعليه پيروزيهـاي   جنبش علمي است كه نهضت اروپاي نوبنياد از هر

هم اكنون  د اين حقيقت انكار ناپذيردرخشان علمي و صنعتي آن بسيج شد، و با وجو

بايد ديد كي و كجا اسلام بروي تمدن سعادت مندانه بشريت شمشير كشيده و مـانع  

امـروز كـه   از پيش رفت آن شده است، اما مقام و موقعيت اسلام در برابر تمدن غربي 
 هـر قبل از اسلام، هاي  در همه جا معمول است مانند موقعيت آنست در برابر ساير تمدن
 مخالف نيست، آناش  آنچه قابل پذيرش و خير عموم بشر در آنست و با قوانين حكيمانه

د است غيرقانوني و و هر آنچه بضرر و زيان مردم و مايه شر و فسا شناسد ميرا برسميت 
پس با توجه باين حقيقت روشن پيداست كه اسـلام هرگـز بشـريت را     مردودش ميداند،

ادي و معنوي دعوت نكرده و نخواهد كرد، و همچنين بـا  بگوشه گيري و عزلت گزيني م
كه اسـلام   ساير تمدنها عداوت شخصي و ملي و ديني اظهار ننموده و نخواهد نمود، زيرا

اين سر و آزاد، هاي  و شاخهها  بوحدت بشريت ايمان دارد و معتقد است كه رگها و ريشه
 جهت با يكديگر پيوند ناگسستني دارد. از هر

اين حقيقت روشن شد ديگر جاي ترس و هراسي نيسـت كـه دعـوت حـق     اكنون كه 
اسلام در مقابل آثار مضرة تمدن امروز مقاومت و در برابر بعضـي نيروهـاي زيـان آورش    
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خردان تحصيل كرده و روشـنفكران بيفكـر امـروزي در     بي مخالفت بنمايد، چنانكه بعضي
كه روي پوست تمام اند  شرط نكرده اه مسلمان ، و تاكنونكنند مي اين مورد اظهار ناراحتي

و كارخانجات و ساير ها  ابزار زندگي بايد بسم اللّه نوشته شود، تا آنان در منازل و مزرعه
بلكه براي مسلمانان اين افتخار بس است كه همه  را بكار ببندند.ها  آن ن زندگي خودشئو

سـتخدام بكننـد، آخـر ايـن     وسائل زندگي را در جهان بنام خدا و بياد خدا و در راه خدا ا
ن مخصوص و يـا از  نيست كه داراي دين و آئين و وط خود ممكن ابزار موجود در اصل

ايـن اسـت كـه در    هـا   آن ين هدف از بكار انداختنتر بزرگ ،بلكه .جنس بخصوصي باشد
تمام مراحل زندگي هر يك بسهم خود تأثيري داشته باشد، تـا امـور حيـات اجتمـاعي و     

سعادتمندانه پيش برود، مثلاً وسيله دفاعي در اصل يك مخلوق بشـري و  انفرادي بشريت 
را تـو در سـركوبي مـردم     عنـوان  بـي  داراي هيچگونه عنواني نيست، اما اگر همين وسيلة

 در نظـام بيگناه بكار ببري بطور يقين مسلمان نيستي، و از زمرة اين گـروه بيرونـي؛ بلـي،    
ست كه يا براي دفاع از تجاوز دشمن مهاجم و يـا  بردن آن اين امانند اسلام شرط بكار بي

براي احقاق حق و بزرگداشت نام خدا بكار آيد، و همچنين سينما در اصل يـك اختـراع   
ي مسـلمان باشـي و ايـن ابـزار     توان مي بشري است و داراي عنوان مخصوصي نبوده و تو

آلايش انسانيت  بي پاك وهاي  فرهنگي را در خدمت بعالم بشريت و در نشان دادن عاطفه
ي ارزندة مردان زنده در راه خير و سعادت كاروان فرزندان آدم ها كوشش واقعي و نمايش

مانان خارجي اگر همـين سـينما را   لو حوا استخدام كني، اما مسلماً از صف پرعظمت مس
هـاي   در نمايش جسمهاي برهنة شهوتزا و شهوتهاي رسوا كننده و در نشان دادن انسانيت

كه تنها عيب اين فيلمهاي شهوت  اد اخلاقي و روحي و فكري بكار ببندي، زيراآلوده بفس
نابودي تهديد و فضاي ه كرده و اقتصاد عالم را ب را پر انگيز اين نيست كه بازارهاي جهان

از همه مهمتر ايـن اسـت كـه     ،بلكه .سازد ميشهوات آلوده  غرائز انگيختن غباربر را با آن
ي پست و سفيهانه محصور ها هدف اين سرمايه جاوداني را در ارزش و بي زندگي بشر را

، كه هرگز ممكن نيست سازگار با روح بشريت گردد، و همچنين دعوت اسـلامي  كند مي
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نقطة روي زمين  هيچگاه مانع از پيشرفت افكار بشر نبوده، افكاريكه از هر بشري و در هر
تجربـة   هـر  ،بنـابراين  م خواهد بود.ه ظاهر شود در نظر اسلام داراي ارزش بوده و تا ابد

عاقلانه كه براي تغذية روح و تقويت نيروي بشر مفيد و سازگار است در نظر اسلام بايد 
اين فرمـان لازم   ،آري در راه سعادت مردم بكار اندازند. را آزمايش نموده و مسلمانان آن

و دانـش را   صادر كرد، و با صدورش تحصيل علـم  صالاجراي جهاني را پيامبر اسلام 
 ـ مي ود، در اين فرمان حكيمانهبراي همة افراد آدمي واجب ملي و همگاني اعلام نم  دگوي

و بديهي اسـت علمـي   ». آموختن علم و فراگرفتن هنر براي اولاد آدم واجب است«كه 
پس بخـوبي   بهمة علوم شامل است، و د و شرط استكه در اين فرمان بيان شده بدون قي

 قدمات آنسـت. مبر روشن ضمير اسلام شامل همة علوم و ابزار و مپيداست كه دعوت پيا
كه ما از آن بترسيم!! كه اسلام در مقابل پاره اي از مظاهر تمدن امروز قرار بگيرد،  ،هيهات

اگر تمدن تنها شراب و قمار  ،آري بيشتري را بجامعة انسانيت برساند.و با اين اقدام سود 
ائي اخلاقـي و بكارانـداختن نيـروي ناپـاك اسـتعمار و      و قماربازي و باده پيمائي و رسـو 

عنواني كه باشد مسلماً اسلام از آن بيـزار اسـت، و    تصويب قوانين بردگي است تحت هر
واقعاً در مقابل چنين تمدن خود سرنيرو پياده كرده، و با تمام وسـائل موجـود برعليـه آن    

زنده باد اسلام، و  ر نجات خواهد داد.بارا از آن پرتگاه مرگ مردم تواند مي قيام نموده و تا

 كننده.تمدن نماي عالم گير و رسوا ،مرگ بر اين تمدن



 
 
 

 

 دين و اختناق غرايز

ند: اي مردم، بخود آئيد و ببينيد روان پزشكان دنياي غرب از گوي مي امروز روشنفكران
ك جـرم و  را افسرده و در اثر در ند: دين نشاط زندگي انسانگوي مي ند؟گوي مي ها دين چه

و درك جـرم كيفـر يـك     .سـازد  ميا دائم تيره پي بردن بعاقبت شوم گناه، محيط زندگي ر
كه هـر خطـائي    كنند مي معنائي است كه فقط بر دينداران پيروز است، هميشه چنين گمان

بزند علاج ناپذير است، و بجز با خودداري از لذتهاي گواراي زندگي و بـال   از انسان سر
ست، و سرزمين اروپا نيز مدتي در اثر گرويدن بدين و آئين در تاريكي جرم پاك شدني ني

ارزش ديـن را پـاره    بي بير عقل قيوددو گرداب جهل و ناداني فرو رفته بود، اكنون كه با ت
كرد، و خود را از زير بار مسئوليت ننگين دين رها ساخت، و تا وجـدانش واقعـاً از قيـد    

يد آزادانه اين همه پيشرفت كـه آثـارش در تمـام نقـاط     دين آزاد شد، در ميدان كار و تول
تلـخ و  هـاي   جهان از دور و نزديك محسوس و نمايان گرديد!! آيا با ديـدن ايـن تجربـه   

د وجـدانهائي كـه بـا زحمـت     خواهي ـ ميگرديد؟ آيا  د بسوي دين برخواهي ميشيرين باز 
ايم بازهم بزنجير بكشـيم؟  فراوان و با چشيدن تلخيهاي زياد از قيد دين و آئين آزاد كرده 

ناسـتوده را انجـام    ما متمدنين عصر حاضريم، ما پيشروان كاراوان تمدنيم، هرگز اين كـار 
 ـ مـي يم، شـما  گـرد  مـي زمان پيشرفتيم، هرگز بعقب بـر ن كه با عقربة  نميدهيم، ما د خواهي

يد، زندگي شيرين اين جوانان هوشمند مكتب تمدن را با گرويدن بدين تلخ و ناگوار بساز
در دهيد، هرچه ديديد و بهرچه رسيديد بگوئيد: اين حلال و ه را به و عمر گرانمايه آنان

اقدام بفـلان كـار كيفـر و    و در انجام فلان عمل ثواب و پاداش نيك و در  ،آن حرام است
 اين خلاصة ايراد و خرده گيري روشنفكران است در اين قسمت. عذاب است.

در  بگويد: خواهد ميباره دين خود هرچه يگذاريم تا در ما اكنون اروپا را بحال خود م
كه ما در اين فصـل   را تصديق و يا تكذيب كنيم، زيرا اين مقام براي ما مهم نيست كه آن
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گونه ياوه سـرائي و   از همة اديان گفتگو نداريم، فقط وظيفة ما اين است كه در مقابل هر
 نشـاط  يش از آنكه بگوئيم: اسلام بسـاط هرزه گوئي از حريم پاك اسلام دفاع نمائيم، و پ

قبـل آنكـه بـدانيم اسـلام      ، و بعبارت ديگـر: سازد ميد يا نرا واژگون مسياز زندگي انسان
، و پيروي از كند مين يا و كند ميرا دچار بحران اختناق  فطري شخص مسلمانهاي  غريزه

ست كه اول بـا  سزاوار ا شود ميو يا ن شود مي آئين اسلام موجب افسردگي روح مسلمان
كه فهميدن آن براي مردم تحصـيل كـرده و    حقيقت معناي احتناق غرائز آشنا شويم، زيرا

 روشنفكر خيلي مشكل است، تا چه رسد بمردم عادي و كم تجربه.
براي روشن شدن مطلب بايد بدانيم كه اختناق غرايز اين نيست كه انسان از انجام 

شاط زندگي خودداري نمايد، چنانكه اكثر انداختن نيروي نل غريزه و از بكارااعم
اختناق يكنوع عارضه روحي و كسالت  ،بلكه اند. روشنفكران امروز داراي اين عقيده

كه انسان اصول و مقتضيات غرايز و تحريكات نشاط  كند ميداخلي است و هنگامي بروز 
كند كه اين آميز نيروهاي فطري را زشت و ناپاك بداند، و در دادگاه وجدانش چنان حكم 

و يا فكر بشر را بخود تحريكات فطري حتي جايز نيست بصفحه خاطر هم راه بيابد، 
ايست مربوط بحس بديهي است كه اختناق باين معني يك مسئله  مشغول سازد.

آگاهي، و علاجش بسيار مشكل است، حتي انجام دادن عمل غريزه نيز لاشعوري، و ناخود
است، زيرا شخصيكه مبتلاي باين مرض است چنين  از علاج اين بيماري جانسوز عاجز

ميپندارد كه عمل غريزه يك كار زشت است، و سزاوار شأن آدمي نيست كه كار زشت از 
انساني است كه  پسندد. نمي ر عالم جز اختناق چيزيوي سربزند، شخصي است كه د

گردد، و  هم خود مرتكب همان عمل همه چيز را واژگونه ميبيند، گرچه روزي بيست بار
اينگونه عوارض روحي و انقلاب دروني هميشه در نهادش  ،چون داراي اين پندار است

و بديهي است كه اين  خص بيمار و اعمالش دائم مانع است.آماده است، و در ميان ش
هم در عالم خود آگاهي و هم در محيط ناخود آگاهي خواه ناخواه اين ها  واكنش

ني را پرورش داده و همه چيز را در نظر انسان مبتلا اضطرابات روحي و انحرافات روا
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م؛ خود گوئي ميپوشيده نماند كه اين تفسير را ما از خود ن اك خواهد ساخت.پليد و ناپ
فرويد كه پدر روان شناسي عصر حاضر است، شخصي است كه همة جهات زندگي 

را در  ه خودرا در جستجوي اينگونه مباحث بپايان رساند، و عمر گرانماي علمي خود
تحقيق اينگونه مطالب فدا كرد، و چون بعقيده فرويد دين است كه بساط نشاط عالم 
بشريت را واژگون ساخته و روح بشر را از سيرش منحرف نموده، و غريزه زندگي نشاط 

(از كتاب خود  82آميز را در نهاد انسان ميميراند، زيرا فرويد در صفحه 
36F

د: گوي مي چنين )1
آگاهي، و م در ميان اختناق و لاشعوري و ناخودم است كه ما فرق بگذاريواجب و لاز«

فرق است در ميان درك  بستن نيروي غرائز و بعبارت ديگر:ميان خودداري و بكار ن
نكردن و انجام ندادن عمل غريزه و درك نمودن و خودداري كردن از آن از روي فهم و 

روي فعاله و منتظر خدمت نمودن بديهي است كه صورت دوم فقط حبس ني و ».آگاهي
ناپاك  اختناق عبارت است: از كارمندان عالي رتبه غريزة حيواني است، اكنون دانستيم كه

داري، از نيروي شهوات و تعطيل نمودن ستن تحريكات غريزه اي، و فقط خودو پليد دان
ز در اسلام فعاليت غرايز تا وقت معين، اختناق نيست. لازم است كه در باره اختناق غرائ

گفتگو كنيم. اين نكته قابل انكار نيست كه در ميان همة اديان و نظامهاي جهان هيچ دين 
و آئيني در برسميت شناختن غرايز فطري و در تهذيب اصول و تحريكات آن در فكر و 

 :فرمايد ميوجدان بشر صحيح تر و روشن بيان تر از دين اسلام وجود ندارد. قرآن كريم 

ِ  زُّ�نَِ ﴿ ُّبُح ِساَّ ل   َ�تِٰ ٱ ِ ٱمِنَ  َّشَه اءٓ ِ ٱوَ  ۡ�نَِ�َ ٱوَ  لنَّس ِ ٱ لۡقََ�طِٰ� ةَرَ  بَِ ٱمِنَ  لمُۡقَنط ه ِ ٱوَ  َّ َّضِفۡة  
يَۡلِ ٱوَ  ةِ ٱ ۡ� َّوَم  سُمۡ نَۡ�مِٰ ٱوَ  

َ
رَۡثِ ٱوَ  ۡ� براي بشر حب شهوات خوش آيند  « ]14آل عمران: [ ﴾ۡ�

ين گرديده، مانند زنان و فرزندان و مزاي فطري آفريده شده و بصورت زيباو خوش نم
رپايان فراوان و گشتزارهاي انباشته از طلا و نقره و مركبهاي مخصوص و چهاهاي  گنجينه
يك امر ها  آن در اين ميان همه شهوات را بسيج كرده و اعتراف دارد كه .»نگيزنشاط ا

                                      
 .Three Contributions to the Sexuel theory)( بنام -1
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كه بطوري ،واقع و يك عمل انجام شده است و براي مردم مزين و خوش آيند گرديده
 ،آري كرد. جاي اعتراضي در آن نيست، و هرگز احساس كنندگان شهوات را نبايد ملامت

يت با اشاره و درست است كه اسلام هيچگاه اجازه نداده و نخواهد داد كه كاروان بشر
سو روان شود، تا آنجا كه افراد بردگان حلقه بگوش  مشروع بهرفرماندهي شهوات نا

كه با اين وضع آشفته مسلماً  اختيار از دست بدهند، زيرا ديوشهوت گرديده و عنان
زندگي گوارا نخواهد بود و بطور يقين بشريت از احراز نيروي طبيعت و قواي فطرت 
خود ناتوان خواهد بود، آنچنان طبيعتي كه هدفش پيشرفت دائم است و هميشه بالاترين 

تابناك  مت و اين اصلمقام زندگي مقصود اوست. بلي، هنگاميكه اين طبيعت پرعظ
مشروع شهواني و كامراني آزاد، مانند بردگان دست بسينه و فطرت در مقابل لذتهاي نا

را از دست داده، و بتدريج تا ابد در منجلاب  گوش بفرمان ايستاده ديگر همه قواي خود
حيوانيت سقوط و در غرقاب شهوات دست و پا خواهد زد، البته اسلام بمردم اجازه 

كه در عالم حيوانيت سقوط نموده و بزندگاني حيواني خو بگيرند، و لكن فرق  دهد مين
و بعبارت ديگر فرق  آگاهي،و ميان اختناق غرائز بطور ناخود بزرگي است ميان اين معني

است ميان اينكه انسان از اول اصول غرائز را پليد و ناپاك بداند و ميان اينكه براي رسيدن 
اعتنائي و  بي عالم قدس و تقوي باحساسات شهواني اندكيبهدف و عظمت و اشتياق ب

همگان روشن است كه راه و روشن اسلام در  مدتي از فرامين شهوت سرپيچي نمايد، بر
باره رفتار با نفس انسانيت از اول اينست كه همة شهوات را از نظر اصول كلي برسميت 

كه  خواهد مينمل دارد، هرگز بشناسد، و چون در بكار انداختن تحريكات غرائز عنايت كا
اين نيروي نشاط آميز فطرت در كنج تاريك زندان لاشعوري و ناخودآگاهي محبوس 
بماند، و پس از برسميت شناختن آن در حدود مقررات عاقلانه براي بهره برداري و 
كاميابي از لذتهاي شهوات، راهي مقرر نموده و براي اجراي برنامة عمليات غرائز اجازه 

تصويب كرده و با كمال دقت در كارش راهنمائي لازم مبذول ميدارد، و در همه  رسمي
، و فرد و اجتماع نمايد ميجا و همه وقت از وقع در ضرر فردي و اجتماعي جلوگيري 
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زيانيكه از افراط در شهوت پرستي متوجه  ،البته در نظرش داراي احترام يكسان است، نيز
را پيش از وقت طبعي  ندگاني و نشاط انساني خودد اين است كه نيروي زگرد ميفرد 

ترين  نابود سازد، و بطوري اسير ديوشهوت شود كه شغل رسمي او شهوت پرستي و عالي
انجام همة كردارش در اندك زماني تبديل بعذاب دائمي مقصدش شهوتراني گردد، و سر

د، كه دائم براي آرام نمودار شو بي در مان شده و بصورت يك اژدهاي گرسنه و بي و درد
اينست  رسد ميناحية شهوتراني باجتماع بلعيدن شكارش آمادة پيكار است، و زيانيكه از 

كه علاوه بر ويران ساختن كانون خانواده و از هم گسيختن روابط اجتماع عمومي و 
تبديل نمودن آن باجتماعات كوچك و متفرقه كه هرگز هدف مشتركي ندارند، و هيچگاه 

ربط  بي كريم از اينگونه اجتماعاتهمانسان كه قرآن پديد نميآيد.ها  آن ميان طة اتحاديراب

ٰ ﴿ :فرمايد ميد، گوي مي هدف سخن بي و َّ �َش   مُهُ�و ُلُ قَو اٗعيِ    �  مُهُب   سۡ  � ۚٞديِدَش      مُهَنۡيَب مُهُسۡأَ     

 ﴾ 

اكنده و ي آنان پرها دل را متحد و يگرنگ ميپنداري و حال آنكه از دور آنان« ]14الحشر: [

نماي يك اجتماع سالم و در واقع دور . و بعبارت ديگر:»از هدف مشترك دور است
و از بين بردنشان بسيار دشمن جان يكديگرند، بطوريكه دست يافتن بآنان خيلي سهل 

ملت فرانسه  ،آري افتاد. لت عياش و خوشگذران فرانسه اتفاقچنانكه براي م آسان است،
در هدف عالي  جهانآفريدگارنشاط آميز زندگي كه  آن نيروي سرشار و آن قدرت

خلقت براي رسيدن اجتماع بشر بهدفهاي فراوان زندگاني آفريده است، در يك هدف 
ناچيز نابود ساخت، و در همين حدوديكه از اين زيانهاي هستي سوز جلوگيري كند 

از اين بشر را با  اسلام استفاده از لذائذ پاكيزه و مشروع را جائز ميداند، و بلكه بالاتر
كه  ، زيراكند ميفرمان بس آشكار براي بهره برداري از خرمن نشاط زندگي دعوت 

اند  قرآنكريم در توبيخ و ملامت كسانيكه از لذلتهاي مشروع زندگاني چشم پوشيده

َّرمَ زِ�نةََ  قلُۡ ﴿: فرمايد مي  ح ۡن  ِ ٱ ِ  َِّ�ٓ ٱ َّ جَ لعِبَِادِه خَۡر
َ

زِۡقِ ٱمِنَ  َّطيَِّ�تِٰ ٱوَ  ۦأ الأعراف: [ ﴾رّل

را كه خداي هائي  (اي پيامبر هوشمند ما بآنان) بگو: كي حرام كرده آن همه زينت« ]32
كي حرام كرده آن همه روزي پاكيزه را كه ان براي بندگان خود آفريده است، مهرب
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ۡ�َي ٱوََ� تنَسَ نصَِيبَكَ مِنَ ﴿ :فرمايد ميباز  »مخصوص بندگان خداوند است؟  ﴾اُّ
جاي ديگر  .»بهره و قسمت خود را از لذتهاي دنيا فراموش كن« ]77القصص: [

قَۡزََ�ُٰ�مۡ ﴿ :فرمايد مي ا ر يََِّ�تِٰ َم ْ مِن ط گوارا كه هاي  از روزي« ]160الأعراف: [ ﴾ُ�وُا

ْ وَ ﴿ .»دبشما داده ايم بخوري ْ ٱوَُ�وُا َُ�وا شاميد بخوريد و بيا« ]31الأعراف: [ ﴾وََ� �ُۡ�فُِوٓا ۡ�

بلكه با صراحت لهجه و بيان روشن باحساسات جنسي اشاره  »ولي اسراف نورزيد
كه مدار بحث و گفتگو از اختناق غرائز در اديان است، در اين باره بس است كه  كند مي

اي مردم، از دنياي شما سه چيز خيلي خوش آيند من «: فرمايد ميپيامبر بزرگ اسلام 

در اين بيان  .)37F1(»ان و روشنائي چشم من در نماز استو ديگري بانو ،است: يكي عطر
رايحه روي زمين ترين  حساسات جنسي را با عطري كه پاكيزهاحكيمانه پيامبر اسلام 

است هم طراز شمرده و همچنين بمقام نماز كه بهترين ستايش پروردگار و نزديكترين 
همين بيان  ر كبير خدا باساخته، بازهم آن سفي وسيله تقرب آفريده بآفريدگار است نزديك

هنگاميكه مرد با همسرش مشغول عمل غريزة جنسي است در «: فرمايد ميشيرين 

در اينجا مسلمانان از فرط تعجب از جنابش  »برد مي نيك پاداش پيشگاه آفريدگارش
را خالي  اي برگزيدة خدا، مگر يكي از ما وقتي كيسه زهراگين شهوت خود :ميپرسند

آيا همان كيسه را اگر در حرام «: فرمايد مياش نيكو دارد؟ در پاسخ آنان بازهم پاد كند مي
همينطور اگر از راه مشروع با «همه گفتند: چرا؟ فرمود:  »گناهي نداشت؟ كرد ميخالي 

 پرده بي همين دلايل روشن و بمقتضاي .)38F2(»همسر مشروع خود كنار بيايد اجر خواهد برد
ن ساختن نشاط زندگاني در نظام اسلام بوجود اختناق غرائز و واژگوكه  مگوي مي

 كند ميزيرا وقتيكه يك جوان مسلمان در خود احساس نيامده و تا ابد هم نخواهد آمد، 

                                      
 مسند احمد و سنن نسايي.   -1

 صحيح مسلم.  -2
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او كه رغبت جنسي در وجودش سرشار شده و بحركت درآمده، هيچ مسلماني احساسات 
ز را ناپاك ، و همچنين در نهادش موجبي نيست كه احساسات نشاط آميكند ميانكار ن را

بلكه فقط يگانه خواسته اسلام از اين جوان اين است  آن فرار بكند،بداند، تا سرانجام از 
را بدون اينكه بنيان نشاطش را ويران سازد و در منجلاب اختناق  كه شهوات خود

با هوشمندي و ارادة نفوذ ناپذيرش ضبط  ،آري .فتارش كند محفوظ و مضبوط نگهداردگر
فعاليت نيروي  د، و بعبارت ديگر:لم لاشعوري و ناخودآگاهي محبوس نماننمايد كه در عا

 غريزه جنسي را بطور موقت تعطيل و بوقت مناسبي محول كند، و قبل از وقت هدز و
نابود نسازد، تا استفادة بهتري بتواند ببرد، و ضبط و خودداري از شهوات باين معني با 

گونه فشاري نيز باعصاب انسان وارد نميآيد، اعتراف خود فرويد هم اختناق نيست و هيچ
هاي  چنانكه در اختناق ميآمد، و اينگونه خودداري هيچوقت موجب پديد آمدن عقده

است كه دعوت بخودداري از شهوت و بديهي  وحي و اضطرابهاي رواني نخواهد شد.ر
گز مشروع و نگهداري غريزة جنسي بوقت مناسب از طرف اسلام زورگوئي نبوده و هرنا

را از لذتهاي سرشار دنيا محروم نمايد، زيرا اينك يگانه  مقصود اسلام اين نيست كه مردم
كه  دگوي مي غير اسلام، اين شاهد زندهشاهد ما تاريخ است، چه در اسلام و چه در 

و شخصيت خود قادر  هواتش عاجز بوده هرگز بر حفظ آبروتاكنون هر ملتي از كنترل ش
كه هيچ ملتي در انقلابات جهاني و بحرانهاي  دهد ميخي نشان تجربة تاري نبوده است.

گرفته و در  بين المللي پيروز و پايدار نگشت، مگر آنكه افرادش بر تحمل سختيها خو
ند از لذتهاي گوارا ستتوان مي اند، و فشارهاي طاقت فرسا صبور و بردبار بوده ها رنج مقابل

يا بوقت مناسب و فرصت آيندة محول نمايند، نشاط آميز چشم بپوشند؛ و هاي  و كامراني
بر  ها سال هر وقت كه مصلحت و ضرورت اقتضا كند ساعتها و روزها و ماهها و بلكه

و حكمت را بخوبي كنترل كنند،  ند غرائز خودستتوان مي اعصاب خود مسلط بوده و

ايش ين آزمتر بزرگ ماًتشريع روزه در اسلام از همين وادي سرچشمه ميگيرد كه مسل

امروز زنان و مردان روشنفكر و باصطلاح خودشان آزاد زنان و آزاد  مردانگي است،
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باز  تعجب تابناگوش دهانآنانكه براي خارهاي شكوفه نماي تمدن جديد از فرط مردان، 
 بيشرمانه اند، كشف نمودهنوپديدي را كه يك حقيقت اند  چنان گمان برده اند، كرده
، كند مييز دعوت بدنهاي عز را بآزردن آدم ست؟ كه فرزندانكه اين خرافات چي ندگوي مي

خرفات چيست كه اين اشرف مخلوقات را با گرسنگي و تشنگي شكنجه و اين مز
، سازد مي؟ و بمحروميت از خوردني و آشاميدني و ساير لذتهاي خوشگوار معتاد دهد مي

و  ي تحريضمحسوس بمجاهدت و پايداراه يك آفريدگار ناديده و خداي ناو در ر
ولي ما  كه هيچگونه هدفي ندارد وا ميدارد، موهومي زوربپيروي كوركورانه از فرمانهاي 

بايد بپرسيم بندوباري و خودسري است  بي از مدعيان ترقي و از پيروان تمدنيكه پيكره
كه انسان ناتوان از كنترل خود، در جهان چه ارزش دارد؟ و كسيكه بر اعصابش مسلط 

فظ شخصيت و هستي اجتماعي خود قادر نخواهد بود. آيا چگونه انسان نباشد هرگز بح
بارزش واقعي بشريت پي ببرد؟ و حال آنكه  تواند مي ؟ و چگونهرسد ميبمقام انسانيت 

 چند صباحي از كنترل اعصابش ناتوان و از حفظ هواي نفس خود عاجز است، و اين بشر
در مبارزه با شر و فساد پايداري نمايد؟  نبرد وهاي  در ميدان تواند مي اراده چگونه بي

ياد و زهاي  كه جهاد و مبارزه با فساد از قهرمانان اين ميدان محروميت دانند مي همه ،آري
آيا پيروان كمونيزم و كسانيكه رهبران و مبلغين آنان در  .خواهد ميي فراوان ها فداكاري

افراد بشر را بضبط نفس و  ممالك مسلمان نشين مشرق روزه و ساير وظايف ديني را كه
، سازد مي، و براي تحمل در مقابل سختيها و تلخكاميها آماده دهد ميكنترل اعصاب عادت 

بتحمل  ها كمونيست آيا اگر خود ؟ند بفهمندخواه نمي، هنوز كنند مي دائم مسخره
را با زجرهاي گوناگون در مقابل  مشقتهاي طاقت سوز عادت نداشتند و بدنهاي خود

ند در جنگ استالين گراد آن پايداري و فداكاري ستتوان مي ا آماده نميساختندسختيه
را از خود نشان بدهند؟ و در اثر همين آزمايشها بود كه آن فداكاري تاريخي  شگفت انگيز

نسنجيده و از روي ناداني  ها كمونيست ،آري اين جنگ از خود بيادگار گذاشتند. را در
اين تمرينهاي ورزشي را در باره خود قبول دارند، و و  كنند مي را مسخره خودشان
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را بفداكاري و جان بازي وادار مينمايند با جان و  هنگاميكه رهبران رژيم كمونيست آنان
 ، و چون ديگران از اوامر پروردگار جهان پيرويروند ميدل و آغوش باز باستقبال مرگ 

ان بازي و فداركاري آماده را براي ج و با تمرينهاي حكيمانة مذهبي خود كنند مي
سلمانان مكريمِ قرآن .گيرند ميو استهزا قرار  مورد مسخره ها كمونيست از طرف سازند مي

ونهَُ ﴿ :فرمايد مي دل و دو رو چنين در باره اينگونه مردم دو ُّ لُِ رَّمُِونهَُ  ۥ َ�ُح ا و ٗمَ� ا ۥ ٗمَ� ﴾ 
و سال ديگر حرام و ناگوارش  ددانن مي ايكسال امر خدا را حلال و گوار« ]٣٧ة: التوب[

د، گرد ميوقتيكه امر از طرف دولت صادر  ها كمونيست جاي تعجب است كه »ميخوانند
، براي اينكه دولت يك روند ميو با جان و دل باستقبالش  دانند مي قانوني و حلالش

نيروي محسوس و وسائل شكنجه و كيفر سريع در اختيار دارد، و اما اگر همين فرمان از 
زير پا گذاشته ئي و وقاحت رورطرف خداي دولت و آفريدگار ملت صادر شود با كمال پ

بنازم بمردم متمدن و روشنفكريكه دولت يكبام و دو هوا را در يك  .كنند مي و استهزا
 .ترسند ميو از عاقبت شوم آن ن دهند مي كشور تشكيل

يع شده در اسلام ت تشرمآيا كدام عبادتي بجز روزه كه بمنظور ايجاد روح مقاو
وجود دارد، كه وقت مردم را ساعتها با تمرينهاي عملي مشغول بسازد؟ آيا نماز وقت 
مسلمانان نمازخوان را چقدر ميگيرد؟ آيا همة نمازهائيكه در ظرف يك هفته مسلمان 

اشغال  او رابيش از ديدن يك سئانس سينما و تماشاي يك حلقه فيلم وقت  خواند مي
؟ نعمت و سعادت تقرب پروردگار و ساعت اتصال تواند مي گونه انسان؟ آيا چنمايد مي

را فدا كند آن آفريدگاريكه بشر همه نيروي مادي و معنوي را از وي  بآفريدگار خود
او همة موجودات جهان آرامش دل و آسايش خاطر هاي  ميگيرد و در پرتو لطف و عنايت

گوناگون است، آن بشريكه نفس  يها هدف ؛ چرا؟ بشريكه قلبش كانونكنند مي حاصل
و هر عمل زشتي را انجام  دگوي مي خواهد ميسركشش منبع انحرافات است هرچه 

كه دين دائم بساط عيش و  ندگوي مي خنيكه كجروان عالم بشريتاما آن س، دهد مي

در همه وقت و در همه حال در خواب و . سازد ميرا واژگون  نشاط پيروان خود
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 ميدارد. را از زندگي نشاط آميز باز بخشودني آنانطاها و گناهان نااري با هيولاي خبيد
دور است، و ها  كه اسلام فرسنگها از اين تهمتاند  اين مدعيان بيخبر تاكنون نفهميده

كه اسلام در تمام مراحل قبل از يادآوري عذاب و كيفر عفو و اند  تاكنون درك نكرده
آخر خطا در اسلام يك غول وحشتناك  .دده ميا در اختيار مسلمانان قرار رحمت ر

و همچنين يك تاريكي پرهراس  دور بسازد،را از ميدان زندگي نشاط آميز  نيست كه مردم
را براي فرزندان آدم و حوا تيره و  و ظلمت عالم گيري نيست كه هميشه آفاق جهان

و  الاي سرفرزندانش شمشير بران نيست،تاريك نمايد، هرگز خطاي آدم ابوالبشر ب
كريم در باره خطا و طهير از گناه نبوده و نخواهد بود. قرآنهيچوقت نيازمند بتقديم فدا و ت

ٰ ﴿ :فرمايد ميآمرزش آدم يعني نخستين خطا و اولين خطاكار با زبان ساده  ّٓ َ�َلَت مُ مِن   ءَاَد
 ِ ّ�هِ ِ�  ۦَّ يَۡلَه تَابَ ع َِ�تٰٖ �َ از پروردگارش  )خطا و پشيماني آدم پس از(« ]٣٧ة: البقر[ ﴾�َ

 باز بدرگاه خداپذيرفته گرديد، و اش  كلماتي را فرا گرفت و بوسيله آن كلمات توبه
اير گناهكاران نيز رفتار و با همين سادگي و بدون هيچ تشريفاتي اسلام با س »گشت

پايان  بي نند پدر از رحمتما شوند مي مسلماً فرزندان او وقتيكه مرتكب خطا .نمايد مي
كه خداي مهربان بطينت آنان از خودشان داناتر است، و بهمين  مندند، زيرابهره  خدا

از حدود قدرت از  جهت بيرون از محيط قدرت از آنان تكليف نخواسته و خارج

لَّفُِ  َ� ﴿ :فرمايد ميكريم شيرين سخن كشد. قرآنهيچكس حساب نمي ُ ٱيُ� َّ�ِإ اًسۡف  َّ    

ا َهَ و  »كند ميرا بيرون از طاقتش بانجام وظيفه مأمور ن كسهيچ خدا« ]٢٨٦ة: البقر[ ﴾وسُۡع

همه فرزندان آدم خطاكارند و «: فرمايد مينيز در اين باره چنين  پيامبر حكيم اسلام
كه آيات رحمت و  دانند مي كريم بخوبي. آشنايان قرآن)39F١(»بهترين خطاكاران توبه كارانند

يك آية را ها  آن براي نمونه از ميان آمرزش و توبه و بازگشت در آن فراوان است، اما ما
عميق تر است، در اين آية  ان خدپايا بي م، زيرا كه دلالتش بر رحمتكني مي انتخاب

                                      
 سنن ترمذي.  -1
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ا ﴿ :فرمايد ميخوشبيان چنين  رَۡضَُه َّنَجَو ةٍ ع  مُ�ِّ�َّر نِّم       ٖ�َرِفۡغَم َٰ�ِإ ْآوُعِراَسَ           َ�َٰ�تُٰ ٱ َّ  س
�ضُ ٱوَ 

َ
َّتُمۡلِل ۡتَّدِعقِ�َ  ۡ�     


ينَ ٱ ١  ِ ِ ٱينُفِقُونَ ِ�  َّ اءٓ ّ اءِٓ ٱوَ  ََّ ّ يَۡظَ ٱ لَۡ�ظِٰمِ�َ ٱوَ  ََّ  لعَۡا�ِ�َ ٱوَ  لۡغ

ُ ٱوَ  َاّسِ� ٱعَنِ  ُّبُِ  َّ ينَ ٱوَ  ١ لمُۡحۡسِنِ�َ ٱ ِ َّ  ْ وا رَُكَذ هَُسمۡ  نفُ
َ

ْ أ َلَمُوٓا وۡ ظ
َ

ْ َ�حِٰشَةً أ لَُوا ع َ ٱإَذا �َ َّ 
ْ ٱَف  وا رَُ ُ  سۡتَغۡف ن ن َ�غۡفرُِ ِ�ُ َمَ نوُبَ ٱو�هِِمۡ و ُّ  َّ�ِ ُ ٱ ْ وَهُمۡ َ�عَۡلمُونَ  َّ لَوُا ع ا �َ ٰ َم ََ � ْ وا ّ ُِ �ُي   م َ  ١لَ

�كَِ  ٰ َٓ �ْوُ


ا   تَه ۡ رِي مِن �َ ۡ َّ�َجَو تٰٞ �َ  مِ هِّ�َّر نِّم ٞةَرِفۡغَّم مُهُؤٓاَ              نَۡ�رُٰ ٱ
َ
جۡرُ  ۡ�

َ
ۚ وَنعَِۡم أ ا ينَ �َهي ِ�ِٰ�َ

ِ ٱ ، بسوي آمرزش از )اي بندگان گنهكار خدا(« ]136 -133آل عمران: [ ﴾١ �َ لَۡ�مِٰل
و  ها آسمان جانب پروردگارتان بشتابيد، بشتابيد بسوي بهشتي كه وسعتش مانند وسعت

آنان كه در گشايش و زكاران و پاكدامنان آماده گرديده. زمين است، بهشتي كه براي پرهي
] مردم در  برند، و از [خطاهاىِ ود را فرو مىكنند، و خشم خ تنگ دستى انفاق مى

آنان كساني هستند كه چون كار زشتي گذرند و خدا نيكوكاران را دوست دارد.  مى
اي آمرزش را ياد كرده و بر خود ستم روا ميدارند فوراً خدادربارة مرتكب شدند و يا 

اين  تواند مي آري، جز خداي بزرگ كي .كنند مي شان طلب عفوگناهان خود از پروردگار
 شت اصرارر زگناهان را بيامرزد؟ و نيكوكاراني هستند كه از روي علم و دانش بكردا

پاداش اين گروه خوشكردار از طرف پروردگار آمرزش بيپايان و باغهاي  .ورزند نمي
بهشت است كه از زير درختهاي آن نهرهاي فراوان جاري و آنان در آن بهشت جاودان 

 .»دران نيكوكاراپاداش فرمان بر ،يكو پاداشي استخواهند بود، و چه ن
بندگان خـود، كـه هرگـاه    دربارة بار خدايا! چه بزرگ است درياي رحمتهاي بيكرانت 

 .برد مي گنهكاران را بكام خود فرو امواج بيپايانش بتلاطم درآيد گناه
يبيند از پايانت را بالاي سربندگان يكسان م بي بار خدايا! انسان عاجز هنگاميكه رحمت

و بـراي چـه ايـن ابرهـاي     كه كي؟ و كجـا؟   رود ميفرط تأثر عنان اختيار از كفش بيرون 
انـد   گناه و غرق در اعمـال زشـت خـويش    رحمت بر آنان سايه بان است، آنانكه غرق در

پـاك و پـاكيزه خـدائي كـه نـه تنهـا از بنـدگان         انـد.  چگونه مستوجب اين همه آمـرزش 
 ـ  بلكـه رضـايت و    ،ه تنهـا از خطـاي خطاكـاران ميگـذرد    گنهكارش توبه پذير اسـت و ن



 هاي روشنفكران اسلام و نابساماني   276

 

درجه پرهيزكاران و نيكوكاران ميرساند، پـاك  ترين  را بآنان عطا و با علي خوشنودي خود
 آفريدگارا!

 دوســــتان را كجــــا كنــــي محــــروم
 

ــر داري     ــمنان نظـ ــا دشـ ــه بـ ــو كـ  تـ
 

آيا پس از مشاهدة اين همه لطف و رحمت و شنيدن اين همه  !خوانندة گرامي
ترديد است؟ و با اين جهان آفريدگارنويدهاي رحماني بازهم در آمرزش و بخشايش 

پايان كي و كجا هيولاي عذاب و كيفر نفوس بشر را از سعادت دور  بي همه بشارتهاي
خداي مهربان با عنايت مخصوص و  ،؟سازد ميرا واژگون  كرده و بساط نشاط انسان

و همة احترامات را در يك كلمه پرارزش  كند يمآرامش بيپايان از بندگان خود پذيرائي 
، گرچه با توجه باين حقايق روشن ديگر احتياجي بدليل سازد مينام دارد نمايان توبه كه 

را تصديق نمايد، اما با وجود اين يك حديثي از گفتار حكيمانه  و برهان نمانده كه گفتة ما
سخن با عظمت شاهد گرانبهائي است،  كه در اين باره اين م، زيراكني مي پيامبر اسلام ياد

 خدايد كرد ميبخدائي قسم كه جانم در دست اوست اگر شما مردم گناه ن«فرمود: 
ند، و طلب آمرزش كرد ميآفريد كه گناه  مي ميچيد و از نو مردمي بساط هستي شما را بر

نه بشر اينگو ،پس بنابراين .)40F١(»آمرزش ميساخت را غرق در مينمودند تا خداي رحيم آنان
را بيامرزد و از خطاي  و اينگونه بخشش و آمرزش ارادة ذاتي پروردگار عالم است، تا آنان

اين بحث را بپايان  كلام خداخطاكاران بگذرد. و با ذكر يك آية شگفت آميز ديگر از 

ا﴿ :فرمايد ميميرسانيم چه خوش  ُ ٱَ�فۡعَلُ  َّ نتُمۚۡ  َّ رَُۡ�مۡ وَءَاَم ابُِ�مۡ إنِ شَك َذَ ُ ٱوََ�نَ  بعِ َّ 
لَيِمٗا  خدا را با كيفر دادن شما چه حاجت است؟ اگر شما « ]147النساء: [ ﴾١شَاكرًِا ع

 .»كه خداي مهربان خودشاكر و دانائي است زيرا ،سپاسگذار و مؤمن باشيد
را در  خود دوست دارد آنانصورتي كه  را با عذاب كردن مردم چه كار، در آري، خدا

 رق نمايد.درياي رحمتش غ

                                      
 صحيح مسلم. -1



 
 
 

 

 اسلام و آزادي فكر

 دله با من گفت: تو آزادفكر نيستي؟يكي از روشنفكران در حال مجا
 گفتمش: چرا؟

 گفت: آيا بوجود خدا ايمان نداري؟
 گفتم: چرا؟

 گفت: براي او نماز ميخواني و روزه ميگيري؟
 گفتم: بلي.

 كه تو آزادفكر نيستي. پاسخم داد: نگفتمت
 بار ديگر گفتمش: چرا؟

 پاسخ داد براي اينكه تو بچيز موهومي ايمان داري كه تاكنون موجود نگشته!!
گفتم: شما به چه ايمان داريد و بعقيدة شما آفرينندة هستي و زندگي كيست؟. و خالق 

 جهان چه نام دارد؟
 پاسخم داد طبيعت!!. 

 گفتمش: طبيعت چيست؟.
راي مظاهر و آثـاري اسـت   يك نيروي لطيف و نهاني كه داراي حدود و دا ،جوابم داد

 درك نمايد. تواند مي حواس بشر
وي م كه مرا از ايمان بنيروي پنهاني باز ميداري تا نيـر دانست ميگفتم: من تاكنون چنان 

اما حالا كه مطلب تبديل نيروي پنهاني با نيـروي پنهـان    آشكار و معلومي را نشانم بدهي.
افيـت را  و ع كنم مياحساس آرامش  ديگري است، پس چرا خدائيكه من در پرتو عنايتش

از دست من ميگيري و بجاي آن خداي ديگري نشانم ميدهي كه  در ساية ايمان باو ميابم.
در نظـر   ،جوابم را بگويـد، و نـه قـادر اسـت صـداي نالـة مـرا بشـنود؟ آري         تواند مي نه
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سـاوي  روشنفكران بيفكر اين خلاصه داستان آزادي فكر است و بعقيدة آنان آزادي فكر م
ديني مخالف و بهيچ كـس تحـت هـيچ     بي ديني و كجرفتاري است، و چون اسلام با بي با

 بگمان روشنفكران امروز مانع از آزادي فكر است. دهد ميعنواني اجازة كجرفتاري ن
تقليد بيگانگـان را آرمـان مقـدس    اگر از اين بوزينگان طوطي صفت كه در همه جا 

رفتاري در عالم اسلام چه لزومي دارد؟ با خط غبغب و ديني و كج بي بپرسي دانند مي خود
دينـي در اروپـا رواج    بي !!، صحيح است كهكنند مي بالاكشيده بسوي اروپا اشارههاي  شانه

دارد اما مربوط بيك رشته علل و اسباب مخصوص محلـي اسـت، هرگـز بحسـاب ديـن      
صوص كـه كليسـاهاي   در همه جا تكرار شود، زيرا آن رنگ مخ تواند مينيست، نبايد و ن

از يـك طـرف و    كـرد  مـي اروپا بعقيده مسيحيت داده، و بـر پيـروان ديـن مسـيح تلقـين      
سختگيري از پيشرفت نهضت دانش و آزردن و سـوزاندن دانشـمندان و تحميـل نمـودن     

ر، دروغها و خرافات و اوهام بر مردم مسيحي، بنام دين و بنام قانون آسماني از طرف ديگ
و  كليسـا و فـرار از ديـن وادار ميسـاخت،    هـاي   كردن گفتـه ا را بانكـار مردم آزادفكر اروپ

ي سـيرطبيعي بشـر   سرانجام مردم اروپا را در دوراهي پر از حيرت سرگردان گذاشت، يك
و ديگري ايمان بحقايق علمي و تجربي، و چون راه خداشناسي و فطـرت   در ايمان بخدا

فكـر   خود بخـود  ،خرافات گرديده بودذاتي بشر از طرف كليسائيان دچار بحران اوهام و 
را از ايـن   مـردم  سـت توان مـي  طبيعت پرستي در آن محيط پرغوغا يگانه راهـي بـود كـه   

همان راه را انتخاب كردند و عملاً بكليسا و  گرفتاري نجات بدهد، و عاقبت اروپائيان نيز
بنده حلقـه   را كه بوسيله آن ما را غلام زرخريد و بگيريد خداي خودكليسائيان گفتند: 

كمرشكن و ديكتاتوري هسـتي سـوزي را   ي ها ماليات بگوش خود ساختيد، و بنام او

و قـانون آسـماني بـراي مـا      م و خرافاتي را بنام دين خدابما تحميل نموديد، و اوها

آنچه امروز بايـد بـاو ايمـان داشـته باشـيم      برگزيديد، ما ديگر با آن خدا كاري نداريم، 
يدگاري زانو بزمين زده و ببندگي او اعتراف نمائيم و رهبانيت را اينست كه مقابل يك آفر

پيشه خود ساخته و از اين مولود كليسائي نجات بيابيم، و بزودي بخداي نوظهوري دست 
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ين مزاياي خداي اولي را داراست، و هرگز كليسائي نـدارد كـه   تر بزرگ بيعت ميدهيم، كه
خود سازد، اين خدا را ديگر بر مردم تعهـدات  را استثمار كرده و بنده رسمي  بتواند مردم

ايـن   زاد اسـت. اخلاقي و تشريفات فكري نيست، و بشر در پرتو عنايتش از همـة قيـود آ  
 ديني در سرزمين اروپا. بي است شمه اي از داستان پيدايش

 ديني داريم؟ بي اما ما مسلمانان در اسلام چه احتياجي باين
ه افكار مردم را سرگردان نمايد، ما ايمان بخدائي در عقيده ما اشكالي وجود ندارد ك

داريم كه همه كائنات از وي پديد آمده و بازگشت عالم هستي بسوي اوست، نه شريكي 
ساده و روشني  دارد و نه كسي را بالاي سخنش سخني است، يكتاپرستي ما يك فكر
 كه ايمان بهو آناناست كه تاكنون هيچكس در آن اختلاف نداشته است، حتي طبيعيون 

و همچنين در اسلام رجال ديني وجود ندارد آنطور كه رجال كليسا در  .ديني دارند بي
كه دين اسلام يك دين ملي و همگاني است، همه باندازه  سرزمين اروپا بودند، زيرا

، برند ميقدرت و توانائي و استعداد، و بقدر عمق فكر و وسعت روح خود از آن استفاده 
كسي را بمقدار ارزش عملش ارزشي است و گراميترين آنان در  ، و هرهمگي مسلمانند

آنان است، خواه اين بشر پاكدامن مهندس باشد يا ترين  پيشگاه پروردگارشان پاكدامن
و دين در ميان اين شغلها يك حرفة آموزگار، كارگر باشد يا مخترع يا صنعتگر، 

و بهمين جهت تمام عبادتها در . مخصوصي نيست تا كسي بتواند بنام خود بثبت برساند
و اگر تشريفات و واسطه  بدون توسط رجال دين انجام ميگيرد،اسلام بدون تشريفات و 

اما جنبه فقهي و از گناهان نابخشودني است،  ،در ميان باشد نه تنها عبادت نيست بلكه

كه  زيراتشريعي اسلام واضح است كه بايد عدة مخصوص در آن تخصص پيدا كنند، 
، و لكن ماند ميپايدار ها  آن راتي است كه نظام حكومت اسلامي باقهه يك رشته دستوف

ونه تسلط و ن كه در همة بلاد اسلامي هستند بعنوان متخصض داراي هيچگياين متخصص
فقط بعنوان مستشاران و قانون دانان دولت اسلامي انجام  ،بلكه امتياز طبقاتي نيستند
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 دانند مي خود را از دانشمندان بزرگ عصر هستند با آنكه خود. آنان كساني كنند مي وظيفه
 ند و داراي هيچ عنواني نيستند،ناراحت نيستند كه بنام دانشمند يا بنام ديگري شناخته شو

مگر در حدود قانون؛ مثلاً دانشگاه الازهر در مصر يك مركز بزرگ علمي و ديني است، 
بتواند دانشمنداني را بسوزاند و يا شكنجه و اما داراي هيچگونه نيرو و عنواني نيست تا 

از افكار بعضي از مردم  تواند مي ين قدرتش اين است كهتر بزرگ آزارشان بدهد. بلي،
نمودار بسازد، و  دهند مي دين انتقاد نمايد، و خطاي آراء كساني را كه بخطا حكمدربارة 

 اير مردم نيز همين طورند، وكه س اين قسمت كاملاً آزاد است، زيرا اين دانشگاه بزرگ در
ند از فهم و افكار و آراء ديني دانشمندان اين دانشگاه انتقاد كنند، براي اينكه دين توان مي

اسلام يك دين همگاني است و در افكار كسي يا در احتكار كسي و يا در انحصار عنوان 
دتر باشد كسي كه بهتر بفهمد و در اجراي قوانين آن استا مخصوصي نيست؛ بلكه، هر

بايد توجه داشت وقتيكه اسلام زمام حكومت بدست  ،ديگران خواهد شده مقدم بر

نده نخواهند ور و ملخ در ادارات دولتي پراگو عمامه داران مانند مها  بگيرد عمامه

و در اصول نظام حكومت چيزي تغير نخواهد كرد، مگر كيفيت آنكه براساس قوانين شد، 
ا بازهم دائره مهندسي در دست مهندسين مسلمان، و كرسي اسلام اداره خواهد شد، ام

پزشگي در اختيار پزشگان آزموده بود، و امور اقتصادي را دانشمندان اقتصادي اداره 
خواهند كرد. بشرط اينكه اقتصاد اسلامي در جامعة مسلمانان حكومت كند، و ساير امور 

شن است كه تاكنون نه در عقيده اداري نيز طبق قوانين اسلامي اجرا گردد، بر همگان رو
صحيح هاي  اسلامي و نه در نظامش چيزي مانع از پيشرفت علم و دانش و اجراي برنامه

كه تا بحال  زيرا و بهترين شاهد ما تاريخ است، بود.علمي نبوده و تا ابد هم نخواهد 
نشنيده ايم كه دانشمندي بجرم كشف يك حقيقت مجهول در عالم اسلام سوخته و يا 

د: خداي گوي مي آزار ديده باشد، واضح است هرگز علم صحيح با عقيدة مرد مسلمان كه
و تاكنون هيچگونه  ،دانا و توانا همة موجودات را از عدم بوجود آورده مخالف نبوده

اسلام بشر را  نه اسلام ديده نشده، و نخواهد شد.مخالفتي از ناحيه دانش يا دعوت حكيما
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و زمين با دقت كامل نظر كنند و در كيفيت بناي  ها آسمان كه در خلقت كند ميدعوت 
بهتر بشناسند و در اثر شناسائي عظمت  فكرها را بكار وادارند، تا خدا رامحكم عالم 

 آفريدگار هر روز اسرار جديدي را كشف نمايند، و تاكنون عدة زيادي از دانشمندان
آفريدگار تواناي مي بوجود دين دنياي غرب از اين راه و از طريق بحث صحيح عل بي

با ديدن اين همه شواهد، و با وجود اين همه دلائل  ،بنابراين اند. رهنمون شدهجهان 
؟ و چه عاملي است كه كند ميديني دعوت  بي را به روشن، آن چيست كه در اسلام مردم

د؟ چيزي نيست جز اينكه بگوئيم: فقط گرد ميباعث كجرفتاري فرزندان آدم و حوا 
تقليد كوركورانه و پيروي از دزدان ناموس بشريت و استعمارمداران سياست شهوت 

 ،آري ان گذاشته است.درا از راه بدر كرده و در بيراهة جهل و ناداني سرگراي  عده طلب
اين مردم بوزينه صفت ميخواهند در جهان آزاد باشند و برخلاف عقايد و عبادات مذهبي 

را خوار و  را با خرافات خود سياه كنند، مردم جرايدروز كتابها بنوسيند، و صفحات  هر
بندوباري عادت  بي زبون بشمارند، و جامعه را بفرار از دين و آئين دعوت نموده و به

اهند آيند مطابق دلخواه خود هرچه ميخوبدون اينكه تحت فرمان قانوني در بدهند، و
ايد آخر ديد براي چه؟ آنچه مسلم نمايان امروز اينطورند، اما ببگويند:!! بلي، اين روشنفكر

چنانكه  ح از اين دعوت شيطاني منظور نيست،صحي ه وناست يك هدف عاقلااست اين 
پندارند، بلكه اين دعوت در سرزمين پرآشوب اروپا براي  مي احمقان عاقل نماي امروز

بدست آوردن هدف ديگري، وسيله بود براي آزادساختن مردم از پرستش اوهام كليسائي، 
بهانه بود و براي نجات يافتن از فشار مردمان كليساساز و دين پرداز دست آويز بود، 

داراي آزادي كامل بود باز هدف ديگري  داروي همين اصل اگر بشر در ساية ايمان بخ
كه مقصود اساسي اين  گفت توان مي دست ميآورد؟ چرا! فقطكه بايد ب ماند ميباقي 

ت اخلاق و ايجاد هرج و مرج غريزة جنسي و گل آلود پيروان استعمار برهم زدن تشكيلا
و از آسانترين  ،كردن اقيانوس آرام اجتماع است، تا بتوانند بهدفهاي شخصي خود برسند

راهي ناموس بشريت را شكار بكنند، و جز اين مقصودي ندارند، و بطور يقين اين جان 
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ه پوشي از پيروي شهوات پردمگر براي اند  مطلب است، و آزادي فكر را عنوان نكرده
كه آزادفكرند، البته  كنند مي اينان در حال بردگي و عبوديت چنان خيال ،آري شيطاني.

شهوت پيروي نمايد، زيرا خود  م هيچگاه مجبور نيست كه از بندگانكه اسلا دانند مي همه
در و هيچ نيروئي را ، كند ميرا همه جا و همه وقت از آزادي از شهوات دعوت  آن مردم

. اين روشنفكران شناسد ميجهان جز نيروي آزادي بخش پروردگار توانا برسميت ن

كه دولت در  زيرا ند: اساس حكومت در نظام اسلام ديكتاتوري است،گوي مي بيفكر
اين نظام داراي تسلط و قدرت دامنه داري است، و بدتر از همه اين است كه اين قدرت 

ه در اعماق نفوس و قلوب مردم داراي احترام را بنام دين و بنام يك آئين مقدس ك
اكنون ميبينيم كه اين  ،بنابراين نفوذ شكست ناپذير است بدست آورده.مخصوص و 

دولت از رهگذر آساني بديكتاتوري و خودسري رسيده و بزودي بر همة شئون زندگي 
 يلمردم پيروز گرديده و طبقه عوام و مردم بومي كه همه جا اكثريت جامعه را تشك

، و باين شوند مي كوركورانه از تصميمات دولت پيروي كرده و در برابرش رام دهند مي
و د، گرد ميانجام نابود شته و سرترتيب آزادي فكر در جامعه اسلامي دچار بحران گ

بنام ياغي مورد تكفير قرار  كنند مي كسانيكه بقصد جلوگيري از تجاوز حكومت قيام

اين خلاصه تهمتي است كه آزادفكران بيفكر امروز بر !! شوند مي گرفته و با بدنامي رسوا
، يا للعجب من نميدانم كه اينان اين گفتار تعجب سوز را از سازند ميپيكر اسلام وارد 
؟ آيا از زنند مي و چگونه اين تهمت نا جوانمردانه را بر دين اسلام اند؟ كجا بدست آورده

مۡرهُُمۡ ﴿ :فرمايد ميين كلام با صداي رسا ن شيرزبان قرآنكريم ميفرمايند؟ و حال آنكه اي
َ

وَأ
هَُمۡ  رَىٰ بيَۡن و مشورت يكديگر  اشور كار مسلمانان در ميان خود با« ]38الشوری: [ ﴾شُو

خلاف گفته ناجوانمردانة آنان همه جا عدالت را شرط حكومت و و بر »انجام ميگيرد

كَمۡتُم ﴿ د:گوي مي زمامداري ميداند آشكار ِ  َاّسِ ٱَ�ۡ�َ �َذا َح ْ ب ۡكُمُوا ن �َ
َ

النساء: [ ﴾لۡعَدۡلِ ٱأ

گاه بحكومت و زمداري رسيديد در ميان مردم عادلانه حكومت كنيد و از طريق  هر« ]58
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كه يكي از زمامداران اسلامي  ندگوي مي يا از زبان ابوبكرصديق  »انصاف بيرون نرويد
نافرماني  گر بر خدا و پيامبرشر ميفرمود: ادر زمان حكومتش مكرصورتي كه  است در

يا از  ،گردن شما ندارم و ديگر از من پيروي نكنيد كردم من حق اطاعت و زمامداري در
اگر از من كجي و  ،كه در زمان زمامداريش اعلام كرد دنگوي مي  بقول عمر بن خطا

ضار در اين اثنا يكي از ح ،رديد هدايتم كرده و بدرستي وادارم كنيددرستي احساس كنا
كنيم با اين شمشير كج بخدا اگر تو كجي و نادرستي احساس د: گوي مي برخاسته

 بدرستي و راستي وادارت ميسازيم.
زيادي بنـام ديـن    چرا؟ از حق نبايد گذشت بدون شك در جهان طغيانها و تجاوزهاي

اسـت، و لكـن   ننگين آن در بعضي بلاد اسلامي موجود هاي  هم نمونهحادث شده و هنوز
كه دين تنها وسيلة است كه تحت عنوانش اين ظلم و سـتمها و   بگويد تواند مي يچه كس

فكـران امـروز    اين طغيان و تجاوزها بحقوق مردم انجام ميگيرد؟ در اين جـا بايـد از آزاد  
 كشور پهناور شوروي بنام دين آن بپرسم كه آيا هيتلر بنام دين طغيان كرد؟ آيا استالين در

اتحـاد جمـاهير   هاي  و روزنامهها  مود؟ پس از مرگش همة مجلههمه بحقوق بشر تجاوز ن
و نوشـتند كـه    تـاتور تمـام عيـار بـود و همـه گفتنـد      شوروي فاش كردند كه او يك ديك

و همچنـين حكومـت    ،حكومت استالين حكومت زور و سرنيزه بود، و نبايد تكرار شـود 
در چين ملـي و مائوتسـه   ژنرال فرانكو و ژنرال مالان در افريقاي جنوبي و چيانكاي چك 

اين قرن درخشـان كـه    ،آري؟ كنند مي تونك در چين كمونيست بنام دين اين همه بيداد

هاي  ديكتاتوريترين  بيشرمانههاي  را از قيد دين و آئين آزاد ساخته شاهد صحنه خود

تابناك و فريبندة فراوانـي  هاي  اين اشخاص در اين قرن آزادي تحت عنوانتاريخ است!! 
ننگ آوري را مرتكب هاي  تز جهت احترام در ميان مردم كمتر از دين نبوده چه جنايكه ا
، هـيچ انسـان   كنـد  ميدر خاتمه اشتباه نشود اينجا كسي از ديكتاتوري طرفداري ن اند. شده

آزادفكر و هيچ بشر روشن ضميري استبداد را نمپسندد، اما طبـع سـالم و پايـدار و فكـر     
كجا حقيقتي بود  ه در مقابل حق و حقيقت بايد رام شد و هرك كند ميروشن چنين اقتضا 
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و هـوي و هـوس را كنـار بايـد      ،بايد پذيرفت، همه جا فرمـان از ديوشـهوت نبايـد بـرد    
واقعاً بايد اذعان نمود كه هر حقيقت زيبا را براي رسيدن بهدف خصوصي دست  .گذاشت

ود در پشت پـردة حـق   و براي پيش بردن مقاصد شخصي فسادآل ،آويز كردن ممكن است
قـلاب كبيـر فرانسـه بنـام آزادي     كـه در ان  داننـد  مي سنگر اختيار نمودن آسان است، همه

آيا صحيح است  جنايتها را انجام دادند.ترين  را مرتكب شدند و ننگين ها جرم ترين فجيع

خيانتكار مرتكب خيانت شدند آزادي را در جهان لغـو  اي  عده بجرم اينكه بنام آزادي

 انـد،  ديدهها  و شكنجهاند  گرفتار شده ها سال بيگناهان زيادي در زندانها و بنام قانون ،كنيم
! آيا معقول است كه قانون را در اند؛ بر سردارها رفتند، تيرباران گرديده اند، سرها فدا كرده

عالم غيرقانوني اعلام كنيم، و حقيقاً بنـام ديـن طغيانهـا و سـتمها در روي زمـين بوقـوع       
دين در صورتي صـحيح  ٍ◌ ه، آيا وجود اين معني دليل بطلان دين است؟ چرا؟ الغاءپيوست

و عاقلانه است كه وجود دين و اصول تعاليم و نظامش باعث ظلم و طغيان و فساد گردد، 
اسلام صادق است؟ اسلاميكه دربارة و واقعاً موجب بدبختي مردم شود!، اما آيا اين مطلب 

بلكـه در ميـان    ،عدالت بشمار آمادههاي  از مشهورترين پيكره نه تنها در ميان پيروان خود
و در بسـياري از قضـاياي   ها  دوست و دشمن باين نام معروف است، حتي در اكثر حادثه

 دشمنانش چنان عادلانه رفتار كرده كه دشمن را مبهوت ساخته است.دربارة تاريخي 
دين نيست و هرگز دين مـانع  بنابراين، پس راه مبارزه با طغيان و ديكتاتوري الغاء 

طريـق مبـارزه بـا    ترين  بلكه يگانه راه علاج و عاقلانهاز پيشرفت اين پيكار نبوده است؛ 
استبداد و ديكتاتوري اين است كه ملتي با ايمان و جامعه اي با فضيلت و تقوي در سـاية  

ي آينـده  هـا  نسل بشناسند، و دهد ميدين پرورش بدهيم، تا ارزش آزادي را كه دين نشان 
ي پـاك و ضـميرهاي   هـا  دل را براي نگاه داري از آن آماده بسازند، تا با نيروي سرشـار و 

سـتمگران را در جـاي خـود    را از ارتكـاب ظلـم و سـتم بازدارنـد، و      ها حكومت روشن
ماننـد   بـي  براي رسيدن باين هدف عالي نظـامي ماننـد نظـام    كنم ميو من گمان ن بنشانند،

اسلام يگانه نظامي است كه مبارزه با حكومت ظالم و پيكـار  د، اسلام وجود داشته باش
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با دولتهاي استعماري را از وظايف لازم ملت قرار داده و همه را براي ارشاد زمامدار 

و اين معني بخوبي از بيان پيـامبر مبـارز اسـلام پيداسـت،     كجرفتار موظف نموده است، 

ي را مشاهده كرديد بايد در تغيرش هر يك از شما مسلمانان كه كار ناشايست«فرمـود:  

پيشـگاه زمامـدار    كلمه عدل و سخن عدالت پرور در«: فرمايـد  ميهم باز. )41F1(»بكوشند

 . )42F2(»ين پيكارها و از بهترين جهادها بشمار استتر بزرگ از ستمكار نزد خدا

ي فـراوان ميبريـد!! اي   هـا  رنج پس اكنون اي كسانيكه براي رسيدن بهدف آزادي

راه رسيدن باين هدف عالي ايـن نيسـت   د!! كاروان تمدن ميداني را پيشرو دكسانيكه خو

تربيـت  را بيهوده فـرض كنيـد، بلكـه يگانـه راه آن      نمائيد و آئين خداٍ◌ كه دين را الغاء

و تزريق كردن روح گرم و پرشور انقلاب برعليه بيدادي و بيـدادگري  ها  ملت صحيح

گريزان است، انقلابيكـه سـتمكاران را در    از جور و جفا خود بخودهمان روحيكه است، 
 .كند ميجاي خود نشانده و كجروان را براستي و درستي هدايت 

اوي است با روح و حقيقت و يقين بدانيد كه جان اين پيكار و حقيقت اين انقلاب مس
ت اين دين و اساس اين آئين آسـماني مبـارزه بـا اسـتعمار و پيكـار بـا       يعو واقدين خدا 

 ست.ستمكاران ا

                                      
 بخاري و مسلم. -1

 ابوداود و ترمذي.  -2





 
 
 

 

 هاست؟ آيا دين افيون ملت

و كارگردانان مرام  .استها  ملت د: دين افيونگوي مي اين عقيدة كارل ماركس است كه
ن نشين مشرق زمين اين گفته را مانند يك شـعار مقـدس   ونيستي در كشورهاي مسلماكم

 را با وضع دين اسلام منطبق سازند. كه آن كنند مي تكرار كرده و كوشش
ساير كارگردانان ابتدائي رژيم كمونيستي ممكن است بمناسـبت پـاره    ماركس و ،آري

ت در ايـن انقـلاب ضـد    ش ـاي شرايط و علل مخصوص محلي كه در آن محيط وجود دا
روبرو گرديده بودنـد   ها كمونيست روز ديني معذور باشند، و با آن وضع ناهنجاري كه آن

با انقلاب كمونيستي نظام كه همزمان  هار نمايند، زيراحق داشتند كه چنين عقيده اي را اظ
، و پانمايان شده بـود ادوار تاريخ اروترين  بصورت ننگينتيول در سرزمين اروپا  جهانسوز

، كـرد  مـي شديدترين وجهي خودنمـائي   خصوص در روسيه شوروي بااين وضع ننگبار ب
م بينـوا  سال هزاران نفر بشر از شدت گرسنگي جان ميداد و ميليونها مـرد  بطوريكه در هر

 با بيماري جانسوز سل و ساير بيماريهاي هستي سوز تلف ميشدند و قربانيان شـدت سـر  
و اين وضع دلخراش زندگي عموم مردم آنجا را تشكيل ميداد  ما نيز بهمين اندازه ميرسيد.

غارتگران نظام شوم تيول و يغمـاگران اسـتعمار    مه ساله هم تكرار ميشد، و حال آنكهو ه
ند، و از دسترنج زحمتكشان بينوا كرد ميوقت با خون رنجبران بيپناه بازي همه جا و همه 

گونه ناز و نعمتي كه بخـاطر   در خوشگذراني و عياشي و فسق و فجور بسر برده و از هر
بشر راه يابد اسـتفاده مينمودنـد، هـردم كـه پيـك خيـالي از گوشـه خـاطر سـتمديدگان          

هر لحظـه كـه    ،و بلكه تاريكشان نگاه كنند.كرده باطراف  ميگذشت، و ميخواستند سربلند
همه جور و جفا كه از يغماگران تيـول ميديدنـد انديشـه نماينـد، و      آندربارة ميخواستند 

زندگي وحشتناك آينده را در ضمير خود مجسم سازند، فوراً كشيشان و رجـال پرعاطفـة   
ن! و اي فرزندان گرامي! ديني بسراغ آنان شتافته، و با زبان نرم و لطيف ميگفتند: اي برادرا
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اگر كسي بصورت راستت يك ضربه سيلي نواخت گونة چـپ را نيـز از وي دريـغ    

و همينطـور كشيشـان ديـن    مدار، و هر كس روپوشت را برد پيراهن را نيز باو واگذار. 
را از انقـلاب   ساز و رجال كليسا پرداز بنام دين در ميان ملت براه افتـاده اعصـاب مـردم   

 غافــل ميســاختند، و بــا يــادآوري احســاس درك رنــجان فرســوده و از برعليــه ســتمكار
ي اخروي كه بگمان آنان خدا براي كسانيكه در برابر ستم و ستمكار صبر كنند و ها نعمت

بشقاوت و بيرحمي آنان رضايت بدهند و عده داده، خونگرم ملـت را تخـدير و از بـروز    
و آرزوهـاي دور  ها  وقت كه اين وعده انقلاب و اظهار ناراحتي جلوگيري مينمودند، و هر

كـه هـر كـس     را بكار ميانداختنـد، فـاش ميگفتنـد    گر نبود حربة تهديدرو دراز بهشتي كا
و كليسـا و رجـال    ن شود مانند اين است كه با خدانسبت به تيولگر و آقا بالاسرش نافرما

 دين و رهبران كليسا نافرماني كرده است.
ترين ين بهره بـرداران و از بـا نفـوذ   تر بزرگ كليسا نيز ازدر اينجا بايد بگوئيم كه خود 

زارع ميليونها برده در اختيار داشت كه بحساب كليسا در م ـ غارتگران نظام شوم تيول بود،
خيلي ساده و طبيعي بود كه كليسا نيز مانند يك  ،بنابراين كشاورزي بكار گماشته ميشدند.

رفته و برعليه مردم رنجبر و ملت زجرديده قيصر با نفوذ در صف قيصرها و اشراف قرار گ
كه همة مالكين تيول سپاه واحد و اردوي مشتركي را تشكيل داده، و برعليه  قيام كند، زيرا

ملت ستم كشيده ميجنگيدند، و بهمين دليل روزي كه انقلاب بپا شـد و انقلابيـون پيـروز    
انصـاف و   بي قيصرهاييك از خونخواران رحم نكردند، اشراف غارتگر و  شدند، بر هيچ

گـاه تطميـع و   نقـلاب يكسـان اعـلام گرديدنـد. و هر    رجال بيدين كليسا در قانون كميته ا
انساني برعليه ستمديدگان بكار ضدهاي  ؤثر نبود عقوبتها و شكنجهتهديد و وعده و عيد م

 ـ   بي دين و باتهام بيديني و ميرفت، و بنام خروج بر ب اعتنائي با قوانين خـدا مـردم را تأدي
ند، و بهمين دليل در كشور روسيه دين دشمن سرسخت ملت بشمار ميآمـد، و در  كرد مي

خريـداران   ،اسـت هـا   ملـت  آن محيط تيره اين گفتار كارل ماركس كه ميگفت: دين افيون
در ممالك مشرق زمين مسـلمان نشـين    ها كمونيست زيادي پيدا كرد، و روي همين اصل
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كـه در   كننـد  مـي  اشـاره  ،منحرف از ديناي  حرفه ناني نمايابروش و رفتار يك عده روح
كـه دائـم    و براي خوشنودي ستمگراني اند، كسب خوشنودي صاحبان نفوذ همت گماشته

، دائـم  زننـد  مي رنجديده قيام و با قدرت خائنانه خود تيشه بر ريشة آنانهاي  ملت برعليه
براي صابران بر ظلـم   ندبهواي بهشتي كه بگمان آنان خداورا ها  ملت با زبان چرب و نرم

هاي دنيا و از حقـوق  ، تا جنايتكاران و سيه دلان از لذتسازند ميو ستم آماده كرده اميدوار 
 اكثر استفاده را ببرند.ستمديدگان حد

هر عصر ملك فاروق را برخ مـردم ميكشـند   بعضي از رجال جامع از ها كمونيست مثلاً
 ند؛كرد مياي ناستوده اقدام ته كارهكه اين روحاني نمايان تبهكار بيك رش

 فاروق جفاكار را ميبوسيدند. ملك دست -1
 آستان ميسودند.  در پيشگاه ستمكارش پيشاني چاكري بر -2
 ند. خواند ميظل اللّه  او را -3
 . ندكرد ميعافيت طلب  و همه وقت براي وجودش از خدا همه جا -4
 ل مينمودند.تأوي همراهانش فاروق و ملك يل خود آيات قرآنكريم را بنفعو با م -5
 ند. كرد ميبراي خوشنودي او آثار و تعاليم گرانبهاي اسلام را پايمال  -6
در ميـان ملـت اسـتوارتر ميسـاختند، و از      او رابدين وسيله قدرت و نفوذ و مقام  -7

 زحمتكش برعليه فروق يغماگر جلوگيري مينمودند. هاي  انقلاب توده

ارج از دين و ياغي ند خكرد مياعتراض  را كه بر ملك فاروق و همراهانش كساني -8
باين حقيقت يك شبهة ديگري را  ها كمونيست سپس ند.خواند مي بر فرامين خدا

ناستوده  كه خلاصة مفهومش اين است كه خود اسلام باين كار كنند مي اضافه
 ازگار است،كاملاً س ها نابساماني ، و روح اين دين با اينگونهدهد ميدستور 

ف اََّضلَ  وََ� ﴿ ريم اين است كهكند كه بيان قرآنگوي مي   م ْاۡوَّنَمَت      ُ ٱ َّ  ِ َ�عۡضَُ�مۡ  ۦبهِ
ٰ َ�عۡضٖ  ََ براي بعضيها بيش از  را كه خداهائي  آرزوي فضيلت« ]32النساء: [ ﴾�

َّتعۡناَ  وََ� ﴿ د:گوي مي و نيز ،»نپرورانيد ديگران داده در سر  م ا   م ٰ   �ِإ َكۡيَنۡيَ� َّنَّدُ        
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 ِ ٰ  ۦٓ بهِ زََۡ�


َةَر أ نۡهُمۡ َزهۡ ِ ٱجٗا مِّ وٰة َيَ ۡ�َياٱ ۡ� ُّ  ٰ َ��ۡ
َ

ٞ وَ� َّ�كَِ خَۡ� زِۡقُ ر ر ِ� وَ هَُمۡ �يِه طه: [ ﴾١ِ�فَۡتنِ

زودگذر دنيا كه براي آزمايش هاي  ي شاداب و آن پيروزيها نعمت بآن« ]131
ار كه روزي پروردگ گروه نافرمان در اختيار آنان قرار داده ايم چشم ندوزيد، زيرا

بنابراين، اسلام نيز مانند ساير اديان  .»تر است و نعمت بيپايانش بهتر و جاويدان
 زحمتكش.هاي  ملت افيوني است براي تخدير اعصاب

هـم  بود كه بيان شد و ليكن شبهة ديگـري   ها كمونيست تا اينجا خلاصة داستان شبهة
 م بيان كنيم:خواهي ميهست كه ما 

كـه آيـا ايـن روش ننگـين كـه از يكعـدة        گفتگو كنـيم  م اندكي در اين بارهخواهي مي
سرميزند از اصول آسماني اسلام است؟ آيا واقعاً اسلام اين رفتار اي  حرفه روحاني نمايان

 ايـن مردمـان  خائنانه را بآنان آموخته است؟ و يا اينكه اينگونه اعمال خود دليل بر بيديني 
حيح و راه راست روگردانند، مثل آنان اين است كه آنان از دين صاست؟ دليل براي  حرفه

نيز مثل ساير شعراي مزدور و نويسندگان و گويندگان خـائن اسـت كـه هميشـه پيشـاني      
بندگي را در پيشگاه يغماگران ناموس بشريت بخاك مذلت ميمالند، و همه جا سـعادت و  

ند ته كاسة ، تا بدين وسيله بتوانسازند ميرا با شقاوت و تبهكاري آنان آلوده  كرامت خود
 مشروع دزدان آدميت لقمة بردارند.يسند و از لذتهاي زودگذر خوان نارا بل آنان

و اين مردان روحاني نما اي  حرفه من يقين دارم كه جرم و گناه اين دين فروشان ،آري
 نان و مزدوران ديگر مرتكبو بدتر از جرم و جناياتي است كه خائ تر بزرگ بمراتب

فجايعي است كه از شعرا و نويسندگان و چاكران رسمي اجانب  و بيش از آن .شوند مي
 ست، هر صبح و شام آيات قرآنكريم را تلاوتكه در دست آنان كتاب خدا سرميزند، زيرا

را  و بهتر از ديگران بحقيقت دين اسلام آشنائي دارند، و موقيعت مسئوليت خود كنند مي
احكام خدا را بثمن بخس ميفروشند، و از همه بهتر درك مكنند، و با وجود اين آيات و 

 اند، ن دل مردم بينوا سرشتهكه خميرش را با خو ود اين معامله لقمة ناني ميخورنداز س

َّ�ِإ  ﴿ :فرمايد مياين پست فطرتان دربارة كريم قرآن   م هِِنوُطُ�     � َنو ُ لُ�ۡأَي ا

    م َكِ�َٰٓ�ْو    


 ﴾َاّرَ ٱ
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و ليكن من باز  »ر شكمهاي خود جز آتش سوزان راآنان انباشته نميكنند د« ]١٧٤ة: البقر[
م: و از گفتة خود دلشادم كه در اسلام طبقة ممتازي بنام گوي مي و فاش كنم ميتكرار 

عليه اسلام  ند: دليل برگوي مياي  حرفه رجال دين وجود ندارد و مسلماً هرآنچه اين رجال
 آورد. نيست، و هرگز روش خائنانة آنان را بحساب اسلام نميتوان

ين مصيبت ملت مسلمان از ناداني و ناآشنائي از تر بزرگ مطلب اين است كه ،جان

جهل و نـاداني هرگـز از احكـام و قـوانين     صورتي كه  درحقيقت دين خود پديد آمده، 
بعكس اسلام همه جا و همه وقـت از علـم و    ،بلكه م نبوده و تا ابد هم نخواهد بود.اسلا

 ل و ناداني بيزار است.دانش استقبال كرده و از جه
ند: اعصاب پيروانش را گوي مي كه بديهي است كه براي رفع اين تهمت از حريم اسلام

همه جنبش هائيكه برعليه ستمگران برپا گرديده و  همين اندازه بس كه اين كند ميتخدير 
هـاي   در اطراف كاخ يغماگران طينين انداخته اگر با دقت نظر كني واقعاً يك رشته جنبش

ديني است، آن نهضتي كه ملك فاروق خطرش را از نزديك احساس كرد و رهبـرانش را  
وجهي كشت، و زندانها را براي سركوبي آنان آمده ساخت، و پيش از ترين  با ناجوانمردانه

 ، و لـيكن خوشـبختانه خواسـتة خـدا    فرا رسيدن بلا ميخواسـت از آن جلـوگيري نمايـد   
همين يكداستان تاريخي براي رفـع ايـن    ،آري .رخلاف ارادة ملك فاروق صورت گرفتب

 تهمت خائنانه بس است.
آزادي كـه در ممالـك   هـاي   م بگويم كه همة اين نهضـت توان مي اما من با جرأت

نهضـت و  مشرق زمين مسلمان نيشين پديد آمده از حقيقت اسلام الهام گرفته اسـت.  
و انقلابيكـه برعليـه   مودنـد،  انقلاب ملت مصر را برعليه فرانسه دانشمندان ديني رهبري ن

رهبـر   عمر مكـرم يـك   ي بنامعلي پاشا صورت گرفت رهبرش مرد بزرگتجاوزات محمد
 برجسته ديني بوده، و آن شورشيكه در خاك سودان برعليه دولت استعماري انگلستان برپا

همچنـين نهضـت    بزرگ و زعيم ديني انجـام گرفـت، و   شد برهبري مهدي كبير دانشمند
عليه دولت ايطاليا و نهضت ضد فرانسـوي در افريقـاي غربـي همـه     ليبي برملت مسلمان 
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شد و در هر نقطه اي كه  و خلاصه در هر مكاني كه نهضتي بپا .است نهضتهاي ديني بوده
انقلابي براي آزادي بوجود آمد خود بهترين دليل است كه دين اسلام يـك نيـروي آزادي   

يني و ذلت گزيني است و نـه تـن دادن   بخش شكست ناپذير است، نه دعوت برگوشه نش
 بخواري و ستم هر ستمكار است.

ما در اين باره بآنها قناعـت نميكنـيم،    ،اما ين حقايق تاريخي قابل انكار نيست.اگرچه ا
 ـ مي بلكه در مناقشة اين شبهة جاهلانة كمونيستي كه د: ديـن اسـلام مخـدر اعصـاب     گوي

و توزيع عادلانه ثروت است بگفتگوي خود زحمتكشان و مانع از مطالبة عدالت اجتماعي 
ين دست آويزهاي كمونيسـتي اسـت كـه در    تر بزرگ كه اين نهضت از زيرا ،ادامه ميدهيم

 همه جا برخ مردم ميكشند. 
 اند. بنفع خود دست آويز نموده ها كمونيست و اهل تفسير در شأن نزول آيه اي كه

َّضلَ  وََ� ﴿ ف اَ   م ْاۡوَّنَمَت      ُ ٱ َّ  ِ ٰ َ�عۡضٖ  ۦبهِ ََ و  ها نعمت (آرزوي آن ]32النساء: [ ﴾َ�عۡضَُ�مۡ �
نيد) دو قول ارسر نپرو براي بعضي از شما بيش از ديگران داده در كه خدافضيلتهائي را 

 ه كه ميگفت: چرا جهاد در راه خدازني نازل گرديددربارة يكي اينكه  اند: نقل كرده
و قول دوم  اند. ي و فداكاري محروم شدهسرباز مخصوص مردان است، و زنان از فضيلت

تهذيب و راهنمائي دربارة كه  ت، اين استكه پيش دانشمندان تفسير پسنديده تر اس
بردن رنج آرزوهاي بيهوده  كار و كوشش كشيده و بدون افرادي نازل شده كه دست از

زوي بيهوده ، و قرآنكريم از اين آرشود ميغافل از اينكه نابرده رنج گنج ميسر ن داشتند.
ردن هرگز نشستن و درآمد مردم را حساب ككه بيكار مردم را نهي كرده است، زيرا

ر بيكاهاي  بتدريج آتش خانمان سوز حسد در كانون سينه ،و بلكه .كند ميزندگي را اداره ن
و بديهي است كه حسد يك حس منحرف و بنيان  شعله ورگشته جهاني را ميسوزاند.

كه بدون كار و  دانند مي و بذر افشان فساد بيكاري است، و همگانآينده  يها عداوت گزار
 كوشش هيچوقت سودي نميتوان برد.
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 ـ مـي  ،كنـد  مـي كار و كوشش دعـوت   بنابراين، اين آيه بشر را بسوي اي مـردم  : دگوي
بجاي اينكه بيكار بنشينيد و آرزو توليد نمائيد كار بكنيـد تـا بفضـيلت برسـيد،      آرزوپرور!

 .رسيدن بسعادت و بهروزي كار و كوشش است زيرا تنها راه

ِ  وََ� ﴿ :دگوي مي اما آية ديگري كه بر پيامبر َّتعۡنَا بهِ  م ا   م ٰ   �ِإ َكۡيَنۡيَ� َّنَّدُ         نۡهُمۡ  ۦٓ  زََۡ�جٰٗا مِّ


أ
َةَر   ِ ٱَزهۡ وٰة َيَ ۡ�َياٱ ۡ� بثروتهاي انباشته و لذتهاي سرشاري كه بهرة بيدنيان « ]131طه: [ ﴾ُّ

، آن يك دعوت حكيمانه است بسوي بزرگي و بلندهمتي، »ايم چشم ندوز قرار داده
و بدبختي، زيرا بديهي است كه اين  پا گذاشتن كاخهاي ذلت براي زيردعوتي است 

، پس خطاب سازند ميهميشه بزرگ نمايان  محروموسائل صاحبان خود را در نظر مردم 
كوچك نشان دادن مقام است، براي  آيه بطور يقين متوجه شخص پيامبر در اين

 هثروتمندان با نفوذ و بيدين كه وسائل زندگاني فراواني در دست آنان انباشته گرديد
گرچه اين مشركان بيخرد در ظاهر جاه و جلالي دارند و داراي  اي برگزيده من! د:گوي مي

 زيرا نيروي شكست ناپذير حق ،مقامي هستند هشيار باش تو و مقام تو بالاتر از آنهاست
حق هميشه پيروز و  ،ولي د.گرد ميشكوه با اندك تحولي نابود در اختيار تست آن مقام و 

 پاينده است.
ميبينيم كه اين آيه در بيان حقيقت ديگر است، غير از آنست كه كوتـه نظـران    ،بنابراين

ند كـه پـس از   دانست ميل اينكه از اينجا معلوم است كه مفسرين صدر اسلام مث اند، فهميده
جوانمردانه و پيروانش اين تهمتهاي نا ،سال مرام كمونيستي در جهان پيدا خواهد شدرهزا

آنروز پيش از وقوع حادثه قيام كردند دامن همت بكمـر زدنـد و    را باسلام خواهند بست.
ــا ــن تهمته ــد،  اي ــاك اســلام دور كردن ــن تفســيرهاي سياســي را كــه  را از حــريم پ  و اي

ا از مسيرش منحـرف  ر آويز نموده و ميخواهند حقي كوته نظر امروز دست ها كمونيست
پروا اظهـار داشـتند و    بي را بنازم بچنين بزرگ مرداني كه آراء خود سازند رد كردنـد، 

و بدين وسيله مشت محكمي بدهان ياوه سرايان كمونيست و غيركمونيست نواختنـد،  
يـدهيم و چينـين   را با اين ياوه گويـان ادامـه م   گفتگوي خود با وجود اين همه شواهد ما
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مردم را بسكوت در مقابل امر واقع شده و عدم ها  آن م كه اين آيات و نظايركني مي فرض
، اما بايد ديد كي و كجا ايـن  نمايد ميمشروع ديگران دعوت متها و كامرانيهاي ناتوجه بنع

 دعوت صحيح است و چگونه بايد از آن پيروي كرد.
م را پذيرفت، و يا همه را ناديده گرفت و يا همه زيرا يا بايد همه قوانين و فرامين اسلا

م كه ايـن  كني مي فرض ،آري حق دانست، و يا همه را باطل شمرد.دعوت اسلامي را بايد 
ميتهاي جانسوز صبر كنند و دعوت مخصوص بفقرا و محرومين است بايد در مقابل محرو

 ترازو است. ثروتمندان چشم ندوزند اين يك كفةبثروت 
هـم   و آن رسد ميآن از طرف ديگر نغمة دعوتي مانند آن يا شديدتر بگوش در مقابل 

 ـ مي متوجه ثروتمندان و اغنيا است، بآنان نيز ايـن همـه    پرسـت! د: اي ثروتمنـدان دنيا گوي
و ميبينـيم اغنيـا را در    .انفاق كنيـد  انباشته نسازيد، اندكي هم در راه خداثروت را رويهم 

 ،بنـابراين . كند ميوجهي بمجازات آخرت تهديد  دترينصورت خودداري از انفاق با شدي
اگر ما اين مسئله را در وضع موجود مورد دقت قرار بدهيم خواهيم ديد كه هردو كفة اين 
ميزان متوازن و متعادل است، انفاق اغنيا در كفه اي و حفظ شخصـيت و فـرار از ذلـت و    

ايـن ميـزان متـوازن اجتمـاع      خودداري از كينه و حسد از فقرا در كفه ديگر اسـت، و بـا  
، و با نفس و روح سالم و اقتصاد صـحيح  دهد مياسلامي بزندگي سعادتمندانة خود ادامه 

كه در نتيجه نـه   ميدارد در محيط زندگي آزاد قدم بر، و كند ميثروت را براي همه توزيع 
م و و نـه در ميـان فقـرا محـرو     شـود  مي مشروع پيدار ميان اغنيا عياش و خوشگذران ناد

اره انفـاق و چگـونگي آن   د، و ما در فصل گذشته بطور تفصيل در بگرد ميدرمانده يافت 
را كه در عصر حاضر قابل اجرا و مناسب با وضع امروز  و طرق مختلف آن سخن گفتيم،

است بيان نموديم و گفتيم كه با عنوانهاي مختلف ممكن است انفاق را از صورت احسان 
ديگـر   نوع پـروري سـعادتمندانه داخـل نمـود.    ون انساني و خارج ساخت، و در باب تعا

كـه اگـر اجتمـاعي باينصـورت اداره      مگوئي ميو ليكن همين اندازه  ،احتياج بتكرار نيست
شود، ديگر ظلمي پيدا نخواهد شد، تا از مظلومين و ستمديدگان در مقابـل آن سـكوت و   
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مانـد تـا محـرومين در    بردباري خواسته شود، و همچنين محروميـت اقتصـادي نخواهـد    
 برابرش بمحروميت كشيدن مأمور شوند.

تكـاليف   اما هنگاميكه اغنيا از پرداخت حقوق و انفاق واجب خودداري نمايند و همة
 خدمات اجتماعي را بعهده ملت فقير واگذارند.

و ستم دعوت كند، و  ا را ببردباري و تحمل اينگونه ظلمدر اينصورت كيست كه فقر
را  جفاهمه جور و  جبار وادارد كه به بيچارگي و محروميت بسازيد، و اينمحرومين را با

كار ناستوده از اسلام سرميزند؟  آيا اين بدانيد. خود سرمتحمل و ستمگران را آقا بالا 
اسلاميكه مردم مظلوم راضي از ستم و ستمگر را بعاقبت خطرناك در دنيا و آخرت تهديد 

زه با ستمگران را با نويد عذاب و آتش سوزان هشيار ، و خلوت گزيدگان از مباركند مي

َنِّ ﴿ :، اين قرآنكريم است كه بگوش جهانيان ميرسانددهد مي ينَ ٱ  ِ ٮهُٰمُ  َّ َّ فَوَ �كَِةُ ٱ ٰ َٓ �َمۡ  
َّنُك ْاوُلاَق ۖا مُسۡتَضۡعَفَِ� ِ�        مُتنُك َميِ� ْاوُلاَق         مِ هِسُفنَأ ِٓ�ِلاَ


    �ضِ� ٱ

َ
�ۡ  َ مَۡلَ ت


� ْ �ضُ َقالوُٓا

َ
ِ ٱُ�نۡ أ َّ 

َّنَهَج مُۖ وسََاءَٓتۡ مَصًِ�ا    مُهٰٮَوۡأ 

  م َكِ�َٰٓ�ْوُأَف ۚا    


    هَيِ� ْاوُرِجاَهُتَ� ٗةَعِسٰ            ٩  َّ�ِ مِنَ  لمُۡسۡتَضۡعَفِ�َ ٱ 

ِ ٱوَ  رلجَِّالِ ٱ اءٓ هَۡتَدُونَ سَبيِٗ�  لوۡلَِۡ�نِٰ ٱوَ  لنَّس سَۡتَطِيعُونَ حَِليةٗ وََ� � � �َ٩  ِ � ٰ َٓ �ْوُأ


َ�َ  كَ َ ُ ٱع ن  َّ
َ

أ
ُ ٱَ�عۡفُوَ َ�نۡهُمۡۚ وََ�نَ  رٗ�  َّ ًّوُفَا َ�فُو  آن مردميكه در دنيا بخود ستم « ]99 -97النساء: [ ﴾٩

كه جان عزيز آنان را مأمورين كردند (و زير بار جور و جفاي ستمكاران رفتند) هنگامي
: ندگوي مي ، فرشتگان خداندگير ميعتاب قرار از طرف آنان مورد سرزنش و  گيرند مي خدا

ند: ما گوي مي را چگونه گذرانديد؟ با سرافكندگي شما در دنيا كجا بوديد و زندگي خود
 تحمل ظلم و ستم اي جزبيچارگاني بوديم و در جهان كاري از ما ساخته نبود، (چاره 

 كم وسعت بود، مگر دنياي بزرگ براي سخ ميشنوند كه چرا مگر زمين خدانداشتيم!) پا
تنگ شده بود؟ چرا بنقطة ديگري مهاجرت نكرديد، (و چرا از محيط ستم خود را شما 

بيرون نبرديد تا با تجديد قوا با ستم و ستمكار پيكار كنيد و شاهد پيروزي را بدست 
مكان براي آنان جهنم سوزان ترين  شايسته آوريد)، هان اينگونه مردم سزاوار دوزخند،

(آنان بيچاره نيستند)، بيچاره  اند. ي براي خود اختيار كردهاست، وه چه بدعاقبت و مكان
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ي چاره بروي ها راه آن مردان و زنان و كودكاني هستند كه نيروي مبارزه ندارند و همة
كه او  زيرا ،از آنان بگذرد بهمين جهت جاي اميد است كه خداوند آنان بسته است و

 .»بخشنده و آمرزنده است
و  ،تابناك پرواضح است كه اينگونه زندگي سراسر جرم است و با توجه با اين حقيقت

در جهـان ايـن    هـا  جـرم  ينتـر  بزرگ ،آري آن پذيرفته نيست.دربارة هانه اي هيج غذر و ب
اينكـه او ضـعيف و   است كه انسان بفشار ستم تن بدهد و با ستمكار مباره نكنـد، ببهانـة   

اينگونـه   د.گرد ميقابل قوي پايمال ضعيف در مقوي و توانا است و طبعاً ناتوان و ستمكار
كه خود راضي باين زنـدگي   ستمديدگان را قرآنكريم ستمكاران بر نفس خود مينامد، زيرا

صـورتي   براي آنان منظور داشته روگردانند، در اياني كه خداپ بي ننگين شده و از سعادت
سـرحد امكـان   براي رسيدن بيك زندگي سعادت آميز و در راه مبارزه برعليه سـتم تـا   كه 

 اند. بپايداري از طرف پروردگارشان دعوت شده
نـه اينكـه   بديهي است كه دعوت بر مهاجرت خود يكنوع مبارزة مخصوصي است 

را بـراي   اجتماع بشـر  ،بلكه كردن است.شدن با ظلم و ستم فرارروبرويگانه راه نجات از 
سـخن خـواهيم   ها  آن ةدربارديگري هست كه در آيندة نزديك هاي  و وظيفه ها راه مبارزه

ما بيان اين نكتـه اسـت كـه اسـلام كسـاني را كـه بزنـدگي         گفت: در اين جا فقط منظور
بـا شـديدترين    كنند مي مظلومانه راضي شده و ستم ستمكاران را با سكوت خود تصويب

، تا حديكه بيچارگان حقيقي كه از شدت ناتواني قـدرت  كند ميوجهي ملامت و مؤاخذه 
آنان نيز وعدة آمـرزش  دربارة ي چاره بر روي آنان مسدود است ها راه ند، وبر مبارزه ندار

 ،صريح نداده است، بلكه فقط با يادآوري عفو و رحمت پروردگار آنان را اميدوار سـاخته 
است. و ليكن مقصود  غذرشان پذيرفته و ناتواني آنان بهترين گواه بيگناهيصورتي كه  در

كه پروردگـار   !هيهات از آنان نگذرد. كه ممكن است خدايمانه اين نيست حكاز اين تعبير
بزرگ و با اهميت نشـان دادن مطلـب    دگانش ستمي روا دارد، بلكه منظوربندربارة رحيم 
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نجا كه قدرت هسـت  است، تا كسي از مبارزه كوتاهي نكند هر اندازه هم ناتوان است تا آ
 گرچه با يك فرياد باشد. بايد مبارزه كرد،
ي چاره حتي راه فرار از محيط ستم بـروي آنـان   ها راه ن واقعي آنانكه همهاما بيچارگا

را سـتمي   بسته است در نظر اسلام نبايد در آن محيط تنها گذاشت، تـا بطـور اجبـار هـر    
ملت اسلامي همگي مسئولند كه از حـريم آنـان دفـاع كننـد تـا از چنگـال        تحمل نمايند.

 ستمكاران تبه دل نجاتشان بخشند.
چنين سرزنش  كنند مي م در اين باره كساني را كه از اين پيكار ملي شانه خاليقرآنكري

ا﴿ :نمايد مي َمَ تٰلِوُنَ ِ� سَبيِلِ  و ِ ٱلَُ�مۡ َ� ت�َ ِ ٱوَ  رلجَِّالِ ٱمِنَ  لمُۡسۡتَضۡعَفِ�َ ٱوَ  َّ اءٓ  لوۡلَِۡ�نِٰ ٱوَ  لنَّس
ينَ ٱ ِ َّ  ِ خۡرجِۡنَا مِنۡ َ�ذِٰه

َ
ٓ أ َّ�َر َنوُلوُقَنَا     ِ ٱ رَۡ�َة ا وَ  َّظالمِِ ٱ لۡق هۡلَه

َ
ا وَ  جۡعَلٱأ نكَ وَِ�ّٗ َّ� نِم اَُّ     جۡعَلٱ

 َ نكَ نصًَِ�ا  اَّ َّ� نُِ  و براي  ،نميجنگيد در راه خداچه باعث شده كه « ]75النساء: [ ﴾٧
ران و خاطر زنان و مردان بيچاره و اطفال بيگناه پيكار نميكنيد، آنان نيز برادران و خواه

را از اين دهكده  ند: بارخدايا! ماگوي مي را ميخوانند و ندان شما هستند كه خدافرز
 .»ستمكاران نجات بده

 شـود  ميخانة گروهي از بشر كم يا زياد وارد ن پس بنابراين، هيچگاه ظلم و ستم از در
قدر پذيرائي نمايند كه كه آنان ساكت بنشينند، و از آن مهمان ناخوانده با صبر و سكوت آن

از اينگونه مردم سست عنصر  پروا بايد گفت كه هرگز خداوند بي آنان راضي شود.از  خدا
ي فراوان نكشند و با ظلم و ستم مبـارزه نكننـد و از   ها رنج راضي نبوده و نخواهد بود، تا

ستمديدگان درمانده با فداكاري و از خودگذشتگي دفاع مردانـه ننماينـد، خـداي توانـا از     
 د شد.آنان خشنود نخواه

نيست، كه اين آيات اصلا مربوط بامور اجتماعي اند  در ضمن بعضيها چنان پنداشته
باين ترتيب كه مربوط بهنگامي است كه گروهي از  مخصوص است. ها مسلمان بعقائد

ترك يكتاپرستي و و آنان را به اجبار ب ،ميان مشركين و كفار گرفتار شوند مسلمين در
مذهبي و ستايش اسلامي جلوگيري نمايند، اين نجام شعائروادار و از ا شرك دادن بخدا
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سفانه بايد متأ .دهد ميراي نجات چنين گروهي فرمان آنان نازل شده و بدربارة آيات 
اجتماعي  نظر از اينكه اين مورد نيز امور گفت كه اين پندار صحيح نيست، زيرا قطع

تماعي و برنامة اقتصادي و در نظر اسلام ميان شعائر مذهبي و اجراي قوانين اج .است
 از فروع عقيده و از يك سرچشمه سيرابها  اين سياسي هيچگونه فرقي نيست، همة

، و بازهم در نظر اسلام فرقي نيست در ميان كسانيكه مانع از اجراي احكام و شوند مي
لمان اسلامي هستند، ظاهراً و واقعاً كافر و بيدين باشند، و يا اينكه در ظاهر مسهاي  برنامه

نزَلَ ﴿ :دگوي مي كه قرآنكريم فاش ايمان باشند، زيرا بي و در واقع كافر
َ

ُ�م بمَِآ أ َّل نمۡ َ�ۡ  مَ

ُ ٱ �كَِ هُمُ  َّ ٰ َٓ �ْوُأ


ونَ ٱَ حكم نميكنند  آنان كه مطابق قانون خدا« ]٤٤ة:المائد[ ﴾٤ لَۡ�فٰرُِ

 .»كافرند
چة حكومت و باعث تشـكيلات  د كه مال ثروت نبايد در دست اغنيا بازيگوي مي اسلام

دولت گردد، اسلام همه جا دولت را مـأمور و مسـئول نگهـداري و پرسـتاري از رعيـت      
را بكـار و   ؟ بهر طريقي كه امكان پذير است يا با ايجاد كار آبرومندانـه بايـد آنـان   كند مي

وق را از صند كوشش وادارد و يا بايد در صورت ناتواني از كار بطور مستقيم زندگي آنان
هـاي   كارمنـدان دولـت تضـمين   دربـارة  دارائي ملي تأمين نمايد. پيـامبر هوشـمند اسـلام    

بيـان  هـا   آن قسمتي از ي گذشتهها فصل سفارش نموده كه در مخصوصي را بدولت اسلام
كسانيكه كارمند موسسات خصوصي و سـازمانهاي ملـي   دربارة و همين تضمينها  ،گرديد

و بـديهي   آنـان نيـز رعايـت شـود.    دربارة بايد بدون فرق ، و نمايد ميهستند كاملاً تطبيق 
هـا   آن است كه همة اين وظايف حكيمانه جز و عقيدة پاك مردم مسلمان است كه تا همه

را در كرة زمين اجرا نكنند مسلمانان واقعي نيستند، و آيـات مـذكور كـه از ظلـم و سـتم      
 ـ  خودمظلوم نما و آن كساني را كه بحكايت داشته و حكم ضالمان  ن سـتم روا داشـته و ت

 ، بهمين جريان ناظر است.نمايد ميبيان اند  كوتاهي كرده بذلت داده و از مبارزه با فساد
هم بگفتگوي خود ادامه داده و مسئله را اين حقايق كتمان ناپذير باز پس از بيان همة

، شود مي دهم كه مردم بخاطر همان معناي خيالي كه از اين آيات استفاكني مي اينطور فرض
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آرزوي « :فرمايد ميچون اين آيات  و بگويند: اجتماعي بردارند دست از مبارزه با فساد
فضل خدا دادة ديگران را در سر نپرورانيد و بمال و منال و جاه و جلال مردم چشم 

 واگذاريم. وظيفة ما اين است كه در گوشه اي بنشينيم و اجتماع را بحال خود »تندوزيد
، نتيجه اين است كه آيد مي گار تيره پيشزكه چه نتيجة بد و چه رو آنگاه معلوم است

تا در ميان  ،پرست و سود جوانباشته گردددنيااي  عده ي سرشار جهان در دستثروتها
را در آتش محروميت ابدي  خود مانند گوي چوگان دست بدست بگردانند، و تودة مردم

ي بآساني اين محروميت سرمايه دار چنانكه در نظام شوم تيول و رژيم فاسد بسوزانند،
همگان روشن است كه اينگونه رفتار زشت از كارهاي ناپسند است، و  و بر .آيد مي پديد

زيرا كه مخالف فرمان پروردگار جهان  ،نمايد ميرا بنام منكر بجامعه معرفي ها  آن اسلام
ث تشكيلات : نبايد ثروت در ميان ثروتمندان وسيلة حكومت و باعفرمايد مياست كه 

كه ثروتمندان سودپرست همة اين  آيد مي هم اين نابساماني پيشدولت آنان بشود، و باز
ثروتها را روي هم انباشته و احتكار كنند و يا در خوشگذراني و عياشي خود بمصرف 

قرآنكريم با زبان  ظر اسلام نيز منكر و ناستوده است،برسانند، اگر احتكار پديد آيد در ن

ينَ ٱوَ ﴿ :فرمايد مي، دهد ميمحتكران مژدة عذاب شيوائي به  ِ ونَ  َّ َبَ ٱيَۡ�ِ�ُ ه َّضِفۡةَ ٱوَ  َّ  
ا ِ� سَبيِلِ  َهَ� ِ ٱوََ� ينُفقُِو َفبَ  َّ هُم ۡ ِ�ّ  �ٖ�ِ

َ
ابٍ أ َذَ كسانيكه زر و سيم « ]٣٤ة: التوب[ ﴾٣بعِ

 »بشارت بدهبآنان بعذاب دردناك  كنند مي خودداري راه خدا اندوخته و از انفاق در
نباشد مجازات و عذاب معنائي  منكر و ناستوده در پيشگاه خدا واضح است تا كاري

هم منكر و از كارهاي گردد بازمشروع اغنيا معمول ارد، و اگر عياشي و خوشگذراني ناند
مشروع نازل شده يم عياشي و اسراف و خوشگذراني ناتحردربارة زشت است و آياتيكه 

را با كفر و فسق و فجور معرفي  و همة اين آيات عياشان ،اوان استجداً در قرآنكريم فر

ٓ ﴿ :فرمايد ميچنين ها  آن ، در يكي ازنمايد مي ا َمَ فَُوهَآ  و َّ�ِإ َقالَ مُۡ�  ٍريِذَّ     نِّم ٖةَ�ۡرَق ِ� اَنۡلَسۡرن       



 ِ رسِۡلۡتُم بهِ

ُ
ٓ أ َنِاّ بمَِا ونَ  ۦ نفرستاديم  پيامبر ما بهيچ دهكده و دياري« ]34سبأ: [ ﴾٣َ�فِٰرُ

و در آية ديگر  ».مگر اينكه عياشان آنجا گفتند: ما بدانچه شما مأمور شده ايد كافريم



 هاي روشنفكران اسلام و نابساماني   300

 

ٓ ﴿ :فرمايد مي ا  �َذا يَۡلََه َّ ع قَح ف اَهيِ� ْاوُقَ        سَف  � اَهيِ�َۡ�ُم اَن         رَ
م

َأ ًةَ�    رَق َكِلۡهُّ� نَأ ٓاَنۡدَر    


    


 لقَۡوۡلُ ٱ
ا تدَۡمِٗ��  رَۡ�َه َّ هرگاه خواستيم دهكده اي را ويران و هلاك « ]16لإسراء: ا[ ﴾١ََدم

بسازيم عياشان و خوشگذرانان آنجا را بحال خود واگذاشتيم تا در سرزمين خود 

عذاب بر آنان  ق عذاب و كيفر گرديدند، پس از آنفسق و فجور شدند و مستحمشغول 

و  »ادگار مانده استتاريخ بيهاي  هم در گنجينهشد و چنان ويرانش كرديم كه هنوز نازل
را بدستة دست راست و دست چپ  آية ديگر پس از آنكه در روز قيامت مردم هم درباز

صَۡ�بُٰ ﴿ :فرمايد ميرا اينطور اعلام  ، دست چپيهاكند ميو ميانه رو تقسيم 
َ

مَالِ ٱ وَأ آ  لشِّ َم
صَۡ�بُٰ 

َ
مَالِ ٱأ مُو�ٖ   ٤ِ� سَمُوٖ� وََ�يِٖ�   ٤ لشِّ ن َ�ۡ رَكِ�ٍ�  َّ  ٤ وَظِلّٖ مِّ

هُمۡ   ٤باَرِٖ� وََ�  َّ �ِ
ْ َ�بۡلَ َ�لٰكَِ مُۡ�َ�َِ�  و اصحاب شمال، چه اصحاب شمالى « ]٤٥ -٤١ة: الواقع[ ﴾٤َ�نوُا

در ميان ها  آن شود)! داده مىها  آن (كه نامه اعمالشان به نشانه جرمشان به دست چپ
اى كه  سايه .ه دودهاى متراكم و آتشزا!و در ساي بادهاى كشنده و آب سوزان قرار دارند،

پيش از اين (در عالم دنيا) مست و مغرور نعمت ها  آن نه خنك است و نه آرامبخش!
 . »بودند

زه با فسـاد و ظلـم اجتمـاعي جـز     بنابراين، ممكن نيست كه از بازنشستن مردم از مبار
و محكـم  روشـن   هـاي  منكر و ناستوده نتيجه گرفت، و ديديم كه قرآنكـريم بـا دليـل   كار

 را بعذاب دردناك و مجازات شديد محكوم كرد. بكارانكارهاي زشت را تقبيح و نا
كه  آزرمانه متهم ساخت بي ا اين تهمتاسلام را ب توان مي اينصورت چگونه پس در

، و براي جلب رضاي كند ميرا بسكوت و خوشنودي از كارهاي زشت دعوت  مردم
آنكه ، و حال دهد ميوت و گوشه نشيني فرمان پروردگار در مقابل ظلم و ستم بسك

ِينَ ٱ لعُنَِ ﴿ :فرمايد مياست كه  گوينده خدا اوُ  َّ انِ َد ٰ لَس ََ ءِٰيلَ � َٓ �ۡسِإ ِٓ�َب ۢنِم ْاوُرَفَ           َد ۥ
ْ َ�عۡتَدُونَ  بنِۡ ٱوعَِي�َ  َّو ْاوَصَع اَمِب َكِلَٰ�َ�نوُا           �َمَۚ   ْ  ٧رَ ُم نَع َنۡوَهاَنّ  َ�نوُا      تََي َ  لَوُهُۚ  ع َ� ٖ رَ

نك
لَوُنَ  ْ َ�فۡع ا َ�نوُا  كسانيكه از بني اسرائيل كافر شدند (و بر« ]٧٩ -٧٨ة: المائد[ ﴾٧َ�ئِۡسَ َم
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يامبر و عيسي بن مريم پردة بيديني كشيدند) با زبان داود پ دين و آئين خداحقايق تابناك 
ا و انبيا] سرپيچى هاى خد لعنت شدنشان براى اين بود كه [نسبت به فرمانلعنت شدند. 

از اعمال زشتى كه انجام ها  آن كردند. ] تجاوز مى داشتند و همواره [از حدود الهى
 ».دادند! كردند چه بدكارى انجام مى دادند، يكديگر را نهى نمى مى

ميبينيم كه در اين آيه سكوت در مقابل كارهاي زشـت و خـلاف قـانون و خـودداري     
قرار داده كه موجب خشم و غضب  بيديني و كفر بخداهاي  از نشانهنكردن از كردار بد را 

و نفرين و مجازات شديد پروردگار است، خداوند مـرتكبين اينگونـه اعمـال را بـا زبـان      
مردم ملعون معرفي كرده اسـت، و بعـلاوه پيـامبر مبـارز اسـلام نيـز چنـين        ترين  برجسته

ديد بايد در تغيير و اصلاح اگر كار زشتي را دي ها مسلمان هر يك از شما«: فرمايـد  مي

سـخن حقـي    ر پيشـگاه خـدا  د: بهترين جهادها دگوي مي و در بيان اين معنيآن بكوشيد؛ 
است كه در مقابل زمامدار ستمكار گفته شود، و اين كارهاي ناستوده كه در اجتمـاعي يـا   

 كنـد  يم ـاو را زمامدار ظالم معرفي  با رضايت رهبر اجتماع و يا با فرمان وي انجام بگيرد
تا پاي جان ايستادگي و مبارزه  راه خدا و در افراد در برابرش براي رضا خدا كه بايد همة

 كنند.
كـه بگويـد: اسـلام     دهـد  ميبا توجه باين حقايق روشن ديگر كدام عقلي بخود اجازه 

هـاي   ، و در مقابل محروميتسازد ميمسلمانان را به تسليم و رضايت از ظلم و ستم وادار 
، چرا؟ مگر عقل منحرفي باشد كه نتواند حقايق را آنگونه كه كند ميبسكوت امر اجتماعي 

را  هست درك نمايد، و يا مغلوب هواي و هوس و شهوات نفساني باشد كه نتواند خـود 
 از زندان ديونفس آزاد نمايد.

با اين بيان روشن شد آياتيكه در اول بحث عنوان گرديد فقـط و فقـط نـاظر قسـمت     
 كاران است، و متوجه چيزهـائي اسـت كـه هـيچكس    ا رب آرزوي حسرت باجلوگيري از 

را تغيير بدهد، نه دولت و نه اجتماع و نه يكـي از افـراد بشـر و بعبـارت     ها  آن تواند مين
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بيكاري را از بافتن قماش آرزوي خام كه خود مقدمة انگيزش هاي  رساتر كارگران كارگاه
 و حسدها است باز ميدارد.ها  كينه

 م:كني مي براي روشن مطلب مثالهائي را بعنوان نمونه يادآوري اكنون
توجـه بكسـي و يـا باجتمـاعي داده و     م كه شخصي يك هدية قابـل  كني مي فرض -1

چنان كسب شهرت نموده كه همه را بحيرت واداشته!! و انسان ديگري  سيله آنوب
ن يـه كـرد  براي بدست آوردن چنين شهرتي دائم در آتش حسرت ميسوزد، امـا ته 

آيا از دولت براي فرونشاندن ايـن آتـش جانسـوز     وسايل براي وي ممكن نيست.
كـه دولـت بايـد بـا جلـوگيري از ايـن        گفت توان مي آياچه كاري ساخته است؟ 

شود و يا بايـد   مانع حسرت جگرسوز از بروز كينه و حسد در نهاد چنين بيماري
 بسـازد تـا آرزوي  جات خصوصي خود چنين هديه را بـراي آن  در يكي از كارخان

 پايانش برآورده شود. بي
م كه انساني خوش خط و خالي در دنيا هسـت؛ آنقـدر زيبـا و نيـك     كني مي فرض -2

هـا   با آتش عشق خود ميسوزاند و چشـم ها  را در كانون سينه ها دل منظر است كه
، و انسان ديگري هم هست كه از نعمـت زيبـائي و   كند ميبدرقه  او رادر همه جا 

جمـال  ره است، ليكن دائم در آتش حسرت ميسوزد و هميشه آرزوي به بي جمال
چه  تواند مي آيا براي فرونشاندن اين فتنه دولت ند.ارزيباي ديگري را در دل ميپرو

زيبـا  گرفته و با كمال احتـرام تقـديم نا   او راكار بكند؟ آيا ممكن است كه زيبائي 
 ويب برساند؟تقسيم آن قانوني بتص بمساوات و تواند مي بكند و يا

م زن و شوهر مهرباني با كمال صفا و صميميت از زندگي شيرين كني مي باز فرض -3
كه موجب روشنائي  كنند مي فرزنداني تربيت فادند، و در اين كانون وخود بهره من

چشم و سرماية سعادت پـدر و مادرنـد، و در مقابـل آنـان زن و شـوهر ديگـري       
ا و محبت نوشته نشده و يا برخلاف پيشرفت هستند كه در دفتر اقبال آنان آئين وف

طب امروز از آوردن فرزند عاجزند!! آيـا اگـر همـة قـدرتهاي روي زمـين بسـيج       
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كـه   داننـد  مـي  ند اين ناراحتي را تبديل به آسـايش نماينـد، و همـه   توان مي شوند،
كـه تـاكنون نـه پيشـرفت      ها در محيط زندگي بشر فراوان اسـت اينگونه پيش آمد

نسته گرهي را از اين مشكل بگشايد، و نه از بسط عـدالت اجتمـاعي   اقتصادي توا
مربوط  كه اينگونه كارها اصلا بامور اقتصادي و اجتماعي كاري ساخته است، زيرا

بنابراين، اين مشكل لاينحل را بجز دعوت برضايت  نيست تا بتواند علاجش كند.
غيـر از اطمينـان    آسان بسـازد؟ و عقـده گشـاي آن    تواند مي و تن دادن بقضا چه

را با ميزان خـود ميسـنجد، نـه بـا      پايان پروردگار است كه بندگان خود بي بلطف
آسـماني پـاداش   ي هـا  نعمـت  ميزان معمولي روي زمين، و بمحروميت زمينـي بـا  

، بلكه در ميدان اقتصادي و اجتماعي نيز دانشمندان اقتصـاد و كارشناسـان   دهد مي
 ردگار جهان از پيشرفت خود عاجزند.جامعه سرگردانند، و در مقابل پرو

كه اجراي مساوات مطلق در مهد زمين از همة جهات امكـان   بگويد تواند مي هان كي
پذير است؟ در كدام نقطة اين جهان پهناور تاكنون حقوقها و كارمزدهـا بتسـاوي قسـمت    

تقسـيم  و پستها در ميان بشـر يكسـان   ها  شده؟ و يا در كجاي دنيا تا بحال مقامها و درجه
 گرديده است؟.

پس بر فرض كه كارگر كوشائي در اتحاد جماهير شوروي شب و روز كوشش نمايـد  
تا بلكه بمقام مهندسي برسد، و مهندس مشهوري گردد، اما اوضاع عقلي دراين باره با وي 

ي عاقلانـه را از دسـت داده اسـت،    هـا  فرصـت  سازگار نيست و برخلاف انتظارش همـه 
نديده، تجربه ننموده، و آزمايش نداده تا بآن مقام برسد و يا اينكه  تحصيل نكده، دانشگاه

كارگري در اين كشور آن اندازه قدرت جسمي ندارد كه پس از انجام دادن عمل اجبـاري  
خود اضافه كار بكند، و مزد اضافه كاري بگيرد، و ليكن بـا وجـود نـاتواني خـود بـازهم      

 را و با دريافت مزد بيشتري زندگي خـود  دده ميبكارگر ديگري كه خدمت اضافي انجام 
ايـن  دربـارة  تي آيا دولـت مسـاوات خـواه كمونيس ـ    حسرت ميخورد. نمايد ميبهتر تأمين 

بكند؟ و چگونه ممكن است كه زندگي آميخته با حسرت  تواند مي نفر كارگر چه كاريدو
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 سـوراخ كه دائم با زهر كشندة كينه و حسد جگرش سـوراخ   و آزار اين كارگر مريض را
اين تيره روزي را بـه بهـروزي مبـدل     تواند مي سعادتمند بسازد؟ و با چه تدبيري شود مي

 سازد؟
داشته باشد تا در پرتـو لطفـش بـا آرامـش      پايان خدا بي نكه ايمان بنيرويبشر بدون اي

 تواند مي خود بهره برداري نمايد چگونههاي  را انجام بدهد و از زحمت كامل وظيفة خود
 را علاج كند؟. ها مرض اينگونه

 آيا با سلاح آتشين و زور سـرنيزه بهتـر  اكنون از طرفداران مساوات حقوق ميپرسيم: 
 علاج كرد و يا با تحريك رضايت نيروي داخلي و تقويت ايمان بخداوند توانا. توان مي

هاي  بلي، اين است حقيقت دعوت اسلامي كه بشر را براي بدست آوردن خواسته
، و برضايت و اغماض از كارهائيكه از محيط خواند ميو كوشش  مشروع خود بكار

اميد دارد. اما هنگاميكه ظلم و  اختيارش بيرون و تغييرش براي كسي امكان پذير نيست و
و براي همه ممكن  رسد مي، ستميكه از دست بشري به بشر ديگر فرا آيد مي ستم پيش

خود اوست جلوگيري نمايند، در  انندمبارزه كنند و از تجاوز بشري كه هاست كه با آن م
د و اينصورت خدواند هرگز از مردم خوشنود نخواهد شد مگر اينكه همه باهم دست اتحا

كاخ ستمكاران را واژگون نسازند  ستم و ستمكاري بپا خيزند و تا برعليه هرگي داده، يگان

تٰلِۡ ِ� ﴿ :دگوي مي اينگونه مردم مبارزدربارة دست از پيكار نكشند، قرآنكريم  ن ي�َ َمَ و
ِ ٱسَبيِلِ  ظَِيمٗا  َّ جۡرًا ع

َ
ِ أ وۡفَ نؤُۡ�يِه وۡ َ�غۡلبِۡ َسَف

َ
يَُ�قۡتَلۡ أ كسيكه در راه « ]74النساء: [ ﴾٧

پيكار كند بكشد و يا كشته گردد پيروز و يا مغلوب شود ما پاداش بزرگي در  خدا
 .»اختيارش قرار خواهيم داد

 هم افيونها  اپذير معلوم است كه اگر در دنيا همة دينپس با توجه باين حقايق انكار ن
اسلاميكه از روز اول كارش انقلاب دين اسلام افيون نبوده و نخواهد بود. باشند ها  ملت

 گونه ظلم و ستم را بخـود  و هر دهند مي و مبارزه و پيروزي است و كسانيرا كه تن بذلت
 نخواهد بود.ها  ملت يونهرگز اف، كند ميند با اشد مجازات محكوم پذير مي



 
 
 

 

 ي غيرمسلمانها مليت اسلام و

غيرمسلمان در قانون اسلام بحثـي اسـت كـه    هاي  ملت تاحترام و موقعيدربارة بحث 
ند: راهي است بس تاريك و گوي مي هميشه در اطرافش كنجكاويهاي فراوان بوده است، و

مسلمان فتنه و لمان و غيرس اينكه مبادا ميان مسباريك و صعب العبور و اغلب مردم از تر
اما من كسي هستم كه  فتگو در اين باره اجتناب ميورزند.آشوب حادث شود از بحث و گ

نه تنها با وجـدانم روشـن    ،پرده سخن گفتن هراسي ندارم بي بصراحت لهجه معتادم و از
ن بيانم، بلكه با ديگران نيز همينطورم با همين صراحت بيان هم دوست دارم كه از بـرادرا 

كـه چـرا از حكـم اسـلام      صول انسانيت با مـا برادرنـد بپرسـم   هم وطنم و از آنانكه در ا
كه قـوانين اسـلام    ترسيد مي؟ و يا ترسيد ميآيا از نارسابودن دلايل اسلام ؟ ترسيد مي

 امروز قابل اجرا نباشد؟.
 :فرمايد مياسلام كه خيلي ساده و روشن است اينك قرآنكريم است كه هاي  اما دليل

ٮُٰ�مُ  َّ ﴿ ُ ٱَ�نَۡه يِنَ ٱعَنِ  َّ تٰلُِوُ�مۡ ِ�  َّ مَۡل ي�َ وهُمۡ  ّ�ِينِ ٱ ّ َُ �َ� نَأ 


  مُ�ِرٰ  �ِد نِّم مُ�وُجِرۡ        �  م َ لَ
َّنِإ    ۚۡ مِ هَۡ�ِإ ْآوُطِسۡقُ�َ        َ ٱ ُّبُِ  َّ  كند ميخداوند شما را منع ن« ]٨ة: الممتحن[ ﴾٨ لمُۡقۡسِطِ�َ ٱ

دين نجنگيدند و شما را از وطن خود بيرون نراندند دربارة ا كه با كسانيكه با شم
كه خداي  آنان نيز مراعات نمائيد، زيرادربارة خوشرفتاري كنيد و عدالت اسلامي را 

 .»مهربان عدالت را دوست دارد
َّلِحُ لَُ�مُ  ۡ�َوۡمَ ٱ﴿ :دگوي مي رفتار با اهل كتابدربارة و نيز 


ِ ٱوَطَعَامُ  َّطيَِّ�تُٰۖ ٱ  ينَ َّ

 ْ وتوُا
ُ

لَهُّمۡۖ وَ  لۡكَِ�َب ٱأ ّٞلِح     مُ�ُماَعَطَو       مُ�َّل ّٞل   مِنَ  لمُۡحۡصََ�تُٰ ٱوَ  لمُۡؤۡمَِ�تِٰ ٱمِنَ  لمُۡحۡصََ�تُٰ ٱ
ينَ ٱ ِ َّ  ْ وتوُا

ُ
غذاي اهل كتاب براي شما حلال و غذاي « ]٥ :ةالمائد[ ﴾مِن َ�بۡلُِ�مۡ  لۡكَِ�َب ٱأ

زنان پاكدامن مسلمان و زنان پاكدامن اهل كتاب و همچنين  ،شما براي آنان حلال است
 .»براي زناشوئي شما بيمانع هستند
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روا  د، هرچه براي خودگرد ميفقهي اسلامي هم با اين دو جملة روشن بيان ٍ◌ و مبدء
ست، و هر آنچه براي ما ناپسند اسـت بـراي آنـان نيـز ناپسـند      ميداريم براي آنان نيز روا

ا مسلمانان اسلام همه جهاي  قيقت بخوبي پيدا است كه دليلميدانيم، پس با توجه باين ح
كه مربـوط   و در حقوق و وظائفي كند ميعادلانه با ديگران تحريص را به نيكوئي و رفتار

بلكـه متعلـق بـامور اجتمـاعي و      ،مانان نيستلبعبادت پروردگار و فرائض خصوصي مس
هبود ب، و بعلاوه در سازد يمعدالت مأمور موطنان اجتماع است بمساوات و بسط حقوق ه

و نشسـتن  روابط مسلمان و غيرمسلمان با تصويب قوانين سودمند ديد و باز ديد برادرانه 
بديهي است كه اينگونه روابط حسنه جز در ميـان رفقـا و    د.كوش ميدر سرسفرة يكديگر 

د، و زينت بخش همة اين امـور رابطـة حكيمانـة ازدواج    گرد ميدوستان صميمي برقرار ن
 است كه از طرف اسلام بيمانع اعلام گرديده است.

اما بحث قابل اجرا بودن قوانين اسلام را با اوضاع كنوني چه بهتر كه بعهدة يـك  

نام اين مـرد   ،مرد مسيحي اروپائي كه متهم به پيروي از آئين اسلام نيست واگذار كنيم

و با قلم سه نفر بنام حسن ) إلى الإسلام ةالدعو(و كتابي كه نوشته بنام (سيرت اورنولد) 

ابراهيم حسن، عبدالمجيد عابدين، و اسـماعيل نحـراوي، بزبـان عربـي ترجمـه شـده در       
د: ممكن است كه مـا از روي روابـط دوسـتي كـه در     نويس مياين كتاب چنين  48صفحة 

ين عامـل  تـر  بـزرگ  ميان مسيحيان و مسلمانان عرب برقرار شده بود بدست بيـاوريم كـه  
محمد  كه خود بدين اسلام قدرت بازو و زور سرنيزة مسلمانان نبوده، زيراگرويدن مردم 

را  پيامبر هوشمند اسلام با بعضي از قبائل مسيحي عـرب همپيمـان شـد و حمايـت آنـان     
شخصاً بعهده گرفت و در انجام شعائر مذهبي آزاد شان گذاشت، بطوريكـه بـراي رجـال    

از حقوق و نفوذ سابق خـود بهـره بـرداري     كليسا و كشيشان مسيحي اجازه داد تا آزادانه
 نموده و با كمال آرامش و امنيت بوظايف مذهبي خود قيام كنند.

رديم و بيـان ك ـ  د: و از اين مثالهائيكـه در گذشـتة نزديـك   گوي مي چنين 51در صفحة 
در قـرن اول هجـرت مسـلمانان پيـروز بـراي      ايكه  گفتيم از آن بساط اغماض و مسامحه
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يم تـوان  مـي  ي آينده نيز ادامـه داشـت؛ بخـوبي   ها نسل ترده بودند و تاعربهاي مسيحي گس
دريابيم كه واقعاً اين قبايل مسيحي كيش عرب كه از آئين خود دسـت كشـيدند، و بـدين    
اسلام گرويدند با اختيار و اراده و كمال ميل و آزادي خودشان بود، و هيچگونه فشاري از 

ميـان ملـت    حاضـر در عصرانيكه در يحمسـي  انان وارد نگرديد، و هـم اكنـون  طرف مسلم
 از نزديك شاهد اينگونه گذشتهاي جوانمردانه هستند. كنند مي مسلمان زندگي

د: هنگاميكه ارتش پيروز اسلام بفرمانـدهي ابوعبيـده بـوادي اردن    گوي مي 53در صفة 
ان محبت آميزي بمسلمانهاي  رسيد، در صحراي فحل اردو زد، مردم مسيحي اين بلادنامه

مـا محبـوب تـر از مـردم روميـد، گرچـه        مسلمانان پيش داشتند كه شمانوشتند و اظهار 
روميان با ما همكيش و هم آئينند، شما براي ما وفادارتر و مهربان تريد و از حريم ما بهتر 

 د، حكومت شما عادلانه تر از حكومت مسيحي است.كني مي از همكيشان خود دفاع
ئيكـه  ها جنـگ  همينطور نيروي ادراك مردم در خلال د:نويس ميچنين  54و در صفحة 

ان ارتـش مسـلم   هـا  جنـگ  ميلادي طول كشيد بيدار شد و در همـان  639 تا 633از سال 
تاريخي دمشق در شهر 637بيرون كردند تا وقتيكه در خود روميان را بتدريج از بلادعرب 

تار آسوده گرديد و پيمان صلح با مسلمانان معروف شد، و بدين وسيله هم از غارت و كش
كـه در مقابـل آن پيمـان     از شرايط روميان بود بعهده گرفت آسانترهم شرايط مناسبي كه 
كـي  ي گد، بيـدرن بمقاومت خود ادامه بده شام نتوانست ساير بلادخيلي ناچيز بود، ديگر 

و خواستار پيماني نظير پيمان دمشق شـدند، در نتيجـه شـهر    پس از ديگري سقوط نموده 
پيمانهـائي امضـا كردنـد و تحـت حمايـت       و بعضي از شهرهاي ديگر نيز نبجو م حمص

حكومت اسلامي قرار گرفتند، و اغلب در اين پيمانها شرايطي نظيـر شـرايط پيمـان بيـت     
دس را پذيرفتند، و از طرف ديگر عمده ترس دولت روم از مسـلمانان ايـن بـود كـه     قالم
را بپيـروي از ديـن اسـلام و تـرك ديـن      مسـيحيان   پراطوري فاتح مسلمان در اين بلادام

مسلمانان در پيش گرفتند و آن وفاداري ايكه  مسيحي مجبور سازد، اما آن رفتار جوانمردانه
كه نسبت بپيمانهاي خود نشان دادند، و بعد از پيروزي كامل آزادي ديني و مذهبي بمردم 
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هتر و محبوب تر از مسيحي دادند، موجب شد كه روابط با مسلمانان در نظر اهل شامات ب
از واردشدن يـك  روابط با دولت روم و هر دولت مسيحي گردد، و آن ترس و هراسي كه 

را  زدوده شـد و جـاي خـود    ها دل ند كم كم ازكرد مي خود پيش بيني ارتش فاتح در بلاد
اين است داستان گـواهي  بحماسه سرائي و ابراز احساسات دوستانه بنفع مسـلمانان داد،  

 مسلمانان.دربارة حي و خارج از دين اسلام يك مرد مسي

؟ ترسند ميبنابراين، اكنون چه باعث شده كه مسيحيان از حكومت و داوري اسلام 

شايد از تعصب مسلمانان برعليـه  ؟ كنند مي چرا نسبت بحكومت اسلامي اظهار ناراحتي
، در اينصـورت معلـوم اسـت كـه آنـان معنـاي تعصـب را تـاكنون         ترسـند  مـي مسيحيان 

پس براي روشن شدن مطلب مثالهائي براي نمونـه از مـدار تـاريخ در اينجـا      اند، شناختهن
 شاهد مثال ميآوريم تا معناي تعصب كاملاً روشن گردد.

پس از پيروزي مسيحيان در اسپانيا بمنظور تفتيش عقايد سازمان بسيار دامنه داري  -1
سـازمان فقـط   ين هـدف از تشـكيل ايـن    تـر  بزرگ در اين كشور تشكيل دادند، و

پرونده سازي و محكوم كردن مسـلمانان بـود، و بهمـين جهـت در ايـن سـازمان       
نوع عذابها و شكنجه هائيكه تاكنون تاريخ بشريت نظيرش را كمتـر  ترين  بيشرمانه

ديده است براي سركوبي مسلمانان بكار ميرفت، در يكطرف مردمي را زنده زنـده  
طرف ديگـر ناخنهـاي عـدة ديگـري را     آدم سوزي ميگداختند، و در هاي  در كوره

ميآوردند، و در گوشة ديگـر  وشه اي چشمهاي عدة بيگناهي را دردند، در گيميكش
انساني براي اين بود كه مسلمانان ضدهاي  رگ ميزدند، همة اين شكنجهگروهي را 

 را بترك دين خود وادارند و به پيروي از كيش مسحيت مجبور بسازند.
آيا در شرق اسلامي آثـاري از ايـن    :بپرسيم مسيحيانه از ما در اينجا حق داريم ك

آيا در طول اين مدتي كه در ميان مسلمانان ضدانساني تاكنون سراغ داريد؟ هاي  شكنجه
زندگي كرده ايد تا بحال كوچكترين ناراحتي از ايـن قبيـل رفتـار ناسـتوده بشـما رسـيده       

در هر كشور اروپائي و مستعمرة  است؟ اما هنوزهم كشتارگاههائي براي نابودي مسلمانان
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د، مانند كشور يوگسلاوي و الباني و روسية شوروي و در كشورهاي گرد مياروپائي آماده 
افريقاي شمالي مانند كشور سـومالي و گينـه و مالايـا و هندوسـتان. گـاهي بنـام تصـفية        

در  سازمانهاي كشوري و گاهي بنام بسط عدالت و برقراري نظـم و آرامـش مسـلمانان را   
 .سازند ميناستوده و ضدانساني خود هاي  اين قربانگاهها فداي تعصب

همة اين شواهد زنده را ناديده ميگيريم، و فقط يك سـند كوچـك    اما با وجود اين، ما
كـه   زيرا در اين مورد يك شاهد ارزنده است، از يك كشور نزديك ارائه ميدهيم كه واقعاً

و ايـن  تاريخي و جغرافيائي و فرهنگي و دينـي دارد.  زماني با ما روابط  اين كشور از دير

ايـن   و همانگونه كه معلوم استاست،  يوپي)ت(ا مظلوم همساية نزديك ما حبشه كشور
 مسـلمان و مسـيحي تشـكيل   اي  عـده  را و سـكنة آن  ،كشور تابع كليساي مصـري اسـت  

 نشـان  آن الياز مجمـوع اه ـ  % 55را  ها مسلمان تعدادها  ، بعضي، و در آمارگيريدهند مي
را  و تعداد كم ميزان، و ما هم در اين بحث همان دهند مي % نشان 65ها  بعضي و دهند مي

در كشور حبشه حتي يك مدرسة دولتي نيسـت كـه بـراي     :مثلاً مورد گفتگو قرار ميدهيم
سه احكام دين اسلام را فرا تربيت فرزندان مسلمانان اختصاص داشته باشد كه در آن مدر

براي فراگرفتن زبان و  ،تنها براي اين منظور دبستاني تاكنون تأسيس نگشته بلكه نه گيرند،
 و آن مدارسيكه مسـلمانان بـا بودجـة خـود تأسـيس      ،لغت عربي نيز مدرسه وجود ندارد

 ي گزاف و عـوارض سـنگين تصـويب   ها ماليات فوراً از طرف دولت حبشه آنقدر كنند مي
و اين  ،دگرد ميمنجر بتعطيل  خود بخودكه  ميگيردباندازه اي تحت فشار قرار ، و شود مي

جديـد  فشارهاي ضدفرهنگي همينطور ادامه دارد تا ديگـران را از فكـر تأسـيس مدرسـة     
 فرهنگي نيز اين فشارها تكرارچنين نسبت بانتشارات و ساير امور، و همسازد ميمنصرف 

رسمي اين كشـور ايـن    ، و تا اين عصر نزديك تا زمان جنگ ايطاليا با حبشه آئينشود مي
رسـيد از پرداخـت وام    هر مسلماني كه بيك نفر مسيحي بدهكار ميشد و در سـر  بود كه

محسـوب و در  خـود  بدون هيچ دادگاهي بردة طلب كـار   خود بخود ،ماند ميخود عاجز 
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نـاگون معـذب   گوهـاي   دولتيان خريد و فروش ميشـد، و بـا شـكنجه    چشم دولت وجلو
 كه آخر اين هم از خانوادة بشر است. گفتيد، و كسي نميگرد مي

حبشـه يـك   هاي  نها و وزارتخانهدر تشكيلات دولتي و سازما خود بخودبديهي است 
ي يك سوم از افراد اين كشور ها نيازمنديمسلماني را براي نظارت و ادارة امور و رفع نفر

دولـت  طرف، از طرف ديگر خـود  درمان از يك  بي همة اين دردهاي ند،كرد ميانتخاب ن
بلكـه كليسـاي    ،حبشه هم اگر ميخواست كاري بكند كوچكترين اختياري از خود نداشت

فرماني كـه از كليسـا صـادر ميشـد دولـت       تمام امور آنجا نظارت داشت و هر مصري بر
 حبشه در اجراي آن مجبور بود.

پس باز جا دارد كه بپرسيم: آيا مسيحيان در عالم اسلامي در طول تاريخ چنين فشاري 
هم نزديك سـاخته  را با آيا با اين روابط جغرافيائي كه با روابط طبيعي و ديني ما اند؟ ديده

آنـان بـا آنـان رفـار     ؟ حاضرند كه ماننـد خود شوند مي اضيخود مسيحيان بمقابله بمثل ر
اين همان تعصب عـالم سـوزي اسـت كـه از بـرادران       ،شود؟ بديهي است كه نه؛ بنابراين

در ها  ساير كشورهاي مسلمان تاكنون اثري از اين تعصب مصر و مسيحي سرميزند، اما در
 ؟.ترسند ميپس از چه  هم ديده نخواهد شد، ميان مسلمانان ديده نشده و تا ابد

كه هستي واقعي انسان فقط هستي اقتصادي است، و ايـن   ندگوي مي ها كمونيست بلي،
در عـالم اسـلامي تـاكنون    آيـا   صحيح باشد بازهم از آنان ميپرسيم:فرض اينكه  سخن بر

آيا اسلام بآنان حق مالكيت و حـق تصـرف و حـق     اند؟ مسيحيان از اين حق محروم شده
مسيحي و ساكن يك نفر بشري حناانباشتن ثروتهاي بيكران نداده است؟ اينك براي نمونه 
ببـاغ او وارد شـد، بـراي     كـرد  مـي مصر است. هنگاميكه ملك فؤاد از پورت سعيد ديدن 

ورود  رد، و بـراي كيلومتر راه درختان بارور پرتقال را قطع ك ـ 25ور موكب فؤاد عبتسهيل 
پس اگر حق مالكيت او محدود بود اين همه ثـروت را   ان احداث كرد.مهمانان خود خياب

از كجا اندوخته است، و همچنين حق تعلـيم و تربيـت و حـق اسـتخدام در سـازمانهاي      
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آيا تاكنون  اختيار آنان قرار گرفته.قع برايگان در دولتي و حق ترفيع مقام همه جا و همه و
 ديني در اينگونه امور دخالت كرده باشد؟.ديده شده كه يك عنصر

قبول نداريم كه هستي انسان هسـتي اقتصـادي    ها كمونيست بعلاوه ما اين مطلب را از
است، بلكه ما معتقديم كه هستي انسان از هستي اقتصـادي و روحـي و معنـوي تشـكيل     

فته، و همه اجزاء تركيبي با يكديگر هم بستگي و هم آهنگي كامل دارنـد، اينجـا بـازهم    يا
انجـام مراسـم مـذهبي و    دربـارة  ميپرسيم: آيا تاكنون از طرف مسلمانان نسبت بمسيحيان 

 تـوان  مي ستايش پروردگار فشار و موانعي ايجاد شده است؟ چرا موارد بسيار كوچكي را
 نام برد.

ارد بخود مسلمانان مربوط نيست، بلكه اگر با دقت بنگريـد در پشـت   اما هرگز اين مو
و تا جان دارند باينگونـه آتشـهاي    اند، پردة اين اختلافها استعمارگران انگليسي صف بسته

مسلمان يراسلام در ميان مسلمان و غ ند: در مسئله جزيهگوي مي ،زنند مي امنيت سوز دامن
بلكـه ايـن    ،اين تهمت از خود چيزي اضافه نميكنيم امتياز قائل شده است، و ما در پاسخ

هاي  نويسندة مشهور مسيحي مذهب كه سابقاً هم بگفته(سيرت اورنولد) را بعهدة  جواب
 ـ مـي  ب خود چنـين كتا 58وي در صفحة  :وي اشاره كرديم واگذار مينمائيم د: جزيـه  گوي

پرداخت داشته باشند،  كه مرد بوده و قدرت شود مي كه گفتيم: از كساني دريافت همانطور
د كه اگر مسلمان بودند بخدمت احضـار  گرد ميدر مقابل خدمت سربازي از آنان دريافت 

ميشدند، و مسيحيان با پرداخـت مبلغـي بعنـوان جزيـه خـدمت سـربازي را بـاز خريـد         
 هم مسلمان بودند همينطور بـود و همـه   كه اگر ند، و از نظام وظيفه معاف ميشدندكرد مي
 ـ كرد ميكه در ارتش اسلام خدمت  سيحيانيم دانند مي د، ند از پرداخت جزيه معـاف بودن

نزديكي  در طور رفتار شد، آنان يك طايفه مسيحي بودند كهمه همينچنانكه با طايفه جراج
همه جا آنان را ياري كنند، و  شهر انطاكيه مسكن داشتند و با مسلمانان پيمان بستند كه در

سلمين با دشمنان اسلام پيكار كنند، و در مقابل از پرداخت در ميدانهاي نبرد دوشادوش م
 انند سربازان مسلمان قسمتي ببرند.جزيه معاف و از غنايم جنگي م
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مسـلمان  صـورتي كـه    د: از طرف ديگر كشاورزان مصـري در گوي مي 59و در صفحة 
 بودند با پرداخت مبلغ معيني از خدمت سربازي آزاد شدند، پس با توجـه بـاين حقيقـت   

صف ارتـش   بلكه بكنوع انجام وظيفه سربازي در ،مسئلة جزيه مسئلة تفرقه و امتياز نبوده
و  ،از پرداخت جزيـه معـاف بـود    كرد ميكه هركس خدمت سربازي را قبول  اسلام است

و غيرمسلمان امتيـازي داشـته   جزيه ميپرداخت، بدون اينكه مسلمان  كرد ميهركس قبول ن
 باشند.

ي كمونيست هيچگاه ساكت نخواهنـد  ها شيطان يقين دارم كه اما با وجود اين، من

ملتي را با زبان خـود بـا    بلكه هميشه مانند مور و ملخ در جهان پراكنده شده هرنشست، 
 بكارگران كه ميرسند :، مثلاًسازند ميآرزوي مخصوص نويد داده و بآيندة خوشي اميدوار 

در آينـده نزديكـي    ،بپذيريـد  تـيم گف ند: شما اگر بحرف ما گوش بدهيـد و هرچـه  گوي مي
كارخانجات را ملي كرده و شما را صاحب كارخانه خواهيم سـاخت!، و بكشـاورزان كـه    

ند: اگر از برنامة پيروي نمائيد اين زمينهاي پهناور را در ميان شـما تقسـيم   گوي مي ميرسند
 نشجويانو در ميان محرومين اجتماع و دا ما را مالك آب و خاك خواهيم نمود،كرده و ش

بيائيد برنامة اصلاحي مـا   ؟ند: چرا ساكت نشسته ايدگوي مي شوند مي بضاعت كه ظاهر بي
تا شما را بمقصود خـود برسـانيم، و از فشـار محروميـت جانسـوز نجـات        ،را اجرا كنيد

و هنگاميكه با جوانان عزب و آنان كه از طرف محروميـت غريـزه جنسـي در    بدهيم، 

ند: با ما همكاري كنيد تـا  گوي مي ند،گوي مي ن آنان سخنزبابا  شوند مي عذابند روبرو

نه قـانوني   ،در آيندة نزديكي براي شما اجتماعي بسازيم كه آزادي عمل داشته باشيد

 در آن دخالت نمايد و نه از طرف آداب و رسوم كهنه مورد اعتراض قرار بگيرد.

با ما همكار و هـم  ند: گوي يم دوستانه ميخوانند،هاي  نيز ترانه مسيحيان پس در خفا با

كه اسلام ديني  آهنگ باشيد تا براي هميشه سازمان نظام اسلام را ويران بسازيم، زيرا
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است كه مردم را باختلاف عقيده واميدارد، اگر آن بناشد ديگـر هيچكسـي در عـالم    

 اختلاف نخواهند داشت.

 ـ  چه كلمة نفاق آميز بزرگي است !اي شگفتا نمـا  ن دوسـت  ن دشـمنا كه از دهـان اي
عجبا بجز دروغ در سخندان خود سخني ندارند. برهمگان روشن است كـه   ،آيد مي بيرون

هرگز اسلام نفاق انداز نبوده و هيچوقت در نظام و رفتارش مردم را باختلاف عقايد وادار 
، اسلام يگانه نظامي است كه همة حقوق زندگاني را بدون فرق و امتياز برايگان سازد مين

ار همه گذاشته است، اسلام يگانـه دينـي اسـت كـه اولاد آدم و حـوا را هميشـه       در اختي
سپس بشر را در اصول عقايد  .نمايد ميانيت بوحدت اجتماعي دعوت براساس اصول انس

انتخـاب نمايـد و بلكـه بـا رضـايت و       خواهد ميعقيده اي را كه  كاملاً آزاد ميگذارد، هر
در خاتمـه مـن يقـين دارم كـه هـم       پيروي كند.د حمايت و نظارت آن از دين و آئين خو

مسيحي و برادران شريك در انسانيت ما خود به آئين مسيحيت راغب تر و با حفظ  انوطن
روابط تاريخي با برادران مسلمان حريص تر و بحفظ مصالح و منـافع خـويش داناترنـد،    

ورند و چنين تهمت شيطاني فريب بخهاي  آنان آگاه تر از آنند كه با اين افسونها و دسيسه
 ناجوانمردانه را باسلام و اسلاميان ببندند.





 
 
 

 

 يا اسلام نظام خيالي و اعتباري است؟آ

كجاسـت آن اسـلاميكه از آن داسـتانها     اي مسـلمانان، «نـد:  گوي مـي  ران امروزروشنفك
د؟ كي و كجا اين دين با وضع صحيح در جهان اجرا گرديده؟ شما كه دائم از يك گوئي مي

ي سخن ميرانيد كـه در اصـل خـود خيلـي روان و جالـب اسـت، امـا تـاكنون         نظام خيال
د: در اين عالم جامة عمل بقامت خود نپوشـيده؟ و هرگـز در ايـن    گوئي ميآنطوريكه شما 

كـه   كه هر وقت از شـما ميپرسـيم   سيارة خاكي بصورت واقعي اجرا نگرديده است؟ زيرا
عصـر   زمـاني در  در پاسخ بجـز انـدك   م عملاً اجرا شدكي و كجا اين نظام ملكوتي اسلا

 ط عصـر خلفـا را  راشدين نشان نميدهيد!! و يا بهتر بگـوئيم: فق ـ  ◌ٍ زندگي پيامبر و خلفاء
رفتـه و   ند فوراً بسراغ زمان عمر بن خطابد؛ هر وقت از شما ميپرسيد نشان بدهيتوان مي

دست بدامن عصرش ميزنيد، بخصوص در مدت خلافت و شخصيت وي صورت اسـلام  
فتش مانند يك ستارة درخشان نمـودار ميسـازيد،   را در دوران خلا جلوگر ساخته و آنرا 
ي روي هـم  ها تاريكي م جز ظلمتها وكني مي وقتي در اطراف اسلام كاوشصورتي كه  در

انباشته چيزي نميبينيم!! از يكطرف غول خون آشام تيول و از طرف ديگر هيولاي ظلـم و  
 ».هكرد ميرا تهديد  مردم عكوس زندگيم رافتادگي و سياستبداد و عقب 

د: گوئي ميد، گوئي ميشما از حق ملت در تأديب و اصلاح زمامداران خود سخن  ،آري«
اما بجز انـدك زمـاني در    ود دست ملت اسلامي هميشه باز است،در اصلاح زمامداران خ

تـا  عهد خلفاي راشدين كسي اين خواب طلائي تعبير شد، و كي بملت اختيـار داده شـد   
چه رسد بتأديب و اصلاحش، و هميشه  را آزادانه انتخاب نمايد؟ تا حاكم سرنوشت خود

از توزيع عادلانة اقتصادي دم ميزنيد؟ آخر كي امتياز طبقاتي از ميان مردم برداشته شده؟ و 
كي روابط بشر با يكديگر نزديك گرديد؟ حتي در زمـان خـود خلفـا تـا برسـيم بتوزيـع       

كـه بـراي   وظيفه حتمي دولت در نظام اسلام اينست  :دگوئي ميا كه اقتصادي عادلانه؟ شم
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پـس جـرم هزارهـا و ميليونهـا مـردم مسـلمان        ،بنابراين .كار ايجاد بكند كشور افرادهمة 
چيست؟ مردميكه با گدائي و دست درازي پيش اين و آن زندگي كـرده و در محروميـت   

د: گوئي ميق زن در اسلام دم ميزنيد و از حقو ،برند ميرا بسر  نوميدي مزمن روزگار خود
اسلام آن حقوقي كه در عالم براي زن لازم است برايگان در اختيارش گذاشته، اما كي زن 
مسلمان تاكنون باين حقوق دست يافته است؟ كي و كجا اين آداب و رسوم ظالمانه و اين 

. اسـتفاده نمايـد   قاقتصادي بزن اجازه داده كه از ايـن حقـو  اوضاع خفقان بار اجتماعي و 
د: تربيت اسلامي نفوس بشـر  گوئي ميد، كني مي نظير اسلامي بحث بي شما مرتب از تربيت

و بجـاي آن تقـوي و پاكـدامني و خداشناسـي را      ،شيطاني پاك نمـوده هاي  را از آلودگي
بوديعت ميگذارد كه سرانجام روابط دولت و ملت و ارتباط طبقات مختلف بشر براساس 

خيـر و سـعادت جامعـه قـدم      هـم بنفـع يكـديگر در راه    شده و همه بـا  تعاون پي ريزي
 ».نددار برمي
را بـرخ مـا ميكشـيد ايـن      اما تاكنون بجز در يك مدت كوتاه و اتفاقي كه هميشـه آن «

برنامة ملكوتي اجرا نشده!! كي و كجا تقوي و پاكدامني و خداشناسي از خوردن و پايمال 
 يري كـرده اسـت؟ و كـي ايـن فضـايل اخلاقـي      نمودن حقوق فقـرا و بيچارگـان جلـوگ   

چـه   ي استعماري زمامداران ستمكار را از منافع و آزادي ملت كوتاه كـرده؟ و در ها دست
را از چنگال درندگان استعمار رها ساخته است؟ شما از يـك رشـته   ها  ملت زماني گريبان

مگـر در همـان   د كه تاكنون در عـالم پايگـاهي نداشـته،    كني مي خواب و خيالهائي گفتگو
بلكه ايـن   ك نظام عادلانه شايسته نبوده است،كوتاهي كه هرگز براي تشكيل يهاي  فاصله
شخصي بود كه ديگر در تاريخ بشـر قابـل تكـرار    هاي  كوچك يك رشته سليقههاي  قطعه

 ».نيست!!
و ديگران كه همه جـا دنبـال بهانـه     ها كمونيست اين است خلاصة داستان ادعاي

كم كم اين يك شبهة بسيار قوي و دامنـه داري شـده كـه در ميـان خـود       بلكهند، گرد مي
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مسلمانان نيز ريشه دوانده، البته آن عده مسلماناني كه درس تاريخ اسلامي را فقط بوسيلة 
 اند. استعمارگران در دانشگاه استعمار فرا گرفته و از آنجا فارغ التحصيل شده

 بطور روشن از يكديگر تفكيـك كنـيم:   را چيز بايد دو موضوع اينجا بيش از هرما در 
آن. هـاي   يكي خيالي و اعتباري بودن اصـل نظـام، ديگـري خيـالي بـودن اجـراي برنامـه       

و مدعيان ديگر ميپرسيم كـه آيـا نظـام     ها كمونيست براي روشن شدن مطلب از ،بنابراين
 اسلام بمقتضاي طبيعت خود يك نظام اعتباري است؟ و چـون بعناصـر خيـالي و اصـول    
اعتباري تكيه كرده در محيط زمين عملاً قابل اجرا نيست، و يا بعكـس از نظـر طبيعـت و    

كامل در  اساس يك نظام عملي و قابل اجرا است؟ اما تاكنون بواسطة علل و موانعي بطور
راه كـج بـوده و يـا رهـروان كـج       جرا نگرديده است؛ و بعبارت ديگـر: طول تاريخ خود ا

پـس اگـر نظـام     ميان اين دو صورت خيلي روشن اسـت.  فرق و بديهي است كه اند، رفته
اسلام ذاتاً خيالي و اعتباري بود ديگر اميدي باجراي آن نبود، هراندازه هم فرض كنيم كـه  

 ،يد، زيرا جز در عالم خيال وجود نداشـت گرد ميمحيط و شرايط زمان و مكان مساعدتر 
 اجرا گردد.و بديهي است كه نظام خيالي فقط در محيط خيال بايد 

اما اگر موانع خـارجي از  اگر اين نظام يك نظام واقعي و عملي باشد چنانكه هست 
اجراي آن جلوگيري كرده باشد، با فرض اول خيلي فـرق دارد و اميـد اجـرا و تطبـيقش     

قابل اجـرا خواهـد بـود،     خود بخودهميشه موجود است، هر وقت آن موانع برطرف شد 
اسلام سازگار است، اولي  م يك از اين دو قسمت با وضعپس در اينصورت بايد ديد كدا

 يا دومي.
بعقيدة ما فهميدن اين معني بقدري ساده و آسان است كـه هـيچكس در آن اختلافـي    

كه فقط يك مرتبه اجرا شدن اسـلام در تـاريخ بشـريت خـود دليـل       نخواهد داشت، زيرا
خيـالي و اصـول اعتبـاري     و هرگز بعناصر ،محكمي است كه آن يك نظام قابل اجرا بوده

تكيه نداشته است؛ بدليل اينكه بشر همان بشر است، در ساختمان او فرقي پديد نيامـده و  
ٍ◌ و يا عـدم اجـراء  ٍ◌ تأثيري در اجراء تواند ميآنچه نابود گشته زمان است، و زمان هم ن
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 بـار ديگـر نيـز    دآن داشته باشد، و بديهي است كه هر امري كه در جهان يكبار حادث ش
كه در صدر  دستان كاروان تمدن امروز بگويند بلي، ممكن است كه تهي .ممكن است

اسلام مردم در پيشرفت اخلاقي و فكري بمقامي رسيدند كه بشريت امروز از رسيدن 

كه اين نظريه نيز با عقيدة آنان مخالف اسـت،   متأسفانه بايد بگوئيمبمثل آن عاجز است، 
ت كه تطور و تحولات اقتصادي دائم بشريت را با سرعت كه عقيدة اين گروه اين اس زيرا

، و روي همين اصل بايد بشر امروز مترقي تـر و  دهد ميكامل بسوي ترقي و تكامل سوق 
 آماده تر از بشر صدر اسلام باشد.

تـاكنون   ي راشدينو عصر خلفا صبپرسند كه چرا زمان پيامبر اسلام اما اگر اينطور 
يك سـئوال بسـيار منطقـي و     عمر بن عبدالعزيز تكرار نشده؟جز در اندك زماني در عهد 

چـه در تـاريخ قضـاياي     خش نيز در صفحات تاريخ موجـود اسـت،  عاقلانه است، و پاس
 خصوصي اسلام و چه در تاريخ عمومي بشريت.

بنابراين، براي ما لازم است كه بحث خود را بدو مطلب مهم اختصاص بدهيم؛ مطلب 
كه اسلام در بدو تاريخ خـود بـراي    العاده و آن جنبش عجيبياول اينكه آن سرعت فوق 

تـرين   در اندك زماني بعالي زندگيترين  را از پست و يك دفعه مردم ،بشريت ايجاد نمود
بلكه آن نيز خود يكي از معجزات درخشان  ،مقام انسانيت رسانيد، يك حركت عادي نبود

نظيـر احتيـاج    بـي  ون اين جنـبش چاسلام است كه در محيط زندگي بشر بوجود آورد، و 
و مردان شايستة اسلامي داشت و  ،وان بتهية وسائل و تربيت شخصيت قهرمانان آزمودهفرا

بود كه بخوبي بتوانند اين فـروغ تابنـاك را در اعمـاق وجـود و     هائي  نيازمند به شخصيت
تـر از   اعمال ارزندة خود نمايان سازند، و ليكن اسلام بطور ناگهاني و بـا سـرعتي سـريع   

بطوريكـه   ،حركت خيال در عالم منتشر گرديد و از تهيه كامل اين وسائل سـبقت گرفـت  
از آن  يك از بخشهاي تاريخي نه پيش از اسلام و نـه بعـد   نظيرش در مدار تاريخ در هيچ

اين نيز يكي ديگر از معجزات درخشان اسلام است كه در تحت  ،آري تاكنون ديده نشده.
 رهاي مـادي و اقتصـادي نميگنجـد، بطوريكـه همـة مـاديون و      يـك از تفسـي   قانون هيچ
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هـاي   ملـت  ي جهان در تاريخ بشر از بيان آن عاجزند، و اين سرعت ناگهانيها كمونيست
كه هنوز اكثر آنان بـا روح   ر مدت خيلي كم بدور خود جلب نمودزيادي را مانند آهنربا د

ي و سياسـي ايـن نظـام آسـماني     اسلامي تربيت نيافته و بحقيقت نظام اجتماعي و اقتصاد
اننـد  آشنا نگشته بودند، و آنروز ايجاد يـك سـازمان عـالي تربيتـي كـه بتوانـد همـه را م       

 العرب تربيت كند براي اسلام ممكن نبود، و با ورود اين ةمسلمانان صدر اسلام در جزير
ي كشـور اسـلام   تعـداد مسـمانان   تازه نفس بحوزة اسلام و با پيوستن آنـان بـر  هاي  ملت

و ليكن اصول تربيـت اسـلامي    را عوض نمود، وسعت پيدا كرد، و نقشة جغرافيائي خود
مسـلمان نفـوذ نكـرد، در نتيجـه تربيـت      ايسته بود در اعماق نفوس مـردم نو كه ش آنطور

 مسلمان هم آهنگ نشـد، و بهمـين جهـت    اخلاقي در ميان مردم با توسعه كشورهاي تازه
ت اسلامي براي مردم كاري بسيار ساده و آسان بود، و بيراهه رفتن از حوزة اخلاق و تربي

ي جبار بني اميه و بنـي عبـاس و سـاير دولتهـاي ظـالم عثمـاني و       ها حكومت زمامداران
ديگران با استفاده از اين فرصت بآساني توانستند مدت زيادي حكومت اسلامي را دسـت  

مزايـاي سرشـار اسـلام    آويز نموده، و براي پيشرفت مقاصد ناپاك خـود مسـلمانان را از   
 محروم بسازند.

كه آن جنبش ناگهاني اسلامي نسبت بتحـول و پيشـرفت سـادة    مطلب دوم اين است 
آگـاهي از  را بطـور ناگهـاني و ناخود   كـه اسـلام مـردم    بشريت يك امرطبيعي نبود، زيـرا 

كه آنروز  نظير عدالت اجتماعي رسانيد بي اممنجلاب پست عالم بردگي نجات داده بآن مق
هم نسبت بنظامهائيكه بشريت تاكنون تجربه براي بشر غيرمترقبه بود، و هنوز نين تحوليچ

را از  اين سرعت را باور كند، همانطوريكه از جهات اخلاقي مـردم  تواند مي كرده بسختي
ده، و بسـطح اخـلاق انسـانيت    گرداب هوي و هوس و از چنگـال ديوشـهوات نجـات دا   

چشمها از ديدن چنين مقامي خيره اسـت، و بـاين ترتيـب    كه در تمام ادوار تاريخ  رسانيد
مـروز  و ا ،مردم ناگهان ديده گشودند و مشاهده كردند كه ديروز در چه حال پستي بودند

كه هيچوقت انتظارش را نداشتند، از اين جهت بـود كـه آن   اند  بچه مقام ارجمندي رسيده
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را بيش از  انسان ،ان شده بودو يارانش نماي وحاني كه در شخصيت بيمانند پيامبرجنبش ر
عادي نيـز  بشـر ميشد كه از ، و همين نيروي ملكوتي باعث برد مي قدرت معمولي بشر بالا

 نظير معجزات سر بزند. كارهاي
ند كـه مـا بـراي    گوي مي اما معناي اين سخن آن نيست كه تهي دستان بازار تمدن

و يـارانش   صمرسيدن بآن مقامي همه جا و همه وقت بوجود شخص پيـامبر اسـلا  

كنـيم، و   تا آنچه مسلمانان صدر اسلام عملاً بدست آورده بودند، ما هم احرازنيازمنديم، 
اي مـا  يارانش در اجتماع ما نيستند ديگر رسيدن بـآن مقـام بـر    و چون امروز پيامبر اسلام

اسلام يك رشته اخلاق شخصي و بسـته بوجـود پيـامبر و     ممكن نيست، و بعبارت ديگر:
 ود و با رفتن آنان آن اخلاق هم نابود گرديد.يارانش ب

م: اين سخن كاملاً غلط است، زيرا آن اسلاميكه سيزده قرن پـيش در  گوئي ميدر پاسخ 
از  پـس  ،اداره سياسيت دولت و نظام اقتصادي و روابط اجتماعي معجـزه حسـاب ميشـد   

يت باز امروز فراوان در تاريخ بشرهاي  گذشت اين تاريك زمان و پس از اندوختن تجربه
اگـر   ،بنـابراين  اكنون بكار پرداختـه اسـت.   جهان در حدود قدرت خود هماكثر نقاط  در

بزرگ اخلاقي هاي  امروز نخواهيم اسلام را در محيط واقعي زندگي قطع نظر از شخصيت
اخلاق بشر عنايت مخصوصي دارد و هيچوقـت در ميـان   دربارة اجرا كنيم (اگرچه اسلام 

آسـا  ي معجزراي عملي فرقي قائل نيست) ما هرگز بآن جنبش ناگهـان تهذيب اخلاق و اج
كه آنان در صدر اسـلام هـيچ    زد نياز نخواهيم داشت، زيرا كه آنروز عربهاي مسلمان سر

الوان پر از  تجربه نداشتند، وقتيكه اسلام را ديدند مانند قحطي زدگان كه چشمشان بسفرة
ن محيط تاريك كه درندگان استعمار اخلاق و غذاهاي گوناگون بيفتد هجوم آوردند، در آ

نـد ناگهـان سـتارة درخشـان اسـلام را ديدنـد و بـدون        برد مـي  ناموس بشريت را بغارت
 هيچگونه ملاحظه در اطرافش گرد آمدند.
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را بحقيقـت   بروز ما فراوان روزهاي  اما ما كه مانند آنان نيستيم، گذشت زمان و تجربه
يـروز شـده ايـم، و آن    دتر از مـردم  ، بطوريكه امروز نزديكناتر ساختهاسلام نزديكتر و آش

 سعي و كوششي كه براي رسيدن باين هدف عالي لازم است امروز آسانتر انجام ميگيرد.
را از گوشه و كنـار  هائي  در اينجا لازم است كه براي روشن شدن مطلب بعضي نمونه

 جهان ارائه بدهيم.
 را در دنياي كنـوني بـا انتخـاب عمـومي تعيـين      آن ملتهائيكه زمامداران خود :مثلاً -1

تنفـر خـود وادار باسـتعفا    و هر وقت از آنان انحرافـي ديدنـد باظهـار انزجـار و      كنند مي
از جهات عملي نزديكتر و شبيه تر بصورت حكومـت مسـلمانان صـدر اسـلام      مينمايند.

ز معجـزات  ا يكـي  -رضي االله عنهما-ابوبكر و عمر است، و همين عمل در زمان خلافت 
جهـت آمـاده تـر اسـت ديگـر احتيـاجي        اسلام شمرده ميشد، اما امروز كه وسائل از هـر 

و لـيكن  دارد،  قرار ما شيرين نيست، اگر بخواهيم در دسترستلخ و هاي  بچشيدن تجربه

متأسفانه آن تخم آزادي را كه ما كاشتيم محصولش را ديگران برداشتند و بنفع خـود  

اكنون من نميدانم اينگونه آزادي ، نديديم و نتيجه را آنان بردبكار انداختند، زحمت كش
كام ما شيرين تـر اسـت؟،   و در  گليس و امريكا بدست بياوريم ممكنرا از طريق تقليد ان

صـورتي كـه    درم از تحصـيلش عـاجزيم؟!!.   كني مي پس چرا هنگاميكه بنام اسلام مطالبه

 در هر فصلي موجود است. آزادي ميوة اسلام بوده و دانند مي دوست و دشمن
تضمين و تأمين احتياجات كارمندان دولت و كاركنان مؤسسـات ملـي و شخصـي     -2

بلكه آن نيز يكي از قوانين درخشاني اسـت كـه خـود پيـامبر      ،يك قانون نوپديدي نيست
را بـاجرا   تصويب كرده است، و در قرن بيستم زمامداران حزب كمونيست آن ص اسلام

با زور سرنيزه و فشار ديكتاتوري اجرا نمودنـد، و لـيكن    ها كمونيست هاگرچ« اند. گذاشته
 .»را ميخواسـت  اسلام بدون اعمال زور و ابراز قدرت ديكتـاتوري و بـا كمـال آزادي آن   

بنابراين، اگر بخواهيم اين قانون را اجـرا كنـيم بـدون مـانع و در دسـترس مـا اسـت، در        
نيستي ياد بگيريم و بنام قانون كمونيست اجرا اينصورت نميدانم چرا بايد از دولتهاي كمو
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كنيم؟ و بنام اسلام نگيريم؟ و بنام اينكه يكي از قوانين متين اسلام است بكار نبريم، آخـر  
چه عيبي دارد كه بنام اسلام و بعنوان مسلمان عمل كنيم، و مانند تشنه گـاني نباشـيم كـه    

 ند.گرد ميدنبال سراب كوزه پر از آب گوارا بدست در اطراف دشت و بيابان 
اندوختة بشريت امروز ما را بيش از پـيش بقـانون   هاي  پس بخوبي پيداست كه تجربه

كه بايد و شايد هنوز دست ما بدامن اسلام كامل اسلام نزديكتر ساخته، گرچه آنطور نظام 
يم چـرا وقتيكـه ايـن نظـام     دانسـت  مـي نرسيده است، و با اين حساب چه خوب بـود كـه   

د، در نظـر مـردم يـك نظـام     گـرد  ميبنام قانون اروپائي اجرا  و راه اروپا وارددرخشان از 
يـك نظـام خيـالي و     شـود  مـي  اجرا عملي و قابل اجرا است!! و اما هر وقتيكه بنام اسلام

آيا داستان يك بام و دو هوا قانوني است كه در پارلمـان  د. گـرد  ميقابل اجر اعلام غير

 و ما خبر نداريم؟زه بتصويب رسيده تمدن امروز تا
و خلاصة اين مسئله بايد اينطور مطرح شود كه آيا اين نظـم اجتمـاعي و اقتصـادي و    
سياسي در اصل ممكن و قابل اجراست يا نه؟ پس اگر در هر نظامي ممكن و قابـل اجـرا   

اسلام يگانه نظـامي اسـت كـه تـاكنون     صورتي كه  چرا در نظام اسلام نباشد؟ در باشد مي
نين را در جهان اجرا كرده است، و با توجه كامل معلـوم اسـت كـه آن يـاوه     عملاً اين قوا

ارزش  بـي  اندازه غلط و بي كنند مي و دوستانشان در اين باره ابراز ها كمونيست سرائيها كه
اساس علمي پي ريـزي شـده،   نظام نوظهور امروزي در همه جا براست، آنان معتقدند كه 

بـديهي   و احساسات انساني استوار گرديده. طفاساس عوابرخلاف نظام اسلام كه بر

در ايـن مـورد بسـيار مشـكل اسـت، زيـرا كـه        است كه كنترل احساسات و عواطـف  
كه قوانين اسلام هرگـز بـا عواطـف گـرم و احساسـات       دانند مي خردمندان جهان بخوبي

زودگذر سازگار نيست، مثلاًَ زمامـداران اسـلام هنگاميكـه در كـاري بـا مـردم مشـورت        
ند و جنبة فقهي و قانوني موضوع را از همـه جهـات مـورد شـور و تفسـير قـرار       كرد مي

نـد،  كرد مـي ميدادند، نه در عالم خواب و خيال بودند و نه باحساسات گرم مـردم اعتمـاد   
 همگان يكسان اجرا نمايند.دربارة بلكه با كمال دقت ميخواستند قانون را 
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در اداره كردن اجتماع بشر  خواهد مينآري، روح مطلب اين است كه اسلام هميشه 
بتهذيب نفوس و  كند ميفقط بقانون تكيه كند، بلكه با وجود اينكه قانون تصويب 

پاكيزگي اجتماع بيش از پيش ارزش قائل است، تا بلكه افراد بتوانند در محيط ما فوق 
ر بگيرد، مل انجام شده قراقانون زيست نمايند، و هميشه قانون از نظر اخلاقي در مقابل ع

كه اجتماع بخواهد قانوني را اجرا كند با فرمان ضمير و فرماندهي داخل نفوس هر وقت
اجرا نمايد، نه از ترس قدرت و نفوذ زمامدار فقط، و اتفاقاً اين سياست پاكترين و 

در عالم بشريت بكار بست، و واضح است كه  توان مي سياستي است كهترين  حكيمانه
شه زنده و آماده است، و در همه وقت و همه جا قابل اجرا است، باين ترتيب قانون همي

بعضي از  گفت آور است.ش ات و عواطف مردم تكيه داشته باشد،بدون اينكه باحساس
مسلمانان را بيش ها  اينگونه شبههٍ◌ كه با القاء كنند مي حاضر چنين گمانعصرنويسندگان 

فكري اسلام وقتيكه با رهبران  . و بهمين جهت هردهند مي از پيش در بن بست قرار
زيرا  ،با ما سخن نگوئيد  كه از زمان خلافت عمر بن خطاب ندگوي مي شوند مي روبرو

از كمال ها  تاريخ تكرار نخواهد شد. و بديهي است كه اينگونه شبهه در كه آن عصر ديگر
 و مانندش كاري نداريم،  غزي است، زيرا كه هرگز با شخص عمربدفكري و سبك م

تربيت هاي  اسلام و از بارزترين نمونه گونه شخصيتها خود از دست پروردگاناگرچه اين
اسلامي بودند، ليكن هميشه ما بقوانين اسلام نظر داريم و باسلاح برنده بسراغ دشمن 

اتفاق افتاد كه دست دزدي را نبريدند و اين حكم   ميرويم، مثلاً در زمان خلافت عمر
شت، بلكه صريح قانون اين است كه اگر شبهه اي در ميان بستگي ندا  بشخص عمر

كم باشد كه اين دزد از فشار اقتصادي و يا اجتماعي از روي ناچاري اقدام بدزدي كرده ح
 كه چون حضرت عمر ما حق نداريم بگوئيم ،بنابراين د.گرد ميوي اجرا ندربارة سرقت 
 ديگران نميتوانند، زيرا  اين حكم را صادر كرده از خصوصيات شخصيت وي بوده و

با «فرموده:  ص ، پيامبر اسلامكرد مينيز از يك اصل ثابت اسلامي پيروي   كه عمر
پس اگر اين قانون را امروز ما  »حدود خودداري نمائيدٍ◌ وجود شبهات از اجراء
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بخواهيم اجرا كنيم هيچ نيروئي حق ندارد بگويد كه شما نميتوانيد بآن عمل كنيد، زيرا 
 را يكبار اجرا كرد و امروز زنده نيست، و همچنين براي تأمين عدالت آن  عمر

اسلام بزمامدار حق داده كه مازاد اموال اغنيا را در  ،اجتماعي و جلوگيري از احتكار
ف برساند، و اتفاقاً اين قانون در زمان اج در راه تأمين زندگي فقرا بمصرصورت احتي

حكم داد كه اغنيا و ثروتمندان از   عمر اجرا گرديده،  خلافت عمر بن خطاب
اندوختة خود احتياج ضروري فقرا را بايد تأمين نمايند، چنانكه دولت انگلستان در 

 ي تصاعدي را بتصويب رسانيد.ها ماليات حاضر براي تأمين همين منظور قانونعصر
، نه دگرد مياين يك متدي است كه در همه جاي دنيا بصورت قانون اجرا  ،بنابراين

بصورت اراده و اقدام شخصي كه بوجود شخص معين بستگي داشته باشد، تا دشمنان ما 
اجرا شده بجز در زمان وي قابل اجرا نيست،  بگويند: چون حكم در زمان عمر 

 آن  مامدار حكومت آنجا نبود، زيرا كه عمرز نانكه در انگلستان اجرا شد، و عمر چ

ۡ َ� يَُ�ونَ دُولَ� ﴿ :فرمايد مياده كرده بود، قرآنكريم را از يك اصل ثابت اسلامي استف �َ
ِ ٱَ�ۡ�َ  غۡنَياءٓ

َ
تصويب كرديم) كه ثروت  قوانين را براي اين اينگونه«( ]7الحشر: [ ﴾مِنُ�مۡ  ۡ�

 .»نگردد زورگويان دست بازيچه در ميان ثروتمندان شما
رسيدگي به ثـروت و   صول محاكمات حكام و استانداران وا در زمان خلافت عمر 
تـا   ،اجرا كرد (و بعبارت امروزي قانون از كجا آوردة) را عمر دارائي آنان مقرر گرديد 

معلوم گردد كه دارائي آنان مال ملت است يا مال خودشان، و اين يك قانوني است كه در 
و غيـر آن بسـتگي نـدارد و نيـز       و هيچگاه بشخص عمر ،اجرا نمود توان مي هر وقت

را بايد از بودجـه بيـت المـال نگاهـداري      راهي باين قانون عمل كرد كه بچه سر  عمر
بعهده بگيـرد، زيـرا    او راوظيفة دولت است كه سرپرستي و مخارج  و بعبارت ديگر: ،كرد

بلكه پدر و مادر مجرمند و در هيچ نقطة عالم فرزند را بجرم پدر و  ،كه بچه گناهي نكرده
نند، و اين يك قانون حكيمانه ايست كه اروپا و امريكا در قرن مادر گناهكار مؤاخذه نميك

هرگز بشخص مجـري   در اجراي اينگونه قوانين ،بنابراين يشناسند.را برسميت م بسيتم آن
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بلكه با روح قانون و حقيقت اصول اسلامي با مخالفين خود  ،نظري نداريم گذارو يا قانون
سـخن   مـان زمامـداري عمـر بـن خطـاب      بگفتگو ميپردازيم، و علت اينكه اغلب از ز

و احكـام   ،م، اين است كه در عصر وي اكثر قوانين اسلامي زمينة اجرا پيدا كـرده گوئي مي
نه بعنوان  ،مكني مي اسلام بدون نظر اجرا گرديده و از وي نيز بعنوان يك مجري قانون ياد

جـام داد،  اينكه چون داراي صفات شخصي بود و كارهـائي را بعنـوان شخصـيت خـود ان    
ارزنده اي بودنـد و در  هاي  اگرچه همه زمامداران و مجريان قوانين اسلامي نيز شخصيت
نـد، و هـيچ مـانعي    كرد مـي تصرفات و اعمال و كردار خود هميشه با روح اسلام حركت 

و  ،گو بپردازيمو  فكر امروز بگفتبرازنده با نويسندگان كج نيست كه با همين شخصيت 
نظيـر   بـي  ساختن شخصيتهايرزش را ندارد كه ما را از نمودارسان آن اگفتار اين ياوه نوي
م كني مي را بعنوان نمونه تربيت اسلام بجامعة بشر معرفي دارد، ما آنانباززمامداران اسلام 

ارزنده را براي هاي  كه با آن همه قدرت باز در مقابل قانون چگونه زانو ميزدند، اين نمونه
ي مسلمانان سرمشق زندگي باشد، تا بـراي رسـيدن بمقـام آنـان     م كه براكني مي آن معرفي

كوشش نمايند، اگر بآن مقام رسيدند بخيـر و صـلاح همـة عـالم بشـريت اسـت، و اگـر        
را همين اندازه بس است كه بجاي اينكه دستگدائي بسوي دولتهـاي   نتوانستند برسند آنان

چـة قـوانين بيگانگـان را    ي دفترينكه در تصويب قوانين كشوربيگانه دراز كنند!! و بجاي ا
با آئين ارزندة زندگي بزرگان خود و بقوانين حكيمانة اسلام عمل كرده و ورق بزننـد،  

و بعلاوه در اين مـورد يـك غلـط بـزرگ     برازندة اسلامي الهام گيرند، هاي  از شخصيت
كه اساسـاً اسـلام بجـز در زمـان خلفـاي       كند ميصحيح نمائي وجود دارد، چنان وانمود 

اشدين نبوده است، البته اين يك شبهة فريبنده است كه عدة زيادي از مسـلمانان را نيـز   ر
 فريفته است.

خلفا جز در اندك زمـاني در عهـد خلافـت     لي، صحيح است كه اسلام پس از عصرب
بصورت واقعي و بطوركامل اجرا نگرديده است. اين مطلبي اسـت   عمر بن عبدالعزيز 

معناي آن اين نيست كه بعد از آن ديگر اسـلامي در عـالم وجـود     كه انكار نتوان كرد، اما
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 نداشت، و در آن عصرها بساطش برچيده شد، زيرا آنچه فاسد شد كلي و يا جزئـي فقـط  
فاسد گشت  ها حكومت اگرچه ، نه خود اسلام.و زمامداران مسلمان نما بودند ها حكومت

بحال خود بـاقي مانـد، و بـا     ن فاسدزمامداراهاي  رج از پايتختاما اجتماع اسلامي در خا
كمال صميميت همه جا با روح و حقيقت اسلام كه آميختـه بـا روح تعـاون و همـدردي     

را ادامه داد، و نگذاشت كه اجتماع مسلمانان بدوگروه برده و آقا تقسيم  است زندگي خود
د، و گردد، بلكه بيش از پيش تحت لواي مشترك برادري و تعاون با يكديگر نزديك شدن

و بهمين جهت قانون عمومي اسلامي در همه  ر ميان همه برادرانه تقسيم كردند.را د كارها
نقاط عالم اسلام بحال خود باقي ماند، و در همه جا اجرا گرديد، و در اين مـدت هرگـز   

 دادگاه ويژه بنفع تيولگران تشكيل نشد، چنانكه در بحران تاريخ آزادي اروپا تشكيل شد.
بـا دشـمنان    هـا  جنگ اما آداب و رسوم حكيمانة اسلامي در تمامد شد؛ حكومتها فاس

يد، حتي خود صليبيون بويژه در عهد صلاح الدين ايوبي شاهد اين گرد مياسلام مراعات 
هم وفـاداري مسـلمانان بتعهـدات بـين     و لـيكن بـاز  فاسد شد؛  ها حكومت مطلب بودند؛

هم بـاز فاسـد گشـت؛    هـا  كومـت ح جهان ضرب المثل گشت،هاي  ملت المللي در ميان
مسلمانان در مقام علم دوستي و فرهنگ دوستي ثابت قدم ماندند، بطوريكه همـين معنـي   
عالم اسلامي را در اسپانيا و ساير نقاط اسلامي كعبة آمـال دانـش جويـان فنـون مختلـف      

و ليكن اسلام همان اخگر فروزان در فاسد شد؛  ها حكومت و خلاصهجهان ساخته بود، 
را سرمشق ترقي علوم خـود   باقي مانده تا اروپا از خواب غفلت بيدار گشت، و آن جهان

قرار داد، و در نظم تشكيلات و سازمان اداري خود از آن استفاده كـرد، و بـراي رسـيدن    
ي فراوان بكار برد، اگرچه بعد از آن همـه سـودها كـه از    ها كوشش بمقام ارجمند اسلامي

رتي و تعصب نارواي صـليبي وادارش سـاخت تـا اختـر     وجود اسلام برد بازهم پست فط
خـود از نهضـت   هـاي   فروزان اسلام را در اسپانيا خاموش كرد، و پس از آنكه در نهضت

است در تخريـب اسـاس و زشـت     اسلامي پيروي و بهره برداري نمود، هنوزهم كه هنوز
 د.كوش ميكردن اصول آن در آفاق جهان وانمود
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خشان پيدا است كه اسلام يك نظام خيالي بآن معنـي كـه   پس با توجه باين حقايق در
ند نيست، بلكه يك نظام عملي و قابـل اجـرا اسـت كـه عـالم بشـريت       گوي مي دشمنانش

را در جهان اجرا نموده است، و همان بشر امروز بمراتـب در اجـراي آن    تاكنون يكبار آن
طـول تـاريخش اندوختـه     تواناتر از بشر سيزده قرن پيش است، زيرا آن تجربه هائيكه در

 را نزديك ساخته است.ها  بيش از پيش فاصله
 ،اسـت نظام كمونيستي  باين تهمت ناجوانمردانهنظام ترين  شايستهپوشيده نماند كه 

را بسوي نظام كمونيزم متوجه سازيم و حقيقتاً اين رژيم فاسد  و سزاوار است كه واقعاً آن
ف دارنـد كـه تـاكنون بعـالم پربركـت كمونيسـتي       را خيالي بناميم، زيرا كه اين ملت اعترا

 بلكه هنوزهم در ميان امواج متراكم تحولات گونـاگون اقتصـادي دسـت و پـا     اند، نرسيده
، و آنروز درخشان خواهد آمد كه دنياي كمونيستي از نظر توليد اقتصـادي بمرتبـه   زنند مي

ونيزم متحـد  كمال خواهد رسيد، و جهان زير پـرچم حكومـت عـالمگير و دادگسـتر كم ـ    
خواهد شد!! و آنروز روزي است كه نظام واقعي كمونيستي در عالم اجرا و همه دردهـاي  
جانسوز بشريت را مانند يك پزشك كاردان درمان خواهد كرد، و جهان و جهانيـان را تـا   
ابد از چنگال بحرانهاي ناجوانمردانه امروز كه همه جاناشي از كسر توليد اقتصادي اسـت  

 بخشيد.نجات خواهد 
متأسفانه يا خوشبختانه فاش بايد گفت كه اين يك نظـام خيـالي بـيش نيسـت و     

زيرا كه يگانه پايگاه اين نظـام   نيامده و تا ابد هم نخواهد آمد، تاكنون در جهان بوجود
شته عوامـل خيـالي و بلكـه عوامـل     ملكوتي فقط عالم خيال و نيروي بنيان گزارش يك ر

حكومت خيالي جز در پايتخت خيال تشكيل نخواهد  و بديهي است كـه  ممكن است،نا

 زيـرا و بهمين دليل سازمان چنـين نظـام ملكـوتي در عـالم ممكـن نخواهـد شـد،         ،شد

كه در صحنه خيال پايه اي بيش نيست!!  بي ين مؤسس آن يك رشته تصورهايتر بزرگ

ي ممكن است كه بشر روزي در عالم از احتياجـات زنـدگ  د: گوي مي ميكشد وها  نقشه

 بينياز گردد، چنانكه در روز اول زندگي بود.
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را آمـاده و   ي خـود هـا  نيازمنديد و بشر همة از اينكه بفرض آنكه آنروز فرا رسغافل 
ري از نـو آغـاز   هم فردا بآن قناعت نخواهد كرد، و بلكه زندگي نوين ديگحاضر ببيند، باز

طلبي كه در اندك زماني امتيازد، زيرا هم اين نظام قابل اجرا نخواهد بوخواهد نمود، و باز
در عـالم  و بعلاوه اگـر ايـن آرزوي خـام    را باطل خواهد ساخت،  و ابراز شخصيت آن

باطل كند بطور يقـين بصـلاح    او راجامعة عمل بپوشد، و امتيازخواهي و اظهار شخصيت 
بشريت خواهد بود، زيرا كه بشر تاكنون جز از طريـق امتيـازخواهي و هنرنمـائي و ابـراز     

كه از يـك   اين همان نظام خيالي احمقانه استو خلاصه صيت پيش نرفته اسـت،  شخ

و براسـاس نظريـات علـوم تجربـي و      ،قلب مادي آكنده از جاه طلبي سرچشمه گرفته

 ي محسوسات ندارد.رااوو كوچكترين نظري بعالم محقايق آزمايشي پيريزي شده، 



 
 
 

 

 اسلام و نظام كمونيستي

رض اينكه بپذيريم كه اسـلام داراي همـه اصـول صـحيح     ند: بر فگوي مي ها كمونيست
د كـه  و آئين همة اجتماعات بشريت است اما بايد قبول كرها  ملت زندگي بوده، دين همة

نـوين اقتصـادي بجـاي آن اجـرا     تعطيل شد، و قـوانين   فقه اسلامي در محيط كوچكتري
ها  و جلادهندة انديشه ها لد چرا ما اسلام را بعنوان يك عقيده پاك كننده ،بنابراين گرديد.

نگيريم؟ ما معتقديم كه اسلام در باره تهذيب قلوب و تنوير افكار بهترين عقيده اسـت، و  
مسائل نوين اقتصادي بحال جامعة امروز مفيد نيست!! پس چرا بجاي آن رژيـم  دربارة اما 

قوم اجتماع كه در نظام دولت و  ك نظام اقتصادي كامل بكار نبنديمكمونيستي را بعنوان ي
بجز مسائل اقتصاد بچيزي بسـتگي نـدارد؟ در اينصـورت هـم آداب و رسـوم و عـادات       

را در عـالم اقتصـاد   هـا   نظـام  تـرين  و هم آخرين و تازه شمرده ايممذهبي خود را محترم 
و  اسـلام دربـارة   هـا  كمونيسـت  فريبنـدة اين است خلاصة گفتـار  بدست آورده ايم، 

 كمونيستي.
 حاضـر بـا آن بـازي   در عصر هـا  كمونيست ناپاكي است كه ة پليد واين يك شبه ،البته

، زيرا كه اول خوش رقصي خود را در كشورهاي مشرق زمين با جنـگ علنـي بـا    كنند مي
پارازيتهـائي انتشـار ميدادنـد،     د و مرتب در اطراف و اكنـاف اسـلام  اسلام آغاز كرده بودن

پايـداري كردنـد و آن جنـگ علنـي     در اين مورد بيش از پيش  ها مسلمان وقتي ديدند كه
باعث شد كه اسلام را بهتر شناخته و صفوف خود را در مقابل هـر بيگانـه اي مـنظم تـر     

دست بمكر و حيله زدند، و از راه فريبنده تري وارد شدند، و بعنوان ها  آن بسازند، بناچار
لام مخـالف  مونيستي با دين اس ـكه هرگز رژيم ك مبارزه بس بمسلمانان چنين گفتند اعلام

و در  يك نظام عدالت اجتماعي واقعي اسـت، زيرا كه نظام كمونيزم در اصل خود  نيست،
 ي همة افراد ملت را تأمين نمايد.ها نيازمندياين نظام عادلانه دولت بايد بناچار 
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آري، همين ؟ سلام از عدالت اجتماعي بيزار استگفت كه ا توان مي بنابراين، آيا
 ربي در اين ديار پيش گرفته بودند،استعمارگران غ ها كمونيست راه تزوير را پيش از

همان  استعمارگران غرب نيز اول ناجوانمردانه و آشكار بطرف اسلام هجوم آوردند،  و
هشيار شدند، و جوانمردانه از حريم خود دفاع كردند، و  ها مسلمان يورش باعث شد كه

گردد، وقتيكه ديدند بعكس مقصود  ليكن خواستة استعمار اين نبود كه اين ملت هشيار
خود نتيجه گرفتند، بناچار براي جبران اين شكست از راه تزوير وارد شدند، و چنين 

هرگز مخالفت با اسلام نيست، بلكه فقط ميخواهند تمدن جديد  ها غربي كه مقصود ندگفت
دن است گفت: اسلاميكه خود پدر تم توان مي آيا شرقي وارد كنند.هاي  ملت ا در ميانر

يد مسلمان باشيد، باين توان مي از تمدن جديد بيزار است؟ شما كه در ساية تمدن بهتر

و معني نماز بخوانيد و روزه بگيريد و مجالس دعا و محافل ختمهاي مؤثر برپا داريد، 
دوستانه درويشي تشكيل بدهيد و هاي  خلاصه (صوفي مآبي براي شما بس است)، حلقه

غرب نيز استفاده نمائيد، تا سرانجام مسلمان متمدن باشيد، هاي  لتم با اين حال از تمدن
آنان يقين داشتند وقتيكه مسلمانان بتمدن غربي گرويدند، ديگر مسلمان صورتي كه  در

را ها  آن اين تمدن ناپاكند كه در اندك زماني دانست ميحقيقي نخواهند بود، و بخوبي 

و بدون كوچكترين توجهي ساخت،  كوچكي فشرده و ناتوان خواهندهاي  ملت در
اسيران و بردگان عالم غرب خواهند شد، و اتفاقاً اين نيرنگ فريبنده پيشتر برد و 
مسلمانان مدتي زياد اسير اين تمدن پليد گرديدند، و سرانجام در اين مدت و در ساية اين 

سلام، و بلكه جز ا تند كه با همه چيز آشنائي داشتنداز مسلمانان پرورش يافاي  عده تمدن
در نتيجه تمدن زادگان جهان غرب  آن گريزان بودند اسلام بود و بس. تنها چيزيكه از

يك محيط تاريكي براي ملت مسلمان بوجود آوردند كه نه چراغ هدايتي روشن و نه 

و با همان خدعه را تكرار  ها كمونيست راهنما و قانوني در كار بود و امروز هم
شما بايد در دين خود پايدار بمانيد نماز بخوانيد و  !ملت مسلمان ند: ايگوي مي بلندآواز

روزه بگيريد و مجالس ذكر و دعا بپا داريد و طريقة صوفيگري ( درويش مآب باشيد) 
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اين است كه  ي شما كاري نداريم، فقط مقصود ماما هرگز با عقائد مذهب ،پيش بگيريد
نيزم را باجتماع شما بارمغان بياوريم، و خدمتي انجام بدهيم، و سيستم نوين اقتصادي كمو

نوع اقتصاد آشنا سازيم، شما كه بهتر ميدانيد اين سيستم چيز تازه اي ترين  شما را با مترقي
اسلام است كه امروز با دست و نيست، و بلكه خود پاره اي از حقيقت درخشان 

 اند، ا آزمايش كردهر اروپائي نيز آنهاي  ملت تواناي دانشمندان اروپا تنظيم شده وفكر
 حت و اطمينان كامل آن را بپذيريد،جاي نگراني نمانده است، و شما نيز با خيال را ديگر

اين سيستم اقتصادي را بپذيرند،  ها مسلمان كه اگر دانند مي و بديهي است كه آنان بخوبي
برهم  ديگر نميتوانند مسلمان باشند، بلكه در اندك زماني بساط آنان را رژيم كمونيستي

گرفته ايم و با اين سرعت كه پيش ميرويم  سرعت كه ما قرارخواهد زد، زيرا در اين عصر
 با پذيرفتن پيشنهاد ،بنابراين هد ساخت.زودتر از آنچه تصور شود از هستي ساقط خوا

مسلمانان بطور ناگهاني و بدون اينكه توجه كنند از مسير خود منحرف و از  ها كمونيست
ن خواهند رفت، عجب اينجا است كه با وجود اين خطرهاي بزرگ محيط اسلام بيرو

زيرا در نظر آنان چنين نمودار است كه  اند، گروه زيادي فرفتة اين خدعة پرتزوير شده
را آسان ساخته، و از فشار بحث و تحقيق و  پذيرفتن اين نظام شوم همة مشكلات آنان

مانند بندگان حشيش و حلقه ها  آن سعي و كوشش نجات خواهد داد، غافل از آنكه
ي مشغول و خوابهاي بگوشان افيون در عالم چرت و حلسه، در ملكوت اعلاب جهانگرد

اصول عامة  كه از نظر مبدأ يم بگوئيمتوان مي خوش وقتيم و بلي، ما خيلي طلائي ميبينند.
يك  باين معني كه اسلامبراساس قوانين همگاني خود پيش برود،  تواند مي اسلامي بخوبي

احتياجات نوپديد ملتش را ماداميكه مخالف  تواند مي است،ا نظام عملي و قابل اجر
آن قسمت از قوانين نظام  تواند مي اصولش نباشد با خوشروئي بپذيرد، و بعلاوه بخوبي

كمونيزم را كه بصلاح اجتماع تشخيص بدهد و با اصول خود سازگار بداند بپذيرد و اجرا 
نيست با فكر اسلامي سازگار كه هيچگاه رژيم كموين است كند، اما حقيقت مطلب ا

 پاره اي از جزئيات روي موافق نشان گرچه در خارج درو تا ابد هم نخواهد بود،  نبوده
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و برهمگان روشن است اجتماع مسلماني كه داراي بهترين نظامهاي جهان است،  .دهد مي
 راهه تاريك بي منحرف شود، ومسيرش و از  از نظام خود دست برداشته تواند ميهرگز ن

را انتخاب نمايد، گرچه در بعضي موارد توافق اتفاقي هم ها  نظام كمونيزم و يا ساير

َل نّمۡ َ�ُۡ�م ﴿ :فرمايد ميداشته باشد، زيرا كه خداي توانا با بيان روشن بهر مسلماني    مَ

نزَلَ 
َ

ٓ أ ُ ٱبمَِا �كَِ هُمُ  َّ ٰ َٓ �ْوُأ


 ونَ ٱَ را بكار  كساني كه حكم خدا« ]٤٤ة: لمائدا[ ﴾٤ لَۡ�فِٰرُ

كم نراند كافر حكس بمانند حكم خدا اين غير از آن است كه بگويد: هر و »نبندند كافرند
، اما نه است (زيرا ممكن است در دنيا احكامي صادر گردد و مطابق با احكام الهي باشد

گرديده و  بلكه براي اغراض ديگري صادر ،ست صادر شدهبمنظور اينكه حكم خدا
كمونيست باشيم و مسلماني يم توان مي آيا :روي اين اصلتصادفاً مطابق درآمده است) 

خردمندان آسان است)  را از دست ندهيم! (پاسخ اين پرسش با اندك توجهي بر خود
اجرا كنيم  ندگوي مي ها كمونيست را آنطور كه رژيم اقتصادي كمونيزم بدليل اينكه وقتي ما

ار از دو جهت فلسفي و علمي با اسلام مخالف خواهد بود و هيچ راهي بديهي است بناچ
 آن گفتگو كنيم:دربارة قسمت بايد ش نيست، اما از جهت فلسفي در چندبراي ساز

واضح است كه رژيم كمونيست فقط براساس فلسفة مادي استوار است و بخـارج   -1
ه حـواس  آنچ ـعالم محسوسـات ايمـان نـدارد، و هر    از محيط حواس و بيرون از

ظاهري از درك آن ناتوان باشد در نظر فلسفه كمونيستي اوهـام و خرافـات و يـا    
قت عالم در محيط ماديت كه حقي دگوي مي از حساب خارج است، انگلس حداقل

خارجي را نمايـان  ماده نيست كه ظواهر عقل جز«ند: گوي مي ماديون محدود است.
 ،يك اصـل مسـتقل نيسـت   اند  ميدهآنچه روح نا«ند: گوي مي روحدربارة  .»سازد مي

بناچـار   ،پس اگر ما اين رژيم را بپذيريم» بلكه در واقع قسمتي از نتايج ماده است
كـه دائـم    دي محدود هم زيست خواهيم بـود با گروه كمونيست در يك فضاي ما

ي عالم مادي را جز حقايق غيرعلمي رااوعالم روحاني را جز اوهام و خرافات و م
فلسفة اسلامي هرگز حاضـر نيسـت در ايـن    صورتي كه  ، دردشناس ميبرسميت ن
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ايـن   ،آري محبـوس بمانـد.   سـازد  ميت را لكه دار محيط تنگ و تاريك كه سعاد
نظير كه جسـمش در محـيط    بي محيط تاريك مادي بشر را از صورت يك موجود

ست بيرون و بصورت يك پديدة مادي و ها آسمان زمين، و روح و افكارش برفراز
مطالـب  كه يگانه هدفش در زندگي فقط اشـباع همـان    سازد ميارزش  بي حيواني

را خلاصـه  ها  آن بزرگ عالم كمونيزم كارل ماركساساسي سه گانه است كه رهبر
و تحت عنوان تأمين غذا و تهية مسكن و اشباع غريزة جنسي بيان نموده كـرده  

قتصـادي  در اين مورد ممكن اسـت كسـاني بگوينـد: مـا وقتيكـه سيسـتم ا      است، 
را مقيـد و ملـزم    كمونيستي را بكار ببنديم ديگر چـه احتيـاجي داريـم كـه خـود     

محفوظ داشته و را  يم عقايد خودتوان مي زيرا كه ،بپذيرفتن اين فلسفة مادي بدانيم
و فرستادگان او و روحانيات خود پاي بنـد بمـانيم و موضـوع اقتصـاد يـك       بخدا

سـفي نـدارد، در پاسـخ آنـان     الـب فل هستي استقلالي است هيچگونه ربطي بـا مط 
، زيرا كه آنان دانند مي اين فكر را غلط و غيرممكن ها كمونيست كه خود مگوئي مي

نظام اقتصادي و عقايد و افكار و فلسفه اي كه همراه با نظـام اقتصـادي اسـت بـا     
ند: نظام اقتصـادي فقـط   گوي مي ، باين ترتيب كهدانند مي يكديگر مربوط و پيوسته

هرگـز ممكـن    ،پس بنـابراين  د.گرد ميها  عقائد و افكار و فلسفهآمدن ديدباعث پ
نيست يك نظـام اقتصـادي كـه براسـاس فلسـفة مـادي خـالص اسـتوار اسـت (          

يك فلسفة روحاني بوجود آورد و يـا بـا    اند) همانگونه كه انگلس و ماركس گفته
ماترياليسـتي   بفلسـفة  ها كمونيست :يك فلسفة روحاني ديگري ائتلاف نمايد، مثلاً

و متناقض پشـتيبان  مخالف اموركه فقط انقلاب و كشاكش ايمان دارند و معتقدند 
تحول و پيشرفت و ترقي عالم اقتصاد بشـريت اسـت، بـاين ترتيـب كـه بوسـيله       
انقلابهاي كوچك و پي درپي تحولاتي پديد آمده كه سيستم اقتصـادي را بوجـود   

ره اشتراكي نخستين بعالم بردگـي و از  آورده، و بشريت را با رعايت ترتيب از دو
بردگي بدوران تيـول و از آنجـا بعـالم سـرمايه داري و از سـرمايه داري بمحـيط       
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و سرانجام بسوي كمال كمونيسـتي كـه    ،پربركت دومين مرحله كمونيستي رسانده
را  ، آنان ميخواهند اصول سيستم اقتصـادي خـود  كند ميهنوز متولد نشده رهبري 

در ميـان ايـن   هـا   آن ق ماترياليستي بجهانيان ثابت كنند، و بعقيـدة بگواهي اين منط
و  برقـرار اسـت.   سـتني سرشته رابطـة ناگ رژيم اقتصادي و اين فلسفة جدلي يك 

 سـير در خـط   خـدا ه هرگز مجال فرستي نمانده كـه  بديهي است كه در اين فلسف
در ايـن   عنواني باشد، واضح است كه پيامبران و كتب آسماني نيـز  بشريت داراي

مسير داراي عنواني نخواهند بود، زيرا كه بگمـان كمـونيزم هيچگـاه امكـان پـذير      
نيست كه اديان بر تطور و تحولات اقتصادي سـبقت بگيرنـد، بلكـه فقـط باعـث      

و از اينجا است كه  .باشد ميخود همين تحولات اقتصادي  پيدايش اديان در وقت
و بعـلاوه ايـن همـان فلسـفه      ارزش اسـت،  بـي  فلسفة كمونيستي در نظـر اسـلام  

تغيير ابزار توليد  ماترياليستي است كه همة اسباب تطور و وسائل ترقي را فقط در
ماديات ميداند و از بيان حقيقـت درخشـان اسـلام نـاتوان اسـت، در ايـن مـورد        

پس آن تغييريكه در وسائل توليـد پـيش از    :بجاست كه از پيروان كمونيزم بپرسيم
جزيرة سوزان عربستان و در همة نقاط عـالم پديـد آمـد و    در  صپيدايش اسلام

كـه از رژيـم    جديد اسلام گرديد چه بـود؟ آنـروز   باعث برانگيختن پيامبر و نظام
 ،بنابراين چنين مأموريتي را بانجام برساند. كمونيستي در عالم نشان نبود، تا بتواند

نيستي را باهم آشتي نظرية اسلام و فلسفه كمو توان مي با اين همه اختلاف چگونه
با اين حال چگونه عقايد مسلمانان متأثر نگردد، زيرا آنان ايمان دارنـد كـه    داد، و

ي و راهنمـائي  را با دست پيامبرانش رهبرها  آن خداي بزرگ بندگانش را حافظ و
كه اسـلام تـاكنون بضـرورتهاي اقتصـادي      دانند مي مسلمانان بخوبي .كنـد  مي

متـأثر  هم نخواهد آورد، يا للعجب چگونه عقايد آنـان  سرفرود نياورد و تا ابد 
از  يـك بناچـار در هر  ،يمپـذير  مي را نگردد، زيرا هنگاميكه نظام اقتصادي كمونيزم

حكم انقلاب و سـتيزه يـك رشـته    كه اين نظام ب مراحل جهشهاي آن بايد بگوئيم
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محرك ، و تنها رود ميدخالت ندارد پيش ها  آن در ضد و نقيض كه هرگز خداامور
 و رهبر اين پيشرفت فشار ضرورتهاي اقتصادي است و بس.

قسمت دوم اين است كه انسان در اصطلاح فلسفة كمونيستي يك موجـود بـدون    -2
اراده است كه در مقابل نيـروي مـادي و اقتصـادي كـوچكترين اراده اي از خـود      

 در توليدهاي اجتماعي كه در ميان مـردم معمـول اسـت   «د: گوي مي ندارد، ماركس
كه هيچ بشـري   كنند مي روابط محدود اجباري زيست ميبينيم كه آنان با يك رشته

اسـتقلالي  وجود اين آن روابط يـك رشـته امور   بينياز باشد، و باها  آن از تواند مين
هيچگاه ترقي فهـم  ندارد، و ها  آن هستند، و ارادة مردم هيچگونه تأثيري در وجود

انسان در قاموس اسلام صورتي كه  در» ستمؤثر نيها  آن در پيدايش بشر شعور و
 يك موجود ايجابي و داراي اراده است.

 :فرمايد ميو همين موجود با اراده خاضع و مطيع ارادة خداي بزرگ است، قرآنكريم 

َّخَسََر ﴿ ا ِ�   َّ م مُ�َ  َ�َٰ�تِٰ ٱ َّ ا ِ�  س َمَ �ضِ ٱو
َ
يِعٗا مّنِۡهُ  ۡ�  هرآنچه در« ]١٣ة: الجاثي[ ﴾�َ

 .»و زمين است تحت فرمان شما قرار داديم ها آسمان
ين نيروي روي زمين انسان است و همة تر بزرگ پس قرآنكريم با اين بيان ميرساند كه

بشر را فرمـان بـردار    تواند مينيروهاي مادي و اقتصادي پيرو اردة اوست، و هيچ قدرتي ن
او هرگز بمقتضاي  زيرا معني نظام درخشان اسلام است و بس،خود سازد، و مصداق اين 

، و بعلاوه هنگاميكـه مـردم   رود ميپيش ن كند ميتطور ناگزيري كه قانون ماتريالستي بيان 
اسلام مسلمان شدند هيچگاه باين نكته پي نبردند كه تحولات اقتصادي يك نيـروي  صدر

دة انسـان نيسـت   اقهري و اجباري است، بناچار بايد در برابـرش سـرفرود آورد (پيـرو ار   
ند كه آنان سازندة اقتصادند، چنانكـه  كرد ميبلكه فقط احساس  د)گوي مي ماركسچنانكه 

كـه   نددانسـت  مـي خداي بزرگ بتوسط پيامبر هوشمند براي آنان بيان كرده اسـت، بخـوبي   
، زيرا كه در كمال سازند ميروابط اجتماعي را با رهبري خردمندانه اسلام خودشان برقرار 

را آزاد نمودند و از رژيم فاسـد تيـول    صادي بردگان خودآزادي و بدون خواستة فشار اقت
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پا خصوصاً ها سال بود در ارواين نظام شوم استعماري صدصورتي كه  در ،پيروي نكردند
را  عموم معمول بود، پس اگـر مـا قـوانين اقتصـادي كمـونيزم     عالم اسلامي بطورو در غير

هميشه انسان را منتظـر تحـولات    كه ر بايد اين فلسفه را نيز بپذيريمخود كابپذيريم بطور
اقتصادي ميداند باين معني كه تطور و جهشهاي اقتصادي را پيرو ارادة انسـان نميدانـد، و   

تغييـر آن بـا    كـه هيچگـاه انسـان در    را تابع جهشهاي اقتصادي ميداند بلكه بعكس انسان
يـن دو فكـر   ، زيرا بديهي است كه اجتماع اكند مياسلام فكر و كوشش نارادةخود يا ارادة
 غيرممكن است.

قسمت سوم اين است كه سابقاً ما در بحث مالكيت فردي بيان كرديم كـه ممكـن    -3
 ا كـرد. نيست هر نظام اقتصادي را از فلسفه اجتماعي كـه پشـتيبان آن اسـت جـد    

 را كـه  اگر ما فلسفة كمونيزم را بپذيريم، بناچار بايد فلسفة اجتمـاعي آن  ،بنابراين
گي بشر اجتماع است، و فرد جز اينكه مانند گوسـفندي در  د: اصل در زندگوي مي

 تگله است هيچگونه ارزشي ندارد بپذيريم، و اين مطلب مخالف با اصـول تربي ـ 
پـس از   عنايـت مخصوصـي دارد، و   است كه در بزرگ داشت تربيت فرد ياسلام

 ، بخوبي ميدانـد نمايد مياو واگذار  اجتماعي را بعهدةتربيت و تهذيب اخلاق امور
را خـود   كـه كـار و محـل كـارش     زنده و داراي اراده و اختيار اسـت كه او عضو 

را بسـوي درسـتي و    ، اين حق را دارد كه زمامـدار اجتمـاع خـود   كند ميانتخاب 
دار ستمكار راستي هدايت كند، و از فرجام بد بترساند، و حق دارد كه برعليه زمام

ت كه اسلام با اين تربيت عـالي  و با او بجنگند. بديهي اس وقانون شكن قيام كرده
فـردي را اول در دانشـگاه اخـلاق    زيرا كه هربهترين نگهدارندة اجتماع است، 

رعايـت و نگهبـاني اخـلاق     پس از آزمـايش كامـل   و كند مياسلامي تربيت 

همگان واضح است كـه از   فساد نگهدارد. و برتا از گزنداجتماع را باو ميسپارد، 
ارزش و در شـئون   بـي  يسـت كـه فـرد در اجتمـاعي    نظر رواني و تجربي ممكن ن

جا كه او بكشد اين اجتماعي هرارادة دولت باشد، و در تمام امور بي اقتصادي پيرو
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روان گردد، و سرانجام حقيقت مطلب اين است كه فلسفة كمونيسـتي روي يـك   
ي در سرنوشت اجتماع بشر مؤثر د: فقط عوامل اقصادگوي مي اصل پايدار است كه

 عوامل مقدم تر است.اقل از سايريا حداست و 
اما فلسفة اسلام هرگز اهميت اقتصاد را منكر نيست و منكر اين نيست كه اجتمـاع  

تا بشر بفضائل اخلاقـي و اجتمـاعي نائـل    بشر بايد براساس اقتصاد صحيح اداره گردد، 
رگـز  آيد، و ليكن با وجود اين معتقد نيست كه حيات بشر فقط باقتصاد بسـته اسـت، و ه  

 اصرار ندارد كه بگويد: فقط تحولات اقتصادي حلال مشكلات اجتماع است.
هـردو در وضـع اجتمـاعي    م كـه  كنـي  مـي  جواني را فـرض  نفراينك دو :مثلاً ،بنابراين

اما يكي بمقتضاي طبيعت جواني خود غرق در شهوات است، و هيچوقت دست  يكسانند،
و ديگري يك انسان نيك نفسي  ،د بگذارنددر زندگي ب تواند مينميدارد، و ن از عياشي بر

را براي رسيدن بمقام  است كه بقدر معقول از شهوات دنيا قناعت كرده و بقية نيروي خود
جـوان واقعـاً   آيـا ايـن دو   .دهـد  مـي اختصاص  صحيحعقايد نشرو صنعت و يا  عالي علم

 :مكنـي  مـي  رضهم ف؟ و بازماند ميكدام يك پايدارتر  يكسانند؟ آيا حيات اجتماع بواسطه
مردم  آبروي اجتماعي است كه هرچه بگويدنفر شخصي را كه يكي داراي شخصيت و دو

، و ديگـري داراي چنـين شخصـيتي    كننـد  مي ند و همه از فرمان او پيرويپذير مي از وي
 توانـد  مي آيا اقتصاد خود قرار ميگيرد.بلكه همه جا مورد مسخرة دوستان و رفقاي  ،نبوده

و  م يك پايدارتر است؟ با اين يـا آن، جبران كند؟ آيا زندگي با كدا عدم شخصيت وي را

ايـن نعمـت    نفر زنيرا كه يكي داراي جمال و زيبـائي و ديگـري از  دوم كني مي نيز فرض
بـراي وي آسـان بسـازد؟ آيـا      توانـد  مي زيبائي راآيا اقتصاد مشكل نا بزرگ محروم است.

همـين جهـت فلسـفة    يا زيبـا؟ و ب  ،نمايدزندگي با روي خوش استقبال  از تواند مي زشت
اقتصادي بخصوص اصول اخلاقي را با ارزش تـر از عوامـل اقتصـادي    اسلامي عوامل غير

و اجتماع  ،اقتصادي هسته در زندگي بشر يك عده عوامل غيرميداند، زيرا معتقد است ك
يم بيك رشته كوشش مثبت نيازمند است كه كمتر از كوشـش در تنظ ـ ها  آن بشر در تنظيم
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ساخين رابطـه ميـان خـالق و مخلـوق     نيست، و همچنين بايجاد و برقرار عوامل اقتصادي
را  همت ميگمارد، زيرا كه رابطه يگانه وسيله ايست كه مباني اخلاقي را محكمتر و انسان

نجات داده و بسوي عـالم  ها  از فشار ضرورت اقتصادي و از چنگال كينه توزيها و بدبيني
 .سازد ميكت رهنمون آزاد پر از خير و بر

از طرف ديگر فلسفة اسلامي يقين دارد كه نيروي روحي انسان يك نيروي گرانبهـائي  
است و در زندگي بشر تأثير بسزائي دارد، و بخوبي ميداند كه اگر باين نيرو توجه بيشتري 

عوامل دد، اثرش در اجتماع كمتر از سايربشود و در تربيت آن كوشش زيادتري مبذول گر
كه بجـاي تمـام    رسد ميعامل اقتصادي نخواهد بود، بلكه در پاره اي اوقات بحدي حتي 

 .آيد مي قوا بكار
 :مـثلاً  نـد پيـدا كننـد،   توان مي مسلمانان در تاريخ خود مصداق چنين حقيقتي را بخوبي

اسـلام برگشـته بودنـد    در زمان خلافتش با همان روح قوي در برابـر كسـانيكه از   ابوبكر 
عمـر  مسلمانان حتـي  اكثرصورتي كه  وبي آنان شتافت، درو بيدرنگ بسرك ايستادگي كرد

ند، آيا در اين كار بچه نيروئي اعتمـاد كـرد؟ بنيـروي    كرد مياقدامش را تأييد ن بن خطاب
مادي يا بنيروي اقتصادي؟ يا فقط بنيروي بشريت؟ همـة ايـن نيروهـا بطـوريقين در ايـن      

ليكن  ضررمادي و اقتصادي حتمي است، و شكست ميدادند، زيرا كه در جنگ او راجنگ 
ابوبكر را با خدايش مربـوط نمـود و از پروردگـارش در ايـن      آن نيروي عجيبي كه روح

اقدام ياري جست و فقط اين روح رابط بود كه مخالفين را با او موافق سـاخت، و همـان   
 صـادي را در تـاريخ بشـر بيـك نيـروي مـادي و اقت      روح رابط بود كه نيروي افكار مردم

عبدالعزيز بخوبي نمايان شد،  د، چنانكه مصداقش در شخصيت عمر بننظير تبديل نمو بي
او از شاگردان اين مكتب روحاني بود كه اساس آن همه ظلم و ستم سياسي و اجتمـاعي  
را كه نياكانش پي ريزي كرده بودند برهم زد، او با همين شخصيت روحي در مقابل سـتم  

را بجريان طبيعي برگردانـد، و آبـروي اجتمـاع را آنطـور كـه       ردمايستادگي كرد تا امور م
معجـزة تـاريخي    نشايسته يك اجتماع مسلمان بود بالا بـرد، تـا در زمـان زمامـداريش آ    
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و بهمـين   تشكيل يك اجتماع بـدون فقـر گرديـد.    اقتصادي نمايان شد كه سرانجام باعث
سلام هرگز ئل است، زيرا اجهت است كه فلسفة اسلامي بنيروي روحي ارزش بيشتري قا

آساي بشريت بدون استفاده بماند و نيروهاي اندوخته انسان ي معجزها فرصت خواهد مين
قدرت واقعي خود در حدودسماني دست از كاربهدر برود، اگرچه هيچ زماني اين فلسفه آ

، دهـد  مـي را بهـدر ن  ي خودها فرصت برنميدارد و در انتظار پيدايش اين معجزات انساني
 كه شعارش هميشه اين است تا آنجا كه ممكن است بايد پيشرفت.بل

بنابراين، انسان هرگز مجبور نيست براي تنظيم شـئون اقتصـادي بـراه كمونيسـتي     

د برايگان گرد ميو سپس آن نيرو و قدرتيكه از اصول اخلاقي و روحي برانگيخته پردازد، 
است كه در است مانند تورمي  از دست بدهد، زيرا آن تورم اقتصادي كه مقصود كمونيزم

 متـورم  عضـو كه سرانجام نه  شود مي بدن مانند قلب و كبد ظاهر حساسٍ◌ بعضي اعضاء
را در انجـام آن آزاد  ٍ◌ اعضـاء سايررا بدرسـتي انجـام بدهـد، و نـه      وظيفة خود تواند مي

طـور  بلي، من بخوبي ميدانم از اينكه ما فلسفة اسلامي را با فلسفة كمونيستي اين ميگذارد.
، زيرا كه آنان يا اصلا بمسائل نظري ايمان ندارند شوند مي مقايسه كرديم گروهي ناراحت

 دانند مي ، و يا اينكه فقط مسائل عملي را قابل بحثدانند مي را بيفائده و گفتگو در باره آن
اينكه محسـوس و قابـل اجـرا     بشرط يز را ممكن است يكسان نمود،چند: همه گوي مي و

سـازگار  اين جهت آنان متأسفند كه چـرا اسـلام را در عمـل بـا كمونيسـتي ن     باشد، و بهم
 .اند؟ يافته

را تصديق كنيم و اجـازه بـدهيم كـه جنبـة نظـري و       بديهي است كه ما نميتوانيم آنان
ارزش بشمارند، زيرا كه جداكردن مسائل فلسـفي از مسـائل عملـي     بي فلسفي را اين قدر

يسـت  را بموارد اختلاف عملـي اسـلام و كمون   اين آنانواقعاً ممكن نيست، ولي با وجود 
 م:كني مي اختلافي اشارهمتوجه ساخته و بيك رشته امور

را توليد و تربيت نسل بشر ميدانـد، و   اول اين است كه اسلام نخستين وظيفة زن -1
كه زن از محيط وظيفة خود بيرون آيد، و در كارخانجـات و   دهد ميهرگز اجازه ن



 هاي روشنفكران اسلام و نابساماني   340

 

ر مشغول شود، مگر در حال ضـرورت و ناچـاري!! و زن در   محيط كشاورزي بكا
نظر اسلام هنگامي ناچار است كه كسي را نداشته باشد، پـدري يـا بـرادري و يـا     
شوهري نباشد كه مخارج زندگيش را تأمين كنند، در اينصورت ناچـار اسـت كـه    

مـرد   زن بايد ماننـد  اما طبق قوانين اقتصادي كمونيزم خود بتأمين زندگي بپردازد.
 ساعات معيني را بكار بپردازد، قطع نظر از اينكه اين فلسفة مادي فرق زن و مـرد 

، خود اقتصاد كمونيسـتي فقـط   كند ميرا در انجام وظيفه و در هستي رواني انكار 
پايـان پـي ريـزي شـده اسـت، و ايـن        بي براساس توليد مادي و اندوختن ماديات

مگر اينكه همـة افـراد مـرد و زن و    آرزوي طلائي هيچوقت برآورده نخواهد شد، 
ر مشغول شـوند، و زنـان   صغير و كبير در كارخانجات و كارگاهها و كشتزارها بكا

كـار بكشـند، و پـس از     ايام زايمان حق داشـته باشـند دسـت از   روز فقط در چند
را بعهده بگيرند، و درست مانند يك ها  پرورشگاها تربيت و نگهداري بچه زايمان

  .نمايد ميي با اشرف مخلوقات رفتار شي و جوجه پروركارخانة جوجه ك
ما اگر قوانين اقتصادي كمونيزم را اجرا كنيم بايد زن بدون ترديـد از وظيفـة    ،بنابراين

مخصوص خود دست بردارد، و هر زني براي تأمين زندگيش بسوي كارگاهي روان شود، 
از دسـت داده ايـم كـه    و بديهي است كه در اينصورت يك ركن بزرگ فلسفة اسلامي را 

زن بايـد   كـه  اين اصل استوار ميداند را بر همه نظام اجتماعي و اقتصادي و اخلاقي خود
را  خـارجي آن مرد بايد امور داخلي خانواده را بعهده بگيرد، ووظيفة مخصوص ادارة امور

ار حالش بك ـ را بفراخور انجام بدهد تا همكار را در ميان همة افراد تقسيم بكند و هم فرد
اگر كسي بگويد: ديگر زن لازم نيست در كارخانه كار كنـد، (البتـه ايـن     ،بنابراين بگمارد.

ند)، او در اينصورت از ارگان كمونيست خارج اسـت،  گوي مي ها كمونيست سخن را خود
و بحث ما فقط بحث افزودن توليـد اسـت و بـدون ترديـد ايـن در زنـدگي يـك هـدف         

 ن نيازمند بپذيرفتن رژيم كمونيزم نيست، زيرا كه خـود گرانبهائي است، و ليكن رسيدن بآ
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و حكومت اسلامي هرگـز  اند  اين برنامه را از اروپاي سرمايه داري فرا گرفته ها كمونيست
 صنعتي نيست.وسائل توليد كشاورزي و ابزارترين  مانع از بكاربردن مدرن

ري كامـل  راسـاس ديكتـاتو  كه نظـام اقتصـادي كمـونيزم از اول ب   امر دوم اينست  -2
زيرا كه رشتة كار در اين رژيم فقط در دست دولـت اسـت، دولـت     استوار است،

را بكـاري واميـدارد، بـدون در     كـارگري  و بطور اجبار هـر  كند ميرا انتخاب  كار
را اي  حرفـه  گرفتن اينكه از اين كارگر چه كاري ساخته است، و لياقـت كـدام  نظر

شغول شود، آيا هواي محيط كار با وضع بكار م تواند مي دارد، و در كدام كارگاهي
مگر اينكـه   ،رسد ميكمال ناست يا نه؟ و اين ديكتاتوري بحد مزاجي وي سازگار

تمام اعمال و افكار و گفتار و كردار و اجتماعات مردم مسـلط باشـد، و    دولت بر
اگر در يك قسمت آزادي را آزاد بگذارند بطوريقين بزودي بآزادي كـارگران نيـز   

اهد كرد، و اين يك كاري است كه هرگز دولت كمونيست بآن اجـازه  سرايت خو
 نخواهد داد.

ند: چه ضـرري دارد  گوي مي و كند ميبلي، ببعضي حماسه سرايان احساسات غلبه 

و در توزيع كـار و   ،دكوش ميو تا بصلاح عموم ملت كه اين نوع ديكتاتوري را بپذيريم 
 سيم؟ پاسخش اين است كه ايـن پنـدار  يت بشنارا برسم آن كند ميكارمزد با عدالت رفتار 

يك حزبي ماننـد   :غلط است و هيچگونه سازش با ديكتاتوري ممكن نيست، زيرا كه مثلاً
احزاب باشـد و ديكتـاتور معاصـرش    ترين  حزب وطن كه از نظر فرار از ديكتاتوري قوي

تا چه  بنشيند بيش از چند ماهي ساكت تواند ميديكتاتورها باشد، آن حزب نترين  عادلانه
، اگرچه در اين مدت هم آنطوريكه شـايد و بايـد مقاومـت نكنـد و     ها قرن رسد بسالها و

 نيرويش را برعليه آن بسيج ندهد، و فقط در مبارزه بخورده گيري و انتقاد اكتفـا كنـد، در  
را كـه ناشـي از ديكتـاتوري اسـت      نارضايتي خـود  تواند مي با اين عمل فقطصورتي كه 

د، پس اگر ديكتاتوري بحدي برسد كه انتقاد و اظهار نارضايتي را هم براي يك اظهار نماي
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حزبي ممنوع سازد و كساني را كه انتقاد كنند بزندان و حـبس و تبعيـد و اعـدام محكـوم     
 را حفظ كند؟ آن حزب هستي خود تواند مي چگونه ،نمايد

اگر  ،بنابراين باشد. ري بدهند، اگرچه عادلانه همكه مردم تن بديكتاتوهيهات، هيهات 
را بـا ديكتـاتوري و اجبـار پـيش ببـريم در       كسي بگويد: لازم نيست كه اقتصاديات خود

قرادي عدالت  اينصورت خواستة او رژيم اقتصادي كمونيزم نيست، بلكه منظورش فقط بر
 اجتماعي و اقتصادي است و آنهم بدون گرويدن بكمونيستي ممكن است.

 اقتصادي كمونيزم را بكار ببنديم ما در محيط خود آئينامر سوم اين است كه اگر  -3
جهـان   يا بـدون الهـام از مسـكو مركـز     حال بيرون نيست؛ ضع سياسي ما از دوو

ر هسـتي  را حفظ خواهيم كـرد، و يـا هسـتي مـا د     هستي سياسي خود كمونيستي
كه سرانجام داراي هيچگونـه هسـتي اسـتقلالي     روسيه شوروي ذوب خواهد شد

د. اما صورت اولي هرگز روسيه پسند نيست و اين همان مشكلي است نخواهيم بو
در جهـان انگشـت نمـا سـاخته      او راشده و هميشـه  مارشال تيتو كه گريبان گير 

خود قوانين كمونيستي را آزادانه كشور است، زيرا كه دولت و ملت يوگسلاوي در
لت يوگسلاوي و و با وجود اين هميشه ميان دو ،كنند مي و بدون قيد و شرط اجرا

بجهت اينكـه ايـن ملـت هرگـز      وي اختلاف و نارضايتي برقرار است.دولت شور
د، و اگر ما اين نظـام را  هستيش را در هستي روسية شوروي نابود ساز خواهد مين

وضـع تيتـو   خود برسميت بشناسيم بطور يقين وضع ما بمراتـب بـدتر از   در بلاد
 مبارزه ميان شرق و غرب بناچـار خـود  زيرا در آن صورت ما بايد در  ،خواهد بود

را  اينصورت نميتوانيم اقتصاد كمونيستي خـود و در غير ،را بدامن روسيه بياندازيم
 از گزند عالم سرمايه داري محفوظ بداريم.

را  شـدن هسـتي مـا در هسـتي روسـيه) ديگـر مـا       حال نابود (دراما در صورت دوم 
كه اسلام و كمونيزم از نظـر اصـول فكـري و     نميگذارند مسلمان بمانيم، زيرا سابقاً گفتيم

فلسفي باهم سازگار نيستند، و بديهي است كه ما نميتوانيم از هستي خود چشـم بپوشـيم،   
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كه  خواهد مياو  نون خداي بزرگ است،ملتها داشتن قارا كه امتياز ملت مسلمان از سايرزي
جـوديتي  آن يـك مو  را فداي هستي ديگران نكند، براي اينكـه  هستي خوداين ملت ممتاز

جهـان   ،هستي خدادادي است كه ساية عنايتش تـا جهـان   است مافوق موجوديت ديگران
است بيمه شده، يك معجون اقتصادي و اجتماعي و فكري و رواني است كه محال اسـت  

 بهستي ديگران آميخته گردد.
پيشـه  استعمارهـاي   ملت شدن در هستيو نابود مذاب باواضح است وقتيكه  برهمگان

 و يا از هم پيمان شدن بـا ايـن پيمـان شـكنان پرهيـز نمـوده و از هـر        ،غربي مبارزه كنيم
قرار بدهد سرپيچي كنيم، اين مبارزه براي اين نيسـت  ها  آن را تحت قيموميت عنوانيكه ما

 نكهط ساخته و برعليه كمونيستي برانگيزد، چنازودتر با سرمايه داري مربو را هرچه كه ما
دشـمن سرسـخت كمـونيزم    نمودن اين معركه ما را فقط اهند با محدودميخو ها كمونيست

م كه در دين ما بر هر مسلماني لازم است كـه  كني مي اما ما براي اين مبارزه نمودار سازند.
و را در هستي هيچ بيگانـه اي مـذاب نگردانـد،     از هستي خود دفاع كند، و استقلال خود

نيسـت و چـه سـرمايه دار!! و جـرم كسـانيكه      چه كموبيگانه در نظر اسلام بيگانه است 
را در  كمتر از جرم آنـان نيسـت كـه هسـتي خـود      دانند مي اردوگاه غربي را پناهگاه خود

 .سازند مياردوگاه كمونيستي نابود 
و از طرف ديگر كشور مصـر خصوصـاً و عـالم اسـلامي عمومـاً در ميـان دو نيـروي        

ي ارزش فراوان است، زيـرا  يق و دارامخالف و متخاصم شرق و غرب يك مركز بسيار دق
نظر جغرافيائي حد وسط قرار گرفته از نظر وضع عقيده اي و اجتمـاعي و  كه از  همينطور

كـه   رب نيسـت بصلاح هيچكدام از عالم شرق و غ ـ اقتصادي نيز همينطور است، و هرگز
در صلح  كه يگانه عاملي ،بنابراين نيروي متخاصم باشيم.امروز ما ضميمة يكي از اين دو 

فقط تقويت اين نيروي سوم است و فقط پايداري و استقلال اين  و نجات عالم مؤثر است
صلح عمومي را در جهان برقرار سازد، بطوريكـه   تواند مي پايان است كه بخوبي بي نيروي

تا لنگر قواي نيروهاي متخاصم عالم گردد، و از بروز هرگونـه   ،از هيچ طرف پيروي نكند
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ي نمايد، و باضافه در اين مبارزات جهاني كه مبارزة مليت نميتوان ناميد، تجاوزي جلوگير
بلكه حقيقتاً مبارزة اصول و مبادي است، نبايد ما با داشتن اصول ممتـاز دسـت از هسـتي    

 و يكي از اصول شرقي و يا غربي را بپذيريم. ،خود برداريم
زيرا كه ائم در اشتباه است، ما فاش ميبينيم كه نظام كمونيستي دها  اين بالاتر از همه

و سـپس   ،اول همة اقسام مالكيت را لغو و كارمزد همة كـارگران را مسـاوي اعـلام كـرد    
و ديد كه اگـر مقـداري از مالكيـت     ،و تحت فشار واقعيات قرار گرفت ش پي بردباشتباه

فردي را آزاد بگذارد و نسبت بشايستگي افراد در كارمزد تفاوت قائل شود بصلاح است، 
اسـلامي  ماركس روگـردان شـد و دو قـدم بفكر    و سرانجام با اين اقدام از دو اصل بزرگ

 نزديكتر گرديد.
چگونه رواست كه از اصل ثابت خود كه بشريت پس از آزمايشـهاي فـراوان    ،بنابراين

كه هرچه با سرعت  برسانيم اهاشتبرا بكاروان  خودد، دست برداريم تا گرد ميبسوي آن بر
 نزديكتر است. روان شود بخطر

خطرنـاكي   هيهات كه شخص خردمند و كسي كه بهستي خود ايمان دارد بچنـين كـار  
اقدام بكند، واقعاً اين اقدام يك شكست جبران ناپذير داخلي است كه بصورتهاي مختلف 

د، شكست جبران ناپذيري است كه گرد ميبسوي هر شوره زاري در جستجوي آب روان 
 .شوند ميرا متحمل ن بجز عاجزان و درماندگان آن



 
 
 

 

 راه كدام است؟ و چگونه بايد رفت؟

 رسيد؟ توان مي امروز چگونه و از چه راهي بحقيقت اسلام
اكنون كه معتقد شديم اسلام بهترين نظامهاي عالم است، و ايمان پيدا كرديم كه 

سيدن بسعادت و بسط موقيعت تاريخي و جغرافيائي و اوضاع بين المللي نيز براي ر
، اما بايد ديد امروز چگونه و از چه نمايد ميراه معرفي  يگانه اسلام را اجتماعي عدالت

 رسيد؟ امروز در عالميكه با فكر و فلسفة اسلام ستيزه توان مي راهي باين هدف عالي
از داخل مانند  ياغيانند ، و گروهي از زمامداران سركش مسلمان كه در حكمشود مي

و بلكه اين دشمنان داخلي بمراتب خطرناكتر از بيگانگانند، دشمنان بيگانه با آن ميجنگند 
چگونه بحقيقت اسلام رهنمون بايد شد؟ راستي براي هر دعوتي در عالم يك راه بيش 

آخر اين دين اصلاح پذير  ،آري ست.نيست، و آن هم ايمان بدعوت و ايمان بهدف ا
با همان وضعي روبرو هستيم نيست؛ مگر با آن ايمانيكه اولش را اصلاح كرد، و ما امروز 

ين تر بزرگ كه مسلمانان صدر اسلام روبرو بودند، اندك جمعيتي بودند و با
تاريخ روبرو شدند، از طرف چپ امپراطوري روم و از طرف راست هاي  امپراطوري

امپراطوري ايران، و نيروي هردو از نظر افراد، و ثروت، آمادگي، فنون جنگي، سياست 
ندازه اي از قدرت مسلمانان زيادتر بود كه بهيچ وجهي قابل قياس لشكري و كشوري با

باز هم معجزة اسلام نمايان شد، واقعاً هم يك معجزة  و با وجود اين همه فرقنبود، 

بر امپراطوري  با آن همه فقدان وسائل عده كم زيرا كه اينشگفت انگيز تاريخي بود، 
زرگ پايان قرن بعمر هردو امپراطوري ب كسري و قيصر پيروز شد، و در مدت كمتر از نيم

بزرگ جهان را بدست گرفت، و قدرت خود را در عالم پهناور  داد، و زمام هردو كشور
 ،بنابراين گسترش داد. اسلامي از شبه جزيرة عربستان گرفته تا آخرين نقطه آسيا و افريقا

فسيرهاي مادي و آسا چگونه انجام گرفت؟ همة عقايد و تبايد ديد كه اين پيشرفت معجز
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آميز چگونه بوجود آمد؟ تا بيان كنند كه اين ترقي اعجاز اقتصادي نيز چنين قدرتي ندارند
همان ايمانيكه هر سرباز ايمان است، بيانش كرد  توان مي چرا؟ يگانه چيزي كه بخوبي

دشمن و يا كشته  آيا ميان من و بهشت جز كشتنمسلمان را وادار ميساخت تا بگويد: 

و با اين حماسه گرم و  كرد مياين جمله را تكرار فاصله اي هست؟  راه خداشدن در 
ة زفاف بخرامد، و يا پرشور بسوي ميدان نبرد روان ميشد، مانند داماديكه بسوي حجل

ٓ إحِۡدَى  قلُۡ ﴿ ،كرد ميشدن با دشمن خود را چنين معرفي هنگام روبرو َّ�ِإ ٓاَنِب َنوُصَّ�َرَت ۡل         
ۡ�ِ ٱ سۡنَيَ آيا از مسلمانان جز دو فرجام نيك انتظار داريد؟ (يا  « ]٥٢ة: التوب[ ﴾ۡ�ُ

 .»)؟پيروزي بر دشمن و يا رسيدن بمقام افتخارآميز شهادت
آري،  را بدسـت آورد. سپس خود را بر صف دشمن ميزد، تا يكـي از ايـن دو افتخـار    

ر دعـوتي  براي پيش بردن ه ـايمان است و بس، و بجز ايمان يگانه راه اين هدف مقدس 
راهي نيست، ممكن است كسـاني از روي دلسـوزي و اخـلاص و يـا از روي خيانـت و      

پيش برد،  توان مي سلاح و ابزار بگويند: هر كاري را در عالم با ها مسلمان شكستن روحية
درسـت اسـت كـه     ،بلـي  ؟ تا بتوانيم با دشمن روبرو شـويم. اما كو و كجا است آن سلاح

اين نكته را نبايد ناديده گرفـت كـه احتيـاج مـا در درجـه اول      باسلحه نيازمنديم، و لكن 
نياز بسـازد، مگـر نبـود كـه      بي ما را تواند ميباسلحه نيست، و بايد بدانيم كه تنها سلاح ن

بـود؟ و بـا    هـا  ترين سـلاح  و بزندهترين  در جنگ جهاني گذشته داراي سريعا ملت ايطالي
يداني پايداري نكرد، سربازان ايطاليـائي  وصف اين هرگز روي پيروزي نديده و در هيچ م

مقابـل دريافـت خلعـت و     و در ،نـد گرفت مي هميشه هنگام فرار از سنگر از يكدگر سبقت
ند، واضح است كه كرد ميبرنده را دو دستي تقديم دشمن ي ها سلاح همان نعمت اسيري

 ـ   بلكه اين ملت پشت بسنگرساز و برگ جنگي آنان ناقص نبود،  ان بكسـر بودجـه ايم

 و نيـز لازم بتـذكر اسـت كـه داسـتان     دچار شده و معنويت خود را از دست داده بود، 
؛ كرد مينفر تجاوز نبياد آوريم كه اغلب عددشان از صداز فدائيان جنگي اسلام را اي  عده
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شب بيش از پنج نفر مأموريت نداشتند، و سرانجام امپراطـوري كهنسـال روم را    و در هر
اچار از ميدان گريخت. اين عدة از جان گذشـته هيچگـاه داراي   طوري عاجز كردند كه بن

سـنگين ماننـد طيـاره و تانـگ و بمـب و      ي هـا  سـلاح  سلاح فوق العاده نبودند، مجهز با
نداشـتند؛ امـا دائـم بـا يـك      نارنجك و توپهاي دورپرواز نبوده و حتي مسلسل دستي هم 

 نده تر است.اسلحه بنام ايمان مسلح بودند كه از هر سلاحي برسلاح ضد
 نيز با روح همان عدة جان بكف زندگي را تكميل كرده و در مكتب ها مسلمان و همة

ميكشـتند و   ندكرد ميجهاد  بودند، همه و هميشه در راه خدا درس فداكاري آموختهها  آن
ــود و دامــن گلگــون ميــدان نبــرد در نظرشــان بهتــر از گلســكشــته ميشــدند،  تان ب

و با اين روح پر از نشاط امپراطور پيرجهان را بزانو درآورند، ، ترين لباسها بودافتخارآميز
لازم نيسـت و بـراي    ها فداكاريممكن است بعضي راحت طلبان بگويند: اكنون ديگر آن 

گونـه جـان   ته است، ديگر احتياجي بآنتمدن آراسهاي  هميشه راه پيروزي باز و با شكوفه
امروز نه تنها  ه اين فكر اشتباه بزرگي است،ك انده است. در پاسخ آنان بايد گفتبازيها نم

هموارتر اسـت، و بـراي رسـيدن بهـدف     بلكه راه دشوارتر و نا ،پيش پاي ما گلزار نيست
واضـح اسـت كـه بـراي هـر دعـوتي        بين و خون دل و اشك چشـم لازم اسـت،  عرق ج

 ،عزت هدفي كه ما در پيش داريم هدفهدفي را جانبازيها ميبايد!، و آن  و هر ها فداكاري
 مگاني و گسترش عدالت اجتماعي استهدف سعادت ههدف شرافت و افتخار است!! 

 ـ ها خون كه از هر هدفي شايسته تر است، و بايد در راهش ه و جانهـا بكـف نهـاده    ريخت
حال هم اكنون در موقيعتي قرار گرفته ايم كه بناچار بايد قربانيها بدهيم، و آن شود!! و بهر

شش بهدف رسيدن بايد داد بيش از آن نيست كه در ساكت نشسـتن  قربانيها كه در راه كو
چيان شرق و غرب اين است كـه  هميشه خواستة استعمار ،و تن بذلت دادن ميدهيم!! آري

آن قربانيها را در راه كسب ذلت و بدبختي و فقر و فلاكت و سيه روزي و نابودي بدهيم، 
 ـ  نه در راه كسب سعادت و نيكبختي، پ در راه  رخلاف خواسـتة دشـمن  س چه بهتـر كـه ب
 كسب افتخار و شرف جان فدا كنيم!!



 هاي روشنفكران اسلام و نابساماني   348

 

در زيـر   داديم؟ هـزاران بشـر بيگنـاه از مـا     آيا غافليم كه در جنگ گذشته چقدر كشته
آيا عـرض و  چرخهاي وسائل نقليه ارتش جنايتكار متفقين جان سپردند و بجائي نرسيد، 

ي تجاوزيكـه  هـا  دست چه ناموس ما در دست درندگان ناموس آدميت كم دريده شد؟
عـوض  بلااندوختـة فرزنـدان مـا    بدامن معصوم ما دراز نگشت؟ آيا كم ذخيرة زنـدگي و  

آشكار و نهان كه بحقوق ما نكردنـد؟  هاي  رفت؟ و همين پشت سر هم چه تجاوز بغارت
كـه در ايـن    منـت گـذارده گفتنـد    ا روبرو شدند بادي بغبغب انداختهو سپس وقتيكه با م

و از حريم شما دفاع كرديم، بايد خسارت و حق دفـاع مـا را بپردازيـد!!     جنگ عالم سوز

ديروز بود كه دولتهاي غربي ميخواستند ما را در پيمان مشترك باصطلاح دفاعي وارد 

ي هـا  سلاح ي ما را بسيج نمايند تاها جوان از نفرهزار پانصدو با اين اقدام دوستانه كنند، 
پوسـتان آمريكـائي و يـا انگليسـي     سفيدهاي  آنكه بسينهرا پيش از  برنده و زهرآگين خود

را بيغمـا ببرنـد، و بعنـوان     مـا هاي  بيگناه ما آزمايش كنند!!، و اندوختههاي  برسد در سينه
حمايت از ناموس مسلمانان دست تجاوز بسويش دراز نمايند، و سپس در خاتمـه جنـگ   

ز باشـند و خـواه مغلـوب و    را در ميدان نبرد لگـدكوب كننـد، خـواه پيـرو     ماهاي  جنازه
 سرافكنده برگردند!!

اگر ناگزير مرگ هستي سوز گلوي فرزندان آدم و حوا را خواهد فشـرد،   ،بنابراين
پس چرا بايد در راه كسب ذلت و خواري بميريم؟ چـرا نـيم ميليـون جوانـان مـا در راه      

 ي نكنند؟پيروزي دشمنان همپيمان جان بسپارند؟ و در راه كسب افتخار و شرف فداكار
حقيقت اين است اگر ما در راه كسب استقلال يك وطن پرافتخار اسـلامي   ،بلي، جان

نفر قرباني بدهيم، در بلاد اسلامي نـه يـك نفـر    هزار و در راه اجراي احكام اسلام پانصد
يگانـه  م: كنـي  مي سرباز بيگانه و نه در روي زمين اثري از استعمار خواهد ماند، باز تكرار

و با داشتن ايمان هرگز  ،اسلامي ايمان است و بسيدن بهدفهاي افتخارآميزه براي رسرا
زا نيازمند نخواهيم بـود، مـا   آتشهاي  اپيماهاي بمب افكن و بمببسلاحهاي سنگين و هو

م، و بـراي جلـوگيري از نـابودي در جنـگ آينـده تـلاش       كنـي  مـي  كه از نفس خود دفاع
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كردن ديگران بمغز ما فشـار  ه فكر استعمارگ و ستيز داريم و نميورزيم، نه با كسي سرجن
و  مسلسل و توپ ك رشته سلاح معمولي از قبيل تفنگميآورد!! و فقط در اين فداكاري بي
نيز امـروز در دسـت رس مـا هسـت، هـر وقـت       ها  اين نارنجك دستي نيازمنديم، و همة

م كمونيسـتي از  مراامروز گروهي از مسلمانان با انتشار يم آماده بسازيم، توان مي بخواهيم
را چـه ناراحـت كـرده    ها  آن روي ناراحتي و فشار زندگي از اسلام روگردان شده اند!! آيا

و كسي بـا مـا كـاري     ما نسبت باسلام تغييري رخ نداده است؟ هنوز كه در وضع زندگي
عمـوم  عالم صليبي اسـت و يـا بطور   كند مي زيرا آن عالمي كه كمونزم با آن مبارزه ،ندارد

خـود كشـور روسـيه     مان عالميكه دشمن رسمي اسلام اسـت، اسلامي است، هعالم غير

كه پـيش از  شوروي كه رژيم كمونيستي از آنجا سرچشمه گرفته همان كشوري است 
، تـا  كرد ميرا برعليه دولتهاي مسلمان تحريك  پيدايش اين مرام سياه قبائل مرزنشين خود

برانگيزد، بايد ديد اكنون در وضع مـا و   ها مسلمان از اين راه بتواند فتنه و آشوبي در ميان
و  از روز اول مركز مرام صـليبي بـود،   يا آنان چه تغييري رخ داده است؟ و عالم اروپا كه

 هنوز هم هست در وضعش نسبت بمسلمين چه تغييري پديد آمده؟
با  ، زيرا كه عداوت مردم صليبي مرامهيهات كه در وضع ما و يا آنان تغييري پيدا شود

موقيعـت را داريـم كـه    ا فطري و تغيير ناپذير است، بديهي است كه هم اكنون ما همان م
ران و روم) داشـتند.  اسلام در مقابل دو امپراطوري بزرگ راست و چپ (ايمسلمانان صدر
كش و آن زمامداران ياغي بر اسلام كـه در عـالم اسـلامي بنـام      سران گردنو اما آن خود

كسـي  ، آخـر چـه   روند ميبا سرعت رو بزوال و انقراض مسلمان حكومت داشتند امروز 
مدار باين زودي و آساني از اريكه امپراطـوري سـرنگون   كه ملك فاروق جفا كرد ميباور 

يقين زيـرا هرآنچـه يكبـار حـادث شـد بطـور       گردد، هم اكنون كه اين كار محال نيسـت، 
ان را بزانـو درآورد  آن جنبش اسلامي كه ستمكار گر نيز ممكن است، هشيار بايد بودباردي

و جفامداران را متزلزل ساخت هم اكنون نيز با پشـتيباني نيـروي زمـين و آسـمان بخـط      
 دهـد  مـي نزديك نويـد  نبش بزرگ نوين كه از آينده بسيارسيرش ادامه خواهد داد، اين ج
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نيـروي   خـود بـا هـر   رم اسلامي كه هميشه در داخل بلادبيهوده نيست، و اين حركتهاي گ
و اين نهضتهاي آزادي بخش اسلامي كه همه وقت و همه  ،بيجا نيست جنگد مينافرماني 

جا با استعمار و استعمارمدار در پيكار است عبث نيسـت، و ايـن ادراك و افكـار عميـق     
اسلامي كه در همه جا و همه وقت خواهان بسط عدالت اجتماعي رسمي اسلام اسـت، و  

ن در نيـروي شـرق و غـرب دسـت بـدامن      شـد اه پيروي از بيگانگان و يا نابودهرگز از ر
 هم اكنون زاست كه اسلام عزيهمگان واضح  برعدالت اجتماعي نميزند بيهوده نيست، 

و فطرت موجودات جهان نيز همه از يك ، رود ميتشكيل نيرو و تمركز قوا پيش  هدر را
كـه  زيرا كه اسلام را در زندگي بشـر دورانـي اسـت     ،دهد مينويد  اسلام حقيقي عالمگير

كمتر از دوران اول نيست، هم داراي نيروي كنترل در ميان نيروهاي شرق و غرب اسـت،  
كه نه محكوم بنيروي ماده خواهد بود و نـه   دهد ميآغاز يك عالم نوبنيادي خبر و هم از 

اسير مبارزات اقتصادي، بلكه يك عالمي اسـت نيروهـاي مـادي و روحـي بـا همكـاري       
داريش اعتراف خواهند نمود، و يك نظام عدالت آميز بزماميگر در نزديك و پشتيباني يكد

بديهي است آن عالميكه تا گردن در منجلات ماده چنان فرو رفته كه روحش را فرامـوش  
بلكه همان ماده دائم در كشـاكش و مبـارزات    را از دست داده است، كرده و آرامش خود

كـه نـه عـالم مـاده را بتنهـائي       ناگوار قرارش داده، بناچار روزي بنظامي پناه خواهد بـرد 
 را بعالم روح برتري خواهد داد. برسميت خواهد شناخت و نه آن

اين چنين عالم ناچار است كه دست نياز بسوي فلسفة اسلامي دراز بكند،  ،آري
پيش روي ما گلستان  نان هيچوقت راهاگرچه خود پيرو دين اسلام هم نباشد، اما ما مسلما

نند س بناچار جانبازيهاي زياد و قربانيهاي فراوان لازم است، مانبوده و نخواهد بود، پ
عالم اسلام دادند، تا بگوش جهان و جهانيان برسانند كه ي صدرها مسلمان قربانيهائي كه

ه نبوده و اسلامي پر از خير و بركت و سعادت است و هرگز آن جان فشانيها بيهود

قرآنكريم با ن تضمين شده است، عالميان در زمين و آسمابلكه از جانب پروردگار

ْ ﴿ :فرمايد ميصداي رسا  وا َ ٱإنِ تنَُ�ُ ُ�مۡ  َّ قَۡدَاَم
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كند و گام هايتان را محكم و استوار  خدا را يارى كنيد، خدا هم شما را يارى مى
 .شود ميهمان خداي توانائي كه هرگز مغلوب ن ».سازد مى
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